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برای دریافت درجه دکتری ادبیات فارسی 


ا رتصحیح متن مطلوب الطالبینء 
تألیف محمد بولاق 


سارتالیف: ۱١‏ مجری 


سے کپھا 


بە راھنمایبی استادان ارحمند: َ 

جناب آقای دکتر اسماعیل حاکمی 
جناب آقای دکتر جلیل تجلیل _ 
جناب آقای دکتر برات زنجانی 


و( سس َ " 


1 تصحیح و مقدمه و تعلیقات 
نکھت عابد حسین 


سال ۱۳۷۶١ش‏ یتو 


تسعالل الرحور الرحم -- 


تقدیم بە دکتر خالدہ آفتاب اصغر کە شھر قلبشان از مھر 


و محبت آباد و بە انسان دوستی دایر و برقرار است. 


مقدمهہ 

سلسله چشتيه رح نی ای ان ات سکم رت ا یس ا ات 
سلسله ‏ چشتبه در مند ا کم ای را ای ھا 
روزگار محمد بولاق ص20 .۸۸م و 
شرح حال محمد بولاق 09000 
پیر بولاق. نان ا2ت خر او بن نو رس سا سھار ارک وا اتا 
اشعار وی وی ا ا وک ا ا ا 6 و و کا 
انار وی یا ا ا ا ا ا ا وی و اما 
روضۂ اقطاب ول می رک اس ری سا اس وا ھموھف محممرد ہا ۶ا 
مطلوب الطالبین ییومدہ م مود تر کر پم تاس ادج ارامااش 7 3۷ا 
سبب و سال تالیف تک کی ا ا ا ا ا ا تک ا 
تدوین کتاب کا نم سا ا اتک کی ا ا ا ال 
اھمیت مطلوبالطالبین ا ا ا ا ا 
اھمیت ادبی تی ا یا ا اہ ا ا ا تن ا 
اھمیت عرفانی ..., ا وو انا تد وت جح لو نی ھا وی ا ا دا ا 
نسخْە‌ھای خطی مطلوب الطالبین 0 0000 


سبک ان دورہ اھر موا سی اگل حتاف نمس ضصضصف ۲۹ 
سبک مطلوب الطالبین ریقوت تع فدہ دی کت مس ترما ھی ا 
ماخذ مطلوب الطالبین یسیا ساارواصا مہ ٹأم مم ۵ 
رو ززرفلہق سموفسافایففکلگد 0 --+- ص2 
ذوشته شدہ است 

روش تصحیح سا کم ای ار وی ما کر کش ا 
خصائصٰ رسمالخطی در نسخەھا یں نا ا ا ا 
خصائص وم لیمیا رس ید کے کنائے اد ھاراہ جا تقو مر اک 
جات یمسر مین وس اکسوہ 2ھبر ایر تا 
نسخه پنج یا و رت رت اتی اک سک یا اک 
نسخه گنج ا مسا ڈراگ ینمی کے فیرامودلىسجھ تھی ٹر ی۴۹ 
متن ارس اھ ر7 27۷ لوت تی رات ید گرا کت ا ا 6ن 
تعلیقات رح لن ا لن کی کو ا 0ا ما 


سپاس خداوند راست کە بە انسانھا خرد فرمود تا بللٰندیشند و او را علم آموخت تا 
بلویسند. سپاس او راست کە مرا توانابی عنایت فرمود تا این کار مھم راکە بە رون بودم 
به انجام برسائم. 

نسخهە خطی ١‏ مطلوب الطالبین؛ کە اینک,موضوع این رساله فرار گرفته است گنجینہ۔, 
دست نخوردہ ا نس قایَ ادب و عرفان فارسی می باشد کہ بسیار کمیاب است, ھمثت 
نسخه از آن در کتابخانەھای دنیا یافت شدہ است. این کتاب در موضوع خود که عبارت از 
تصوف و اخلاق می باشد در میان آثار قرن دوازدھم عجری ممتاز و مشتمل بر یک دیباچه و 
عفدہ مطالب شدہ اسٹ. تالیف این اثر در سال ۱۱۱١۱‏ عجری پایان پذ یرفته است۔ ٴ 

تصحیح متن حاضر از روی سە نسخه خطی تھیه شدہ است کە معرفی آتھا بە تفصیل در 
مقدمة مصحح در جای خود یاد شدہ است مصحح برای تھیە متن صحیح بە این سە نسخه 


خطی اکتفا نکردہ: بلکە بە کتابھابی کە مؤلف اسم آنھا را در کتاب خود ذکر کردہ و یا از آنھا 


استفادہ لمودہ رجوعء کردہ است. از آن جملہ: کتاب سیرالاولیاء تألیف سیدمحمد بن مبارک 


کرمانی: فوائدالفواد. تألیف امبرحسن دھلوی: نفحاتالائس از مولانا عبدالرحمان جامی و غیرہ. 


مصحح در تصحیح و تدوین مطالب این رسالە بە قدر تواناپی خود سعی کردہ تادقت 


امانت را رعایت کند و تھایت سعی وکوشش و پژوھش را بە کار بردہ و از عیچ استقصاء و 
مجامدەای خودداری نکردہ است. و اگرچه کاراز خط ولغزش مصون نمی باشد ولی تا سر حد 


امکان سعی شدہ است کە بی عیب باشد و بدبھی است کە ہالکمال لله وحدہہ بە ھر صورت 


این کار در مورد رسائه مذکور کاری است تازہ وگام نخستین مصحح در این راہ است. 


اینجانب از تحمل زحمتھای زیاد در تھیه متن کامل این کتاب منظور و عدفی جز خدمت 
به دائش و فرھنگ نداشتەام۔ 


در این کار تحقیقاتی 


بندہ از آغاز تا پایانذ ھموارہ از رامنمابھای استادان و ممکاری 
صمیمانه دوستان برخوردار بودء اسٹ. واز علم وفضل عریک از ایٹھا بە استعداد خودم بھرء 
بردمام, در پایان این گفتار ہر خود واجب می دانم کە اوزا۔سادۂ ادروان آقای دکٹر احمد تفضلی 
سپاسگذاری نمایم کە عموارہ با لطف و رامنمابی خود مرا مرھون محبت خویش کردند. 
خداوند بە رحمت واسعة خویش بر پاداش او بیفزاید. 

و ھمچنین از راهنمابی ای ارزندہ استاد گرانمایہ دکتر اسماعیل حاکمی کە با وجرد 
اشتفالات - و اداری از عیجگونە کمکی دریغ نفرمودەاند کمال تشکر میکنم. و از 
استادان ارجمند دکتر برات زنجانی و دکٹر جلیل تجلیل کە در این کار مشاور بندہ بودەاند و 
راھنمایی ایشان نیز بسیار سودمند بودہ است سپاسگذارم. 

. وھمچنین از استاد گرانقدر سرکار خائم دکٹر ژاله آموزگار کە الثبای ترقی و سعادت را بہ 
من آموختند و صدای انسانیت را برایم ھعجی کردند کمال تشکر را میکنم. 

از استادان ارجمند دکتر محسن ابوالقاسمی: دکتر مظاعر مصفاء دکتر مھدی ماحوذی و 
دکتر محبتی کە من در دوران تحصیل از محضر ایشان استفادہ و کسب فیض و دانش نمودەام 
صمیمانه سہاسگذارم. 

و ھمینطور از تشویقھای استادان گرانمایه دکتر آفتاب اصغر؛ خانم دکتر خالدہ آفتاب: 
خانم آصف: دکتر سیدمحمد اکرم شا خائم دکتر نسرین: دکتر ظھورالدبن احمد شادروان 
شیخ نوازش علی کە از آنان در دوران و" علمی در دانشگاہ پنجاب مستفیذ شدم, و به 
مستتیں 


لپ 


راهنمابی ایشان بە این مقام رسیدم. سپاسگذارم. 

از مساعی وکمک آقای دکتر عارف نوشاعی؛ آقای شعیب شاعد و شھباز تارر و آقای 
معین نظامی کە بە پیشنھاد ایشان این موضوع را انتخاب کردەام: تشکر می کنم. 

از شفقت‌ھای جناب آقای شہیراحمد اختر عم ممنونم که دست مھر و محبتشان 
همیشه در این کار و در تمام مشکلات یار و باور من بودہ است. 

از لطف آقاى عبدالقدیر عاشمی سپاسگذارم چنانکە ایشان عکس میکروفیلم این نسخه 
را بی مضایقه در اختیار من گذاردند. ھمینطور ذکر جناب آقای نثار احمد فاروقی و آقای دکتر 
حسن عباس را لازم می دانم کە موادی لازم برای این رسالە از ھند فراعم آوردند. 

از همدرسان آقای اقبال شامد آقای اقبال ٹاقبء آقای سلیم مظھر آقای شریف: آقای 
شمیمخان, خائم ریحانه افسر و خانم رضبه سلطانه کە در رسیدگی به مسایل دانشجوبی 
زحمات 0+000( شدەاندں تشکر میکنم, 

خائم دکتر رفعت طاعرہ نقوی و تک نسبت بە من لطف و محبت فراوان 
دارند تشکر میگویم. 

از خانوادہ محترم ادریساوی فيه سپاسگذارم: خصوصاً زحمتھایی که دوست عزیزم 
ملیحەخائم برای من و بچەھای نازنین من کشیدەاند اصل٥ً‏ فراموش شدنی نیست و کلمەای 
برای تشکر ایشان در لغت نمی بینم 

از خانوادہ خودم کە بە سبب دعاھای ایشان من این توفیق را یافتم و مخصوصاً شادروان 
سکینە بی بی مادر شوھرم کە بە انتظار تکمیل این دورہ تحصیلی ماء راھی به ملک عدم شدند. 


برای ایشان ترفیع درجات معنوی را از خداوند خراعانم تشکر میکنم. 


از ھعمسرم کە با نھایت محبت و فداکاری: فرصت و فراغتی کە در خور چنین کارھابی 

است برایم فراعم کردندہ بسیار سپاسگڈارم. 
سرانجام این رساله را باکمال فروتنی بە دوستداران ادبیات و عرفان فارسی تقدیم 
م یکتم. امید است کە این کوشش ناچیز در پیشگاہ ایشان مورد عنایت قرار بگیرد. و 


درخحواست بندہ از ایشان این است کہ از لغزشھا و خطاعائی کە لازمه وجود ناقص بشری است 


نگھت عاہبد حسین 


۱۳۷۶/۰۹/ تھران 


ممفقد مه 


تاریخ مذھبی مسلمانان شبه قارہ ھند و پاکستان گواء ان است که دز این ناحيه اسلام بە 
وسیلە عارفان و صوفیان و بزرگان دین ظھور نمودہ است۔ در شبه قارہ چھار سلسله تصرف 
یعنی چشتیە: سھروردیەء قادریه:نقشبندیە از روزگاران گذشته تا امروزن مورد علاقہ مردم آن 
ےت است واین چھار سلسلە بیش از سلاسل دیگر تصوف اسلامی اش شدہاند و 
کم و بیش صوفیان شبه قارہ بە یکی از این سلسله 7 چھارگانە وابستەاند۔سلسله چشتی 
نسبت بە طریقه ھای دیگر یعنی سھروردیە؛ قادریه ونقشبندیہ قدمٹ بیشٹری دارد سلسله 
چشتیە دنباله طریقه آدھميه (منسوب بە ابراعیم ادھم) است و از زمان ابواسحاق شامی 
(متوفی ۳۲۹ھ. ق.)ءبہ بعد این طریقه بە چشتیە معروف گشتہ ودرمند بە وسیله معین الدین 
چشتی (م ۷۳۳ھ. ق. )گسترش یافته است. در حالیکه سلسلە سھروردیہ کە 00" راچەه 
ابونجیب سھروردی (م ۵۶۳ھ. ق.) باشد و چە شھاب‌الدین سھروردی (م ۶۳۲ھ. فق.ک در 
عند به ھمت بھاءالدین زکریا ملتانی (م ۵۶۶ یا ۵۷۸ھ. ق. ) رواج یافت. هر چند خؤزاجه 


معین‌الدین چشتی؛ پس از سفر دور و درازش: درسال ۱ هجری قدم به خطۂ اجمیر 


میگذارت( 


١‏ یعنی سلسله سھروردیه بسیار دیرتر از چشتيە پایهگذاری شدہ است و مردم ند 
و پاکستان خیلی زودتر ہا طریقه چشتیه آشنا دہ بودەاند۔ ممینطور سلسلە قادریه کە بنیانگذار 


آن شیخ عبدالقادر گیلانی )م ١ھ‏ . ق۔) می باشد بہ دست محمّد غوث گیلانی (م ۹۲۳ھ ف.) 


در ند ترویج یافت و نیز سلسلە نقشبندیه کە مؤسس آن شیخ بھاءالدین نقشہند (م ۷۹۱ھ. 


-١‏ غلامعلی آریاء طریقہ چشتیه کتاہفروشی زوار: تھران ۱۳۶۵ء ص ۶۹. ۷۰ء ملامحمدقاسم مندوشاہ تاریخ فرشتہ 
کانپو: ۱۴۰۱ھ/۱۸۸۴ء: ص ۳۳۷ 


ق۔) و مروج آن در شبه قارہ مند ھم خواجہ بقاء باللّه (م ۱۰۱١‏ ھ. ق.) بودہ است؛ هر دو از 
چشتیه خیلی جدیدتر می باشند. بنابراین: سلسله چشتیه از لحاظ تأسیس و نشر وگسترش در 


هندوستان از دیگر سلسلەھا سابقه طولانی تر داشته و قدیمی ٹر می باشد. 


وجه تسمیه چشتیه 
چشت قریه با شھرکی در نزدیکی ھرات از ولایت خراسان قدیم اسٹ. در فرھنگ آنند راج آمدہ 
است (چشت ہر وزن خحشت: نام قریەای است قریب به ھرات: درکمال صفوت هوا و عذوبت مو از 
آنجا بودەاندہ بزرگان سلسله چشتیه کە سر سلسله آٹھا سلطان ابراھیم بن ادھم ۔قدس سرہ ۔ہوددالد؛('ٴ 
لغت‌نامه دھخدا (نقل از حاشیه تاریخ بیھفی؛ مصحح ادیب پیشاوری) آوردہ است کە ١چشت‏ موضعی 
است در جبال ھرات و قبر سلطان مودودبن مسعود ہآنجا است: باز در لغت‌نامه دمخدا (از تاریخ 
جبیبالسیر) چنین نقل شدہ است کە ١چشت‏ قصبہای است در خراسانہ!' 
ملف تاریخ مشایخ؛ هم چشت را شھری مشھور در خراسان می داند و بە نقل از کتاب : 
دشجرةالانوارہ آوردہ است کە چشت ہو آن دو مقاماند یکی شھر است در میان ولایت خراسان 
قریب ھرات و چشت دویم دیھی است درولایت ھندوستان در میان ارچ و ملتان و خواجگان چشت: از 
چشت خراسان ہودەاند و در این بارہ ہیتی از سید علاءالدین اودھی: نقل میکند کە چنین است۔ 
گر بہ هندوستان شدیم چه باک 
سی لت خراسائی(؟؟ 
-١‏ محمد پادشاہ: فرھنگ آئند راج (ذیل کلمه چشت)ء بە کوشش دبیر سیاقی: ج ۷ء خیام ۱۲۳۵ 


-٢‏ علی!کہر دھخدا لغت‌نامه دھخداء (ذیل کلمە چشت)ء چاپخانہ مجلس و دانشگاہ: ۱۳۳۵۔۱۳۶۱ شمسی 
۳- خلیق‌نظامی: تاریخ مشایخ چشت: کراچی. ۱۳۷۲ ق./ ۱۹۵۳ء. ص ۱۳۵ 


ابواسحاق شامی اول کسی است کە دز تذکرەھا با نام وی (چشتی٭ نوشته شدہ است'''' 


مولف تاریخ مشایخ ھم تائید کردہ است کە سرخیل سلسله چشتيیە ابواسحاق شامی 
است و می نویسد کە: (چون ابواسحاق شامی بە خدمت خواجه ممشاد دینوری؛ پیرو مرشد 
خود رسید: پرسید کہ: نام تو چیست؟ گفت: ابواسحاق شامی؛ مرشد گمت کە داز امروز تو را 
ابواسحاق چشتی خوائند کە 'غلایق چشت و دیار آن از تو مدایت یا بند و مڑ کہ (بہ) سلسله 


: 


ارادت تو در آید آٹھا را نیز تا فیافہ:: چنشتی خوائند!؟؟ ۱ 5 


شیرہ رف ان چٹ 

شجرہ طریقت این سلسلە بە حضرت علی عليەالسلام می رسد و بزرگان این طریقه 
معتقدند کە حضرت محمد (ص) خرقەای کە در شب معراج ہە عنوان خلعت دریافته بودند 
بە حضرت علی )ع) سپردند. مؤلف سیرالاولیاء در این بارہ نیگوید: ٦(سرور‏ انہیاء در شب 
معراج بە خلعت خرقه فقر مشرف گشت و آن خرقه از پیش تخت فرقد سای معلی و مزکی 
" سلطان‌الانبیای بە ختمالخلفاء الراشیدین و وحی رسول رب العالمین, امیرالمومنین فطبالاولیاء 
منبع بە حقایق توحید اسدالل الغالِ علی بن ابی طالب کرماللّه رھ رید ۸٣ا‏ 

اما بعد از حضرت علی )ع) تا خواجە معین‌الدین چشتی؛ مروج طریقه چشتیه در 
مندوستان شجرہ این:خاندان را بە چند روایت نقل کردەاند. (ملاحظہ بت نمودار کلی 
شجرہ طریقت چشتيه بر طبق روایتھای مختلف از (طریقهہ چشتيه)) 

لازم بە تذکر است که محمد بولاق در ×مطلوب الطالبین؛ ھمین شجرہ کە از طرف ھبیرہ 


بصری بە عبدالواحد بن زید یکی از خلفای حسن بصری؛ می ‌رسد: نقل کردہ اسٹ. 


۴ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مند 3ج‎ -١ 
۱۳۷ تاریخ مشایخ چشت: ص.‎ -٢ 
ث‎ 


۴۱ سیدمحمد کرمانی: سیرالاولیاء ص:‎ -٣ 


بایزید بسطامی 
(۲۶۱ھ۵ 


نمودار کلی شجرہ طریقت چشتيە بر طبق روایتھای مختلف 


حضرت محمد(ص) -۔--ے حضرت علی (ع) 


عبدالواحد زید (زیدیه ۱۷۷م ٠<‏ 
۲ 
فضیل بن عیاض (عیاضیه م ۵۱۸۷) 


۲ 
کت ابراھیم آدھم (ادھميیه متوفی ۲۶۱ھ) 


ا 
ا 
۲ 
حذیفه مرعشی (متوفی ۲۷۴-ھ) 
إ 
۲ 


ھبیرہ بصری (ھبیریه متوفی ۲۸۷ ۵) 
و.- 
شیخ علو دینوزی (م ۲۹۹ ۵) 
ْ ۱ 
ٰ 
۲ 
شیخ ابواسحاق چشتی (رچشتیم) (م ۳۲۹ ۵) 


۲ 
شیخ ابواحمد چشتی (م ۳۵۵ ھ) 


۲ 

شیخ ابومحمد چشتی (م ۷٦ھ(‏ 
ا 
۲ 

شیخ ابو یوسف چشتی (م ۴۵۹) 
۲ 


۲ 
حضرت امام حسن (:۵۰ھ) حسن بصری (متوفی ١۱۱ھ)‏ 
آٰ 
۲ ۲ 
حضرت امام حسین (۵۶۱). حبیب عجمی 
حض۔رت امام زین‌العابدین (۹۴ھ) داود طایں 
(م ۵ھ 
حضرہ* ,ُء حمد باقر (۱۱۴ھ) آ۱ 
حضرت امام عفر صادق (۱۴۸ھ) ١‏ 
حضرت امام موسی کاظم (۱۸۳ھ) _ معروف کرخی 
۲ (م ٢٣٤ھ)‏ 
حضرت امام رضا (۲۰۴ھ) 
۱ 
۲ 
حضرت امام محمد تقی )۵۲٢٢(‏ سری سقطی 
(م ۳۵"ْ 
۲ : 
حضرت امام نقی (۲۵۴ ‌ جنید بغدادی 
(۲۹۹۷م“أ 
۲ 
حضرت امام حسن عسکری 
+٢٢(‏ یی ابوعلی رودباری ابوبکر شبلی 
٣ھ‏ 
۲ ) ) 
حضرت امام دوازدھم (ع) 
سلسله سھروردیه سلسله قادریه 


شیخ مودود چشتی (م ۵۲۷) 


۲ 

حاجی شریف زندی چشتی (م ۶۱۲ھ) 
۱ 
ا 


خواجه عثمان ھارونی چشتی (م ۶۱۷ھ) 
۱ 


۲ 
خواجه معین‌الاین سنجری چشتی 
(مروج طریقه چشتيه در هند متوفی 
۳ھ 


سلسله چشتیه در ھند 
ھمانطور کە گفتہ شدہ هر چند کە بنیانگذار سلسله چشتيه ابواسحاق چشتی شامی 
است. لیکن در ھندوستان خواجه معین‌الدین (م ۵۳۷ھ. ق.) به عنواذ مؤٴسس طریقهہ چشتیه 


قفمرت يكکاکگھاانیت'آ 


بعد از خواجه معین الد ین:-چشعی در هند خلافت این سلسله ٠‏ یز موا جە 
طپواق و سار کاو این کت یکن وتظامالدن رام نی رم تیر 
مھمترین جانشین این سلسلە می باشد (و موضوع اصلی کتاب'مذکور است) و سلسلە نظاميه از 
وُت ھا سار سا رانقترضعا 

نظامالدین الاولیاء در تمام عمر مجرد زندگی می‌کردہ بنابراین خواجه فرزندی نداشتہ 
است. هر چند کهە خلفا و مریدان وی کە در حقیقت فرزند روحانی و تربیت یافتگان او مستند 
بسیارند و دراین میان شیخ نصیرالدین محمود چراغ دھلوی (متوفی ۷۵۷ ھ) کە خلیفه بزرگ 
وی بود. بعد از او سجادءنشین دھلی شد و نیز اسر 7 (متوفی؛ ۷۲۵ھ ف)و 
خواجە حسن دھلوی (متولد ۶۵۶ھ. ق.) دو شاعر فارسیگوی معروف: از مربدان و تربیت 
شدگان خواجه نظامالدین اولیاء بودند علاوہ بر ایٹھا خواجه در میان مریدان خود شیخ 
برھانالدین غریب را بە دکن و شیخ کمالالدین یعقوب را بە گجرات فرستاد تا در آن بلاد طریقہ 


چشتيیە را ترویج نمایند. 


۸۳ تاریخ ادبیات مسلمانان در پاکستان و هندہ ج ۴ ص۔ ۱۸۵ غلامعلی آریاء طریقہ چشتي ص:‎ -١ 


روزگار محمد بولاق 

احتمال می رود که وی در زمان اورنگ زیب وت ۸۰ھ ھ. ق.) و محمداعظم 
(۱۱۱۸ھ. ق۔) و شاہ عالم بھادر (۱۱۱۹ھ. ق.) و معزالدین جھاندار (۱۱۲۴ھ. ف.) و فرخ 
سیر (۱۱۲۴ھ. ق.۔) و ناصرالدین محمد (۱۱۳۱ ۔۱۱۶۱ھ.فق.) پادشاھان سلسلہ گورگانی به 
سربردہ است. پادشاعان گورگانی از سال ۹۳۲ ء تا ۱۲۷۵ھ ہر عند حکومت کردہاند. دورۂ این 
سلسله یکی از عمدەترین دورەھای ترویج زبان وشعر فارسی در شبەقارہ بە شمار می رود. 
اورنگ زیب عالمگیر آخرین پادشاہ بزرگ این سلسلە بودہ است وی مانند پادشامان پیشین کە 
با ادیبان و شاعران و ھئرمندان معاشرت داشتند در زمان سلطنت پدرثی, استان‌داری دکن را 
بە عھدہ داشته است. 

او بە شعر وادب توجهە خاصی داشته امّا وقتی کە خود بە سرکار می ‌آید سیاست دینی 
سختی در پیش گرفته و نسبت بە ادباء ھمان روشی را در اختیار میگیرد کە شاہ تھماسپ 
صفوی در ایران داشت. البته شعراء و ادباء در دربارمای امراء و شامزادگان وی بدستور رسابی 

الشسل۶ 

داشتند. دخترش زبب انساء سرپرستی یک ادارہ به نام (بیٹ‌العلوم) را داشته دراین ادارہ 


علماء و مؤْلفان مشغول تصنیف و تالیف بودەاند۔ همچنین می توان گت کە این عھد نیز مائند 


قبل, از لحاظ خلق آثار فی و فرمنگی عھدی زرین به شمار می رود. 


مطلوب الطالبین یکی از مھمترین کتابھای تصوف است کەه در یرف دوازدمم ھجری 


قمری نوشته شدہ است. مؤلف این کتاب محمد بولاق فرزند شیخ ابومحمد خالدی دملوی 


می‌باشد''ٴکە از عارفان و دانشمندان و نویسندگان اواخر قرن یازدھم و اوایل قرڈ دوازدعھم 
هجری قمری است. در مطلوب الطالبین آمدہ است کە؛ نسب وی بە شانزدہ واسطهە به قاضی 
محیی ‌الدین کاشانی؛ خلیفه نظام الدین اولیاء می رسد. اہن عربی؛ برادر نسبی خواجهہ حسن 
نظامی(٢‏ شجرەنامہ بولاق را مرتب کردہ است و آن همین شجرەنامہ وی است کە خودش در 
مطلوب الطالبین ہدین ٹرتیب آوودعاستن ۷ "۳ئ0 
محمّد بولاق بن شیخ ابومحمد ۔عالدی دعلوی بن شیخ علی اکبر بن شینٰ ابابکر بن شیخ 
محمّد بن شیخ کبیر بن شیخ محمّد حسن بن شیخ محمّد حسین بن شیخ علمالدین بن شیخ 
یحیی بن شیخ عبدالرحمن بن شیخ عبدالصمد بن مولانا عہدالرشید بن عمادالدین بن 
قطب‌الدین ثانی بن قاضی محبی الدین کاشانی: 
وی بە این نسبت ارم و اینطور میگوید: 
(مولانا عمادالدین نبیرہ قاضی محیی الدین کاشانی (متوفی ص٦1"‏ ہ٠كػ۔‏ ۱۹ - 
خواجەہ رفیعالدین ھارون بن مولانا خواجه محمّد خوافرزادہ نظامالدین اولیاء بود و وی به 
این نسبت و قرابت کلاہ تفاخر بر آسمان می سود: 
مرا چه زھرہ کە گیرم به نسبتش خود را 
قبولم ار بە غلامی کند شرف دارمم(٦'‏ 
مؤلف مقدمه ترجمه فوائدالفواد می نویسد: سە خانوادہ ہہ درگاہ نظامالدین اولیاء منسوب‌اند 
١‏ نبیرگان: فرزندان خواجە سیّدمحمّد امام نواحضرت بابا 07 مسعود گنج 
-١‏ ریو :٣‏ ۹۷۴ 86 نام او را محمد یلاق آوردہ است کە نادرست است۔ 


سم ملف فوائدالفواد 
۳ متن حاضر: صسیسي 


۲۔ قاضی زادگان: فرزندان قاضی محیر ادین کاشانی مرید و خلیفهۂ حضرت خواجه 
نظامالدین اولیاء 

۳ ھندوستانیان: فرزندان خدام خواجه نظامالدین اولیاء.!'“ 

برخی؛ محمّد بولاق راء از ول قاضی زادگان کە خودشان را سیّد میگفتند 
خواندەاند. اما سیّد بؤدن: قاضی زادگان در میچ مأخذی ذکر نشدہ است. و مؤلف 
(اشجارالجمال؛ او را صدیقی ون اسےت ٢(‏ 
دربارہ زندگی محمد بولاق زباد اطلاعی در دست نداریم بە جزاینکە؛ محمد بولاق دو 


پسر بەه نامھای: تاج محمد اب ومحمد عرف انگنا داشت: پسر ابومحمد: محمدبشیر و نبیرہ 


محمّدعلی بود. و پسر محمّدعلی؛ قاضی مظھرعلی در جنگ آزادی ۱۸۵۷ (شبه قارہ) شھید 


درسارہ تولدش دقیقاً نمی توان گفت کە درکدام سال چشم بهە دنیاگشود. در 
دمطلوب الطالبینہ و روضۂ اقطاب اینچنین ارد افیت: 

١و‏ چون حضرت مخدوم از سیر بلخ و بخارا و دریافت صحبت اقطاب و اولیاء هر دیار 
بے شپر دھصلی تشریف آورد و در حجرہ والدہ شریفه این نحیف و بە جوار روضۂ 
۔سلطانالمشایخ قرارگرفت. اگرچه این فقیر در ان ایام خردسال بود: اما خدمت کلوخ استنجا و 


پایپرش راست کردن حضرت مخدوم سرانجام می نمود و چون حضرت مخدوم بعد از دو سال 


-١‏ نثار احمد خاروقی۔ مقدمہ (اردو)ء ترجمه فوائدالفواد 
۲- محمدہن یار محمد کولوی (م ۸"ِ"فھ)ء اشجارالجمال: (۱۱۵۱)ء 


از آنجا برحاستہہ در خانقاء سلطانالمشایخ کە در موضع غیاث پور بر لب آب جون است: 
مسکنت گزید فقیر انجا ھم بە مخدمت حضرت مخدوم فیض مند می گردید.۔ حضرت مخدوم 
چھل سال در خانقاء حضرت سلطانالمشایخ ساکن بودہ.!' 

(چوٹ عمر شریف حضرت مخدوم بە ھفتاد و چھار سال و عمر این نحیف بە پنجاہ 
رسید بە رسوخیت تمام در محدیت آن حضرت ارادت بیعت ورزیف ەم ٥ںآ‏ یبالإین ذرہ مثال 
را آن حضرت بە خطاب (کمالالَحق‌الدینء مخاطب کردہ: ہە خلافترسائیدہ و جانشین 
خویش گردانید و خود بە دولت بە سوی شھرکرہہ وطن قدیم عازم گردید و بعد از چند سال: 
در سال ۱۷ جمادی الاول؛ ۸ . ق۔ وفات یافت؛(؟ 

زتین ضز عضرت مخدرم (شاہ غرت ال پیر ترضة بولاق مفتادی چھازشال بر 
وھ ار ساس رر ھا فرو ال سا شاف و کارب گی مال وت اکر چند 
جم جٌسومسامسوتھرّتے 
ولادت وی در حدود سال ٥۰۳۹‏ ھ خوامد بود. چون بولاق از حضرت مخدوم ۲۴ سال 
کوچکتر بود بە این ترتیب تاریخ و2 بولاق در حدود ۱۰۶۱ ۔ ۱۰۶۵ھ. ق. می توان حدس 
کرد. یعنی محمد بولاق در نیمه دوم قرن یازدھم متولد شدء. 


صفتی که دنبال اسم موّلف آمدہ است؛ می توان حکم کرد که وی از دھلی بودہ و حیات 
خویش را در انجا گذرانیدہ است. و در تالیفات خودہ خبری از مسافرت خارج از هندہ ندادہ 


است. و دربارہ مسکن و منزل خود اینطور ذکر می کند: ×مسکن وماوای این راقم اوراق بام 


۲۹۱ - ۲۸۹ متن؛‎ -١ 
روضۂ اقطاب: ترجمه اردو مترجم جگن ناتھ سرور دھلی شی‎ -۲ 


(١) 


خواجە ایاز است. این نزدیک روضة سلطانالمشایخ است.)''' یعنی بولاق با پہدرش شیخ 


ابومحمد خالدی دھلوی نزدیک روضۂ نظامالدین اولیاء زنذڈگی می کرد و برای منزل خود جای 


و بالای ہام خواجه ایاز استراحت کردی۔٭ 

دربارہ تعلیم و تحصیل وی خبر نداریم و آنچه از تصانیف وی پیدا است کە مردی بود 
خوانا صوفی و عالم و فقھی و بە زبان فارسی و عربی مھارت کامل داشت و دربارہ تصرف: 
7 "0" 
روضۂ نظامالدین اولیاء کە کانون عرفان و تصوف بودہ بسر برد و در عین حال 07 و 
اولیای بزرگ کسب فیض نمودہ و از آنچه نوشته است به خوبی پیدا است که بولاق با داشتز 
استعداد فطری و فضای تربیتی خاص از دیگر ھمسالان ممتاز بودہ بە ھمین سبب دوستان او 
مدام 2 می‌کردہاند که وی کتابی بنویسد که برای طالبان راہ حقیقت منارۂ روشنی و ھدایت 
باشدہ۔ 

محمد بولاق از خردسالی متمایل بە تصوف وراہ و رسم صوفیانه بودہ بە همین سبب 
پیرو مرشد وی؛ حضرت شاہ خوباللّه وی را بہ ات (کمال الحق والدین: سرفراز نمود و 


جائشین خویش گردانید. 


-١‏ متن ٭ خواجه ایاز ۔رجوع شود بە تعلیقات. 


وی به سلسلەه چشتيه عقیدت و ارادت مخصوصی داشته و روش و طریقت اھل چشت 
را اختیار کردہ بود و دل و جان خویش در بند تصرف داشت و نسبت بە مشایخ چشتیه ارادت 
می ورزید. و تمام عمر خویش در خانقاہ نظاماندین اولیاء شر گرہے و فیعض نمود۔ خانقامھای 
صوفيه و اولیاء همیشهە تربیت گاھھای دینی و قلبی و روحانی بودەاند و طالبان بر حسب طلب 


زمان خود منسروب به 


فیض نمودہاند بولاق هم تربیت روحانی و قلبی خود ازدم .: 
خانقاء نظامالدین اولیاء بە پایان رسانیدہ است. و نسبت به ۰ ء ین ارادت و عقیدت کە ہا مشایخ 


سلسله چشتيه داشت: هر دو تصانیف خود را دربارہ مشایخ کبیر این سلسلە پرداختهہ است: و 


چون مرتب گشت این باغ بھشت از طسفیل حسرمت پیران چشت 
از تالیفات خود دلشاد ھست و می نازد و در پایان روضۂ اقطاب؛ سرودہ است: 
7 9 0" .7 
من بە عمر خویش مےنازم ازآن صرف شد در ذکر ئیکو رفتگان 
و در تصائیف خود بە ترتیب تصویر زندگی حضرت نظامالدین اولیٰاء و حضرت 
قطب‌الدین بختیار کاکی: به این خوبی کشیدہ است: کە طالب می تواند رامنمایی و آشنابی 


کامل در راہ سلوک بە دست آورد و بە میچ وجه تشنە نمی ماند. 


پیروی 
محمد بولاق کە از پیروان سلسله چشتیه است و شجرہ طریقت وی بە شیخ سراج‌الدین 


عثمانی, خلیفه نظامالدین اولیاء می رسد در آثار خویش می نویسد کە وی مرید و خلیفه 


٦) 


حضرت شاہ خوب‌النہ (متوفی: ۱۱۱۸ ھ.فق) بودہ اآست. و مرشد خمود را بە القاب مختلف 
مانند: ارشاد پناہء عدانت دستگاہ و حضرت مخدوم یاد کردہ و نوشته است کە وی خلیفهہ 


پدرش حضرت احمد اسدالله است. حضرت خوب‌اللّه کە اھل شھرستاذ کرہ می باشد مردی 


بودہ درویش کامل و عارف و صاحب کرامات کە برای کسب مراتب سلوک بە بلخ و بخارا و 


دھلنی مسافرت کردہ و از محضر اط اہ ۔۔ارنا: 


با زہادء خود بھرۂ کافی بردء است. 

۱ شاہخوب الله وقتی به دھلی ریف خانه پدر محمد بولاق که نزدیک روضه نظامالدین 
اولیاء بود مسکن خود قرار داد. بولاق درآن زمان کم سن ہودہ امّا خدمت پیر خود را سعادت 
می دانست و خدمت وی بە عھه گرفت, بعد از دو سال در خانقاہ نظامالدین اولیاء کە در موضع 
غیاث پور بر لب آب جون است؛ مسکنت گزید. شاہ خوباللّه در خانقاہ سلطانالمشایخ 
. چھل سال ماند وبولاق عمانجا دراین مدت, خدمت وی انجام می داد. 07 
مدت اقامت خود در خانقاء سلطانالمشایخ هر سال مجلس عرایس پیران سلسله چشتیهہ 
عاليه و بزرگان سلسله قادریه غوليه ترتیب می فرمود و خرج زیاد می کرد و بە قوالان و صوفیان 
و فقیران نقدر مدیه و تحایف فراوان می داد کە نظیری نداشت. وحتی سلاطین وقت ھم بە ان 
حسد بردند, 

باری وقتی عمر شاء وت ال ھفتاد و چھار سال رسید: بولاق آن زمان پنجاہ سالە بود و 
خلیفه و جانشین خود راہ در آن دیار مقررکرد و به شھر (کرہ) رفت. و چند سال مردم ان دیار را 
همدایت کرد و در سال ۱۸ جمادی‌الاول ۱۱۱۸ھ. ق۔ فا یافت. 

شاہ خوب الله درویڈ 


زرڑ یس 


صاحب کشف و کرامات بودہ و بولاق اعتقاد شدیدی بے ان 


کرامات داشت و در مطلوب الطالبین ؛ نعل کردہ است. 
(وفتی یکی از دوستان من خواجه محمد مطلوب مرض تب دق گرفت واوانارات دل بھ 
ھلاکت نھادہ و از زندگی خود ناامید شدہ بود و طبیبان هم دست از علاج او برداشت بودند 


من ہہ خدمت شاہ خوب الله رفتم و اظھار مرض 6و اتا خودکردم. ری ا خوب اللّه آن مرفع کنار 


داشتند می٭رردند و بە یاران خود قسمت می . چھل و چند دانه بە من عنابت کردند. 
وفتی خواستم کە بخورم به من فرمودند یک دانەہرای دوستِ مریض خود نگامدار بە او 
برسان کە شفا وی به خوردن این دانە گُنار است. من التماس نمودم اگر ھمه ہبرم واو بخورد۔ 
چەہ شود شاہ خوب الله تبسم کردند و فرمودند: ممین شود کە زودتر شفا یاہد. من [از] 
شنیدن این سخن خوشدل شدم پس عمه دائەھا را برداشتم و پیش خواجه محمد مطلوب 
آمدم و این ماجرا را ظاھر ساختم. اگرچە دانەھای کنار ترش و ثقیل و مضر بود اما از خوردن 
آن حق سبحانە و تعالی؛ خواجه محمّد مطلوب را شفاکامل عرض نمود.,) 

یک حکایت دیگر ھم نقل کردہ است: (روزی حضرت شاہ خوب الله وقت عصر برای 
زیارت مزار مبارک تشریف آورد و حواست کە قدمبوسی کند. پردہ کە بر در روضف به سہب 
خلوت افتادہ بود خود را بواسطة دیگری بلند شب:حضرت خوباللّه چون چنین حال ہدید 


مبرامراللہ کە بکی از خلمای عالیقدر حضرت خوب الله بودہ اشارہ فرمود. وی دست بە پردہ 


گذاشت؛ تکان نخورہ واخفای این کرامات گردد. 


اشعار وی 
محمد بولاق مثل اغلب نویسندگان شعر ھم سرودہ است و اکثٹر اشعار خویش را در آثار 
خود اوردہ است۔ مجموع بیتھای وی کە در مطلوب الطالبیز و روضۂ اقطاب آمدہ است. ۳٣۳‏ 


بیت می‌باشد و بیشتر از آنھا بە روش مثنوی سرودہ شدانب چون در آغاز مطلوب الطالبین 


میگوید: ٠‏ 
الھی ھر کە را کردی۔تو مقبول مطیعش ساختی معروف و مجھول 
نپادی بسر سرش تاج ولایت گشسادی بسر دلش راہ مسدایت 
همه عالم زوی بر نور کردی زنسور وی جھان معمور کردی 
در عسرفان بسە روی اوگشودی بے خواذ معرفت مھمان نمودی 
ہے خلوتگاء خویشش بار دادی حجابی از میان بر وی گشادی 


دلش را محخزن اسسرار کسردی رخش را مصسطلع انسوار کسردی 


بە دنیا در بدین اوصاف بی حد 
عم از درگاء حق ان نیک مشرب 


کسی ایسن نام را از دل بسخواند 


بے سلطانالمشایخ شد ملقب 


خسدا او را بےە مسطلوبہش رساند 


در تعریف و تاألیف و توصیف مطلوب الطالبین اینگونہ سرودہ است. 


من کے ایسن تسالیف پرداختم 
بسوستانی سساختم بس خوش بھار 


مسدتی مس خ اک این را بیختم 


بہسسوستا 


لیک بسا صسد محنت ورنج ھنزار 


تشسخم بس گہلھای رنگسین ربسختم 


کسردم از خغ ون جگسر ایسن لالەزار 
مر نپالی نسو کے بستھادہەام 
صسرگل رنگین کزین بستان شگفت 
هر گلی سرخی کە دارد 07 
مسر ورق از مسر گسل ایسن بہوستان 


چون مرتب گشت ایز باغ بھشت 


اس ت٤‏ تاریخ ایسے. بساغ جسنان 
ےھ 


تسا نتکسماشابی کد عے گظگلعذار 
اش از خضسون دل خسسود دادەام 
راز از خسون خوردذ من باز گفت 
خسوردنذ قد عحمی سازد عیاد 
ساد ازبساد حسوادث درامسان ٴ 
از طسفیل حسرمت پسیران چشت 


نے حفەای شسد ازبےرای طسالبان 


مادہ تاریخ اختتام مطلوب الطالبین را در یک بیت اینچنین می ویسد, 


نمود ایسن نٛامه چون روی تمامی 


شد تاریخ آن س...سلک نظامی) 


دربارہ تاریخ اتمام روضۂ اقطاب بدینگونە آوردہ است. 


وہ چە زبباست روضۂ اقطاب 


اشعار وی اغلب مفھوم عرفانی دارد چون: 


دلش را مسخزن اسسرار کردی 


رخش را مسطلع انسوارر کرد 


. فان با استعارہ و تشبيه کە جان شعر است به نظم کشیدء است., 
معنی عرفقائی رو تی سعر به نظم 


مر گلی سرخی که دارد صد زبان 


صنعت تجنیس تام در شعرا او ملاحظه 


ہسر ورق از مرگسل این بوستاتن 


سو 


خوردتن خونم ھممی سازد عیان 


د 
وھ 


بسادازبساد ححوادث درامان 


بە جز اشعارکە بالا نتذکر دادیم ھیچ دلیلی بر (شاعر بودنہ محمد بولاق نداریم,. 


آثار بولاق 
١-روضۂٔ‏ اقطاب 
کتابی است در احوال خواجه قطب‌الدین بختیار کاکی (متوفی ۶۳۳ھ / ۱۳۲۶) و 


بزرگان دھلی کە کنار خاکجای ایشان خفتەاند. اسم کِتاب تاریخی است. 


نام تاریخ این خجستہ کتاب ۔وہ چه زیباست , بولاق این کتاب را در ھفتِ _., 
(مطلب؛ نگاشته است. 

مطلب: ١۔‏ حسب و نسب و مولد و بیعت و ارادت و تشریف آوردن به ملک هند و 
تشریح اتھام کە فیمابین شیخ جلال‌الدین تبریزی و شیخ نجمالدین صغری گذاشته است ٢‏ ۔ 
تصرفات و کشف اش وس ات خطاب خاکی و بختیار ۳۔ریاضات و عبادات 
۴۔ توصیف و تعریف 1 "“" بختیار است ۵ ۔مختصری از احوال 
پیرانذ سلسله چشتیە و تقریب شجرہ محمد بولاق ۶۔سماع ۷۔تذکرہ بزرگان کە درکنار روضه 
بختیا رکاکی خوابیدەاند. روضۂ اقطاب کە تالیف دومء محمد بولاق است درسال ۱۱۲۴ھ. ف, 
بە پایان رسید. از لحاظ سبک و روش و چگونگی با ٭مطلوب الطالبین؛ مشابھت بسیار دارد و 
خوانندہ هر دو کتاب بخوبی می تواند حدس بزند کە هر دو کتاب از یک مولفاند. بە جز این 
نزدیکی ویک رنگی بعضی مطالبِ مطلوب الطالبین دراین کتاب تکرار شدہاند. چون: اطلاعی 
کە دربارۂ خود مولف در مطلوب‌الطالبین آمدہ در این کتاب عیناً نقل شدہ است. همینطور 
مطلب پائزدھم آما در نوشتہ بعدی بعضی مطالب نسبت بە احوال پیران سلسله چشتيه افزودہ 


است و تاریخ تولد و وفات ہم نوشته است. روضۂ اقطاب بهە صورت نسخەھای خطی در 
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کتابخانھای مختلف محفوظ است کە شمردن آنھا خالی از فایدہ نخواعد بود, 
١‏ ۔کلکلته؛ ایشاتنک سوسائتی؛ شمارہ ۳۰٣٣‏ .3۵ہ .0 مطبوعه 
٢۔بھاولپور‏ (پاکستان) کتابخانه مرکزی؛ ۲۳ رجب سدۂ ۱۳ھ 
۳۔ رام پوں کتابخانه رضا رامپوں شمارہ ۲۳۵۳ ۷ رجب ۱۱۹۷ھ 


۴دت موزہ ہریتانیاء شمارہ 


۰۰ ۷ء مطبوعہ 
ترجمهہ جگن ناتھ سرمدیر مطبع محب ھند: ترجمە آن به زبان اردوء در سال ۱۳٣۹‏ 
ھ. ق. /۱۸۹۲ء در دھلی منتشر کردہ است. چاپ: لاھوں ۱۸۹۰ء و دعلی: ۴٣۱۳ھ.‏ ق. 
٢‏ مطلوبالطالبین 
مطلوب‌الطالبین یکی از مھمترین کتب عرفان و تصوف است کە نوبسدہ: عارف و 


صوفی محمد بولاق در سال ۱(ھ, قف. تالیف کردہ اسٹت, چنانک خود در اول کتاب 


کان ناف چون روی تا شدہ تاریخ ان (دسلک نظامی؛ 

این گنجینه حقایق و معارف و اسرارالھی مورد توجه فارسی زبانان بودہ است و مورد 
مراجعه نویسندگان متون تصوف بودہ و بزرگان ادب و عرفان از این کتاب پر معارف 
برخورداری یافتەاند. 


نام کتاب 


نام کتاب چنانکە در مقدمه آمدہ ”(مطلوب‌الطالہین: است. مطلوب الطالبین نرکیبی از 


ا سر س۷ +6 غیرمطبوعہ وب شمارہ )٢(‏ ۱۶ .۔( 
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مطلوب و طالبین است. معنی کلمه (مطلوب:: طلب شدہ خواستهہ؛ خوشآیند دلپسند 


معشوق و محبوب آست., 


کلمه طالبین جمع طالب بە معنی دخواعانء است حافظ این کلمه را به ھمین معنی 


۔ دھر کس طالب یارند عشیار و چە مست) او 
و طالب لصل وگوھر نیست وگرنه خورشید, 
ھصمچنان در عصمل معدن وکان اسٹ کە بود 

محمد بولاق نیز این کلمە را بە معنی بالاء بە کار بردہ است: 

(تحفەای شد از برای طالبان:('؟ 

وی برای نامگذاری این کتاب ھمان معنی بعنی خوش آبند و دلپسند برای خواھان و 
طالبان را در پیش داشت و می نویسد: (تا ہر مر طالب نقاب از چھرہ معنی بگشاید و بر ھر ننگ 
. مجالس تششت حال رو ننماید؛!' 

این مفھوم در هفران مجید؛ هم می توان یافت. 

پآ ھا الّاش شُرٍبَ فتل فاشمَوا ال ا٥‏ الّذينَ تدمُون من دونِ الله لن بُخْلَفُرا دُبابا و 


َرِالجْتَمَمُوالَه و ان قشلَيِهُم الذّبابِ شَألا یَشنَٹیْڈُو لة ضفف الطَاثِ وَالْمَطلوب ٢‏ 


+۳ متن ص:‎ -١ 

ًاتیا۔٢‎ 

-٣‏ سورہ الحج: آبہ: ۷۳: ای مردم مشرک کافر بدین مثل گوش فرا دارید (تا حقیقت حل خود بدانید) آن بتھای جماد کہ 

بدون خدا (معبود خدا) بخوائید ھرگز بر خلقت مگس هر چند عم اجتماع کنند قادر نیستند و اگر مگس (ناتوان) چیز 
. از ایشان بگیرد قدرت ہر باز گرفتن آن ندارند (بدانید کە) طالب و مطلوب (بت و بت‌پرستان پا عاہد و معبود یا مگس ء 


بتان) هر دو (ناچیزو) ناتوانند. 


۸ 


سبب و سال تالیف 

مولف در مقدمۂ کتاب علت تألیف و تاربخچه آنرا بیان می کند. ١گزارش‏ می نماید: راقم 
این اوراق, فقیر حقیں محمد بولاق آنکه این رساله موجز و مختصرکە مسّمیٰ است بە اسم 
(مطلوب الطالبین؛ بە حسب‌الطلب +- مرغوب‌القلوب؛ خواجه محمد مطلوب و غیرہء 
طلاآب کە احباب این محب بو+ند تس رر بیان اجمال احوال برهانالعارفین: 
حجةالواصلین محبوب خدا شیخ ہا صفا حضرت سلطانالمشایخ؛ شیخ نظامالدین محمد 
اولیاء ۔نورالله مرقدہ ۔به عبارت دلگشا رو نماگشت و ترکیب وترتیب یافت و در معنی تاربخ 
اتمام ارقام؛ راقم گوید: _ 

نمود این نامه چون روی تمامی شدہ تاریخ آن (سلک نظامیٰ!' 

با توجه بە مطلب فوق روشن می‌شود کە خراجه محمد مطلوب کە یکی از دوستان 
0 ۷یی۳+س9"٭"۹۰۹۰۹ ×" 


مرقدہ ۔رغبتی تمام می نمودند سببی باعث تالیف این کتاب حقایق عنوان ہودہاند. 


تدوین کتاب 
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه کوتاہ و هفدہ مطالبٍ است و فھرست مطالب در مقدمه 
آمدہ است, 
مطلب اول تا عفتم دربارہ حسب و نسب و مولد و والدین ایشان و مجملی از نیاگان خود 


که شرف قرابت داشتەاند و تعلیم و تحصیل علوم ظاعری وی و ورود شیخ بە شھر اجودھن و 


٢ متٹن: ص:‎ -١ 


ارادت آوردن بە گنج شکر (م ۶۶۴ ع/ ۴۱۲۲۵) در دھلی, و ارادت وزبدن تا خلافت یافتن از 
فریدالدین گنج شکر بیان شدہ است. و بعد احوال دو شیخ بزرگ سلسلەه چشتیه ملکیار پران و 
ابابکر طوسی حیدری مذکور شدء است. 


در مطلب مشتم: فقر و قناعت و توکل و اطاعت و ریاضات و مءیاعدات نظامالدیسن 


ولا تم نزو ازع مسلک سلوک و تصوف است,: بیان نمودہ است. مطلث ‏ یم کە از لحاظ 
تاریخی ا میت خاصی دارد. چون بعضی اعتقادات سلاطین دھلی: به مناسبت:صوفیاء اکرام: 
که معاصر سلطان‌المشایخ بودندہ بیان کردہ است. و محمد بولاق بعضی جزئیات کە در ضمن 
فتح و فتوح نگاشتہ اسلت: وضع اجتماعی مردم آن دورہ را مشخص می کند. 

در مطلب دھم: بعد از ذکر تحمل و بردباری: ملاقات نظامالدین اولیاء باشیخ رکن‌الدین 
ابوالفتح (متوفی ۱۶ رجب؛ ۷۳۵ھ) نبیرہ بھاءالدین زکریا (متوفی ۶۶۶ھ.ف.) ذ کر نمودہ است 
کە نشانگر این امراست که عرفاء بزرگان سلسله چشتيه و سھروردیە در دیرباز با عم چە ارتباط 
داشتند. در مطلب یازدھم: تصرفات و کشف و کرامات نظامالدین اولیاء کهە مرحلۂ اوج راہ 
سلک و سلوک است: بیان میکند. و بعد مراتب سلوک و اقسام ولایت وتعدادو اسامبھای 


اقطاب و ابدال و غیرہ کە قیام عالم بھ4 وجودشان موثروف اآاست؛ بھ4 تفضیل پرداخت است کەه 


تفضیل آن بھ قرار زیر است. 
اقطاب و اہدال 


)١‏ مرتبه محبوبی یا معشوقی (در عالم فقط دو تن بە این مرتبه رسیدہاند۔ یکی شیخ 


محیی الدین عبدالقادر جیلانی دوم شیخ نظامالدین اولیاء) 


۲ قطب حقیقی 

۳) فرد (تعداد افراد متعین نیست) 

۴) قطب عالم (- قطب مدار قطب ارشاد) 
۵ وزیر راست قطب مدار 


7 0ن قطب مدار 


۷ ابدالی۔از بدلاء . ' 

۸ قطب اقلیم (در عالم جملە اقطاب دوازدەاند ھفت قطب متعلق به ھفت اقلیم؛ پنج 
دیگر قطب در ولایتاند) 

۹) قطب ولایت 

در مطلب دوازدھم: سماع وآداب سماعء بیان می کند کە در میان صوفیاء بحثی متنازعه 
است. مطلب سیزدھم مفصل ترین ابواب کتاب است و متعلق بە خشوع و خضوع و عبادات و 
ریاضات آخر عمر نظامالدین اولیا است. و بعد از ان توصیف 7ے نماز و اوراد ات“ 
نوشته است. تفصیل اوراد بدین شرح اسسگا: 

١۔‏ برای مشکل ھ0ھ+*0 ٢۲۔برای‏ تنگی معاش ۳۔ در قید و اضطرار ۴ ۔برای 
سقیم ذھن ۵۔برای کفایت بە غم والم ۶ ۔برای سفر ۷۔برای حفف و امان از آفت فقر و فاقہ 
حا و ا حال ٠١‏ ۔برای نجات از غم والم ۱١۱۔رمابی‏ ازدشمن و ظالم 
۲۔ برای طلب بھشت ۳ ۔برای نیکی آخرت و دنیا ۱۴ ۔برای نصرت وفتح ۱۵ ۔ برای 


روشنی و هدایت دل ۱۶ ۔برای فرزند شایسته ۱۷ ۔برای برگشتن گریخته ۱۸ ۔برای فراخی 


۲۲۱ 


رزق ۱۹ ۔برای رھابی از دست ظالم ٥٠۔ہرای‏ حفظ ایمان ۲۱ ۔برای حاجت ٦۲٢‏ ۔حفظ از 


آفات دنیا و سلامتی عقبی ۲٢‏ ۔برای تسکین دل ۲۴ ۔ہبرای خلاص از پریشانی و سرگردانی ۲۵ 
۔برای شفا ۲۶ ۔برای حفظ از آفات ۲۷ ۔برای پاک شدن از گناہ کبیرہ و صغیرہ. 
تفصیل نمازھا بە قرار زیر است. 


١۔‏ نمازھای روزینە ۲ ۔ نمازھای هفته ۳ ۔ نمازھای:ماھیانہ ۴ نمازھای سالیانه ۵ ۔ 


عان نمازھای متفرفہ ۔فواید صوم وزکوۃ ھم بیان نمودہ اسستةہ 2 


مطلب پانزدھم و شانزدعم عم مفصل و مھمترین ابواب کتاب است. محمد بولاف 
احوال پیران سلسله چشت: چھار پیر و چھاردہ خانوادہ اصل و چھاردہ فروع آن را مرنب 
نوشته است واین ترتیتِ خانوادہ مای روحانی کە بولاق دراین مطلب آوردہ است قبل ازاین بە 
جزکتاب مرآت الاسرار (۱۰۶۵ھ) ا" تصوف بە نظر نمی رسد. ذکر پیران سلسله 
چشتيه بدین شرح است. 

١‏ ۔ فریدالدین گنج شکر ٢‏ ۔خواجه قطب الرین بغار ارفی ۳۔ خواجه معین الدین 
چشتی ۴ ۔خواجه عثمان ھارونی ۵ ۔خواجه قطب مودود چشتی ۶ ۔ خواجه ناصر الدین ابو 
یبوسف چشتی ۷ ۔خواجه ابو محمد چشتی ۸ ۔خواجه ابواحمد چشتی ۹۔ خواجەابواسحاق 
چشتی ١٠۔‏ خواجه ممشاد علو دینوری ١١‏ ۔ خواجهہ سو ری ۲۔خواجه حذیفه 
مرعشی ٣١‏ ۔خواجہ ابراھیم بن ادھم ٣۴‏ ۔خواجه فضبل عیاض ٥۵‏ ۔خواجه 0+02" 
زید ۱۶ ۔خواجه حسن بصری ۱۷ ۔حضرت امام علی کرم الله وجھه۔ 


چھار پیر ١‏ ۔ امام حسن عليهالسلام ٢۔‏ امام حسین عليهالسلام ۳ ۔ حضرت خواجە 


رم 


سی رف 1عراحافیل رتا 

چھاردہ خاندان بە ترتیب زیر 

١۔‏ خانوادہ پان ٢۔‏ عیاضیان ۳ ۔ ادعمیان ۴ ۔ عہیریان ۵ ۔ چشتیان ۶۔عحمیاذ 
۷۔ طیفوریان 0+ ۹۔ سقطیان ٠١‏ ۔ جنیدیان ۱١‏ ۔کازورنیان ٣١‏ ۔ طوسیان ٣۳١‏ ۔ 
سهروردیات ۴ ۔فردوسیان 

چھاردہ خاندان فروع از چھاردہ خاندان اصل 

١‏ قادریه غوثیه ٢‏ ۔یسویه ۳ ۔نقشبندیہ ۴ ۔ نوریہ ۵ ۔ خضرویه ۶ ۔شطاریه عشفيه 
امت بخاریه ۸ ۔زاعدیه ۹ ۔انصاریه ٠١‏ ۔صفویه ۱١‏ ۔عببد روسیه ٣١‏ ۔قلندریه ۱١‏ ۔ 
اویسیه ۱۴ ۔مداریه 

مطلب شائزدھم احوال بعضی اقربای صالحین و خلفای و مریدین خاص نظامالدین 
اولیاء بە ترتیب ذیل ہیان کردہ است. 

اقربای صالحین نظامالدین اولیاء 

١‏ مولانا خواجه محمد ٢‏ ۔ خواجه رفیمالدین عارون ٣‏ ۔خواجه نقی الدین نوح 
۱ ۴۔ خواجە ابابکر مصلا برادر 

خلفای راشدین نظامالدین اولیاء 

١۔شیخ‏ نصیرالدین محمود چراغ دھلی ٢‏ ۔شیخ شمسر الدین محمد بن یحبی ٣‏ شی 
قطب‌الدین منور ۴ ۔شیخ حسامالدین ملتانی ۵ ۔شیخ فخرالدین زرادی ۶ ۔شیخ برھان الد ین _ 


غریب ۷۔ شیخ وجیھەالدین یوسف ثانی ۸ شیخ شھاب‌الدین امام ۹ ۔شیخ سراجالدین 


۲۳ 


عثمانی 

محمد بولاق شجرہ پیران خویش کە بە شیخ نردالدین عثمان منتھی می شود بە 
ترتیب ڈیل بیان کردہ است. 

مشاہ رت الله (پیر محمد بولاق) ٢‏ ۔شاہ اِحمد اسدالله ۳ شیخ بھاءالدین 
شاەآبادی ۴ شا نجمالحق و الدین چایین لدھا ۵ اذ عب‌العزیز کشکی ۶ ۔قاضی خان 
یوسف اف ۷ ۔ شیخ حسن طاھر ۸ ۔ سید راجی حامد نہ ۹ ۔شیخ حسامالدین مانک 
پوری ٠١‏ ۔شیخ نور قطب عالم ٦١‏ ۔شیخ علاءالحق و الدین بنگالی۔ 

مریدین خاص نظامالدین اولیاءکە تفصیل آنھا در این نِسخە آمدہ است. 

١‏ ۔خواجه ابوبکر ماندوی ٢‏ ۔قاضی محیی الدین کاشانی ۳ ۔امیرنخسرو دھلوی ۴ ۔امیر 
حسن دھلوی ۵ ۔مولانا وجیھەالدین پایلی ۶ مولانا فخرالدین خرازی ۷۔مولانا فصیح الدین 
۸ ۔مولانا جمالالدین ۹ ۔مولانا جلال‌الدین ٠١‏ ۔ خواجه محمد امام ۱١‏ ھ٭ موسی 
۲۔مولانا عزیزالدین صوفی ۱۳ ۔ خواجه کریمالدین 0" المدعو بە بیانە ۱۴ ۔قاضی 
شرفالدین فیروز گھی ۱۴ ۔مولانا بھاءالدین ادھمی ۱۵ ۔شیخ مبارک گوہاموبی ۱۶ ۔خواجه 
مؤیدالدین کریھی ۱۷ ۔ خواجه تاجالدین داوری ۱۸ ۔ خواجه ضیاءالدین برئی ۱۹ خواجھ 
میدالدین انصاری ٠۔‏ خواجە شمسرالدین ۲٢‏ ۔ حاجی نظامالدین شیرازی ۲٢‏ ۔ خواجه 
سالار ۲٢‏ ۔ مولانا فخرالدین میرتھی ۲۴ ۔مولانا علاءالدین اندپتی ۲۵ ۔مولانا شھابالدین 
کشتواریٰ ۲۶ ۔مولانا حہیب‌الدین ملتانی ۲۷ ۔مولانا بدرالدین توله ۲۸ ۔مولانا رکن‌الدین چغمهہ 


۹۔ خواجه احمد بداؤئی ٣۔‏ خواجه قطت الدین کھن سال ۳٣‏ ۔مولاتا تجمالدین محبوب 
و ڑی و پائین ٹی ولانا نجمالدین محہوب 


ار 


٢۔‏ خجواجه شمسالدین دھاری ۳٣۳۔مولانا‏ لت بداؤنی ۳۴۔مولانا شه پایلی ۳٣۵‏ ۔مولانا 
قوامالدین یکدانە اودھی ۳۶ ۔ مولانا برعانالدین ساوی ۳۷ ۔ خواجه عبدالعزیز ب نکرموی 
۸۔مولائا جمال الدین اودھی ۳۹ ۔شیخ نظامالدین مولیٰ ۴۰ ۔قاضی عبدالکریہ قذوابی 
۱۔ قاضی قوامالدین قدوابی ۴۲ ۔مخدوم شیخ حیدر 

در مطلب آخرین / عفدھم بعضی کلمات و حکابات سلطانالمشایخ کە امیبرحسن و 
امیرحسرو در تصانیف خود نوشتەاند نقل کردہ است. 

مطلوب‌الطالبین از لحاظ مطالب نمونەای است دقیق و درست و در آن هر مطلبی به 
جای خود قرارگرفٹه است. و تمام مطالب کتاب با ھم ارتباطی کامل دارند و هر مطلبی نیز برای 
خود مستقل است, بولاق در هر مطلب گاھی اشعار و آیات قرآنی و احادیث و حکایات 
مناسب آن مطلب آوردہ است. و آغاز این کتاب کە از مقدمه مولف شروع می شود بە نام خدا 
آغاز میگردد و بعد از آن منقبت رسول - اولیاء و مشایخ را و تعریف نظامالدین اولیاء بھ 
صورت مثنوی سرودہ است. 

چیزی کە لازم بە ذکراست اینکه مولف دربارہ سنپن افراد و روایات زیاد دقت نکردہ است و 


بیشٹر وقایع را بدون تاریخ نوشته است و این فقط علت کاهش اھمیت این کتاب می باشد. 


اھمیت مطلوبالطالبین 
محمد بولاف کتاب مطلوب الطالبین ر براساس. اطلاعات وسیع خودو ماش موجود 
تالیف کرد و در آن معارف طریقت را با رسوم و قواعد ریبعت بات تیر وہ اسٹاو آخاف سیررز 


سلوک عارفان و سنن و معارف صوفیان را پرداخته و ان را بە نقل روایات و حکایات پر از 


۵ 


معارف و اخبارو آیات مزین ساخته است خود مولف از ارزش مطلوب الطالبیز آگاء بود 
است, 
صد شکر کە این نامه بە اتمام رسید توشۂه عاقبت من به سرانجام رسید 


ھوسم بود پس ازمن به جھان ماند نقش ‏ تکرللّ مصوسم زود بے انجام رسید 


شکر خعداکه نامه مز ا:عتتام یافت هر سطر چو این سلک گھیرانتظام بافت!'ٴ 


اھمیت ادہبی . 

کتابھای مھم ومعروف قبل از مطلوب الطالبین: درتصوف؛ نقش موئرو مفیدی داشتند واز 
شھرت فراوانی برخوردار بودەاند. چون 0-027 از حمید قلندں جرامعالکلم از 
ماش حسینی: سیرالاولیاء از امیر خحردہ فوائدالفواد از امیرحسن علاء سجزی 
دھلوی, سیرالعارفین از جمالی دھلوی؛ سفینالاولیاء از محمد دارالشکوہ؛ تفحات الائس از 
عبدالرحمان جامی؛ اخہارالاخہار از شیخ عہدالحق محدث دھلوی؛ راحتالقلوب از 
نظامالدین اولیاء افضل الفواید از امیرنحسرو. 

درواقع مطلوب الطالہین دنبالهۂ این کتابھا و مکمل آنھا است. واین اثر برای نوبسندگان (در 
زمینه تصوف) ھم مورد استقبال و استناد طالبان و مریدان واقع شدہ است. چون خواجه حسن 
نظامی دھلوی در ترجمه فوائدالفواہ نثار احمد فاروقی در مقدمه فوائدالمفوا خلیق احمد 


نظامی در تاریخ مشایخ از این کتاب پرمایه برخوردار شدہاند۔ 
-١‏ متن حاضر ص: ۳٣۴‏ 


۶ 


دکتر ذبیح‌الله صفاء این کتاب را از ترجمه احوال صوفیان شمردہ و می ویسد که ... کتاب 


: 2 7 و 
مشروح و قابل توجە است.!' 


مولف (تذکرہ نویسی فارسی درھند و پاکستان: کتاب مذکوررادرضمن تذکرەعای معروف 


اولیاء و صوفيه کە در شبه قارہ ھند و پاکستان تالیف شدہاند قرار دادہ است ٢!‏ 


افازِسنادب به عھد اورنگ زی مطلوب الطالبین رایکی ازکتا بھایہہمروۂ۔ ف:رسی 


۲۳) 


اآدب به ءد۔اوراگ:زیب نوشته است., 
ھرمان انہ در (تاریخ ادبیات فارسی) می نویسد. 


(مطلوب‌الطالبین تالیف محمد بولاق بن شیخ ابومحمد خالدی دھلوی بن شیخ 


کے 


علی 
اکبر کە این کتاب را در ۱۱۱١‏ ھجری بە پایان بردہ .... این کتاب لاحقەای نیز دارد کە در ان 
مطالعات کلی و افسانوی درباب ٣۴‏ خانوادہ چشتی و فروع و سلسلەھای آن طریقت بیان 
قدیں(۴؟ 

این کتاب برای نویسندگان و جویندگان زبان و ادب فارسی در زمینه تصرف ھمیشه 


سرشار ازگوھر گرانبھا در راہ سلوک خوامد بود. 


اھمیت عرفانی 
دراین کتاب کە مبنی بر سوانح کامل نظامالدین اولیاء و ذکر مشایخ چشتی است, اصول 


و عقاید متصوفە اینطور ذکر شدہ است کە ھمیشه برای عارفان و طالبان گنج حقایق و خزانه 


۱-- ذبیحاللّه صفاء تاریخ ادبیات در ایرانء ج ٠۵‏ ص: ۱۵۸2 

۲- سیدعلی رضا نقوی تذکرەنویسی فارسی در ھند و پاکستان: تھران: ۱۳۴۳ خ / ۱۳۸۳ ف / ۱۹۶۴ء 
۳- نورالحسن انصاری؛: فارسی ادب بە عھد اورنگ زیب۔. دانشگاہ دھلی۔ هند. 

۴- هرمان اتہ: تاریخ ادبیات فارسی: ترجمه با حواشی رضازادہ شفق؛ تھران ۱۳۵۱ء ص: ۲۹۶ 


۲۷ 


اسراراٹھی خوامد بود و مطالب این کتاب برای طالبان و جویندگان راہ ھدایت از داب مریدی 
وبیعت مرشد کامل و راہ ورسم تصوف هآشنابی کامل فراھم می‌کند. و مطالب دقیق این کتاب 
برای هر دو راہ یعنی طریقت و شریعت راھنمایی کامل فراهم میکند. مولف در نوشتن این 
کتاب پر معارف جنبۂه عرفانی را در نظر داشته است کە اھمیت عرفانی این کتاب را زیادٹر 
می سازد و در ردیف ؛ مترن 7 و عرفانی قرارمی دھد۔ - سا ..:۔ لہ 

مولف گذشته ازا۔عوال و سخنان بزرگان سلسله چشتیہہ راہ ن۔ر۔۔م و آداب: صوفیان را بہ 


تفصیل بیان کردہ است و روابط مرید با ہیں طرز بیعت وآداب سماء و عرس صوفیان و لباس و 


خرقه یافٹن از پیر و غیرہ از نمونەھای نفیس معانی عرفانی است. 


نسخەھای خطی مطلوبالطالبین 

١‏ ۔اسلامآباد مرکز تحقیقات فارسی در ایران و پاکستان: کتابخانه گنج بخش, شمارء 
۹م تاریخ کتابت ۳ ربیعالاخر ۱۲۶۸ ھ فا. 

٢۔‏ سیالکوت (پاکستان)؛ رنگپورہ کتابخانه حسن علی مرحوم کاتب دلبر حسین 
چشتی؛ ٢١‏ رجب ۱۲۴۸ھ. ق۔ ۱ 

٣۔‏ لاھوں دانشگاہ پنجاب: شیرانی ۶۱۸۶ نوشته محمد اھل الله قادری ضرع 
۱ سس ق. (۱۷۶۴ع) 

۴۔کراچی: موزہ ملی؛ ۲۱٢‏ ۔۱۹۶۵ .1.3۸ ۵ محرم ۱۲۶۳ھ (موزہ ۲۱٢:۱‏ ۔عارف 
نوشاعی: ۷۹۲) 


۵ بھکر (پاکستان) مدرسه جامعةالعلوم؛ عید گاہ شمالی: محمدباقر علی آبادی: 


۸) 


۰٥۰‏ ى. ق۔ 

۶ ۔ رام پور (ھند)ء کتابخانه رضا رام پور شمارہ ۲۳۵۲ بدون تاریخ کتابت و نام کاتب, 
نسخه کامل نیسٹ۔ 

۷۔لندن: کتابخانه ایند یا آفیس: اته ۶۵۳ 


۸ وران: کتابخانه مرکزی 


: زجری 2 


مرکز اسناں میکروفیلم شمارہ ف۱ روڈ کو 


ترجمه مطلوبالطالبین 
بە نام ×شوامدی نظامی ؛ از سید محمدضامن علی بہ سال ۷ ھ. بە اردو در آوردہ 


شدہ. چاپ دھلی, مطبع جان جھان (۱۳۱۷ھ) 


سبک آن دورہ 

در آن دورہ سبک انشایی فارسیگویان هندہ بیشتر سادەنویسی بودہ است. نویسندگان 
کە متمایل بە سادەنویسی بودند جملات کوتاہ و خالی الا عربی می نوشتند کە در آنھا 
صنایع دیدہ نمی شود۔ 

درآن عھد بودکه پیشرفت فارسی کاھش یافت و زبان اردو و هندی در سایر نقاط کشور 
رواج پیدا کرد. عمین امر سہب شد که نویسندگان اغلب کلمات اردو وھندی مانند چاگیر و 
چبوترہ ھ0 بە کار می بردند. 

اغلب نویسندگان کلمات عندی و اسامی شھرمای را بە جای فارسی بە املابی اردو 
010"۳9 بە علت عدم تسلط بر زبان فارسی بعضی اصطلاحات را خودشان وضع 


۴۸ علی رضا نقوی: تذکرہ نویسان فارسی در ھند و پاکستان۔ ص‎ -١ 
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می کردەاند مانند ھندوستان زا به معنی مندوستائازادء2' 


بنا ہر وجودھات فوق کە ویژگیھای انشایی ان دورہ است. در ہتاریخ ادبیات مسلمانان 


مند و پاکستان؛ کلاً این روش را (استعمال عند؛ نام دادہ است۔(۲ 


سیک مطلوب ‌الطالبیز ... 
مطلوب الطالبین کە تالیف ۱۱۱١۱‏ عجری قمری اسٹ: به شیوہ نئر دورہ سامانیان: بە نثر 


ا - 


ساد مرسل و روان نوشته شدہ است. و مولف مطالب عادی و عرفانی را به زبان سادہ و روان 
بیان کردہ است. و سادگی سخن و کوتامی جملات از ویژگیھای نثر این اثر می باشد. این شیوۂ 
نگارش از آغاز تا پایان کتاب را در ہر گرفته است. و نمونە زیر روانی و سلاست این اثر را 
مشخص می کند. 

(وقتی شیخ فریدالدین گنج شکر کاغذی را از دعا بر دسٹ داشت: فرمود کسی ھمست 
کە این دعا را یاد گیرد؟ دانستم کە اشارہ شیخ بە سوی من است. التماس کردم: اگر فرمان باشد 
من یاد گیرم. فرمود: این را بستان آن کاغذ راگرفتم وگفتم. اگر مرا امر شود یکبار در مخدمت 
سامی بخوائم۔ فرمود بخوان. چون خواندن گرفتم اعرابی را اصلاح فرمود من آنچنان 
خواندم؛ چون بیرون آمدم شیخ بدرالدین اسحاق مراگفت: نیکو کردی: ان اعراب را چنان 
)۴" 


خواندی که شیخ فرمودہ بود.) 


عبارت مطلوب الطالبین عاری از کلمات عربی است کە یکی از ویژگیھای نثر ان دورہ 


-١‏ ایض ص ۴۸ء 
٢۔‏ تاریخ ادبیات مسلمانان ھند و پاکستانج ٢‏ ص: ۲۵٢‏ 
۳ متن حاضر: ص ٣‏ ُ 


می با٘شد وبە مطابق رواج آن زمان داستعمال ھند زیادہ بودہ اِست. وکلمات غیرفارسی چون 
اردو و ھندی در عبارات این کتاب بە کثرت دیدہ می شود, چون: چبوترہ لنکھن خرج ذلە و 
تنگ کندوری و غیرء. 

ھمینطور از کلیە صنایع بدیھی در نئر این کتاب عیچ یک مورد علاقہ مولف قرار نگرفته 
است. و به ندرت چند نمونه؛ از صنایع از عبارات مطلوء :الطاالبین در اوردەام. 

مراعات النظیر (مصلی را فرازکند و بر ان رو بە قبله بنشیند و خحیریت خود و ان مرید از 
درگاالومیت استدعا نماید پس دوگانە نماز بگذارد چون سلام دعد و مرید را ھم برابر خود 
رو به قبله بایستائد؛. 

در نمونه بالا اصطلاحات نماز (مصلی؛ رو به فبله درگا:الومیت: نمازن سلام؛ 
بایستاندہ) فرامم آمدہ است. 

دو با حضرت عزٹ عھد بستی کە دست و پای و چشم و زبان وگوش و ھوش خود رااز 
افعال قہیح نگاهداری؛('؟ 

تضاد دما ناقصیم و ذات مبارک حضرت کاملء دعای ناقصان در حق کاملان چگونە 
مستجاب گرددم(؟ 

جناس دترا تکرار از این کا چە کارہ( ٢‏ 


ارسال المثل ٭مومن به گناہ کافر نگردد و مرید به لغزشی مرتد نشوہ!؟ 


۴۲ مٹن حاضر؛ ص‎ -١ 
۳۱ ایضأء ص‎ -٢ 
۵۴ ایض ص‎ -۳ 
۵۴ ایض ص‎ ۴ 


۲۱ 


سجع (محبوب خداء شیخ باصفاء 

ءعیش دوام و شراب مدام)؛ 

ەبه حکایاتِ دلگشای و نقلیات جانفرای؛ 

ہراحتی افزاید و شفاھی حاصل) 

کدورتی رو ننماید و ملامتی به دل نیفزاید 

حکایات و روایات کە نویسندہ بە نثر سادہ و روان بیان کردہ است. با وجود اینکە حالی 
از صنایع و سادہ می باشد دل انگیزی و دلکشی مضامین راکم نکردہ است و مطالب عرفانی 
توجه خواندہ را به سوی خود جلب میکند. 

۱ شعر در مطلوب‌الطالہبین بولاق نثر این کتاب را بە نظم فارسی آراسته کردہ است و ۱۱۵ 
بیت شعر فارسی ویک بیت شعر عربی اسٹ. و بیشتر اشعارکە در ضمن حکایات و روایات 
آمدہ است از نوشتەھای دیگر گرفته شدہاند. 

بولاق برخی از بیتھای خودش عم ۰ اثر آوردہ است و شیوہ در آوردن اشعار چنانِ 
است کە اول زمینە نثر برای شعر آمادہ کردہ و سپس شع ر را آوردہ است کہ مطلب نثر را تابید می کند. 
اینک نمونه چند: 
ہا و اجداد این احقرالعباد راقم اوراق محمد بولاق کە به شرف ارادت و بە نسبت 
قرابت سلطانالمشایخ مشرف بودند 
مرا چە زھرہ کە گیرم بە نسبتش خود را 


قبولم ار بە غلامی کند شرف دارمہ('؟ 


٣ متن۔ ص‎ -١ 


۲۳ 


و حق سبحانه و تعالی: ازآن دو صدف دُڑ دریای کرامت و غرامت یعنی سلطانالمشایخ را بە 
وجود آورد تا بە واسطهە او جھانیان در دنیا پرورش و در آخرت؛ خلاصی یابند. 
آفرین خداسٹ بر بدری 
کە ازاو ماند این چئین پسری!'؟ 
محمد بولاق؛ مطالب و حکایات ازکتابھای م۔ختلف کە در زمینە تصوف نوشته شدہاند. 
جمع نمودء و بعضی گوشەھای زندگی نظامالدین اولیاءبودروشن کردەاند و در مطلوب‌الطالبین 
فراھم آوردەاند. و معانی و مطالبی کە ازکتابھای دیگر نقل کردہ است تقریباً تمام کتاب را در بر 
گرفته است. اما نمی توان گفت که بە این سہب؛ سبک این کتاب گوناگون است: ولی از خواندن 
کتاب روشن میگردد کە بولاق وقتی حکایات و روایات را از کتابھا نقل می کردہ آنھا را به شبوء 
نگارش خودش نوشته است. و بناہراین شیوہ نگارش در مطلوب الطالبین یک دست شدہ است 
در زیر چند نمونە از مآخذ مطلوب‌الطالبین با متن می آوریم تا شیوۂ وی روشن‌تر شود. 
نمونه ا فوائدالفواد: 
مردی بود قرآن بە ھفت قرائت یادداشت و در غایتِ صلاحیت ہود و صاحب کرامٹ و 
غلام ھندو بود او را شادی مقری گفتندی: یک کرامت او آن بودکە ھمرکە یک تخته از فرآن پیش 
او خواندی خدای تعالی او را تمام قرآن روزی کردی من ھم پیش او یک سیہپارہ خواندہام بە 


برکت ان قران یاد شد.!؟؟ 


۹ ایض ص‎ -١ 
۲۶۲ امیرحسن علاء سجزی: فوائدالفوادء ص‎ -٢ 


۲۳ 


نمونە از متن مطلوب الطالبین: 
مردی بود شادی مقری نام قرآن را ب ھفت قرائت خوش می خواند اما او صاحب 
یک تخته قرآن پیٹر او خواندی: 


کرامات و خارق عادات بود و ادنی کرامت او آنکه هر که : 
کر و حار بود و ادئی خرا ھر ران پیس 


خدای تعالی او را تمام قرآن روزی کردی. چنانچه من ھم در خردگی پیش او یک سیپارہ 


خواندەامِ به برکت انم همه قرآن پاٹ 
نمونه از نفحاتالانس: - 


وفتی تجدبد وضو کردہ بودء خحواست کە محاسن شانەکند. شانە در طاق بود وکسی نزدیک 


آن نبود کە شانە را بە دست شیخ دعد. شانە از طاق بہجست و خود را به دست شیخ رسانید.!؟؟ 
لے 


نمونە از متن: 


ق ود 
ثابود و 


وقتی سلطانالمشایخ وضو کردہ بود, خواست کە محاسن را شانه کند در طا 
خادمی نزدیک نە تا بدھد شانه خود از طاق بہجھبد وبردست شیخ رسید۔!' 

نموئە از فوائدالفواد: 

فرمود کە پیش ازین در اندرپت عورتی بود. او را بی بی سام گفتندی؛ در غایت 


صلاحیت و بزرگی معمّر شدہ بود: من او را دیدہ بودم۔ پس عزیز عورتی بودہ است: بیت‌ھای 
بسیار در حسب حال هر چیزی گفتی. این دو مصراع ازو یاد دارم. 
(۴) 


(ھم عشق طلب کنی و ھم جان خوامی مسر دو طلبی ولی سیسرنشسو 


١۔‏ متنء ص: ۲٢‏ 
۲- عبدالرحمان جامیء نفحات‌الائس: بە تصحیح محمود عاہدی: ص: ۵۰۷ 


۳- من ص ۱۱۲۹ء 
۴- فوائدالفوادءہ ص: ۴۱۶ 


۴ 


نموئە از متن: 

ریواصت ری عفر سرت اھ 
عبادت آفریدہ بودند و شوقی و ذوقی تمام داشت و بیشتر حال بیتھای شوق آمیز و راحت انگیز 
خواندی چنانچه این دو مصراع مرا از او یاد است. 


عم عشق طلب کئی وعم جان طلبی ×× عسر دو طلبی ولی سیسر نٹ بدا!؟ 


مآخذ 007+ 

محمد بولاق در تدوین کتاب مذکور از کتابھای استفادہ 7 است کھ عبارتند از: 

١‏ ۔آداب‌السالکین: 0 از سید احمد کاشانی دربارہ تصرف. 

٢۲۔اخہارالاخیار:‏ شیخ عبدالحق محدث دعلری (متوفی ۱۵۰۲ھ) در ذ کر صرفی عند 
بە سال ۹۹۹۱ھ نوشته است۔ 

٣‏ ۔افضل‌الفواید: از امیرحسرو دھلوی؛ مجموعه ملفوظات نظامالدین اولیاء 

۴ ۔اقبال نامه جھانگیری: از معتمدخان بخشی: در سال ۱۰۳۷ ۔ ۶۷٥٥ھ‏ بە اتمام 
زرل 

۵۔اکبرنامہ: تالیف شیخ ابوالفضل علامی: در سە جلد ویک جلد چھارم موسوم بە آئین 
اکبری. 

۶ ۔اوراد چشتيه 


۳۷ متن۔ ص: ۳۶ء‎ -١ 


۳۰۵ 


۸ تاریخ نظامی 

۹ ۔ تاریخ ند (> تاریخ فیروزشاھی)ء از ضیاءالدین برنی (م: بعد از ۷۵۵) 

۳۴ ۔تاریخ ھندی: از بختاورخان: در سال ۱۰۷۸ نوشته شد. 

۱۔ تاریخ یافعی: تالیف عبداللّه یافعی (و۔ ۶۹۸ھ ف . ۷۵۵) 

۲۔ تذکرةالاتقیاء ٭× 

٣۔‏ تذکرۃالاصفیاء (ء 'نتاقب الاصفیاء) تالیف شاہ شعیب فردوسی 

۴۔ تذکرۃالاولیاء: از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری (۶۲۷ھ) 

۵ ۔ جوامعالکل مؤلف سیدحسن المعروف ہہ سیدمحمد اکبر حسینی؛ ملفوظات 
حضرت سیدمحمد حسیئی گیسو دراز. 

۶۔ چشتيه بھشتيه (> فردوسیه قدسیہ) تألیف علاءالدین بن محمد چشتی برناوی: 
در سال ۶۶٠۱ھ.‏ تالیف کرد. 


درسال 


7 
و ہے 


۷۔ خیرالمجالس: مؤلف حمید قلندرہ در سال ۷۵۵ھ / ۱۳۵۳ء شروع کرد 
۶ھ / ۱۳۵۵ بە اتمام رسانید ملفوظات حضرت نصیرالدین چراغ دھلی 

۸ دلیل العارفین: تألیف قطب الدین بختیار کاکی: ملفوظات معین‌الدین چشتی. 

۹۔ راحتالقلوب: از نظامالدین اولیاء ملفوظات باہا فریدالدین گنج شْگز 

٠۔‏ راحت المحہین بیانات نظامالدین اولیاء کە از ۹ تا ۶۹۰ کرد شاگردان وی بە 
نام راحت المحبین جمع کرد 


١۔‏ روضةالاحباب: 


۴۶ 


۲۔ روضةالریاحین؛ اصل أن بە عربی است: تالیف عبداللّه بن اسعدالیافعی (م ۷۶۸ 
هك مترجم فضل الله بن اسدالله حسینی سمنانی متخلص بە جھانی: در زمان سلطان محمد 
قطب شاہ ٥۰٢٠١(‏ ۔ ۱۰۳۵ھ) ترجمه کردہ۔ 

٢٣۔‏ روضةالشھداء: تالیف حسین واعظ 

۴۔ سفینةالاولیاء: از محمد داراشکر (م ۰۶۹٥ھ.)‏ سال تالیف ۰۴۹اتط*۔-- 

۵۔ سیرالابرار - 

۶۔ سیرالاولیاء: مآخذ نخست و عمدہ بولاق در نوشتن دمطلوب الطالبین سیرالاونیاء 
است. این کتاب تالیف سیدمحمد بن مبارک علوی کرمانی (م ۷۷۰ھ) معروف بە امیرشُرد 
است, 

۷۔ سیرالعارفین: تالیف حامد بن فضل الله معروف بە درویش جمالی (متوفی ۹۴۲ھ) 

۸۔ عروةالوثفی: از شیخ علاءالدوله 

۹۔ فتوحات کلیه: از محیی ‌الدین ابن العربی (م: ۶۳۸ھ) 

٥۔‏ فوائدالفواد: از امیرحسن علاء سجزی دھلوی (م ۷۲۷م) ملفوظات حضرت 
خواجه نظامالدین اولیاء مشتمل بر ۳۴ مجلس از ٣۳‏ شعبان ۷۰۱۷ ءتا ۲۹ ذی الحجه ۷۰۸م در 
سال ۷۲۲ھ . تالیف شد. 

۱١۔‏ فی تحفةالمذکرین: 

۲۔قران السعدین: از امیرنحسرو دھلوی۔ سال تالیف ۶۸۸ھ. ف. 


)۴۶۵ ۔کشفالمحجوب: از علی بن عثمان عجویری (م: حدود‎ ٣۳ 


نو 


٣۴‏ ۔گنچاسرار: از خواجه معین‌الدین چشتی, ملفوظات خواجە عثمان :ھارونی۔ 

۵۔ لطایف اشرفی: از نظام حاجی غریب یمنی (اواخر قرنذ عشتم) 

۶۔ مراتالاسرار: از عبدالرحمن چشتی (۱۰۶۵ھ) 

۷۔ مرادالمریدین: 

۸۔ معارق تپ الہ 

۹۔معدنالمعانی٭تالیف زہن بدرعرہی؛ ملفوظات شرفالدین یحیی مئیری (و ۔ ۶۶۱ 
ھ /۱۲۶۴)) را جمع کردہ. 

۰۔ مناقبالاولیاء: 

۱ ۔ منتخبالتواریخ: تالیف ملا عبدالقادر بدایونی 

٢۔‏ نفحاتالائس: از نورالدین عبدالرحمان جامی: (تالیف ۸۸۱ تا ۸۸۳) 


۳۔ نە سپھر: مثنوی ایست از امیرخسرو دھلوی 


برخی از کتابھای تصوف کە ھمزمان با این دورہ در هھند نوشته شدہ است. 

این قسمت جزوکار و رساله من نبودہ است, اما بعد از امتحان نظر برای اینکه فایدہای 
.7 جویندگان دارد یادداشت‌ھای خودم را مرتب کردم و بدین وسیلە بە پیشگاہ اعل علم 
تقدیم دارم 

١۔اآدابالذکر:‏ از ابوسعید عرف جعفر محمد خنکواری قلندری حسینی است. سال 
تالیف ۱۰۹۷ھ / ۱۶۸۶م است. این کتاب ہر همشت باب مشتمل است. باب اول دربارۂ تصوف 


وہھشت باب مشتمل ہر طریقه ذکر سلسلە قادریه قلندریه؛ شطاری چشتيه؛ فردوسیه: 


۳۸ 


اھ مداریه نقشبندیه و باب آخرین دربارہ اذ کار متفرفه است. 

۲ احسنالسیر: محمدالمدعو به کاظم در سال ۱۱۱۴ ھ/ ۳ ۔ ۱۷۰۲م تالیف کردہ 
است. موضوع کتاب تاریخ پیغمبران است. جالب این است کە مؤلف از ھبوط آدم تا مجرت 
مه سنین مرتب نوشته است۔ 


۳٣۔ارشاد‏ رحید۔ 
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۴۔تحایف رشیدیہ: سال تالیف ۱۱۴۳ھ<است. سرگذشت مشایخ قادریه است. از آغاز 
شاہ فتح محمد قادری مراد تا مرلف محمد عبدالرشید قادری: 7 پر ۷٣اس‏ گنت 

۵-۔ دمشق خیال: از بال کرشن برھمن؛ سال تالیف ۱۰۸۵ ھاست. موضوعائن تصرف 
اسنت, 

۶۔ راحتالارواح: از محمد سعید بن حافظ کرم الله بن حافظ عینالدین کھوکھں در 
سال ۱۰۸۵ ھ. تالیف شدہ است. این کتاب دربارہ زندگی و احوال و کرامات شیخ الہ 
لاھموری است. 

۷۔ روضةالاولیاء: تالیف غلام علی آزاد بلگرامی؛ سال تالیف ۱۱۶۱ھ کتاب 
مختصریست دربارۂ مشایخ بزرگ عند بە ویژہ دکن و شرح حال خود مولف در پایان آنست. 

۸۔ ریاضالاولیاء: از بختاورخان (مؤلف مرآت العالم) سال تالیف کتاب ۰۹۰٥ھ‏ / ۸۰ ۔ 
۹ء] است. مر عرش مھ ات کمت در بیان خلفاء چمن دوم 
دربارہ ائمه:معصومین؛ چمن سوم دربارۂ صوفیاء غیر مندی و چمن چھارم دربارہ احوال 


صوفیاء هندوستانی۔ 


۹ 


۹ زواھر السرائر: از محمد عمر بن ابراھیم پیشاوری: سال تالیف ۱۱۱١۲‏ /۱۷۰۱۔ 
٥۰م‏ است. این کتاب دربارہ شیخ سعدی لاھوری (م ۱۱۰۸ /| ۹۷ ۔ ۱۶۹۶م) نقشہندی 
انث 

۰۔ سفینةالاولیاء: از محمد داراشکوہ (م ۱۰۶۹ھ)'پسر شاھجھانء حاوی سرگذشت ٭ 
پیران طریقت :یدید یادریه و نقشبندیه و چشتیه وکبراویە و سھروردیە و زنان ٭اروفْر جز 
آنء این کتاب در سال ۱۰۶۹ ھ تألیف شد. 

۱۔ سفینةالعارفین: از محمد امان بن محمد یوسف بن رحیم؛ سال تألیف کتاب ۱۱۰١١‏ 
ھ است؛: دربارہ مشایخ قدیم و آنانکه از هند برخاستند تا سدۂ یازدھم عجری. 

۲۔ سکینةالاولیاء در شرح حال مشایخ قادریه از آغاز تا بە عھد مؤلف آن دارالشکو 
تالیف این کتاب بە سال ۵۹٥۱ھ‏ خاتمه پذیرفت. ۱ 

۳٣۔‏ سواطحالانوار: کتاب بزرگ مشروح دربارۂ مشایخ چشتيه تالیف محمد اکرم بن 
شیخ محمد علی کە خود از مشایخ آن طریقت بودہ و این کتاب را بە سال ۱۱۳۵م آغاز نمودہ 
و به سال ۱۱۴۲ به پایان بردہ. 

۴۔ سیرالاقطاب: در شرح حال دستەیی از مشایخ چشتيیه تألیف الله دئّه ابن شیخ 
عبدالرحیم است کە بە سال ۱۰۵۶ ھ بە پایان رسائید. ۱ 

- عروس عرفان: مولف این کتاب محمود بحری شاعر معروف دکنی بود وی بر 
موضوع تصوف در سال ۱١ھ‏ قمری یک مثنوی سرودہ و در سال ۱۱۱۷ ءھ/ ۶ء ۔ ۱۷۰۵م 


آنرا بە نئر فارسی برگرداندہ است. 


۶۔ کلمات عاليه: مشتمل ہر خیالات و اقوال دربارہ تصوف است. سال نصنیف 
۶ھ/ء ۔ ۱۷۰۴ است۔ 
۷۔ گنج سعادت: از معین‌الدین سال تکمیل کتاب ٥۰۸۰‏ / ۷۰۔ ۱۶۶۹ مؤلف این 


کتاب راء تقدیم بە اورنگ زیت غالمکیرگرد: است. موضوعاش تصوف است., 


۸۔ مرآبتالا۔ رار دربارۂ زندگانی مشایخ مند از آذاز:,تکومتھای اسلامی تا عهد 
مؤلف آن یعنی عبدالرحمن بن عبدالرسول چشتی. دراین کتاء ٠‏ عم شرح حال مشایخ چشتیہ 
از آغاز کارشان آوردہ شدہ و علاوہ براین توضیحاتی دربارۂ دیگر سلسلەھای تصوف هم دادہ 
شدہ است. کتاب در ٥۰۶۵‏ بە اتمام رسیدہ واز یک مقدمه و بیست و سە طبقه تشکیل شدہ 
است وکتاب قابل توجھی است. 

۹۔ معارچالولایت: از غلام معین‌الد ین عبداللّه باب پنجم متعلق بە ذکر نظامالدین 
اولیاء و باب ششم دربارۂ خلفای نصیرالدین محمود است. سال تالیف ۱۰۹۴ ھاست. ‏ 


۰۔ مناقب الحضرات: از شیخ محمد مراد نقشبندی (م ۱۱۳۴ھ) در ذکر سرگذشت 


روش تصحیح 
در تصحیح (مطلوب الطالبین؛ از سە نسخه استفادہ نمودہایم کە بە ترتیب زماتی عبارتند 
از: نسخە ایندیا آفیس, لندن کە میکروفلم آن درکتابخانه مرکزی و مرکز اسنادء دانشگاء تھران: 
محفوظ است. مورخ ۷ . ق. بارمز اساس)؛ ٢۔نسخه‏ کتابخانه دانشگاہ پنجاب, لاعور 


مورخ ۱۱۷۸ ھ. ف۔ با رمز وپنج؛ ۳۔نسخه کتابخانہ گنج بخش؛ مرکز تحقیقات فارسی در ایران 
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۴۱ 


و پاکستان: اسلامآباد مورخ کی ھ.ق,بارمز گنج در دست داشتیم۔ و نسخه (اساس؛ از 
لحاظ قدمت تاریخ اساس کار ما بودہ وبا دو نسخهە دیگر مقابله و تصحیح کردہایم و اختلافات 
رادر پاورقی آوردہایم و نیز فقط چند کلمە کە درنسخه (اساس) نہود و در شایسته ذ کر بود بر ان 
دو نسخهە افزودیم مانند: خلایق ۔ص ۸۳ دیگرص ۸۳ء یافت ‏ ص ۲۸۵ هدایت بخشید ۔ص 
۱ء برعا۵ یں ۹۹ء معشوقی ۔ص ۵ داد ۔ص ١‏ ۲ 

بە سبک جدید نقطەگذاری کردی افزون بر انکه غلطھای بسیار را تصحیح نمودیم 


یں 


ولاف سرک مو ھولاھفلاسی نٹ َرمسنی اتک ضرف 
خلاف مشرف گشت ۔ص ۶۱ ۱ کە بر شرف خلافت مشرف گشت: درست است. او شابان 
خلافت مشایخ کرد -۔ص ۳ داو شایان خلافت مشایخ گرددا. ٠‏ تیرگا ملکورمی ردھ -۔ص 
۹ دتبرکاً مذکور میگرددا. ا۔زےۃاللہ زھر سعادت ۔ص ۲ ھ(جسڈلله بہخوانی زمی 


سعادت٠‏ درست است. کوشیدیم کە ضبط اساس حفظ شود مگر در موردی کە غلطی مسلم 


در بعضی موارد املاء کلمات عربی به صورت فارسی نوشتیم مائند: (سبعمایة) 
سبعمایهہ (ستعمایة) ستعمايه (آیت) آیە و غیرہ۔ 

از خصائص املائی که موجب اشتباہ و سرگردانی می گردید دوری نمودیم چون کتابت 
ک. ج ؛ زء ب بە جای گ: ج ژ پ۔ ۱ 

شیوۂ املائی کھن متن و حرف ھائيه (کھ: بھ؛ جھ) را بە صورت جدید در آوردیم و‌ 


تصحیح نمودیم۔ و تعلیقات و بعضی فھرستھا در آخر رساله آوردیم: 


۴۲ 


خصائص رسمالخطی در نسخە‌ھا 
ا الف ۔گ فارسی بە صورت ک نوشته شدہ است۔ 

ب ۔چ فارسی در چند موارد بە صورت ج (جە ھیج) نوشته شدہ است اما در بعضی 
موارد ج بە صورت چ (خرچ) در آوردہ است۔ 

ج ۔پ فارسی بایک نقطه به صورت ب موحدموب,۔ بە صورت پ نوشته شد:است. 
چون (بادشاء) پادشاہہ (بیران چشت) پیران چشت..(پس) بس؛ (تپ) تب 

د ۔ت کشیدہ در بعضی موارد بە صورت ة عربی گرد نوشته شدہ است. بخلوق آخرة 
(بخلوت: آخرت) 

ھ در نسخه اساس ح بە صورت ہ نوشته شدہ است۔ (نکاء) نکاح (عجت) حجت.۔ 

و ۔ف بە صورت پ فارسی ورپ بە صورت ف در آوردہ است. پلپل (فلفل)ء فیروزی 
(پیروزی) 

ز -۔ص مھملە بە صورت ث چون: (اثغر) اصغں وث به صورت س مھملە (اسقهہ) ائقہ 
(کسری)کثٹری: و س مھملە بە صورت ث اثبات در آوردہ است, 

ح ۔پارەای ازکلمات به صورت املاء کھنە نوشته شدہ است کە در متن تصحیح گردیم 
چون: اوستات خورم (خرم) خورد (خرد) هژدعم اوفتاد برخواسٹ؛ متواطں مؤنت: 
خربورہ عمارات (امارات)ء دوکان خشبو عظیمعی (عزیمتی): قاشقی (کاشکی) 


ط ۔علامت مد () از فوق‌الفھا در بعضی موارد حذف می شود دران: اداب: دراید: اواز 


ی ۔عمزہ است در بعضی موارد حذف شدہ است. 


۴۳ 


نقلست؛ علیست: آانست, حکمسٹ: حجابسٹت: ھمینست. 
یا ۔ضمیر ہاو در هر سه نسخە در بعضی موارد (وی؛ نوشته شدہ است. 
یب ۔کلمات: دراینء ازاین؛ - این به ان يہ او بہ صورت درین ازینء بدین: بدان ہدو 


نوشته می شود, 


خصائص دستوری 

١۔‏ تائیث صفات در مورد تأنیٹ صفات قاعدہ کلی دا ات تراقات یل امت 
چون: اسامیھای اقطاب و ابدال؛ چھاردہ خانوادەھاىء سە تواریخ؛ اغنیای امتھای. 

٢۲۔جمع‏ کلمات عربی با دان, علامت جمع فارسی 

علاوہ بر استعمال جمع مکسز عربی گاھی نیز علامت جمع فارسی ۷ان: بە کلمات 
عربی می پیوندد. 

ھم علماً ھم عالمان بە کار بردہ است گاعی فضلاًگامی فاضلان نوشتہ است, طبیبان 

٣۔ساختن‏ اسم مصضدر از صفات 

شیطائیء شفاھیە درویشی؛ صلاحیتی؛ فتوحی. 

۴۔ساختن اسم مصدر از اسم جامد 

طفلگی: گرسنگی: سالگی 

۵ ۔الحاق (یت) مصدری بە صمدر ۰ 


محبوبیت:؛ قبولیت؛ کمالیت 


۴۴ 


۶۔ جمع ضمیر مشترک با علامت (ھاء 

آمدام خود ھا را با وضو می دارند۔ 

ا خانه خودھا 

لضفا کثات مرالغارفئ و غیرۃ مورتخت 3ز 7 کے اختلافی کردەاند. 

۷ ضمیر متصل 

در نسخه گنج بە جای ضمیر متصل (شااٴہ ؛!وشان؛ بە کار بردہ و در نسخە پنج بە جای 
ضمیر منفصل (شما؛ (شمان) نوشته شدہ اسٹت. 

۸ ۔حذف (ەہ؛ ملفوظ برای جمع کردن 

ٴ تنکھای, خانھاء خوشھای (تنکەھای: خانەماء خوشە‌ھای) 
۹۔ صفت بعد از موصوف 
ترکی یک: پرودہ نمک؛ محبت کمال 


۰۔ (می؛ ادات استمرار در صورت ١ی‏ 


(سلطانالمشایخ نیز ترہیتھا یافتی و بە مقصرد اصلی رسیدی) 


راحت انگیز خواندی) 
١ ٌ‏ ۔استعمال (می؛ استمرار با دی 
(بامدادان بی بی فاطمه سام چیزی می پختی و بە خانه می فرستادی؛ 


داز انفاس مبارک وی فواید میگرفتی؛ 


۴۵ 


۲۔ استعمال باء تاکید 

در بعضی موارد بای تاکید بە شیوہ کھن بە سر افعال افزودہ است. وی بر پارہ کاغذ 

دھمە رخت را بفروخت و سیم را در حجرہ بنھاد و خود بە کاری ببرون رفت) 

(چون سلطانالمشایخ چنین حال بدید پرسدی:.چە میکنی؟) 

۳۔ استعمال باء تاکیدء جدا از افعال 

بھ نشسٹتء به نشنید. 

۳۴۔ استعمال فعل وصفی 

تعویذ را نھادہ دیدم۔ ان رباعی را خواندن گرفتم رقص کردن گرفت, خادم آمد مدایا 
برداشتن گرفت: در پیش رو نھاد و گفتن گرفت. 

۵ ۔کاربرد فعل بە صورت کھن 

برای خودکتابی ننویسائم و عم بە بھا نستائم کشیدہ بیأرائم. 

۶۔هنه) نفی در بعضی موارد جدا نوشته شدہ است. 

(سالک را باید کە از مصلا بر نه خیزد؛ 

تا چیزی خارج از آن امر نه نماید 

و دل بر آن نه نھاں 


وی پیر و استاد و مادر و پدر بی وضو نە بیند 


۴۶ 


۷۔ د(نه؛ بە جای فعل ہر سر پیش‌وند چسپیدہ است. 

نبرداں (بر ندارد) 

۸ ۔تقدیم فعل بر دیگر اجزای جملە 

بدھند او : ثواب حج؛ بخوائید دز رکعت اول؛ پس حرام بود آتش دوزخ بروی 

۹۔ حرف اضافه داز 

معمولاً درعبارت مٹن نسخه اساس حرف اضافه واز؛ حذف دارد مائند: بعد فاتحہ بعد 
دریافت سعادت خلافت اگر این مخدومہ برای من یک خانە پر مروارید گذاشتی. (بعد از 
فاتحه بعد از دریافت سعادت خلافت اگر این مخدومه برای من یک خانه پر از مصروارید 
گذاشتی) 

٠۔استعمال‏ فعل حالت دراین نسخه زیاد دیدہ می شود دوان: گریان و بربان: غلطان 
و اختان, 

١۔‏ اضافه وی ہر سر صفت 

درویشی کاملی شخصی سیاحی, جوانی نیک خوی و پاکیزہ روی 

٢۔‏ استعمال فعل متعددی: فعل بیشتر بە صورت متعدی بە کار رفته است. این سخن 
را بە خدمت والدہ ولیۂ خودگذرانید سراز تن او جداگردانید در حال بە خدمت آن حضرت 
مخدوم در رسید و اظھار اضطرار خود و آزار وی گردانید صبی را مربد کناند. 


۳٣۔‏ استعمال ضمیر اشارہ رآنم بە جای ضمیر رجاوم 


دراکثر امور اختیار بە دست او می دادند وہر حسب خواهش آن سرانجام می نھادند۔ 


۴۷ 


نسخہه اساس 

این نسخه متعلق يہ به کتابخانه ایندیا آفیس؛ فھرست اتە ۶۵۳ می باشد و میکروفیلم این 
نسخهە بە شمارہ ۳۱۴۳ در کتابخانه مزکزی و مرکز اسناد دانشگاہ تھران نگھداری سی شود. 
کتابت این نسخه سید شیرمحمد کنجامھی عرف گجراتی دولاء این نسخە راء در سال ۱۱۳۷ھ. 
ق.در عھد سلطنت محمد شاہ (۱۱۳۱۔۱۱۶۱ھ. ق۔) نوشته است و نسخه اصلىی ۲۶ سال 


قدیمتر از این تاریخ است., 


به خط نستعلیق و بعضی ازکلمات بە شکل شکستە در آوردہ است. ۰ برگ و ھر برگ 
۵ تا سطر دارد. نسخه آغاز و انجام کامل دارد. در بعضی موارد کلمە اول سطر وگاغی آخر 
سطر افتادہ است. این نسخه در اغلب موارد ہا نسخە پنج مشابھت دارد. آبات عربی بہدون 
اعراب از عہارت فارسی مشخص و جدا ننوشته است. در نھادن نقطەھای حروف دقت نشدہ 
است. گاعھی نصف کلمه در سطر آخر و نصفی دیگر در اول سطر بعد آمدہ چون: (بافا ۔نید 
ورق ۸)ء (کیلو ۔کھری: ورق ۴۳) اما حد فاصل دو مصراع یک بیت با علامت ( ) مشخص 
کردہ است. 

کاتب بعد از پایان نسخہہ دو ورق بە خط نستعلیق شکسٹە اضافی نوشته است کە روی 
آن بعضی اسمھای کتاب را (شاید بولاق در نوشتن کتاب مذکور از آنھا استفادہ کردہ است) 
نوشته است؛ چند شعر و نکته ازکتاب نفحات‌الانس (نوشته عبدالرحمن جامی ۸۱۷ھ. فق.) 
ھم افزودہ است۔ تٹھا پە استناد قدمت تاریخ این نسخه را اساس قرار دادەام وگرنہ نسخه پنج 


سالمتر وکاملتر از نسخه اساس بە نظر می رسد و مه جا مورد توجه بودہ است. 


۴۸ 


لاھور کتابخانه دانشگاہ پنجاب: گنجینە شیرانی: شمارہ ۶۱۸۶ء شامل ۳۰٣‏ برگ ۱۷ 
سطری: سال کتاب ۱۱۷۸ھ. ق.. کاتب محمداھل الله قادری: ساکن چک قاضیاذ نزد لاھور. 
٦‏ 


نسخەای است بە خط نستعلیق, خوانا و مثل نسخە اساس وگنج بعضی ازکلمات را بە 


و 
ہی اود می 


شکل شکستە در اوہہ است: اعلابی اہن سخ تسیث یه ذو تسھا :ڈیگر سیت 
است. در موردٴنقطه گذاری قواعد کاملاً رعایت شدہ ا حد فاصل دو مصراع بیٹ با 
علامت گیومهہ مشخص -811تئیم"0)( عہارات عربی خط کشیدہ است اما تعدادی از آبات 
عربی اعراب ندارد. کلمات و جملات محذوف درھامش نسخه نوشته شد:است, 

نسخە گنج و پنج ہا ھم مشابھت زیادی دارد اما از یک نسخهە استنساخ نشدہ است. این 


نسخه از نظر صحت و اعتبار وکمال: نسبت به نسخه اساس وگنج در شمار نسخهە کامل خطی 


فارسی 0 و در تصحیح کتاب از این نسخه بە طور کامل بھرەمند و برخوردار ہودەایم, 


نسخ گنج 
این نسخه خطی تحت شمارء ۹ در اسلامآباد کتابخانه گنج بخشر: مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان موجود است, کائب : الله بخش فرزند قاضی عبدالغفور: کتابٹ این 
نسخہ را به ۳ رہیمالاخر سال ۱۲۶۸ھ. ق. به اتمام رسانیدہ اسٹت. این نسخه به محط نستعلیق 
معریتس ا ستھھه سس اھ 0ص 7ی ۰ 
۴ کلمه واز ورق ۱۹۲ بە بعد ۲٢‏ سطر و در هر سطر حدوداً ۱۴ کلمه نوشته 0+0( 


این نسخه آغاز و انجام را بە طورکامل دارد۔ و بعضی سطرما از برگھای مختلف آن 


۴۹ 


آفتادہ است. در بعضی موارد مد و شد مخذوف است (ابا و اجداد ۔ورق ۳)ء (پس از انست ۔ 
ورق ۸)ء (انچھ کە شما در ۔ورق ۴۲)ء (حساب بروی اسان گردد ۔ورق ۱۵۱) 

بعضی ازکلمات چون: فایدہ نقل است, ادبء مصراع: سی رباعی الغرض: خحواجہ 
مولانء در ھاش نسخهە نوشتە شدہ است. وکلمات مخذوف ھم درھامش نسخه اوردہ است. 
روی کلمات و آیات عربی و بعضی کلمات و اسمھا خط کشیدء شدہ است. تعدادی از آبات 


عربی اعراب ندارد. و در تصحیح کتاب نسبت بە دو نسخه اساس و پنچ۔ این نسخهە را در ردیف 


عکس صفحٰ دوم ازنسخغےۂ اساس 


ماق 
ات تن بن سار 0 
7 


لب ار ت زی ا . 


ارک را ما رس را مر تت2 نواقر ن0 


اي رواتیازڑا 727 رک پازنا نس و 
رسامدڑہ بسن راب عامعلی ا مان نان 
ای کت و نگل 


5 


و ہے سر-پ- 


ا رز سے وروی جب کو 2 
سے 7 


فان بزو ات ِ ران × نت ماود 
پلوکھا روش اروا چک مت مین رووا 


یئن کرد میا ڈا ریش را کو 


ث ا 7۲ نا وین اوصاف پیر تا مال سمل ٌ 


٤ 5‏ اول ازنسخ یں 


ےئ 


سکع مین تین ؾ۸ اي خی 


7 کر تخرف یب 0-1 


۱ را اسر ا سیت شرع انی ان ای روم وا 


بن کت مان خورں ند لت 
٦‏ 


ا مع کی ذس ایکوش تن ۱ 
مطشب ہے وا 27 0 مہادی ہی ناج لت 7 
ند یرش لمباتے' اہدلزی گیا 'زرلودوی 
مان ٣‏ ورای :فان ہو ي اود بی ان رت کان 
تھوری 1 اکلوٹ ا تریس پرداہ ٤‏ اواب نان بر وت٤‏ کُ ٰ 
علخ کرد نف رن و ی ب رادرم ناو ٦‏ 
صائ ےکا سی می لندماتن 1ن نت 
وو ہے سو ضولا 
٦ ۱‏ "ئ0 ْ 
ّ ۶۳۶>> ہ۶ "ٗ۶" 


آگس ففامتہ اولازنسنے گنج " 


بسم اللہ الرحمر الرحیم 
لل الحمد و المنة کە دین متین خاتمالنبیین را ہر آیین انبیای پیشین ۔ سلام اللہ علیھم 
اجمعین ۔کرامت و شرافت بخشید و اکثر از اولیای ککبار و مشایخ نامدار را ۔قدس!('' اللہ 
اسرارھم: ۔در امت شریف وی آفرید و بعضی را از آن افتخار و امتیاز دادہ بە فخر محبوبیت و 
بە شزف قبولیت خاص خود رسانید و طوایف جن وانس را مطیع و محکوم شان گردانید. راقم 


گوید : ۔مثنوی ۔ 


ای مر کە راکردی تو مقبول 
ذپادی بر سرش تاج ولایت 
همه عالمزوی برنور کردی 
در عحسرفان بے روی او کشودی 
بے خلوتگاہ خویشش باردادی 
دلش را( ٣‏ مخز آسرار کردی 
بهە دنیا در بدین اوصاف بی حد 
مم از درگاہ حق آن نیک مشرب 


کسی این نام را از دل بخواند 


١-گنجء‏ پنج : ندارہ 
۳ اساس : تدارد 


مطیعش ساختی معروف و مجھول 
گُفسادی بسر دلش راہ مسدایت 
زنور!'' وی جھان معمور کردی 
بے خوان معرفت مھمان نمودی 
حججابی از میان بر وی گشادی 


رخش رامسطلع انسوار کسردی 


به سلطان المشایخ شد ملقب 


خدااو رابہه مطلویش رساند : 


گزارش می نماید!'؛ راقم این!''ٗ اوراقفء فقیر حقیر؟ محمد بولاق: آنکه این رسالہ!؟' 
موجز و مختصر کهھ مستّیٰ است۴)؛ بە اسم (مطلوب الطالبین)؛ بە حسب الطلب محبوب 


مرغوب القلوب(۶ خواجه محمد مطلوب و غیرہ طلاّب کە احباب این محبِ بودند و مدام 


آرزو می نمودند در بیان اجمال احوال برھان العارفین حجة الواصلین: محبوب خدا شبخ با 


صفا حضرت سلطان المنظیخ۔شیخن: 


دلگشا رونماگشت و ترکیب و ترتیب( ۹ یافت در 


نمود این نامه چون روی تمامی 


ھم در تعریف و تألیف و توصیفِ تصنیفء!'' 


مسن کے ایسن تألیىف را پرداختم 
بسےوستانی سساختم بس خوش بھار 
صدتیمسن خضاک این را بسیختم 
کسردم از خسون جگسر این لالەزار 
×× 
ھرگل رنگین زین بستان شگفت 


-١‏ گنج : (گذارش می نمایدہ ندارد 

۳- گنج : ندارد 

۵-گنج؛ پنچ : ندارہ 

۷۔ گنج : ندارہ ٰ 

۹- پنچ: ترتیب و ترکیب: گنج : ترکیب ترتیب 
۱- پنج : ندارہ 

۳- اساس >ے بنشاندہ 


نام الد ین محمد اولیاء 


ل۷ نوزالل مرقدہ! بہ عبارت 
معنی تاریخ اتمام ارقام: راقم گوبد ۔بیت: 

شدہ تاریخ آن دسلک نظامیء 

راقم گوید: مثنوی 

بےوستائی('' بسھر یساران سساختم 

لیکبسا صد محنت ورنج زار 

"0۷19.087 

تسا نسماشابی کسند هر گلعزار 

آبش از خصسصسون دل خسود دادہەام 


.راز از خسون خوردن من باز گغت 


جع گھفر هو مات خسوردن خسونم ھممی سازد عیان 
مسرورق ازھسرگل''ابن بسوستان بسادازبساد حسوادث درامسان 
چون سرتب گشت این باغ بھشت ‏ ازطفیل حسرمتِ!' پسیرانِ چشت 
آمدہ تاریخ این بساغ جسنان تصسحفەای صد از بسرای طسالبان 
اما بعد آنکه چون این :..۔خه ٭ظام؛ بە حسب الطلب طلاّب ذوی الاختزام بە عبارت 
شایسته و بایستہ؟ و مضمون صریح و فصیح چنانچه شاید و باید تا ہر ھر۔طالب؛ نقاب از 
چھرہ معانی بگشاید و بر هر ننگ مجالس تشتت حال رو ننماید.۴ به ترتیب! مفد:(۴* 
مطالب بە ترکیب رسید و بدین تفصیلء مرتب و مُرکًب گردید.!۷ 
مطلب اول ؛ در بیان حسب و نسب و مولد سلطان المشایخ و اجمال احوال والدین 
شریفین وی ۔رحمةاللہ عليه!* و والدیه ۔و مجملاً ٦‏ آبا و اجداد این احقرالعباد راقم 
اوراق محمد بولاق کە بە شرف ارادت و بە نسبت!*' قرابت سلطان المشایخ فوت 
راقم گوید: 
مرا چە زھرہ کە گیرم به نسبتش خود را قبولم ار بےە غلامی کند شرف دارم 


مطلب دوم؛ در بیان تعلم و تفرس سلطان المشایخ و تفصیل و تحصیل علوم ظاھری 


-١‏ اساس : گلی ۲- پنج : طفیل و حرمت 
۳- ندارد : پنج 
۴- گنج : خاطر تنگ مجال تست حال روی ننماید پنچ : خاطر تنگ مجال و تشتت حال رو نماید. 


۵- گنج : بر ترتیب . ۶- پنچ : هر ھفدہ 
۷- پنج :گشت : ۸-گنج؛ پنج ؛ (علیء 
۹- پنج : نسب 


وی ۔رحمةالله عليه. ۔ 

مطلب سوم؛ در بیان پیدا آمدن محبت شیخ الاسلام حضرت شیخ فرید الدین گنج 
شکر سلطان المشایخ را و('' رسیدن وی بدان اخلاص از بداؤن در شھر دھلی و از آنجا رو 
7" طرف اجودھن کە مسکن 7 فریدالدین گنج شکر بود - علیھما۔ ۔ 

مطلب چھارم:جر بنان۔رسید:ن سلطانالمشایخ در شھر اجودھن و ارادت آوردن وی در 
خدمت شیخ فرید الدین گنج شکر ۔رحمەالله عليه. ۔ 
.۔ مطلب پنجم؛ دربیان رسوخیت و فدویت و اعتقاد وانقیاد سلطان المشایخ در خدمت 
7 شیخ فریدالدین گنج شکر و شفقت و مرحمت فرمودن شیخ در باب او و تشریہ!؟ 
آداب تبعیّت'؟ و ارادت و توضیح حقوق - و مربدی و اجمال احوال حضرت بی بی 
فاطمه سام قدّس سرھا 

مطلب ششم؛ در بیان یافٹن خلافت سلطان المشایخ از محدمت پیر خود شیخ 
فریدالدین گنج شکر و وضوح اقسام خلافت درا'' شروح اصل خرقه وکلاہ و اثبات خلافت 
باطنی با فوایدِ زواید. 

مطلب هفتم؛ ۰" تشریف آوردن سلطان* در شھر دھلی از محدمت پیر خود شیخ 
فریدالدین گنج شکر و سکونت اختیار کردن در موضع غیاث پور بہ اشارہ!ۃ یی و موجب 
تعمیر خانقاء و اجمال احوال شیخ ملکیار پران و شیخ ابابکر طوسی حیدری ۔رحمھمااللہ 
ےس ٢‏ گج :صرح 


۳- گنج ء پنچ : بیعت ۴- گنج ء پنچ : دو)؛ اضافه دارد 
۵- گنج : تشریح بغله آوردن سلطان المشایخ ۶- گنج : اشارت 


تعالی۔۔ 

مطلب هشتم؛ در بیان فقر و قناعت و توکل و اطاعت و بعضی ریاضات و مجاھدات 
اوایل حال('' سلطان المشایخ کہ در دیار اچودھن و دھلی!"کشیدہ و برآن شاکر و صاہر 
گردیدہ۔ 

مطلب نھم؛ در۔بیان فتح۔و فتوح و بذل و ایٹار و انعام و اطغام سلطان المشایخ وآمدن 
پادشاھان بە امید گدابی بر در او و اجمال احوالی نھفت سلاطین( ٣‏ کە معاصر و بعضی مخالف 
و بعضی مخلص آن حضرت بودند .۴ 

مطلب دھم؛ در بیان تحمّل و تأكّل و بردباری و دلداری سلطان المشایخ کہ با خاص و 
عام داشت و ذ کر بعضی مجالس که در میان سلطان المشایخ و شیخ رکن الدین ابوالفتح؛ نبیر؛ 
شیخ بھاءالدین زکڑیا بە وقوع آمدند و تواضع نمودن این ھردو بزرگ ہا یکدیگر ۔رحمھماللہ 
تعا 

مطلب یازدھم؛ در بیان حکایات تصرفات وکشف وکرامات سلطان المشایخ و تفصیل 
مراتب سلوک و اقسام ولایت و تفسیر مرتبه محبوبی یعنی معشوقی و شمارافراد واقطاب و 
بدلأً و نقباً و نجبأً و غیرہ رجال اللہ کە قوام عالم علوي و سفلی متعلّق بە وجود ایشان است 
۔قدس اللہ تعالی اسرارھم۔ ۔ ۱ 


مطلب دوازدھم؛ در بیان شنیدن سماع سلطان المشایخ(؟ و بعضی فواید و آداب آن. 


۱- گنج : (بعضی مجاعدات اوہ اضافه دارد ٢۔‏ پنج : ندارہ 
۳- گنج ء پنج : سلاطین دھلی . ۴- پنج : ندارد 
۵- اساس : ندارد ۶- پنج : سلطان المشایخ سماع 


مطلب سیزدھم؛ در بیان محشوع و خضوعء('١‏ و بعضی عبادات و ریاضا 


ے(۲) آخر عمر ۱ 


سلطان المشایخ و ترتیب و توصیف نماز و روزہ و اوراد کە معمول آن(٣‏ و پیرانِ چشت است 


۔رحمھم اللہ تعالی۔ 


مطلب چھاردھم؛ در بیان زحمت کشیدن('' سلطان المشایخ از دار دنیا بە سو 


زوضۂ عقبیٰ وکماھی تکفین و تجھیز وی ۔رحمةالل عليه 


و 


مطلب پانزدھم؛ در بیان اجمال( احوال هر یک از پیرانٰ شجرہ عاليه چشتیه؛ تعیینِ 


وطن و مسکن ومدفن ومدت حیات و تاریخ وفات ایشان رضی الله تعالی عنھم. مجملاً مذکور 


چھار پیر و چھاردہ خانوادذەھای اصل چھاردہ!۷ فروع آن. 


مطلب شائزدھم؛ در بیان اجمال احوال اقربای صالحین و خلفای راشدین و بعضی 


مریدینِ سلطان المشایخ و تفصیل شجرہ این راقم اوراق کە به حضرت سلطان المشایخ منتھی 


می شود. 


مطلب هفدھم؛ در بیان بعضی کلمات و حکایت نوادرکە بە(* زبان ڈُر بارگھر نٹار('؟ 


سلطان المشایخ گذشتہ و آنھا را امیرحسن و امیر خسرو و غیرہ؛ مریدان آن حضرت در 


تصنیفات خود جمع کردہ بودند. 


-١‏ گنج ہ پنج : خضوع و خشوع 
۳-گنجء پنج :ان حضرت و غیرہ 


۷ پنچ : دھانی ...... چھاردہہ ندارد, 


۲- گنج پنج : رباضات و عبادات 


۴- گنج پنج :کشیدن و خرامیدن. 


۶- گنج : ندارہ 
۸- گنج : پنچ : بر 
۰- گنج : اند 


مطلب اول 

مطلب اول؛ در بیان حَسّب و نسب و مولد سلطان المشایخ و اجمال احوال والدین 
شریفین وی ۔رحمةاللہ عليه و والدیه ۔و مجملاً ذکر آبا و اجداد این احقرالعباد و راقم اوراق: 
محمد بولاق کە بە شرف ارادت و نسبت قرابت خوامرزادگی سلطان المشایخ('' مشرف 
بودئد, اقم گوید: ۱ : جح 

مرا چنہ زھرہ کە گیرم بھ نسبتش خود را قبولم .ار بھ غلامی کند شرف دارم(٢)‏ ‫۱ 

بر طالبان راسخ الاعتقاد والاقیاد(؟ پیدا و ھویدا باد کە صاحب د(تاریخ ھندی) ر 
(حسرت نامہم(؟ و (چشتیه بھشتیہ؛ و حضرت سیدجلال الدین مخدوم جھانیان جھان 
گشت: نبیرۂ سید جلال‌الدین سرخ بخاری و مورخان دیگر کہ اسم ھر یک دراین مختصر >> 
گنجایش ندارد. سلسله سیت( پدری و مادری حضرت سلطان المشایخ را( در تصانیف 
خویش منتھی گردانیدەاند بە جناب امیرالمؤمئین علی ۔کرم اللہ وجھه!ک ۔و ثابت نمودہاند 
کە آن حضرت از طرفین؛ سید حسینی بود. چنانچه درھر دو سلسله نسب وی جدا جدا 
وشته می آبند.(* سلسلە('ک کر پدری سلطانالمشایخ؛ شیخ نظامالدین تحت 
اولیاء(۲'٥.‏ این لفظ شیخ دراین محل برای تعظیم واقع است. بن خواجه سا خواجه علی 


-١‏ پنچ : حضرت سلطان 
۲- گنج : وو والدیه و مجملاً ... قبولم ار بە غلامی کند شرف دارم) ندارہ 


۳-گنج : الانقیاء الاعتقاہ ۴- گنج : حیرت نامہ پنج : حسب نامه 
۵- گنج : حسب و نسب ؛ پنج : نسب نامع ۶- گنج : ندارد 

۷ پنچ : ندارد ۸- گنج : است پنج: بودماند 

۹- گنج : نوشتەاند : ۰- گنج : ندارد اساس: سلطان 

۱۔ پنج : سلسله نسب نامه ۲- گنج : (فخرہ اضافه دارہ 


البخاری!'' ۔و ھم این لفظ خواجه بە اسم این ھر دو بزرگ بە رسم شھر بخارا بە جھت تکریم 
. درآمدہ ۔بن سید عبداله بن سید حسین بن سید علی بن سید احمدبن سید ابی عبداله بن سید 
علی اصغر”'بن سید جعفربن امام علی ھادی بن امام محمد جواد بن امام علی رضا بن امام 
موسی کاظم بن امام جعفر صادق : امام محمد باقربن امام زپن العابدین بن امام حسین بن 
اضاماول امیر المؤمنین علی”؟ ۔ رضی اللہ تعالی عنھم. .2 

۱ سلسله نسب مادریں!؟ آنکە خواجه عرب البخاری که جد مادری سلطان المشایخ 
باشد بن سید ابوالمفاخر بن سید محمد اظھر کە یکی از خلفای حضرت شیخ مسحیي 
الدین عبدالقادر جیلانی است ۔رضی اللہ تعالی عنە و رضا عنه(۴ ۔چنانچه اجمال احوال وی 
درکتاب تکملە مذکور است و وی بن آن!ک سید حسین بن سید علی است کە در سلسله 
نسب ٣‏ پدری سلطان المشایخ تذکیر یافت الی آخرہ پپس حضرت سلطان المشایخ بدین 
اسناد مستقراز طرفین سیدحسینی باشد و آنکە مولانا حضرت' عبدالرحمن در کتاب 
(نفحات الائس؛ خالدی ذ کرکردہ؛ بە جای”٭' دیگردرنظر نیامدہ ۔و!'''ظامر است که حقایق 
انساب و اکتساب سلطان المشایخ بە سہب بُعدِ مسافت بە مولائا ین وعَن نرسیدہ بودکه بیان 
-١‏ پنچ : بخاری 
۲-گنچ : بن سید عبدالل سید حسین بن سید علی اصغر پنج : بن سید عبدالل بن سید علی اصغر۔ 


۳- گنج علی کرم الله وجھه 

۴- گنج : نسب سلسله مادری ؛ پنج : نسب نامه سلسله مادری 

۵- گنج : ابوالمفاخر محمد اظھر 

۶ گنج : خلفای حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بود قدس سرہ پنج : خلفای حضرت پیر دستگیر شیخ عبدالقادر 
. جیلانی بود قدس سرہ ۷- گنج : ندارد 

۸- پنچ : نسبت ۹ گنج پنچ : ندارد 


۰ گنج : به جای ری . -١١۰_‏ گنج : ندارد 


واقع در تصنیف خود ضبط نماید پس به ضرورت دو سه حکایت سماعی به عبارت!'؟ 
میگویند که دلیل بر تسامح دارد و نقل کردہ تا به تحقیق نسب وی رال'چه رسد. نقل''' است 


ازکتاب سیرالاولیاء کە اجداد بزرگوار''' سلطان المشایخ از شھر بخارا بودند!“ چنانچه 


خواجه علی جد پدری وی(۶ و خواجہ عرب جد مادری سلطان المشایخ بە اتفاق یکدیگراز 


اء در لاھور تشریف آوردند و از“ ور یک چجا بە شھر بداؤن ورود فرمودند. چوذ درآن 


ایام شھر بداؤن: قبةالاسلام بود سکونت امتیار نمودند! “و این ھر دو بزرگ صاحب مال و 
منال بودند. اتفاقاً میان این هر دو بزرگ قرابتی واقع شد. خواجه عرب دختر خود رابعه عصر؛ 
بی ہی زلیخال!*“ را در عقد نکاح خواجە احمد بن خواجه علی در آورد و رسوم قرابت در 
میان(ٴ'' نھاد ۔حق سبحانه و تعالی ۔از آن دو صدفےء(' ٥١‏ دُردریای کرامت و غرامت یعنی سلطان 
المشایخ را!"' بە وجوٴد آورد تا بہ واسطە او جھانیان در دنیا پرورش و در آخرت؛ خلاصی یابند۔ 


آضرینِ خسداست؛ بر پدری که از او ماند این چنین پسری "٢‏ 


-١‏ گنج : حکابات سنماعی بە عبارت :ء پنج : حکایت سماعی ۔ 


-٦۲‏ گنج : ندارد ٣‏ پنج : تقل کردہ وی را نقل است. 
۴- پنج : بزرگ : ۵- گنج : ندارد 
۶ پنچ گنج: ندارہ ۷ گنج : آوردہ بودند از 


۹- گنج : دختر خود را رابعه عصر بی بی زلیخا پنج : وراہ ندارد 

۰۔ پنچ : در متین ۱- گنج ء پنچ : صدف پاک 
٢۔‏ پنچ : ندارد , 

۳- اساس :. آفرین خدای ھرپدری. ٭ کم ازو ماند این چنین پسری 


گنچ : افرین باد خدا هر پدری کە از و ماند این پسری 


وھم صاحب کتاب سیرالاولیاء درباب ھفتم (فی نکته اوراد هفته و سالیانہ؛ و غیرہ 
نکات تقریباً ذ کر می کند و ثابت می نمابدکە تولد سلطان المشایخ بە روز آخرین چھارشنبە بعد 


از طلوع آفتاب بە تاریخ بیست و ھفتم شھر صفرہ سنه ست''' و ثلثین و ستمايه یعنی: در 


ششصد وسی وشش!؟' بە وقوع انجامید. پس ازآن است کە هر سال" بە سال به روز آخرین 


چھارشنبہ مزار مبارک وی را به رسم سالگرہ!؟'کە در ن معیات ان حضرت معھود بودں 


غسل می دھند و آب آن را تبڑک می کنند و مریضان را می خوزانند* تا شفا یابند. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کہ( سلطان المشایخ در عالم صغر سن بودکە پدر وی 
رازحمت مھلکە رو نمود. یس0 والدگ ولیه او به خواب دید که وی را میگویند: کە از دوکس 
۷ر فاز ‏ کركةامسہابان اس سو اتی راک افدرہی 
اختیارکرد. چون روز شد, این خواب!؟ٴرا بر کسی ظاھر نسامخت؛ اما دل از زندگانی خواجه 
احمد پرداخت و آنچه از مأکولات!''' مطلوب او دید بدو رسائید. پس ھم در آن ننزدیکی 
خواجه احمد بە رحمت حق پیوست و بە قول صاحب سیرالعارفین سلطان المشایخ پنج 
سالە بودا''"کە پدراو از این عالم رحلت فرمود. 


نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کہ چون سلطان المشایخ قدری بزرگ شد والدہ او را بہ 
ہت سیر چو یج فدری بزر : یج 


-١‏ گنج : شیر صفر سنه سته ‫۱ ۲ گنج : ششصد و شش 
۱ ۳- گنج ء پنج : ندارہ ۴- گنج , پنج : سال کرہ 

۵- گنج : می دھند و می خورائند ۶-گنج؛ پنج: ندارد 

۷ گنج : و شبی ۸- پنچ : ندارد 

۹- اساس : حبر ۱ 

۰- گنج : آنچه ماکولات مشروبات: پنج : آنچه از ماکولات و مشروبات 

۱- پنج : بودند 


مکتب فرستاد.' وی در اندک مدت کلام الله را تمام کرد و کتابھا!'' خواندن آغاز نھاد نزدیک 
رسید تاکتاب بزرگ تمام کند. استاد وی راگفت کە تو کتاب معتبر(؟'تمام می ‌کنی؛ ترا دستار 
دانشمندی 0ت از علم باید خواند. سلطان المشایخ چون این 
ماجرا بشنید؛ رفته پیش والدہ ظاھر گردانید.'؟ آن مخدومه جھان: بە دست ممہارک خود 
ریسمانیتنید و از آن دستاریل ئا بافانید و ترتیب طعام ساخت و به دعوت بعضی بزرگان 
پرداخت پس خواجه علی مرید شیخ جلال الدین تبریزی کە قطب وقت خود بود ھم درآن 
۱ وت 7 فرمود؛ چون مائدہ برداشتند سلطان المشایخ آن دستار را بر کف مبارک خود 
کردہ بە مجلس !در آمد تا بە نظر بزرگان(۸)آن را ہر سربندذ و۹ خواجه علی یکسر دستار بہ 
دست خودگرفت: سردیگر به دستِ مبارکِ سلطان المشایخ داد. ''' وی آن دستار کرامت را 
بە صد نیاز بر سر بست؛ اول سر در قدم خواجه علی آورد. وی دعا نمود و فرمود(ااک حق 
سبحانە و تعالیٰ ترا از علمای دین گرداند!''' و بە منتھای این کار برسائد؛ بعد از آنء سردر پای 
هر یک از حُضار مجلس می آورد(؟'"و دعای آن صادقان را بە جان ش تو لان جن و 


اجمال احوال حضرت خواجه احمد پدر سلطان المشایخ ۔قدس سرہ ۔نقل است ازکتاب 


-١‏ گنج : رسانید ۲- گنج : کتابھای 
۳- پنج : بزرگ ۱ ۲ گنج : تا 
۵-گنچ : ریسمان ۱ ۶- پنج : دستار 
۷+ گنج : مجلس ہ پنچ : در مجلس ۸- گنج : بندگان 
۹- گنج : بند و ۰- اساس : ندارد 
-١‏ گنج : دعا نمود فرمودہ پنچ : دعا فرمود ۲٢۔‏ پنج :کند 


۳- پنج : سردرپای از حضار میآورد : اساس : هر یک احضار مجلس م یآورد. 


۴- گنج : پنج: را خریداری بە جان 


تذکرۃ الاصفیا کە پدر سلطان المشایخء ولی مادر زاد بود. چنانچه در ھنگام تولید!''“کلمه 
توحید بر زبان کرامت بیان گفتن نمود و بە وحدانیت باری تعالی و بە رسالت محمد مصطفی 
ھم درآن زمان اقرار فرمود. الغرض؛ وی چون بە حدٌ بلوغتِ رسید: عالم متبحر گردید و دیانت 
وامانت را شیوۂ خودگردانید. پس سلطان وقت: وی را تکلیف قضای شھر بداؤن داد چون در 
خاطر مبارک او میل ان نبودء قبول ننمود.!؟' اماء چونِ مدّتی براین برآمد وصیت' "او امانت و۔ 
علمیت و حلمیت!''او در عالم بلندتر شد سلطان بە تکالیف تمام!' قضای شھرِ بداؤن بە وی 
تفویض کرد چون وی را از ان کار تفر بود روزی چند برای رعایت خاطر سلطان سرانجام 
دادہ ترک کلی نمودہ( و عزلتی اختیار فرمود!۴ و بہ عبادت معبود حقیقی مشغول گردید 
و عالمی را ھدایت بخشید و جھائی را بە نور ولایت خود منور گردانید دری مرید و خلیفه 
پدر خود خواجه علی البخاری بود و سلسلہ(''ارادت خواجه علی بە چند واسطه می رسد بہ 
)١١(,‏ ۱ 


حضرت خواجه ابراھیم بن ادھم یعنی وی در ارادت ادھمی بود و در کتاب سیرالاولیاء 


(۳) و 


و٢١‏ در بعضی نکات (۳' تقریباً ذ کر افتادہ کہ وی بە تاریخ پنجم شھر ذی‌الحجه سنە احدی و 


اربعین و ستمائه یعنی در سال ششصد و چھل'؟'' ویک وفات یافت و در سواد بداؤن مدفون 


-١‏ گنج : تولد ۲-گنج : میل نبود قبول ان نەنمود 
۳- گنج : صیت ٠‏ پنج : وصیت دیانت ۴- گنج : ندارد 

۵- گنج : ندارد ۶ گنج ہ پنچ: فرمود 

۷- پنج :کند ۸- پنج : ندارہ 

۹- گنج : عالم ۰- گنج : بخاری سلسله 

-١‏ گنج : ندارد : ۲- گنج ء پنج : ندارد 


۳- پنج :کلمات ۴۔ پنج : ندارہ 


گت(ا) چنانچه الأآن روضۂ متبرکه وی؛ زیارتگاہ!''خلق اللہ است ۔رحمەاللہ عليه ۔ 

نقل است ٣‏ اجمال احوال حضرت بی بی زلیخا والدہ شریفه حضرت''' سلطان 
المشایخ می فرمود:که والدء ولیۂ مرا با خدای تعالی معرفت کمال بود اگر احیاناً وی راکاری در 
پیش آمدی: کیفیت سرانجام آن را قبل از وقوع در خواب دیدی و دراکثر امور اختیار بہ دست 
او 07 بر حسب+عواش آنذ-سرانجام می نھادند. چنانچه در صدر کتاب مذکور یافت: . 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کہ سلطان المشایخ می فرمود: اگر والدہ مرا حاجتی در 
پیش آمدی؛ دامنی از سر مبارک فرود آورذی و در پیش داشتی و پانصد بار درود خواندی آن 
جا رواگشتی. چنانچه وقتی کنیزکی از والدہ من گربنخت.٭ چون(۶ خدمتکار دیگرا۷ 
نداشت: متألم گردید و ھمان زمان بر مصلای خود آمد و دامنی از سر مبارک فرو کشیدل در 
پیش رو نھاد وگفتن گرفت کہ الھی تاکٹیزکی(۹؟ بە!'' من نسپاری: دامنی بر سر نکنم. عم در 


این بیا0( ا ااسشسی ارت بر دراول؟''رسید و آواز داد: کە کنیزکی ازاین خانه گریخته بود 


. گرفته آوردم. بیرون آمدم و کنیزک را:اندرون آوردم(٢''‏ و به مادر خود سپردم و از این 
کزامت(؟' حیران گشتم. 

-١‏ گنج ؛ پنچ : گردید ۲- اساس : زیارت 

۳- گنج ء پنج : ندارد ۴- گنج ہ پنج : ندارد 

۵- پنج : گریخته بود ۶ گنج : چونکە 

۷ گنج : دیگری ۸- گنج :و 

۹- گنج؛ پنخ : کنیزک ۰- گنج : ندارہ 


-١‏ گنج : در میان ۱ ۲- گنج پنج : ندارد 
۳- گنج : گرفتە آوردہام بیرون آمدەام کنیزک را درون بردم پنج :گرفته آوردہام بیرون آمدہام و کنیزک را اندرون کردم۔ 


۴- گنج : کتاب 


۴كُِ‌ 


3تا۳ٌمی)ه)*+ 6 0010ھ" 
خصومتی پیدا آمد و خواست کە خدمت ایشان را آزاری برساند!'' و سہب خصومت آن کہ 
سلطان, مسجد جامع احداث کردہ بود. ھمه مشایخ و علمای'' شھر را طلبِ نمود تا نماز 
جمعه دز مسجد نو بگذارند. سلطان المشایخ جواب فرمود:٣'کە‏ ما مسجد نزدیک داریم 
اح چه حاجت است کہ بە مسجد دیگر۔بزویم و سبب دیگر آنکھ هر شب ماہ نوں:همه۔مشایخ . 
و آکایر شھر برای تھنیٹ ہر پادشاہ می رفتند و سلطان المشایخ نمی رفت. اما خواجه اقہال 
خادم راکە غلام خرید'؟' وی بودہ می فرستادند.(ٴ در این صورت حاسدان ؤ مدعیان راہ 
سخن در یافتہ با سلطان اظھار کردند کە سلطانالمشایخ از راہ کبر و خودنمایں: در مسجد نو 
برای ساس چنانکە حکم است حاضر نمی آید و ھم بە جھت تھنیت ماہ نو(۶ چنانکه 
مرصشل رواب کو سی عر اسر قس سدس مت 
می نماید. سلطان را از استماع این سخنء غرورِ سلطنت و نخوت'ل جھان دارای بە کار آمد. 
گفت: اگر سلطان المشایخ بە ماہ آیندہ نیاید کشیدہ بیاورم بلکە سخن‌ھای دیگر نامناسبِ بر 


زبان آورد.( چون این خبر وحشت اثر بە سلطان المشایخ رسید ھیچ نفرمودہٴ برخاست و 


بە زیارت ؤالدہ خود رفت از راہ رازا'''ٗ و نیازی کە بە خدمت وی داشت: ظاهر ساخت کہ 


-١‏ گنج : آزار رساند ۲- گنج : ندارد 

۳۔ گنچ : داد ۴- گنجء پنج : غلام زر خرید 
۵- گنج : فرستاد وہ پنچ : فرستاد ۶- گنج : ندارد 

۷ پنچ : ندارد 

۸- گنج : نامناسب برزبان چون ٠‏ پنچ : بر زبان نامناسب آورد. 

۹- گنج + پنج : نفرمود ۰- پنچ : ندارد 


قطب‌الدین در خاطر خود ایذای من اندیشیدہ است؛ اگر تا ماہ آیندہ کار او بە کفایت!'' نرسد 


۱ من ھرگز بە زیارت مزار شما باز(''' نیایم. چون این سخن را بە مخدمت والدۂ ولیُ خود گذرانید 


دانست کە دشمن من به تصرف باطتی ۳ ایشان, البته بە بلای مبتلا خوامد بود.!؟ٴ پس از آنجا 


بە خاطر جمع در خانه آمد(۵ و ہر سجادۂ کرامت بی( دغدغہ اجلاس فرمود و مننظر بر آزکہ 
ازغیب چه پیدا آیدحھم در آ2 شب در واقعه دید کە یک گاو شاخ دار قصد ھلاک وی دارد۔ 
وی هر دو شاخ آن را گرفتہ بر زمین زد وک به جان گُشت. دانست کە سلطان بر من ظفر 


نخوامد یافت: بلکە مقتول خوامد شد. الغرض, چون شب بیست" و نھم ماہ رسید سلطان 


را عزم" برآن گردید کە فردا شب ماہ نو۔!'' سلطان المشایخ را بطلبد ول'' در خدمت آن 
ضس ت گستاء 1.٦‏ آَ 5 ا آسمان ناذا گ دہ )١١(‏ (۱۳) 
حضرت گستاخی نماید ھم در ان شب بلابی از اسمان بر وی نازل گردید'' 'وٴ''وی در 


آن(۴') شب بر عمارت ہزار ستون خفته بود و نیم از شب به گذشته بودل۵"“کہ خسرو خان 


پروردڈ نمک اوہ در رسید(۶' و سراز تن او جدا گردانید و در زیر قصر انداخت می گوبند کە 


سلطان المشایخ درآن زمان ہر ہام خانقاء خودگشت می نمود و این بیت بر زبان مبارک خود 


می فرمود: 
-١‏ نج : او کفایت ء پنج : او بادیت , ۲- پنج : ندارد 
۳ پنج : باطن ۴ گنج : شد 


۵۔ گنج : درآمد ۶ گنج : ندارد 

۷ گنج : ندارد ۸- گنج : ندارہ 

۹- گنج ؛ پنج: عازم ۰- گنج : نو است 
١۱‏ گنج : نداردِ ۲- گنج ء پنج :گشت 
۳- گنج : ندارد ۴- گنج : ندارد 


۵- گنج : نیم شب بگذشته . پنج : نیم شبی نگذشته . ۶- اساس : را در رسید 


۵ 
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ای روبھک چرا ننشستی بە جای خویش 

با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش 

نقل است از کتاب سیرالاولیای سلطان المشایخ می فرمود: کە غرہ ماہ جمادی آلاخر 
کت والدہ من اسوان وھ بف سوی روضه عقبی رحلت فرمود و آن چنان!') است کە چند 
روز آزاری کشید و به مرض موت.مبتلاگرقید. اما در این مدت شوربایی!١‏ نچشید و چشم 
مبارک او شب و روز چون دریا می جوشید. الغرض,؛ چون شب ۳ ماہ نو رسید در خدمت وی 
رفٹم وسر درقدم شریف او!؟؟ نھادم(۵ و تھنیت ماہ نو بر عادت معھود بە جا آوردم.(۶ 
سوی من دید آپ در دیدہ!۷ بگردانید و پرسید کە امشب ماہ است؟۹) گفتم: آری! فرمود: 
شب ماہ آیندہ: سر در قدم کە خواھی کشید و بە نظر مرحمت: تراکه خوامد دید دائستم کە 
و یی وھ اضف اتا ووفعسىٌٗ امت 
مخدومهہ جھان؛ من غریب و بیچارہ را بە کی می سپاری؟ گفت:''' فردا بامداد جواب این _ 
را(١١)‏ 


خواھم داد امشب برو در خانه شیخ'؟'' نجیبالدین بباش؛ بہ حکم فرمان وی در آن 


خانە رفتم. اما تمام شب درگریە و زاری بودم چون صبح دمید کنیزکی از والدہ پیش من 


-١‏ گنج : چنانچھ ۱ ٢-گنچ‏ : مداومت شورہا 
وج ار ۴- گنج ؛ پنج :دی 

۵- گنج : بە تھادەام ۶- گنج : آوردەام 

۷- گنج : ندارد ۔ پنچ : ہی 

۸-گنج : امشب شب ماہ نو است ء پنج : امشب شب ماہ است . 

۹- گنج : شدمام - -٠۰‏ گنج : پنج : فرمود 

۱- گنج ء پنج : ندارد ۲- گنج : حضرت شیخ ہ پنج : حضرت 


۶ 


'وگفت: کە حضرت والدہ شما را می طلبند. گفتم: در قید حیات است. گفت: بلی! 
برخاستم و بە خدمت آن مخدومه خود(؟ رفتم. چون مرا(؟؟ دید پرسید: کە شب خوش 
بودی؛ در پا افتادم(؟ٗ و زار زار بگریستم وگفتم: خوشی من از(“ سلامتی شما است. فرمود: یاد 
داری کە شب از من سخنی پرسیدہ بودی و من جواب آن را برامروز وعدہ کردہ بودم۔گفتم: 
ہلی! یاد اسٹ. گضتددست واست خود بیارں چون دست راست را فراز کردم(۴ به-ذشت ۔ 
راست خود دست من بگرفت و روی سوی آسمان کرد وگفت : الھی این( غریب بیچارہ بە تو 
می سپارم۴۔ همین یک کلمه بر زبان آورد جان را( به جانبخش سپرد. 

باری من از این کلمە خوش شدم وگفتم:''' اگر این مخدومه برای من یک خانۂ پر!''؟ 
ىک" از این کلمه نبودی., الغرض؛ چون بی بی زلیخا والدہ سلطان المشایخ اذ 
این عالم نقل کرد در(" ''جوار روضۂ شیخ نجیب الدین متوکل برادر حقیقی شیخ فریدالدین 
گنج شکر نزدیک مقابر بی بی نور و بی بی حور دختران ث شیخ''شھابالدین سھروردی کہ در 
راہ روضه حضرت قطبالدین بختیار کاکی واقع است: مدفون'''' یافت چنانچه امروز در شھر 


دھلی‌خاک پاک وی(۱ سرمه چشم اھل بصارت است ۔دیدہ باید تا معاینہ(۶' نماید 


-١‏ گنج ؛ در رسید ء پنج : از پیش والدہ من در رسید -٢‏ پنج : ندارہ 

۳- گنج : ندارہ ۴ گنج : پای افتادمام 

۵۔-گنچ : در ٰ ۶- گنج : دست دراز گردم ‏ پنج : دست را فراز کردم 
۷ گنج ؛ پنج : ندارد ۸- گنج : سپردم 

۹- پنج : ندارد ۰- پنچ :گفٹم کە 

۱ گنج : پر از ۲۔- گنج : و در 

۳- گنج : ندارد ۱ ۴- گنج پنج 

۵- گنج : ال شھر دعلی را خاک پاک وی ؛ پنچ : پاک سرمه 

۶- گنج : معاملا 


۷ 


مجملاً ذکر آبا و()اجداد این احقرالعبادہ راقم اوراق: محمد بولاق بن شیخ ابو محمد 
خالدی دھلوی!"' بن شیخ علی اکیر بن شیخ''' ابابکر بن شیخ محمد بن شیخ کبیر بن شیخ 
محمد حسن بن شیخ محمد حسین بن شیخ علمالدین''' بن شیخ یحیی بن شیخ عبدالرحمن 
بن شیخ عبدالصمد بن مولانا ععبدالرشید و ابن مولانا عمادالدین نبیرم قاضی محی الدین 
کاشانی و نبیسه خواجه رفیع۔للدین۔ھارون بن مولانا خواجه محم۔ ۶ وامززادہ...۔اطان 
المشایخ بود2 و وی بە این نسبت و قرابت کلاہ تفاخر بر آسمان می سودہ ۔ان شاءاللہ تعالی ۔ 
تفصیل احوال قاضی محی‌الدین کاشانی و خواجہ رفیعالدین ھارون در مطلب شانزدھم که 
در بیان اجمال احوال اقربای و خلفای حضرت سلطان المشایخ قرار یافتہ است؛( نوشته 
خواھد شد. و چون تفصیل لن موجب تطویل بود دراین محل موقوف افتاد تا بر طالبات'۸' 


کدورتی رو ننماید و ملامتی بە دل نیفزاید۔ 


-١‏ گنج : ندارہ ۲- گنج : دملی 


۳ گنج : ندارد ۴- پنج : عالمالدین 
۵- گنج ء پنج : ندارہ " ۶- پنج : ندارہ 
۷- گنج : ندارد ۸- گنج : اوفتادہ تا طالبان را 


مطلب دوم 

در بیان تعلّم و تفزس سلطان المشایخ و تفصیل تحصیل!'' علوم ظاھری!'' وی ۔ 
رحمه اللہ عليه ہر طالبان راسخ الاعتقاد و انقیاد پیدا و ھویدا باد'؟' کە حق سبحانه ۔( و 
تعالی ۔حضرت سلطان المشایخ را علم ظامری چندان کرامت کردہ بود کە بیان آن مرگز نتوان 
نمود" اما قدری ازآن به تبرک مرقوم میگرداند تا این رساله موجز از این فایدہ ھم('خالی 
نماند, 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە تعلم و تفریں سلطان المشایخ بە جایی رسید کە 
میان(۷ علمای تیز طبع و دانشمندان صاحب ھوش بە خطابِ مولانا نظامالدین بخاث 
محفل شکن مخاطب گردید و در علم حدیث و تفسیر و فقه و اصول و ھیأت!" و مندسه و 
منطق و معانی و غیرہ علوم میان علمای عصر خود ممتاز بود و نیز در علم و فضل؟ از 
شمسرالملک کە در آن علم نظیری نداشت: چھل مقام حریری سند نمود و یاد فرمودہ اما در 
کفارت آن کتاب مشارق الانواز کە در علم حدیث است: از بر کرد و از مولانا کمال‌الدین 
مسد کس وت اھ ا رفک ہوا ھمہ''' فضایل قرآن مجید را مم 


ہفت قرائت یاد داشت. چنانچه دراین باب خود(٢''‏ درکتاب وفواید الفؤاد؛ می فرماید:(٢'“کە‏ 


-١‏ گنج ء پنج : تفصیل و تحصیل ۰ ٢۔‏ پنج : ظاھری و باطنی 
۳۔- گنج : پیدا باد ۴- پنج : ندارہ 

۵- گنج : نتواند نمود ۱ : ۶- پنچ : ندارد 

سے بای ۸- گنج : ابلیت 

۹-گنجء مختار بود نیز در علم فضل ء اساس : علم و فضل 

۰- اساس : استاد ١‏ گنج : با ھمه این 


۲- گنج : تدارہ ۳- گنج : می فرماید 


مردی بود شادی!'' مقری نام قرآت را 7 ھفت قرائت خوش می خواند اما او" صاحب 
کرامات و خارق عادات بود و ادنی کرامت او آنکە!؟' هرکە یک تخته قرآن پیش او خواندی: 
خدای تعالی او را تمام قرآن روزی کردی۔!؟' چنانچە من ھم در حردگی پیش او بک سپہارہ 
خواندہ بودم: بە برکت آن؛ ھمه قرآن یاد گرفتم. 

٠‏ است ازکتانبب سسورالاولیساء در کمالیت علم سلطان.المشسایخ کە مولانا 
شمسرالدین(*“ یحییٰ و مولانا صدرالدین ناولی ۶ را در اوابل حال اعتقاد در خدمت سلطان 
المشایخ نبودہ اما بە روز تعطیل در نواحی غیاث پور که مسکن شریف!ک وی بودہ برای 
جامەشویی برلب( ۷ آپ جُون می ‌آمدند 7 و و عظمت وی را می شنیدند کە 
علمای شھر در خدمت او می آیند و جہین اعتقاد بر زمین می سایند. وفتی مولانا شمس‌الدین 
9 ص۹ 0 الدین محمد در این نواحی کە سکونٹ 
دارد و تمام شھر معتقد اوگشتہ معلوم نیست کە حال علم او چیسٹ: بیابید تا بە مخدمت او 


برویم لیکن تواضع ننماییم و چون ''' دیگران روی بر زمین نیاریم. ھمین کهہ'' '' سلام دھیم و 


)۱١(۔ِ‎ 


بنشینیم و بحثی از علم بپرسیم. الغرض؛ چون این هر دو عزیز در خدمت شی رسیدند بە 
مجرد دیدن جمال وی سر بر زمین آوردند. 

-١‏ گنج ء پنچ : در بداؤن شادی ۲- گنج : ندارد 

٣‏ گنج : اول کرامت و آنکە : : ۴- اساس : روزی 

۵- گنج : سلطان المشایخ شمسرالدین زس نسخه پنج (صدرالدین تاولیم دارد 

۷- گنج : مسکن و جای سکونت شریف ۸- پنج : ندارہ 

۹- گنج : وصیت کردند ۰- گنج؛ پنچ : و چون 

۱- گنج پنج : ندارد ١١‏ پنج : شیخ المشایخ 
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مصراع: 
سزد خوبان عالم را زمین پیش تو بوسیدن 

رباعی: 
آن دل کە زدسٹ دیگران بر بودم۴ . مسرگزبسە کسسی ندادم ونٹمردم 
رانا( تو به .یک نظر(٣‏ چنان بر بودی گسوبی کە مزارختال!؟' بیدل بسودم 

اما خواجەاززمین بوسیدن ایشان تبسم نمود و فرمود: خوش آمدید:بیاییدوبنشینید.این هر 
دو عزیز تسلیمات آداب بە جا آوردہ بە زانوی ادب بنشستند ولب فرو ہستند. خواجہ بەہ 
سوی ایشان ۳ و پرسید کە حال تعلم چیست؟ عرض کردند: کە پیش مولانا ظھیرالدین 
کت نزد وی بحث می کلیم. خواجہ از آن محل کە سبق ایشان بودہ مشکلی سؤال نمود 
از این ٦‏ هر دو حیران ماندند! و 7 بر زمین نھادند! و گفتند: کە یا مخدوم عمین 
7 است که از استاد لاحل ماندہ سلطان المشایخ > مکی ا ؤ یت 0ال ون 


چون این هر دو عزیز برخاستند و خواستند!'''کە رخصت شوند؛ خواجه دستاری بە مولانا 


شمسرالدین و میززایی بە مولانا!' ''“صدرالدین عطاکرد هر دو بہ(؟''سر بستند و روی برزمین 


آوردند و مرخص شدند چون(٣''‏ بیرون آمدند با خود گفتند: که عظمت وکرامت شیخ 


١-گنج‏ : ردیف بودیم ۲- پنج : جانان 
کا ری کہ میا کے * 
۳ گنج : نگا ۴- گنج ء پنج : ساله 


ود پنج : خبوش آمدید بیاید و بنشستند و لب فرو بستند 


۶ گنج : مشکل ۷- گنج : ماند 


۸۔- پنج : اوردند و ۹ گنج : بیان ان فرمود 
۰- گنج : ندارد -١‏ گنج : میرزی و مولاناء پنج : مندیریٰ بە مولانا 
۲- گنج : و بر دو بر سر بستند ۳- گنج : و چون ہ پنج : ندارہ 


۲٦ 


می شنیدیم('' ونورِ علم ھم معاینه بنمودیم که شیخرا بی شک اھ ھ مسا 
دوم مولاتا شمسالدین یحبی کرای گڑدیتا چون بە اخلاص آمدہ بود بە شرف ٣‏ خلافت 
رسید ۔رحمەاللہ تعالی ۔ 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء اگر چە سلطان المشایخ را بە سبب علوم ظاھری نشست 
و خاست با علمأً(؟؟و فضلاً بودہ اما ضمیر حق پذیر اوا؟' در باان عمیشه طلب علوم باطنی 
می نمود چنانچه دراین معنی اکثر می فرمود:که مرا در ایام جوانی اگر چە صُحبت با عالمان و 
۱ فاضلان بودہ اما پبوسته در دل داشتمی(۶ٴ کە؛ کی باشد که از میان ھا وروی بە علوم 
حقیقی بنمایم واکثر با این مردم می گفتم: کە میان شما از چند روز پیش یِیّم و این حال مرا پیش 
از رسیدن خدمت شیخ فریدالدین گنج شکر بود. چون ہہ ملازمت وی رسیدی دست۸ از 
- مرادات ظاھری کشیدم و بە اشتغال باطنی مشغول شدم*۹و ہب مراد خود رسیدم ۔ 
الحمداللہ علی ذلک ۔ 

۷ ++ِ >؛ػں: ھ'" 


سلوک!''' و ریاضت مشغول گشت؛ التماس نمود اگر مرا امر شود ترک تعلّم('''گیرم. وی 


-١‏ گنج : گفتند و کرامت شیخ بشنودیم 
٢‏ پنچ : نمودیم کە بی‌شک شیخ را علم بدنی است و مجلس 


۳-گنج : با خلاص آمدہ بشرف ٠‏ پنج : اخلاص ۴- گنج ؛ پنج : نشست و برخاست مدام با علماء 
۵-گنج : پذیر را : ۶- گنج : دانستمی ہ پنج : داشتم 

۷- گنج : پنج : از میان ایشان برایم ۸- گنج : ندارد 

۹ گنج پنج : گردیدم ۰۔ پنج : سیرالاولیا 


۱- گنج : ندارد ۲۔ پنج : ندارد 


٦7 


فرمود:کە من کسی را از تعلم منع نمی کنم هر دو کار بکن('؟ تاکدام غالب آمد.'' الغرض 
و۸9۶۵ بر حال سلطان المشایخ چنان(* مستولی گشت کە خود بہ خود 
ترک تعلّم واقع شد و سلطان المشایخ بارھا فرمودی: آن کتابھاکە پیش از این خواندہ بودم اگر 
وزائن زمان می بین فتوری!؟ عظیم در حال من پیدا می آید؛ مصراع: 


جایی کە سلطان خیمه زد غوغا نماند تام را 


مطلب سوم 

در بیان پیدا آمدن محبت شیخ‌الاسلام شیخ فرید گنج شکر در دل سلطانالمشایخ و 
رسیدن وی بدان اخلاص از شھر بداؤن بە* شھر دھلی و از آن جا رو نھادن بە طرف(۴ 
اجودھن کە مسکن خاص شیخ فرید گنج شکر بود و ھم مدفن اوست رحمةاللہ عليه. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کہ سلطانالمشایخ می فرمود در حینی که خورد بودم دہ 
دوازدہ سال علم لغت می خواندم ۔ابوبکر خراط کە او را ابوبکر قوال هم می گفتند!“ بە 
خدمت استاد من از طرف!* ملتان در رسیدہ استاد از وی احوال مشایخ ملتان بپرسید. وی 
حکایت نمودکە من پیڈں شیخ ۶ بھاءالدین زکریا بسیار بودەام و ھم سماع گفتەام آن(٭' جا 


ذکر و عبادت باری تعالی بھاءالدین زکریا مذکور کرد درا''' دلِ من جا نگرفت. بعد از 


-١‏ پنج :کن ۱ ۲۔ گنج : آید 

۳ پنج : ندارد ۴- گنج : فتور 
۵1 پنج: بە سو ۶ گنج : بە سو 
۷- پنچ : ھم گفتند 1 ۸- گنج : ندارد 
۹۔ پنج : ندارہ ۱ ۰۔ پنج : از ان جا 
-١‏ گنج :کرد و در 


۲۳ 


حکایتیل'ٴ از احوال شیخ فریدالدین گنج شکر آغاز نھاد وگفت که روس اازسلتان در 
اجودھن رسیدمء ٌرحمحسام مسخر ولایت او گردیدہ و ماھی دیدم کە تمام آن 
ملک زا'به نور معرفت خودل؟ منور گردانیدہ. چون این منقبت شیخ فریدالدین درگوش من 
افتادٴ و محبتی در دلِ( ٣‏ پیدا آمد و به حدی رسید کە بعد از ھر نماز نام مبارک وی:!؟' ورد 
ساختم و۔وظیفه خودکردم پس این محبت به چاین رسید کە موجب اشتھارگردید چنانچه اکثر 
یاران از من سوگند می خواستند به محبت شیخ قسم می دادند!" الغرض؛ چون شانزدہ ساله 
شدم, مرا از بداؤن عزیمت شھر دھلی افتاد عزیزی عوضر (۶ نام دراثنای راہ ہامن ھمراہ شد 
أحیاناً در راہ اگرا۷؟ خوف 0۲ھ00۳" پیر حاضر باش که ما در پناء -- 
من از او پرسیدم: کە این پیرکه از او پناہ و مدد می طلبی(''' و مدد می جوبی کیست و کجا 
مست؟گفت: آن کە دل تر(" بہ سوی خود کشیدہ و فریفتڈ محخَبتِ!'' خود گردانیدہ بعنی: 
شیخ فریذالدین گنج شکر. پس از آن روز اعتقاد و اخلاص(٣'؟شیخ,‏ مرا زیادەٹرگشٹ. چون 
در شھر دھلی رسیدم)؛ قضارا به ,اریخ نجیبالدین متوکل برادر و خلیفه شیخ فرود آمدم و 


صحبت وی را غنیمت دانستم. چون شب و روز در خدمت وی اوصاف شیخ مذکور می بو 


مرا اشتیاق قدم بوس‌رو'؟'' نمود. اما سە چھار سال دیگر در شھر ماندم و بە جھد تمام تعلم 


-١‏ گنج : حکایت : ۲- گنج : ندارد 
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۳- گنج : افتاد محبتی در دلِ من ٠‏ ۴-گنج : کە از هر نمازی نام وی 
۵- اساس: می داد ٰ ۶- اساس : عوض عوض 
۷- گنج : اگر در راہ ۸- پنچ :گفتی کە یا 


۹- گنج : می‌روم 
۰- گنج : که ای پسر از پناہ می طلبی 


پنج : پناہ می طلبی : ۱ ۱- گنج : آنکە ترا 
۲- گنج : فریضه خود ۳۔- پنج : اخلاص اعتقاد 
۴- پنچ : او : 


۳۴ 


کردم وعلم حدیث از استاد بزرگ!') سند نمودم. 
نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە چون سلطان المشایخ از بداؤن بە شھر دھلی رسید!؟' 
ودرسرای نمک فرود آمد والدہ و ھمشیرہ راکە ممراہ بودند بە کرایه ھم در آن سرای داشت 
.و خود درہارگاہ قواس کە در پیش سرای واقع است: ساکن گردید واین سرای قریب خانه شیخ 
--- متوکل(”" و مندہ دروازہ بود چون از آنجا برمحاست: در زبر مسجد بلال۔ 
طشتدار!'' ھم در آن جوار جاگرفت و بە تحصیل علوم مشغول گشت. 
نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە چون سلطان المشایخ بە فیض علوم رسید و میان 
علماء ممتاز گردید. روزی در خدمت شیخ نجیب 7 برای دریافت قضا و شر“ 
00 فاتحہ نمود. وی تبسم فرمود گفت: ترا بە جھت این کار(* نیآفریدەاند تو شاھی 
شوی کە خلق در سایە تو بیاساید و ماھی شوی کە عالم از نور تو بیآراید.!۷ چون سلطان 
المشایخ این سخن از شیخ نجیبالدین بشنید دل را از موس قضا سرد گردانید و عازم دیدن 
شیخ فریدالدین گنج شکر گردید۔. ٹر اوت ا ضراط اشتیاق؛ در عمر 
بیست‌سالگی کە عین جوش جوانی و عروج شباب بود دست از هہمه مرادات کشید و از 
شھر دھلی برآمد و رو بە طرف اجودھن!''' نمود. 


نقل است ! زکتاب نفحات الائس:''' شبی سلطان المشایخ بعد از تجصیل علوم )0۲ 


-١‏ گنج : از علمای استاد بزرگ ۲ اساس : ندارد 

۳- پنج : نجیب الدین ۴ کیہ : دایم 

۵-گنج : قضای و شھر ء پنچ : قضا شھری ۶- پنج :به جھة قضا 

۷- گنج : از تو نور یابند ۸- گنج : ندارد 

۹- گنج ء پنچ :کشیدہ از . ٣۰۰‏ گنج : دروی وبه طرف اجودھن 
-١‏ پنچء گنچ: (کہ) اضافه دارد ۲۔ پنج : علم 


خی 


دینی و تکمیل آن در جامع دھلی بسر می بردہ چون ''' وقت سحر رسیدہ مؤذن به منارہ برآمد 
تانج رکا بارس اسالا غتیقرے رہ ۷ ورداسرسیو کاو 
او(؟ متغیرگردید و از هر جانب انوار بە او ظاھر شدن گرفت. بامدادان بی زاد و راحله؛ رو9 به 
دریافت ملازمت و۵ یوقت فریدالدین گنج شکر کشید و آنجا مرید گردید و بە مرتبه 


. کمال رسید. شیخ وی را اجازت تکمیل۔ دیگران داد بە دھلی مراجعت فرمود. وی آنجا بە 


:تربیت(۶ طبقه اھل ارادت مشغول گشت ۔رحمةالل علی!۷ 


مطلب چھارم 

در بیان رسیدن سلطانالمشایخ در شھر اجودھن و ارادت آوردن وی در خدمت شیخ 
فریدالدین گنج شکر ۔قدس اللہ سر 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کە سلطان المشایخ می فرمود: روز چھارشنہه بود کە این 
جس02 در رما کرت سعادت ملازمت حضرت شیخ'' فریدالدین گنج شکر 
مشرف گردید. اول سخن کە از شیخ شنید این بود: بیت 

ای آتش فراقت دلھا کباب کردہ سیلاب اشتیاقت جانھا خراب کردہ 

ودھم سلطان المشایخ در کتاب راحت العاواب):ففیت خرداکه در آن الشاظ شیخ 


فریدالدین گنج شکر را!''' مجلس بە مجلس جمع کردہ: فی مجلس اول می نویسد: کە روز 


-١‏ اساس : و چون ۲-گنج :الم یادن الدین امنوا ان تخفع ۔ اساس : الم یات 
۳۔ گنج پنج :ری ۴- گنج : راحله و 

۵- پنج : ندارہ 

۶-گنج : مراجعت فرمود انج بہ ترتیب ہ پنج : رخصت فرمود و او از آنجا آمدہ بە ترتیب : اساس : دھلی بە ترتیب 
۷- اساس : نقل است ۸- گنج : دعاگوبی 

۹- اساس : ندارد ۱ ۰۔ پنج : ندارہ 


۶ 


چھارشنبە پانزدھم ماہ رجب المرجب؛ سنه حمس و خحمسین و ستمایه یعنی سال ششصد و۔ 
پنجاء و پنج بود کە این دعاگو سعادت!' قدم بوس آن سیدالعابدین حاصل نمود و ارادت 
آورد و(" ھمات زمان شیخ کلاو دین و دنیاکە ہر فرق مبارک خود داشت ہا خرقه خاص و نعلین 
چوبین عطا!' فرمود وگفت: 7 نظام! من می خواستم کە ولایت!'' ھندوستان به دیگری 
بدھم اما تو در راء بودی کە در سر ما ندا(۳ در دادند کہ بدار نظام بداوؤنی می رسد شایاناین 
ولایت: اوست. بە او دھی.(۶ 

نقل است از کتاب سیرالاولیساء در آن وقت کە سلطانالمشایخ بە خدمت شیخ 
فریدالدین گنج شکر آمد!۷ شیخ عمان زمان فرمود:کە برای این متعلم غریب در حمایت 
خانه کھت راست کنند؛(" یعنی: چھار پایی آرند. چون کھتل*) در حمایت خانە راست کردند. 
سلطان المشایخ گفت: من بالای کھت نخواھم خحفت زیرا کە چندین حافظان کلام ربانی و 
عاشقان درگاہ سبحانی را می بیئم کە برخاک این دربار غلطائند و سعادت خود در آن(ٴ'۹ 
می دائند پس من چگوئە برکھت برأیم و گستاخی نمایم,'''' چون این معنی را به خدمت 
مولانا بدرالدین اسحاق کہ داماد و حادم خانقاء!''' شیخ بود رسانیدند. فرمود: کہ نظامالدین. 
محمد را بگویید: کە گفتۂ خود خوامد کرد؟' یا فرمان شیخ بە جا آورد!(؟'؟ 


سلطانالمشایخ('' به مجرد استماع این سخن برکھت آمد(۶' و استراحت نمود و ھم بارھا 


-١‏ گنج : دعاگوی .۔ پنج : دعاگوی بە سعادت ۲- گنج ء پنج : ندارہ 

۳- گنج : عطاى ۴-گنج : ندارد 

۵- گنج : ماندر در دادند ۶-پنج: بدھی 

۷- گنج ؛ پنج: پیوست ئ ْ ۸- پنچج :کنید 

۹- گنج :کھت چون ۱ ۰- پنج : خود می دائند 

-١‏ گنج : نمایم الغرض؛ چون ء پنچ : و این گستاخی نمایم الغرضء چون 

۲- گنج : داماد و ھم خانقاء ۳- گنج : خواھند کرد 

۴- گنج : خواھند آورد و پنج : خوامد آورہ ۵-۔ گنج : سلطان محمد المشایخ 
۶- پنج : برآمد 


.: ۷ 


وی می فرمود:!''کە من بیست سالە بوذم کە بە دولت ارادت مشرف شدم و ھم می فرمود: از 
آن روزکە از حدمت شیخ خود بە دھلی مراجعت کردم: سە کرت در حین حیات شیخ باز بہ 
ملازمت وی رسیدم(' و ھفت کرت بعد از ممات بە زیارت او بھرہمند گردیدم چنانچه 
جمله۳ دہ بار باشد. 

>7 6)2 راحت القلوب چنان ظامر می شود سلطان المشایخ کە اول کرت!؟' 
در خدمت(۵ جج فریدالدین گنج شکر ملازمت نمود؛ فت ماہ و فدہ روز درا۷ 
صحبت وی بود؛ بعد از آن ہا ئعمت و خلافت در دھلی مراجعت نمود چنانچهە خود در 
آغاز کتاب راحت القلوبِ می نویسد: کە پائزدھم! شھر رجبالمرجب؛ سنۂ خمس رو 
عووسھٛسمااسٹجوماموسرس ساسا ار 
شیخ فریدالدین گنج شکر حاصل نمود و باز در تمامی('''کتاب می آرد: کە دویم(؟' ماہ 
رہیعالاول: سنە سته و حمسین و ستمایه یعنی: سال ششصد و پنجاہ و شش بود که حضرت . 
شیخ این مخلص را بە حرقہ خاص خود مشرف گردانید بە طرف دھلی مرخص نمود!؟''و عم 
به وقت وداع رخ(''١به‏ جانب این بندہ آورد وگفت:که من مولانا نظامالدین را بە فرمان خدای 
تعالی ولایت ھندوستان دادم و صاحب سجادہ خود گردانیدم و آن(۹') ملک را در پناہ او 


-١‏ گنج : بارھای وی فرمود 
۲-گنج : حیات شیخ بعض بە ملازمت رسیدغء پنج حیات شیخ خود بە ملازمت رسیدم 


۳- پنج : ندارد ۴- گنج : درکرامت 

۵-پنج: در ملازمت ۶-پنج و گنج نمود 

۷- گنج : ندارد ۸- گنج پنج : فرمود_ 

۹- گنج : یازدھم ۰- گنج : دعاگوی بە ملازمت 

۱- گنج : در تمام ۲- پنچ : دوم 

۳- گنج ء پنج : رخصت فرمود ۴- گنج : بە وقت وداع رخ مبارک اساس : وقت وداع 
۵-۔ گنج : یه این : _ 


۲۸۶ 


گذاشتم و معروض می دارد'''کاتب! اوراق محمد بولاق کە تمامی این قصه طول عظیم 
دارد و9٣‏ در این محل گنجایش آن نیست ۔انشاءاللہ تعالی در مطلب بافتن خلافت 


سلطان المشایخ مفصل مذکور خواهد شد 


مطلب پنجم _ 

در بیان زسَرُغیث و فدویت و اعتقاد و انقیاد سلطان المشایخ در خدمت پیر خود شیخ ۱ 
فریدالدین گنج شکر و شفقت !8و مرحمت شیخ(۶ در باب او و تشریح آداب تب وارادت 
و توضیح حقوق پیری و مریدی و اجمال احوال حضرت بی ہی فاطمه ۔قدس سرھا۔!۷" 

ہر طالبان راسخ الاعتقاد روشن و مویدا باد کە مخبت و اخلاص حضرت شیخ 
فریدالدین گنج شکر در دل سلطان المشایخ .چنان جا گرفته بود کە تا دم آخر روز بە روز 
کلاس ساس مس او سار مھ کرس وت 
نفرمود. چنانچہ'' نقل است ازکتاب فواید الفواد کە سلطانالمشایخ می فرمود:کە شیخ من در 
اکٹ کثر اوقات در باب( "من بر زبان آوردی وگفتی:که ھرکس!'''ٴکە با من پیوسٹ: دیدم کہ اہ 
چند روز مزاج او 0ھ“ او نقصان یافت؛ اما غریب کە از آن روز بہ(٢''ٗ‏ من پیوند 


کردہ ھم بر آن مزاج است و تفاوت نپذیرفتہ!؟' و ھرگاہ کە سلطانالمشایخ بدین حرف 


۶ پنج : راقم‎ ٢ گنج : و) اضافه دارد‎ -١ 

۳ گنج : ندارد ۴-گنج : شانه 

۵ پنج : ندارہ ۶- گنج : پیر 

ا ؛ فاطمه قدس سرھا ۸- گنج : می فرمود و می افزوہ 


گنج : گورشیخ ب و سی وا مو 
و پنج : اکٹر در باب من -١۱‏ - پنج :ھرکسی 
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۲- گنج : بر ۴- پنج :که ہا من 
ید ا ۱ 


۲۹ 


رسیدی۔''' ہگریستی و گفتی: الحمداللہ منوز محبت و اخلاص شیخ در دل من برقرار است 
بلکە درترقی (؟ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء سلطان المشایخ می فرمود: کە وقتی شیخ فریدالدین 
گنج شکر کاغذی از دعا بردست ٣‏ داشٰت: فرمود: کسی هست کہ این دعا را( یاد گیرد؟ 
دانستم کە اشارہٴ٭؟شیخ بە سوی من است. التماس کردم: اگر(۶ فرمان باشد من یادگیرم۔ 
۔فرمود: این را بستان. ان کاغذ را گرفتم و گفتم: اگر مرا!۷ امر شود یکبار در خدمت سامی 


بخوانم. فرمود: بخوان. چون( 


* خواندن گرفتم اعرابی را اصلاح فرمودہ من آنچنان خواندم؛ 
چون بیرون آمدم شیخ بدر الدین اسحاق مراگفٹ: نیکو کردی: ان" اعراب را چنان 
خوٰاندی کە شیخ فرمودہ بود. شیخ''' بدرالدین ازاین سخن خوش شد وگفت: اینچنین ادب 
شیخ راکە تو نگاہ می داری: از ما ھیچ کس را میسر نم یآید۔!''؟ 

۱ نقل است از کتاب سیرالاولیاء سلطان المشایخ می فرمود: که روزی نظامالدین(۲' 
پسرشیخ واین ضعیف: هر دو پیش شیخ نشسته بودیم؛ ھم درآن محل برقمأٔامہارک راند(٢'؟‏ 
کە: شما هر دو فرزند من سس ھا اما سوی او" اشارت نمود(۶'"که تو فرزند ثانی!۷' و 


سوی بندہ ایما فرمود کە تو فرزند جانی. 


-١‏ گنج : دوہ اضاف دارہ ۲ گنج : ترقی است و 
۳- پنج : در دست ۴-گنج : دعا را یاد گیرد و ء پنج : این را یاد گیرد 
۵- گنج : اشارت ۶ گنج کە 


۷ گنج؛ پنج : ندارد ۸- گن : ندارد 


۹- پنج :کە آن 

۰- پنچ : (گفتم اگر سیبویە کە واضح این علم است مراگوید این اعراب آنچنان نیست من ھمچنان خوائم کە شیخ فرمود 
بود شیخا ۱- میسر نیست و نمی آاید. 

۲- گنج : نظام ۳- اساس : راندند 

۴- گنج : مستند ۵-۔ پنچ :ری 


نقل است از کتاب فواید الفواد سلطان المشایخ می فرمود: در ایامی کە شیخ من!' 


زحمت داشت فرا با یاران چند بە زیارت شھدای آن دیار فرستاد چون از آنجا ا 
بە خدمت پیوستیم۔( ۳ فرمود: کە دعای شما در9'' حق من ھیچ اثر نکرد. یاری که او را شیخ 
علی بھاریگفتندی: دورتر ایستادء(۵ بود عرض نمودکە ما ناقصیم(۶ ا زا سای عقت 
شیخ کامل) دعای ناقصان درحق کاملان چگونه ھا فی سس امت 
مساقت درگوش مبارک !۷ شیخ نرسید.!* پرسید:کە علی چهە میگوید؟ من عمان سخن او را 
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بە گوش مبارک شیخ رسانیدم. فرمود: ای نظام هر چہ تو از خدای بخواھی, بیابی و عصای 


١ 2‏ 8 سم ۱ 
نقل است از کتاب خیر المجالس,؛ سلطان المشایخ کە از شیخ فریدالدین گنج شکر 
نعمت یافت: تقریب آن بر دو نوع است: یک نوع آن است که روزی شیخ درایام تموز درکشتی 
سوار بود؛ یکایک ھمہ یاران را خواب در ربود, شیخ آواز داد: نظام !... بمواسان بیدار 


بود. گفت: لبیک. شیخ فرمود... که نظام پسر خود را می خواھم. زمانی براہن ن نگذشتہ بود کە 


باز(؟'آوازکرد نظام! سلطان المشایخ گفت: لبیک. شیخ فرمود... 0 من می خواستم کە 


پسر خود را نعمتی بدھمء(٦''‏ اما نصیب تو بود. آن روز شیخ وی را نعمت فراوان عطا نمود؛ 
شیخ 


۱-گنج : ندارد ۲ گنج ء پنج :گشٹم 
۳- گنج پنج : پیوسٹم وت 

۵- شیخ بھاری میگفتند و دور ایستادہ بود 

۶ -گنج : ناقص و ذات حضرت شیخ + پنج : ناقص و ذات مبارکَ 


۷- پنج : ندارد ۸- گنج : واضح نرسید 
۹۔ اساس : در ۰- گنج : ندارد 
۱- گنج: امداد فرمود پنچ : مرحمث او نمود ۲-۔ گنج : ندارد 


۳- گنج : دھم 


۲۱ 


نوع دوم'') آنکە: روزی شیخ بدرالدین اسحاق خادم خواجه جابی رفته بود وا" سلطان 
المشایخ راگفته کە بر در حجرہ خواجه بە جای من باشی؛ اگر خدمت!" شیخ دستک زند با 
آوازی دھد:حاضر شوی و یا آیندہ بیاید خبرکنی. سلطان المشایخ ہر در نشسته بودکە شیخ را 
درون حجرہ حالی رو نموہ!؟ ھم درآن حال: سر مبارک خود را برھنه ساخت وگشتن گرفت 
و این ابیات را خواندن آغاز نھاد۔ 

خواھم کە ھمیشه در وفای تو زیم خاکی شوم و بە زیر پای!" تو زیم 

مقصودمن خسته زکونین: توبی ھم بھر تو میرم( و برای تو زیم 

چون ابیات!۷ تمام کرد سر یه سجدہ نھاد . سلطان المشایخ اندروڈ حجرہ دررفت و در 
پای شیخ افتاد شیخل* فرمود: پکارمستان مرن چون وقت خوش بود, هر چە کەل"“ 
خواست بیافت. بعدہ پشیمان شد چرا نخواستم کە در سماع بمیرم. چون از سلطان المشایخ 
سؤال کردند: کە در آن''') محل چە خواستہ بودید؟ فرمود: استقامت 

قل است ازکتاب فواید الژاد سلطان المشایخ می فرمود:کہ وقتی, من!'' در خدمت 


شیخ خود نشستە بودم کە موی از محاسن مبارک وی( ك۵ 


جداشد و پیش آمد: برخاستم و در 
پای شیخ افتادم و التماس کردم کہ(" درخواستی دارم. فرمود: کە بگو! عرض داشتم کە این 


موی کہ از ریش(" مبارک فرو رسیدہ است اگر فرمان باشد(٭۱' برگیرم و بە جای جان نگاہ 


١-گنج‏ :عطا فرمودہ نوع دویم ء پنج : نعمت فراوانی نمود و نوع درم 


۲- گنج : ندارد ۳- رخدمت+ در اپنجا زائد است 
۴-گنج : در أَنْ حجرہ حالی روی نمود ۵- گنج : بە زیر پای 

عم گنج : پنچ :ز ۷- گنج : این ابیات 

۸- گنج : ندارہ ۹- پنچ : ندارد 

۰ گنج : کردند کە درین -١‏ پنج ؛ من وفتی ۔ 

۲- گنج : ندارد ۳- پنج : اساس: ندارد 

۴ -گنچ: : داشتم این تار که از ریشش؛ پنچ : داشتم کە ابن تار که محاسن 

۵- گنج ؛ پنج :شود 


۳د 


نوع دوم( '' آنکە: روزی شیخ بدرالدین اسحاق خادم خواجه جایی رفته بود و''' سلطان 
المشایخ راگفته کە بر در حجرہ خواجه بە جای من باشی: اگر خدمت!۳' شیخ دستک زند یا 
آوازی دھد حاضر شوی ویا آیندہ بیاید خبرکنی. سلطان المشایخ بر در نشسته بودکە شیخ را 
درون حجرہ حالی رو ئمود!'' ھم درآن حالء سر مبارک خود را برھنه ساخت وگشتن گرفت 
و این ابیات را خواندن آغاز نھاد. 
خواھم کە ھمیشه در وفای تو زیم خاکی شوم و بە زیر پای( تو زیم 
مقصودمن خستە زکونین: تویی 9۷ص “29ھ 
چون اہیات!۷ تمام کرد سر بہ سجدہ نھاد. سلطان المشایخ اندرون حجرہ دررفت ودر 
پای شیخ افتاد شیخا فرمود: بخواہ چه می خوامی؟ چون وقت خوش بود: هر چہ کەل؟ 
7 بیافت. بعدہ پشیمان شد چرا نخواستم کە در سماع بمیرم. چون از سلطان المشایخ 
سژال کردند: که در آن('') محل چە خواسته بودید؟ فرمود: استقامت 
نقل است ازکتاب فواید الفؤادہ سلطان المشایخ می فرمود:کە وقتی, من(' "ا در مخدمت 
یم شود اھ رد م ری اوفابی ماری ری" ابد ر ہیس آئد برَغائم اؤھر 
پای شیخ افتادم و النماس کردم کە'' درخواستی دارم. فرمود:کە بگو! عرض داشتم کە این 


موی کە از ریش(" مبارک فرو رسیدہ است اگر فرمان باشد٭'' برگیرم و بە جای جان نگاء 


-١‏ گنج : عطا فرمودہ نوع دویم ء پنج : نعمت فراوانی نمود و نوع دوم 


۲ گنج : ندارد ۳- ررخدمت)؛ در اینجا زائد است 
۴- - گنج : درآن حجرہ حالی روی نمود ۵-گنج : بە زبر پای 

عم گنج ۔ پنج :از ۷- گنج : این ابیات 

۸- گنج : ندارد ۹- پنج : ندارد 

۰- گنج : کردند کە درین -١‏ پنج : من وقتی 

۲- گنج : ندارمِ ۳- پنج ء اساس: ندارہ 

۴- گنچ: داشتم این تار کە از ریش؛ پنج : داشتم که این تار کە محاسن 

۵-گنچ ‏ پنج : شود 


۲۳ 


دارم, گفت: آنچنان کن. پس من ان را بە اعزاز و اکرام برگرفتم و در جامه پیچیدم. وی را 
برخودڈ'' در دھلیٰ آوردم پس هر رنجوری و مریضی کە برای تعویذ برمن میآمد: من آن را 
می دادم ری یت و چند گاہ بر خحود!؟' می داشت و چون شفا می یافت: باز می آورد و بە من 
می سپرد. چون مدتی براین بگذڈشٹ٠‏ روزی تاجالدین(ٴ” کە یار من بود 7 پسر خودکه 
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زامت(؟ا می داشت: امنتدعای تعویذل!*“ 


7 خواستم آن تعویذ را ب او بدھم. در طاقی 
که نھادہ۴ ہودمء نیافتم. جواب گفتم. چون آن یار!۷؟ بازگشت. پسر او مم در آن زحمت 
ھلاک گردید. بعد از چند گاہ مردی دیگر رسید و طلب!۹ا تعویذ اظھار گردانید. چون نگاہ 
در آن طاق کردم. تعویذ را('' نھادہ دیدم برداشتم و( وی را دادم(٢'٢‏ وگفتم: سبحانالف 
چون پسر تاجالدین رفتنی بود(٦''‏ این تعویذ را مر چندکە جستم؛ نیافتم. زھی کرامت آن یک 
تارموی۔. ۱ 

7 است(؟') سلطان المشایخ در کتاب!٭') راحتالقلوب می نویسد: کە مرا با مولانا 
)0۷ 


برھان‌الدین قطب‌ھانسیی(۶''۔نوراللہ مرقدہ ۔اخلاص فراوان بود چنانچه مدتی برای او در 


ھانسی بودم. چون از آنجا بہ خدمت شیخ"''فریدالدین گنج شکر رسیدم؛!ٴ'' فرمود: بنشین. 


-١‏ گنج : پیچیدەام و مرا برخوہ ء پنج : و برابر خود ۲- گنج با خود 
۳-گنج : پنج : تاجالدین ملتانی ۴- گنج ؛ پنچ : زحمتی 
۵- گنج : ندارد : ۶- گنج داشتعه 
۷- گنج : یاران ۸- گنج ندارد 


۹- گنج : مطلب : ۰ گنج : ندارد 
-١‏ گنج : ندارد ۲- گنج : ندارد 


۳۔ پنج : چون این ۴- گنج : از پنچ : وکہ؛ اضافه دارد 
۵۔ پنج : ندارہ 

۶۔ پنج : مولد برھانالدین محمد قطب‌ھانسنی۔ گنچ: مولانا برمانالدین و قطبالدین مانسی 
۷- گنج : مداتی در ۸ گنج : شیخ خود 


۹- گنج : رسید 


۲۳ 


بنشستم: باز برخاستم مکتوبی که مولانا برھان‌الدین دادہ بود گذرائیدم بە شرف مطالعہ!' 
مشرف گردانید بعد از آن بندہ را پرسید:'''کە دیر چراکردی؟ روی بر زمین آوردم('' و گفتم: 
تن خالی آنجا بود و جان در خدمت مخدوم بندہ نواز مشامدہ می نمود. فرمود:!'آری!کیفیتی 
ھمچنین است کت و من می دائم کە بارھا ترا اشتیاق من چنان غالب آمدہ بود کە 
میگفتی: اگر پر باشد بپرم و به خدمت خواجہ برسم۔ بعد از آن روی سوی خلق نمود ولیہ . 
فرمود:کہە مرید و(* فرزند راسخ چنین باید کە بابا(۷نظام است. بعد از آن گفت:*ا مکتوبی کە 
فرستادہ بودی: رباعی موزون درآن درج نمودی اگرا یاد داری بخوان تامن*'''بشنوم. روی بر 
و ار ان زا رت ۱ 
ز آن رززیکهە بندۂ نو خوائند مرا مل وومی وہہ ساد ہنا 
لطف وکرمت عنایتی''' فرمود است ورنہ!؟' چە کسم خلق چه دانند مرا؟ 
چون تمام کردم شیخالاسلام را شوقی پیدا شد. برخاست و رقص کردن گرفت: اما 
چندان رقص 7 از چاشت تا نصف الٹھار بر(٣'‏ آن حالت بود؛ چون به ھوش باز آمد 
خرقه و مصلّی و نعلّینِ خاص دعاکە اورا عطا نمود و ا؟'' فرمود: کہ بابا''نظام نزدیک است 
که ترا بە دھلی رخعصت!۶'“کٹم؛ اما چند روز دیگر باش که ترا سیر ببینم کە دیدن دیدار 


-١‏ گنج و مکتوبی که مولانا برھان الدین دادہ بود بە شرف مطالعہ 


۲- گنج : پرسیدم ۴۳ گنج : نھادم 


۴- گنج : نمود و می فرمود ۵- گنج : ندارد 

۶- گنج : ندارد ۷- گنج : با 

۸- پنچ : فرمود ۹- گنج : که 

-٠۰‏ گنج : ندارد -١‏ پنج: کرمت عنایت 
۲- اساس: وربە ۳۴- گنج : ھم بر 

-٢۴‏ گنج : ندارد :۵- گنج : یا 


۶- گنج : ترا رخصت 


۴ 


یکدیگر!'' غنیمت است. چون خواجه بدین 000 
راند: ٤‏ 2 
دیدارِ دوستان موافق غنیمت اسٹ چون یافتیم حیف بود کە رھاکنیم!' 
نقل است ازکتاب فوایدالفواد و( سلطان المشایخ می فرمود: کە من وقتی بهٴ خدمت 
شیخ خود, شیخ فریدالدین گنج شکر نشستە بودم۔ یک ججوگی دررسید؛ فرمان شد کہ بنشین؛ 
وی بنشست. سخن در ان پیوست کە فرزندِ فاسق کە از والدین صالح پیدا می آید!'؛ از 


کجاست؟ جوگی عرض داشت کرد که مردمان وقتٍ مباشرت را نمی دانند. هر گاہ کە شھوت 


غلبه میکند با زنان فرامم می ‌آیند. از ان است؛ کە فرزندانِ بد زنانِ(* صالح می زایند و 
نمی دائند کە ماہ(۶ را سی روز یا بیست و نە روز است!۷۔ و هر روز را خاصیتی دیگر است؟؛ 


مثلاً: روزاول, مردی کہ( با زن مباشرت کند فرزندی چنین پیدا آیدا'ٴ و در روز دومء چنان. 


الغرض؛ هر روزرا حکمی(ٴ' تعیین کرد. و من آن ھمه را یادگرفتم وبا جوگی گفتم :کە!(''' 


بشنومن این تفصیل را چگونە در خاطر داشتەام. چون شیخ ازمن؛ اینچنین'٣''‏ بشنید بخندید 


وگفت: ای نظام! ترا این بە کار نخوامد آمد. این اشارۂ!''' ث یخ را در یافتم و تمام عمر بە تزویج 


-١‏ گنج : ندارہ ۱ ۲- اساس: یافتم کنم 

۳۔-گنج ء پنج : ندارہ ۴- پنج : صالح آید 

۵- گنج : از والدین ۶گنج؛ پنج : ھرماہ 

۷۔ گنج : ندارہ ۸ گنج :که مردی 

۹- پنج : آمد ۰- گنج : نذارہ 

۱- گنج: من ھمه راء پنج : من ان را ۲- گنج : ندارہ 

۳- گنج ء پنج : سخن -٢‏ گنج : و این اشارت 
۵ 


_نپرداختم؛ آگر چە دراین معنی عزیزان بسیار جھد کردند اما من( ھرگز قبول نکردم؛ چنانچە 
روزی در خدمت بی بی فاطمه!؟ نشسته بودم؛ روی سوی من کرد وگفت: دراین شھر مردی 
استء دختری دارد صاحب حسن و ولس 200707 و آفارا راس تک ران من اق 


ماجرای(؟' جوگی را ظاھر ساختم و گفتم: چون اشارہ* شیخ در امتناع این کار رفتہ بوداگ 


۱ پس مرا لازم است!٣‏ کە برحکم شیخ٭کم۔بندم 7 نخواھم؛ چون بی بی از مینداونچنین( : 
بشنید خوش گردید. و فرمود:کە من برای خاطر؟؟ آن مرد میگفتم والّا نه مرا!''' حفیقت تو 
روشن ٠‏ عظمت وکرامت این بی بی در ملفوظات پیرانِ.: چشت بیش از پیش اندراج 
اه۸ در این مختصر گنجایش آن نیست لیکن قدری از آن نوشته می ‌آید کە این سی بی 
فاطمہ سام('' با شیخ فریدالدین گنج شکر؛ نسبت خواهر کرات داشت(٣'‏ و شیخ 
نجیبالدین متوگّل برادر شیخ مذکو ردرشھر'؟'"دھلی عفن وی رفتی 


از انفغاس مبارک وی( ۶ فواید می گرفتی. و سلطان المشایخ نیز تربیتھا!۷' یافتی و بە مقصود 


اصلی رسیدی. چنانچه خود درکتاب فواید الفواد ذکر میکند : کە بى‌بی فاطمه سامل*' 


١-گنج‏ : ندارہ ۲- گنج : پنج : فاطمه سام 
۳- پنج : دخٹری صاحب حسن و نیک سیرٹ دارد 

۴- اساس : مُاجرا ۵- گنج : اشارت 

۶- پنج : رفت ۷۔ گنج:: ندارد 

۸- گنج : از من این سخن ہ پنج : این سخحن از من ۹- گنج : به خاطر 


۰- گنج : ندارد ۱- گنج : رفنه 
۲- گنج : بی بی سام ۳- گنج : دارد 


۴-پنج: ندارہ - ۱ ۵- گنج پنج : اکثر بە خدمت ١‏ 
۶- گنج : او ۱ ۷۔ گنج ٠‏ پنج : نیز از او تربیتھا 
۸- پنچ : بی بی سام 

۳۶ 


صلاحیت و بزرگی بی حد و بی(''اندازہ داشت و وی را محض برای عبادت آفریدہ بودند و 
شوقی و ذوقی تمام داشت. و بیشٹر(؟ حال بیتھای شوقاآمیز و راحتانگیز خواندی.!” 
چنانچه این دو مصراع مرا!'' از او یاد است: 
مم عشق طلبکنی و ھم جان طلبی!“ ‏ ہیر دو طسلبی ولی مسیسر نشود 

نقل است؛ از کتاب فواید الفواد: مر شبی۔ کش ر-عانه شیخ نجیبالڈین متوگل فاقمت دے.. 
بودی بامدادات بی بی فاطمه سام( چیزی می پختی و ہه خانه می فرستادی!۷. روزی ٠‏ 
طعامی ا فرستادہ بودا'کە شیخ نجیب الّدین”''' بر طریق خوش طبعی فرمود : الھی چنین کہ 
این عورت را بر حال من آگاھی دادی, باری('' پادشاہ شھر را بیاگاہ؛ تا چیزی با برکت!؟'؟ 
بفرستد. باز تبسم کرد. وگفت : کە پادشاہ را این صفای باطن کجاست که ہی بی فاطمہ(٣'‏ را 
مست؟ و شیخ فرید الدین گنج شکر بارھا فرمودی: اگر(؟' خلافتِ مشایخ پہ(٭۱١‏ زنان روا 
بودی۔ من بی بی فاطمه سام را خلیفہ خود('''“گرفتمی؛کە دراین زمان بە ازمردان است. پس از 
اینجا معلوم شدکه شاید وی را ارادت و بیعت در خدمتِ شیخ مذکور بود۔ والله اعلم ۔و خاک 


پاكِ اوا۷۷٢‏ امروز در شھرِ دھلی بە حوالیءاندپت'*'ٗ بیرون دروازۂ میناکوتٹ: مقابل دروازۂ 


-١‏ پنج : ندارہ -٢۲‏ گنج : شوقی و ذوقء پنج : آفریدہ بودند و بیشٹر 
۳- گنج : ندارد : ۴۔ گنج : ندارد 

۵- اساس : جا : ۶- بی بی سام 

۷- گنج :وی می فرستادی ہ پنچ : وی فرستادی ۸- گنج : طعام 

۹- اساس: بودی ۰- نجیب الدین متوکل 

-١‏ پنج : ندارد ۲ گنج : وبا برکت؛ ندارد 

۳۴- گنج : بی بی ‌سام ء پنج : بی بی فاطمہ سام ۴- گنج :کە اگر 

۵۔ گنج : با ۶- گنج : ندارہ 

۷- گنج : دار ران اساس : ندارد ۸- گنج : دبخوابی‌اند پت) ندارہ 


۷ 


قلعةٔ شیرشاہ!'' زیارتگاۂ خلق اللہ است و میگویند:کە یک ابدال از بدلای!"'ٗ وقت بر مزار او 
حاضر می‌باشد وخدمت می نماید!"۔رحمةاللہ علیھا۔ 
باز آمدم برسر مطلب!؟ نقل است؛ از کتاب سیرالاولیاء سلطان المشایخ می فرمود: 


)۵( 


وقتی کە من و شیخ جمال الدین ھانسوی و خواجه شمس دبیر“ و یاران دیگراز ز خدمت شیخ 


فریدالدین گنج شکر رخص یت تندیم شیخ جمالالدین درخواست! :یجہت کرد و این یکی 
از آداب اھل ارادت است که چود برای سفراز شیخ وداع خوامند وصیتٔ طلب دارند و اگر 
پیش از سال شیخ نصایح کرد بھتں والّا نہ خود آنیا(۷ بمشستھ پس شیخ 
فریدالدین ۔نور الله مرقدہ ۔فرمود :که وصیت من ھمین است؛ کە نظام مراء در این سفر خوش 
داری. چون از خدمت شیخ جدا شدیم؛ جمالالدین بامن درھر منزل بشاشت کردن گرفت و 
امس ساس وت سس این 


(۱) ذ 


”ا رسیدیم بە قصبه اگروہ کە یک منزل از ھائسی است ٠‏ شخصی از 


بە جا آوردن نمود 


)١۳(, ۲) 


دوستان شیخ جمال الدین در آن موضع فرمان دہ بود. قدوم یاران 01007ھ9ە" 


استقبال کرد و ھمە را بە مقام( خود برد و ضیافتھای شگرف بە جا آورد ۶ شیخ جمالالدین 


-١‏ پنج : شھر پناہ ٢-گنچ‏ : ابداڑھای 

۳- گنج : حاضر میشد و خدمت می‌نمود ۴-گنج : مطلب خود 

۵- گنج : شیخ جمالالدین نوری ھانسوی و خواجه شمسرالدین دلیرہ پنچ : شمس الدین و پیر 
۶- گنج : در خواب ۷- گنج : ورنه خمود را از اُٹھا 

۸- گنج : مرحمتھا فرمودن ۔ پنج : مرحمتھا فرمود ۹- پنچ : بە تعظیم 

۰- گنج : آوردن گرفت ۱ ۱- گنج : موضع ھانسی 

۲- گنج : "و" اضافه دارد ۳- گنج : "و" اضافہ دارد 

۴- گنج : عمه بر مقام ۵- گنج : "و" اضافہ دارد 


۸ 


وی راگفت: مھماني شگرفی کردی. اکنون اجازت دہ تا روان شویم. وی بر زبان آورد: آنگاء 
زخصت کنم کە باران بارد. شاید کە درآن ایام امساکِ باران بود. اگر چە شیخ در ظامر بە این 


معنی ھیچ نفرمود اما در باطن توجھی نمود تا باران سخت ھم درآن شب بارید و مه حوالی 


آن قصبه سیراب گردید. آن یار از این کرامت.حیران بمائد.''' بامدادان چند!؟ اسب؛ برای 


سواري یاران با منزلھای گران بە پیش آورد. التیاہں کرد کە ھمه یاران تا ھانسی سوار روند.! . 


اسبی که بە من رسید؛ بس بدلگام وسرکش بود. در ضبط آن فروماندم و از یاران دور افتادم(؟. 


صفرا غليه گرد. ببھوش شدم و از اسب فرود آمدم. دانستم کە وقت نزاع است. بی اختیار نام 


شیذ(۴ درآن حالت۷ خواندن گرفتم, دراین میان مسافری برسرمن۸ 


رسید. و آب کە با خود 
داشت: برروی من پاشید. چون بە ھوش آمدمء! دیدم کە نام شیخ بیقصد!''' برزبان سن 
می رود. پنداشتم کە ٦‏ ایشان خواھم رفت. انشاءاللہ تعالی ۔_ 

نقل ات اڑکاپ فافضل القرابدہ:کاروزی چند دزن ازوَرضاشیخ قريٰذالاین 
گنج شکر در - سلطان المشایخ در رسیدند. وی بشاشت بسیار نمود نیز حود نشستن 
فرمود. درآن میان درویشی بو, صاحبِ کرامت؛ ہا سلطان المشایخ گفت: شہی در پایان 


)۱۱() 


روضۂ شیخ فریدالدین گنچ شکر مشخول بودم. شیخ را درمعامله دیدم: سر در قدم آوردم و 


-١‏ گنج ء پنج : ماند ۲- گنج : چندان 


٣‏ پنج؛ بروئد_۔ ۴-گنج : "و" اضافه دارد 
۵- گنج : آپ ۶- گنج ؛ پنج : شیخ خود 
۷- گنج : حال ۸ گنج : مسافری ب من 
۹- گنج : "و" اضافه دارد ۰- گنج : ہی اختیار و بی مقضد 


۱ گنج : ندارہ 


۳۹ 


پرسیدم:کە خدای تعالی با شما چە کرد؟ فرمود: هر چهە کە با دوستان خودکند. و('ٴگفت: ای 
درویش! اگر وقتیٰ و ا من بروی(؟ بگوی : که این کلمه را(" بسیار خواند. ول ھر 
کرموکسُٗمھسو سار الرحمن الرحمِ یا دا العرٌ و البقاء یا ذلا چلال 
و ال ود و العطایا اللہ یا :من یا رح بحق ایاک نعبد و ایاک نستعینہ سلطان المشایخ ازآن روز 
این دعا را ورد خود سا ..والل اعلم ۔تا چە دید دراین دعای کە:فرفنند: برای من فرمانی بود 
۱ دراین امر کە من می دانم و آن روز ان درویش 7 صوف: نیز( عطا نمود۔ 


)0۷ راق 


مجملاً مذکور آداب و بیعت و ارادت و رسوم ان اما بعد معروض مےدارد۔۷ راقم 
اوراق, فقیِ حقیں محمد بولاق(* کہ چون این انتا رسوخیت و فدویت سلطان 
المشایخ بود در خدمت پیر ود شیخ فریدالدین گنچ شکر و مرحمت و شفقتِ شیخ؛ درباب 
اوہ پس این خاکپایی پای پیرابِ چشت!' لازم دیدہ رسوم بیعت و ارادت و بعضی آداب آن؛ 
مع فواید زواید در این مطلبِ ضبط کردہ. تا بە کار طالبان درآید.(''' نقل است؛ از کتاب 
(راحتالقلوب؛ و وآداب السالکینم(''' چون مسلمانی خوامد کە در ارادتِ پیری درآید و بە 


دست او توبه نماید پس باید شب پنجشنبه یا دوشنبه زندہ دارد۔ وازاین هر دو روزکە یکی را 


برای بیعت اختیار کند. صایم باشد!؟'' و ھم غسل سازد و لبایٍں تازہ پوشد و خوشبوی و 


-١‏ گنج : ندارد ٢‏ گنج:روی 


۳-گنج : این چه کلمۂ را ۴-گنج ء پنج : ندارد 

۵- گنج ء پنج :کلمە کردەاند ۶ گنج ؛ پنج : سبز 

۷> پنج: بیعت و آداب و رسوم ان معروض می دارد گنج : آداب و ارادت و رسوم 
۸-گنج : راقم بولاق محمد ۹- گنج ء پنج : پیران و فقیران 
-٠‏ پنج : طالبان آید -١‏ پنج : قطب السالکین 


۲- پنج : یکی را اختیار گند برای بیعت صایم باشد۔ 


شیرینی حاضر آرد و بین العشایین مرید گردد و اگر روزہ داشتن شب بیدار بودتہ نتواند تٹھا 
غسل کافی انست.!'' به شرطی کە عذر نداشته باشد!'' تعیین وقت و صوم و غسل در این کار 
شرط نیست. بلکە برای آدابپ تلعشت اث اڈ پاص ات (سیرالاولیاء: می نویسد: کہ 
پیش شیخ فریدالدین گنج شکر و سلطان المشایخ!"' هر وقت کە طالبِ راسخ رضیدی بە 


شرف بیعت!؟) مشرف گردیدی ۔ :یھ اد ےد 


فایدہ ۔نقل است؛ از کتاب ی۵۳۰۷ە٣٣ی‪ك۳كٌی۷ھ٭""ھ"‏ ا ا 7 
مرید نو گرفتن: صالحان را حاضر آرد و همه مریدان خود را ھم در آن مجلس جمع دارد. 
مصلّی را فرازکند و بر آن رو بە قبله بنشیند و خیریت خود و آن مرید از درگاہ الومیت استدعا 
نماید. پس دوگانہ نماز بگزارد. چؤن سلام دھد* و مرید را ھم برابر خود رو بە 0 
اول (سورہ القارعهہ خواندہ بە روی وی بدمد. بعد از آن قدری شیرینی بە دست راست خودء 
-- وی نھد.(۶ و سە بار بگوید : الھی بندہ خود را بە سوی خود بطلب و راہ خود برآن 
شیرین گردان, پس سە بار (تکبیں؛ و سە بار هلاحول) تا آخرہ بە آواز بلند بر زبان آرد. و گفتن 
تکبیر در این وقت سنتِ غازبان است کە چون بە غزا!۷' بیرون می‌آیند (تکبیں؛ میگویند. تا 


فرشتگان مدد نمایند و چون از (تکبیر ولاحول؛ فارغ شود. دستِ راستٍ مخود بر دستٍ راست 


۱- گنج : غسل ھم کافی است ۲ گنج : پنج : "و" اضافه دارہ 

۳- گنج پنج : سلطان المشایخ و غیرہ پیران چشت 

۴- گنج مشرف گردیدی فاہدہ نقل است از کتاب راحت‌القلوب و لطایف اشرفی سی بعد از سلام بر دو 
دست بدار و برابر سینە دارد" ندارد ۵- پنج : و چون سلام دھد بایستد 

۶- پنج : بٹھد ۷- اساس : وبه غزاء ندارد 


۴۱ 


مرید نھد!''۔ و محکم گیرد و بفرماید مرید راء تا بیست و یک بار کلم توحید؛ و بیست ویک 
بار(درود؛ و بیست ویک بارداستغفارہ!'' تا آخر بخواند. پس شیخ دست ود بگرداند؛ بعنی: 
دستِ مرید بالای دست خودکند و بگوید:کە' ٣‏ بیعت کردی بر این فقیر و برپیرِ من و پیرابِ من 


وہر''' پیغمبز من ۔صلی الله عليه و سلم ۔و با حضرتِ عزت عھد بستی کە دست و پای و 


چشم و زبان وگّوش:و ھوشٍِ خود از افعال قبیح نگاھدا ریز بب 3 شتریعت باشی. مریدگوید: 
آری و بلی! بعد از آنء بر استعد اد( او ارشاد نماید و دستِ خودرا ازدست او فراکشد(۶ و در 


این کار رکن اصلی؛ دست بر دست نھادن است. تا آنکه پیر دست خود۷ 


بردستِ مرید نٹھد 
نزدِ بعضی صوفيه مرید و بیعت روا نگردد۔'*ٴ و چون پیر دست برگیرد آنگاہ ِقراض بر دارد و 
پر سر مرید بوائد و در وقتِ راندنِ مقراض این آیت: بخواند: دصلقین رؤسکم و مقتصرین 
لاتخافون)۔ و ھم گوید : داللھم قصر آمّله کا قصرت شعرہ؛ پس یک موی از میان ناصیۂ او قصر 
نماید و بگوید: الھی بندۂ تو از تو گریخته بود؛ الحال می خواھد کە در بندگی تو درآید و چون 
بندگانء بندگی نماید. بعدہ یک موی از جانب راست ناصیۂ او و یک موی از چپ!؟) بستاند. اما 


)ہ 


از سه موی زیادہ نگیردکە ممنوع است. واین سە "موی را یکجاگرہ دادہہ بر زمین پاک دفن 


فرماید.(''' اما بعضی مشایخ گفتەاند: کە از یک موی زیادہ نستائد!''' و سە موی گرفتن از : 


٠۰‏ پنچ : نھد -٢‏ پنج : مرید را تا بیست و یک بار استغفار 
۳- پنچ : ندارہ ۴- پنج : ندارہ 

۵- پنج : بہ استعداد ۶- پنج : دست خود از دست خود فراز کشد 
۷۔ پنج : ندارد .۸ پنج:نبوہ 

۹- پنج : جانب چپ ٦۰۴‏ پتج: ہرهہ 

۱- گنج اساس : گرہ دادند بە زمین پاک دفن کند ٢۔-‏ اساس : بستاند 


۴۲ 


ہیغتانی غربت پیر زا سن آمنت؛ اؤ سی ۔امیرالمومنین ۔علی و امام حسن بصری است ۔ 
سو ا سی سسجت ہہت 
اول : حجاب نفس. دوم: حجاب دنیا. سیوم : حجاب عقبی و حدیثی عم ہر این نیز منقول 
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دقَال اَی صل اللہ عَلَي و سَلّم ایا حرامٌ عَل ال الَّخِرَۃ وَالآَخِرۃُ جَيَأَمَل اَم لن 


و مسعود ہک ھم دراین بیتی بر این معنی اشارہ نمود؛ بیت 

مجرد شد از دین و دنیا فلندر کە راو حقیقت ازاین عر دو بھٹر9 

چون پیر از لوازم بیعت فارِغ شود مرید راکلاہ و شجرہکە سنّتٍ مشایخ است: دادہ. اگر 
شایان خلوت استہ(۳ بە خلوت اشارہ نماید!؟' والّا نه در حضور خود داشته تربیت نماید و 
خلوت جمله چھل روز است. و نزد بعضی ھفتاد روز و نزد بعضی نود روز و خواجه عبدالہ 
تستری برای خلوت زیادۂ از چھل روز نفرمودہہ اما خواجه جنید بغدادی خلوت را دوازدہ 
سال مر اتی رشح رس هيففخمسست 
را اختیار نماید کە مقصود از این کا وھ اچ موک کان 


فایدہ ۔درکتاب (معارف می نویسد: کە چون مرید از ادای رسوم بیعت و ارادت فارغ 


ضف جج نے در رکعت اول : وفایحہ!(۷ و الم نشرح+( و در رکعت دویم: 


-١‏ پنج : سنت امیرالمومنین علی و امام حسن بصری است 


-٢‏ پنچ : مجرد شود از این دنیا قلندر ٭ کہ راہ حقیقت از این دو برتر 
۳- پنچ : بیند ۴- پنج : فرماید 

۵- پنج : ندارہ ۶- پنج : نماید از آنچه 

۷- پنچ : ندارد ۸ گنج پنج : ندارہ 


۴۳ 


(فاتحه و الم ترکیف؛ بخواند کە سنت مشایخ است. و بعد از سلام هر دو دست بردارد و برابر 


سینه دارد و درحواستِ خیریت پیر و محبّتِ وی و( بہ معرفت الھی نماید چون ان وقتِ 


نزو رحمت است. هر چە کہ(؟' مرید در آن وقت: از خدای تعالیٰ بخوامدہ بیابد. چراکه وی 
بە سبب تو بە در آن ساعت ازگناھان پاک گشته و دعای پاکان راء اثرھا(؟' است 


۔فابددہ در کتاب دومرادالمریدین و آدب السالدور+ تی نو تد کە چون عورت مستورہ 


۱ خوامدک!؟ در ارادتِ پیری درآید و ہہ دست او توبه.نماید؛ پس پیر را ہاید که نقابی(۵ در 
باذکلت رطی بالقاسی از آت اضر رد شتاری گناردک کرش ی الاروف رھ 
گوشەیی بیرون پردہ بە مناسبتی* باشد. پس شیخ و ان عورت انگشتانِ شھادت خود راء در 
0ک یک کنارہ فروگذارند و رسرعم ارادت یه جای() آرند و درکتاب داوراد چشیتہم می آرد اک 

چون عورتی بە نیت ارادت بیایدء پیر را باید کە دست خود را از صندل!' یا زعفران یا گل 

پاک(٭'ٴآلودہ کردہ بر پارچه سفید؛ ۔یعنی: دامنی نھد!'' تانقش دست, پیدا آید. پس این(٢'ٴ‏ 


ابە دست وی دھد: بگوید تا برنقش؛ دستِ راست خودرا فروگذارد و آن زمان رسوم بیعت 
راب وی پر شش سر جو در بر یضار سوع 


ہے کا 7 رر َ و۰ 7 
بە جا آرد. و آن دامنی: مراو را بخشد و دست گرفتن عورت نزد جمھورڈ اھلِ معرفت روا 


-١‏ گنج : ندارد ۲- گنج ء پنج : ندارد 

۳- گنج : ساعت از گناھان پاک گشته دعا پاکان را اثر است 

پنج : ساعت پاک گشته و دعای پاکان را اثر است ۴- گنج ء پنج : ندارد 

۵- گنج : نقاب ۶- پنج : نھادہ ء اساس : به شناستی 
۷- گنج : ندارد ۸۔- گنج ء پنج : جا ۱ 

۹- پنچ : "و" اصافه دارد ۱ ۰- گنج : ندارد 

-١‏ گنج ء پنج : بنھد ۲- گنج ء پنج : ان 


۳- پنج : "و" اضافه دارد 


۴۴ 


سیت زا 


حلق و قصر نیز مستورہ را جایزن!؟' و ھم بعضی مشایخ در مرید گرفتنِ 


ر. (۳) 


عورت: ۳ وکیل ”۶ را از محرمانِ وی(٭ 


099 
سیج ر 


روا داشتەائد؛ یعنی: چون عورتی ارادہ ارد 
باید کہ شخصی را از محرمانِ او وکیل خود کردہہ رسوم بَیعٔت ادا نماید ۔ 
فایدہ ۔درکتاب داو راد چشتیه؛ می نویسد:که اگر غایبی التمایں بیعت و ارادت!* نماید 
و(۹) شیخ را باید کە آنپہ لوازع رسوع ارادت است: با نقیِں دست نوشتا؛ بفرستد نا(١٥)‏ ری 
دستِ راست خود بر نقش('' داشتہ و بر آن نوشته عمل نماید. و(''' یا وکیلی از جانب خود 
تعیین گرداند تا وی مریدِ غایب را بە مقصود(۳''رساند واگر چئین روط مریدِ غایب؛ در 
شک ماند!؟' و شجرہ وکلاہ فرستادن(9٭۹ مریدِ غایب راء دلیل ہر قبول کردتِ بیعت اوست. 
۔فایدہ(۶''۔ درکتاب (معدن المعانیە می نویسد: که مقراض راندن ہر سر مریدہ پیر را؛ 
سنٹ شیٹ!(۷۷؟ ۔ عليهالسلام ۔است و آنچنان بود کہ(۷۸) هر فرزندی کە در خانه مھتر آدم ٠‏ 
عليه السلام ۔ متولد!'' شدی؛ آدم وی را به مرکسی که لایق دیدی: مشغول ان گردانیدی: 


چون شیث٭ ٴ۴ پیدا آمد آدم('" متأمل شد. تا اوا''' را بە کدام کار تعیین نماید. دراین میان . 


١-گنج‏ : ندارد ۲- گنج : ندارد 


۳- گنج : ندارد ۴- پنج : وکیلی 
۵- پنج : او ۶-گنج : ارادت ؛ پنج : ارادہ آورد 
۷ پنج وی 
۸۔ گنج : اگر غایبی التماس ارادت و بیعت: پنچ : از غایبی التماس ارادت و بیعت 
۹- گنج , پنج : ندارد ۰ ۰۔ ندارد 
-١١ .‏ گنج : خود نقش دست ؛ پنج : بر نفش دست ۲- گنج : ندارہ 
۳- گنج ء پنج ؛ بە مراد ۴- گنج : بماند 
۵- پنج : شجرہ فرستادن ۶- گنج ء پنج : شیخ را فایدہ 
۷- گنج : رسول عليەالسلام: پنج : شیث پیامبر ۸- گنج . پنج : آنچنان است 
۹۔ پنج : تولد ٢ ۰.٠ ٠‏ پنج :شیش 


-١‏ گنج : آدم ۔علیهالسلام ۔ ۲- گنج : وی 


۴۵ 


بصری و حبیب عجمی مریدِ او ۔رحمةاللہ علیھما ۔ یکجا نشسته بودند!''کە مردی بیآمد و 
گفت: من مرید!' فلائم؛ گفتند : نشان یار کو؟ تا پیر تو چه ارشاد نماید!؟ گفت: برسر من 
مقراض راند و ھیچ نفرمود.!'' هر دو بزرگ فریاد برآوردند!* و گفتند: دو هو مبضل و انت 
ضالم(۶؛ یعنی : او خود گمراہ است و ترا ھم گمراہ کرد. پس از این اشارہ!۷ چنان بە ظھور 
رسید کە شیخ باید! تا بە نو معرفتِ ود زنگار سینە موید را بزداید الا نەہ یکی از راھزنان 
حقیقی است ۔ نعوذباللہ مُنھا ۔ 

فایدہ ۔سلطان المشایخ درکتاب (فوایدالفوادہ می فرماید: مریدان کە تجدیدِ بیعت در 
خخدمت 0 7 >1 ہ ٭" 
وقتی رسول ۔ عليه السلام ۔ پیش از('') فتح مک حضرت عثمان ۔ رضی اللہ عنه ۔را برای 
عرضِ رسالتِ اسلام(''' بر مکیان فرستاد ارجافی؛ یعنی: بد خبری در رسید و ظامر گردانید کە 
عثمان راکشتند. رسول ۔عليه السلام ۔بە استماع این کلام صحابه را طلبِ فرمود, امر به 
تجدیدِ بیعت نمود(٣٥‏ وگفت :کہ مامی خواھیم(۴' به مکیان حرب نمابیم. یاران گرد آملاند. 
و بیعت کردند اما در آن زمان ×7 ەہ" درختی تکیە زدہ: نشسته 


-١‏ گنج : بود ۲ گنج : ندارد 


۳- گنج : تو بە ارشاد نمود ء پنج : تو چہ۔ارشاد نمودہ 


٢‏ گنج : "و" اضافہ دارد ۵-گنچ : آورہ 

۶-گنج : ضاضل .۷۰ گنج : کردہ پس از این اشارت 

۸- گنج : را باید 

۹۔ کہ : مریدان تجدید بیعت کە از خدمت پیران میکند ء پنج : مریدان تجدید بیعت کە در خدمت 
۰- گنج : ندارہ -١‏ گنج : ندارہ 

۲- گنج : و اسلام ۱ ۳- گنج : مرا تجدید بیعت کرد 

۴۔ پنج :گفت می خواهم ۵- گنج : یزدان 


۴۷ 


0") 0) 


بودند!'؛ از آن است که این بیعت را (ہیعت الرضوانہ میگویند.'' اصل تجدیدِ بیعت این 


ابؤد کە مذکور نمود۔!" 

۔فایدہ ۔ سلطان المشایخ در کتاب وفواید الفواد) می فرماید: اگر مریدی خوامد 
تجدید!؟ا بیعت کند و پیراو حاضر نباشد پس بایدکە ہا خلیفۂ شیخ این رسم را به جا آرد۔ راف 
اگر خلیفه رانیآید(' جامۂ ڈیر یلو ہو را اہ یی اسیا سام امت ناد از 


تجدیدِ بیعت آن است : لغزشی۔که در اعتقادِ مرید در آمدہ باشد؛ بە وسیله آن محکم گردد 


(۸_۔ے۔ 


۱ وگرلە وقتِ مُردن؛ مریدِ حقیقی؛ نمیرد ۔نعوذباللہ منھا 


۔فایدہ ۔درکتات وفواید الفوادم آرد:ر : زیزان کە بە مزار مشابخ ارادہ آرند 
رکتاب ہو می ارد : بعضی عزیزاںکهھ بە مزار مشایخ آرادہ می ارند و 


مرید نٹ گزائد روا نیست۔ چنانچە؛ نقل است از آن کتاب کە شیخ فریدالدین گنج شکر را 


7 


پسری بود از ھمه پسران مھت او رفت و در پابانِ گور" ۔شیخ الاسلام خواجه 


قطبالدین محلوق شد و مرید گردید و('' چون این خبر شیخ فریدالدین گنج شکر!؟' را 


رسید؛ فرمود: خواجه قطبالدین پیر و(٣')‏ خواجۂ ما است. اما این بیعت درست نباشد کە بہ 


گور مشایخ آرند. بیعت آن است که دستِ شیخ خی گیرند۴'. 


-١‏ پنج : بود ۱ ۲- گنج ؛ پنج : ھم بیعت الرضوان گویند 
-٣‏ پنچ : ندارد دکه مذکور نمؤد؛ ۴- گنج : مرید تجدید 

۵-گنچ ء پنج : ندارہ ۶- گنج : نباشد 

۷- گنج : ندارد ٤‏ 

۸- گنج : محکم گردد و به وقت مردن مرتد؛ پنج : محکم نگردد و بھ وقت مردن مرید 


۹- اساس : مھر ۰- گنج : ندارہ 
۱- گنج ء پنج: ندارد : ۔ پنج ؛ اساس : ندارد 


۳- گنج ؛ هپیرو؛ ندارہ ۴- گنج : بگیرند 


۴۸ 


۔فایدہ ۔ درکتاب (آداب السالکین٭ می نویسد: کە برای ارادت ھفت شرط است؛ اول: 
حیاتِ پیر یعنی: بعد نقل ارادت آوردن بدو روا نیست. دویم: بلاغتٍ مریدکە نفع و مضرّت!' 
خود فھم کند. و اگر صبی را پدر وی؛ ولی مطلق باشد به خدمت بزرگی؛ مرید گرداند؛ روا 


بود('؟۔ ھرگز حکم پذر را لغزشی وگردشی نیست و اگر پدر غیرِ ولی( صبی را مرید کناند 


کو بلاغت اختیار بە دست اوست. < 


ات٠‏ ماند خواہ برگردد و چنانچه در نکاح. 
سیوم: بیعت؟ یعنی : دست ہر دست نھادن. چھارم: مقراض رائدن, پنجم خرقہ و با کلاہ 
پوشانیدن. ششم: دوگانہ شکرانه بر( تو بە گزاردن. ھفتم : نصیحت و وعظ کردن پیر مرا۷ 
مرید راء چون این ھفت شرط بە جا آرندہ'" ارادت مرید قبول نماید والأنہ شک را شاید(۹ 
۔فایدہ ۔ چون تر در ارادت و توبه مستقیم آید پیش از آن ھر('''گناھی کە کردہ باشد؛ بە 
سبب تو بە بدان مأخوذ نیسٰت: حق تعالی او را عفو فرماید. و ھم خلایق را باید کە بر گنامانِ 
ماضی او عیب نگیرند کە او ازگناھان پیشینہ پاک شدہ. و اگر بعد از توبه حرکتی نامناسب بە 
وجود آرد(' مرتد(؟'' حقیقی گردد و مردم راء لعن و طعن بروی لازم آپر(۳) چنانچە؛ نقل 


اشنث ازکتاب (فواید الفوادم سلطان المشایخ می فرمود:'؟'؟کە سراجالدین لقب مردی بود 


-١‏ پنج : ندارد ۲ پنج : "و" اضافه دارد 

۳-گنچ : غیر پدر ولی گیرد ٠‏ پنج : غیر پدر ولی دیگر 

۴- گنج : بعد از ۵- پنج : برہیعت 

۶- گنج : ندارد ۔ ۱ ۷- گنج : ندارد 

۸- گنج : ارد ء پنج : آید . ۹- اساس : و الا نہ شاید 

-٠۰‏ پنج : ندارہ -۱١‏ گنج : آورہ 

ساس اَعَرَية ۳- گنج : بروی لعن و طعن لازم 
۴- گنج : می فرماید 


۴۹ 


ساکنِ قصبه بھوبر وقتی من آنجا رسیدم و در خانۂ او نزول کردم او و فوع او یعنی: زن او بە 
خدمت شیخ فریدالدینِ گنج شکر ارادت داشتند. ھم در آن روز ساکنانِ آن قب' با قوم او 
خصومث برپاکردند و سخنان ثھمتآمیز بر زبان بردند. زن جواب داد: آنچە کە شما در حقِ من 
قیاس میکنیدہ بیندیشید کە(٢؟‏ پیش از بیعت بود و( یا بعد از بیعت: اگر پیش از آن است: 
مرا بدان نگیرید کە به :ەبت للا توبەہ از آن مأخوذ نیم ۔فھم من فھم ۔ادب سالک را باید که از 
مصلاً برنخیزدا مگر بە قاەر حاجت. زیرا کہا" اصحابِ طریقت گفتەائد: اگر دانشمند 
سالم عر روز در طلبِ دنیاگردد و بیان حرام و حلال!"'کە نماید؛ و اگر صوفی در کوچه و بازار 
رود و اقامت سلوک و سجادہ کە فرماید و سالک را باید کە صحبت مدام با انقیاد دارد و 
از مجلس اغنیاء اجتناب آردکە این حدیث نیز براین واقعه ات١‏ دقال اللہ صلی ال عليه و 
سلم صحبة الصا حین نور و صحبة الاغنیاء نارء؛ یعئی'''': صحبتِ صالحانء نور است و صحبت 
اغنیاء نار,!؟'' مر راہ روندۂ منازل آخرت را 

۔ادب( ٢'٢‏ چون سالک قدم درراہ سلوک نھد بایدکە اول توبەکند'' و توبە بر دو نوع 


مت 1 5 ۵ ۔ ہہ : ۵ 5 : 
اأاست: تؤبە خواص و توبە عوام( توبه عوام ازگناھان است: و توبه خواص دل برداشتن 


١-گنج‏ : قصبه رأ ۲- پنج : ندارد 

۳- گنج ء پنچ : ندارد ۴ اساس : نسیٹ ٴ 

۵-گنج : فھم فایدہ سالک را باید کە از مصلای خودجدا نشود: پنج: فھم داب سالک را باید کە از جادہ حودجدانشود۔ 
۶- زیراآنکه ۱ ۷- پنج:گردوبیان حلال وحرام: گنج: کردبیان حلال و حرام' 
۸- پنج : ندارد ۹- گنج : ندارہ 

-٠۰‏ گنج ہ پنچ : حدیث برین سر واقعم است ۱- گنج : ندارد 

-٢۰‏ پنج : است 


۳- پنچ: آتش مر راہ روند منازل معرفت رت فھم من فھم اآداب: گنج: آآتش مر راہ روندۂ منازل معرفت را فایدمِ 


۴۔ پنج: ندارد ۵۔ پنج: توبه خاص و توبه عام گنج: توبه خاص توبه عام 


۰ 


۷٠ 


است(' ازما سوی اللہ و نیز طایفۂ اھلِ معرفت توبە را بر سە قسم کردہاند:!'' توبه حال و توبڈ 
ماضی و توبڈ استقبالء توبه حال: آن اسُت کہ۳ در حال توبه ندامت آرد و پشیمان شود از 
آنچه کردہ است. و توبە ماضی: آنکه'؟ ہر هر کسی کە ظلم کردہ یا مال او را به ناحق گرفته 
است, ہر او رود. و او( را خشنود گرداند!۷ و توب استقبال: آنکە به آرزو بە معصیت نکند و ۱ 
اگر توبه بە زبان کرد و دل بران ننھاد, آ٥۔تویه‏ اوہ تربہ!* نباشد بلکە بازی بود با خدای تعالی ۹ا 
۔نعوذہالل منھا ۔فایدہ ۔روزی سراجالدین بداوٴنی از سلطان المشایخ سوال کرد:کە این حدیث 
است؟ (من لیس لە شیخ فشیخه ابلیس, فرمود : خیرہ این قول مشایخ است. بعد از آن بر لفظ 
مبارک راندند:(''' درویشی بود (''کامل حال؛ هرکە را دیدی که او پیوند بر کسی ندارد(؟' 
گفتی:کە این کس در پله کسی نشستہ('' است در این میان امیر حسن سؤال کرد؛ یعنی: وزنی 
ندارد؟ و(؟'' فرمود: معنی اینە آن است ھرکه با پیری پیوند میکندہ هر چه کە از آن بە وجود 
می آید(۵١)‏ فردا آن(۶ اعمال در پلە پیرِاو نھد واز و پرسند؛ از اینجاست که میگویند:کە فلان 
: در پله کسی نشسته'۷' است یعنی : پیری ندارد و بعد از آن فرمودکە خود را بە پله کسی بستن؛ 
رستن است از عذاب دنیا و عقبیٰ(۹. چنانچه منقول است از خواجه قطبالدین بختیار 
اوشی('۹'ٴ کہ خواجه معین الدین چشتی را همسایه بود در اجمیر از مریدان خواجه عثمان 


١۔گنج‏ : گنامان و توبه خاص دل برداشتن 
۲۔گنج : نیز توبہ طایفۂٔ اھل معرفت بر سە قسم مقرر کردەاند. پنج: مقرر کردہاند. 


۳۔ پنج : ندارد ۴۔گنج : ان 

۵۔گنج ء پنچ : وی ۶ گنج: بە جای "او" ”ھمان“ دارد 

۔گنم :اکند ۸ پنج گنج : ندارد 

۹ پنج : باباریٰ تعالیٰ ء گنج: باری تعالی ٠۔‏ پنج ء گنج : راند 

١‏ ۔ گنج : ندارد ۱ : ۳- پنج گنج : "و" اضافه دارد 

۳۔ اساس : نشستهھ ۴۔ پنجء گنج : ندارد 

۵۔ پنج : آنست هر چه کە از ان کس بەوجود می آید :گنج : به وجود آید۔ 

۶۔گنج : ندارد ۷۔ اساس : نشسته 

۸۔ پنج ؛ گنج : عقاب عقبیٰ ۹۔ پنج : خواجه قطبالدین اوشی قدس سرہ۔ 


۵۱ 


١‏ خواجه عمراہ جنازہ او تشریف فرمود. چون او را 


ھارونی چون وی از این عالم نقل نمود! 
درگور نھادندء خلق بازگشت. خواجه ہر سر قبر وی بە مراقبه بنشست(' زمانی نگذشتہ بود 
کە رنگ روی خواجه زردگشت و ھم در آن زمان باز بە حال آمد. درویشی از این حال سؤال 
نمود فرمود : کە خود را بە پله کسی بستن لیکو چیزیست. چون این مردہ را در گور کردند 
فرشتگان عذاب:ڈر وسیدند و خواستند کە عذاب کنند ھم در این میان پیر من خواَة عثمان 
ھارونی حاضر آمہو دست بر فرشتگان برآورد و طپانچه چند برروی ایشان زد. وگفت: این را 
عذاب نکنید کە مرید من است. فرشتگان را فرمان شد کە با خواجه بگویند: کە این کس 
برخلاف تو بود فرمود: راست گوبید تا او؟؟ خود را در پلە من بسته است نمی خؤاھم کە این 
عذاب را نمایند و عتاب فرمابند.('' فرشتگان را فرمان رسید کە دست از مرید!* خواجه باز 


دارید و او را بدوسپارید کە من او را بدو بخشیدم. الغزض,ء چون سلطان المشایخ این حکایت 


تمام نمود( ھم فرمود:کە خود را بە پله کسی بستن رستن است از عذ٘اب دنیا و عقاب عقبی؛ 


گر نیک آیم مرا از ایشان گیرند 
ورہد باشم مرا بہدیشان بخشند 
ادب ۔درکتاب فوایدالفواد می آرد: پیر را از مرید طمع نباید آورد.!' او قبولیت را نشاید 


چنانچّه نقل است ھم از آن کتاب کە: وفتی مریدی در خدمت پیر خود خوردەیی آورد 


١۔پنج‏ :کرد ۱ ۲۔گنج : نشست ‏ 
٣‏ پنج : این کس بر خلاف تو بود فرمود راست ست اما۔ گنج :ک این خلافِ تو بودہ است فرمود راست است اما۔ 
۴۔پنج : این را عذاب کنید و عقاب نمابید۔ ۵ پنج : مریدان 


۶ پنج : حکایت نمود و گنج : حکایت تمام نمود و 
۷ پنج ء گنج : نیاید و آوردہُ 


۵۲ 


بی اکم فعض دراین معنی سؤال نمود فرمود: چنانکە پیر درکار دین 
محتاج مرید نیست! ٣‏ ھم در اسباب دنیا نشاید!؟ تا اعتقاد او را سستی نیاید و ندائند پیر 
ہ(۵انوعی مضاج یئاسن 
فایدہ ۔پیش پیر و استاد و مادر و پدر و بزرگاٹ زمانء سخن از ود نتراشند؛ بیت 
اول ا آنسہت:که ان بہاشی 


پا نے 0 0ری دا 
وز حود سخنی( پیش یزرگان نتراشی ل۸ 


و ہے اذن در مقام ایسان!" نرود. و ہە خصوص در وقت مشغولی('' و قیلول 
مزاحمت حال ایشان نگردد 


-ادب ۔روی پیر و استاد و مادر و پدر بی وضو نبیند کە ترک ادب است!''' ۔ 


ادب پیش بزرگان: با دیگری حکایت نکند وص ان سر فرود افکندہ 
اد ۔ھر چە از پیر و استاد بشنود سخن ایشان را مصدٌّق باشد و در ظاھر۴') و باطن 
اعتراض نکند و اگر!؟''مخالفي شریعت(۱ یا طریقت نماید برا؟''قصور فھم خود حمل 


۔١۱۷(ورآ‎ 


انذاینچ: خوردہ زر اورد و وی می نستد ٭گنج : خوردہ ارردہ و وی می نستد 
٢۔‏ پنج ء گنج : ندارد : 

۱ ٣۔اساس‏ : مرید محتاج نیست: گنج : کرہ فرمود چنانچە پیر درکار دین و دنیا محتاج مرید 
۴۔پنج : محتاج مرید نیاید ھم در اسہاب دنیا سر نشاید 


۵۔ پنچ : پیر من: گنج : ندارد ه٥‏ ۶ اساس : خاموش باشی, پنج : خامشی باشی 
۷۔ اساس : سخن ۸۔گنج:نه تماشی 

۹۔ گنج : ہی اذن ایشان مقام ۰٠۔گنچ‏ : مشغول 

)۱ ۔گنج : ندارہ دادب روی پیر و استاد و مادر و پدر بی وضو نبیندکھ ترک ادب است 

١‏ ٢۔گنچ‏ :و در راستان و چان ۳۔گنچ : مصداق داند و ظاھ 

۴۔ پنج : اگر چه ۵۔گنچ: "و" اضافه دارد 

۶۔ گنج : برو ۷۔ نماید 


اٹ 


ادب ۔ در کتاب سیرالاولیاء می آرد اگر در خاطر مرید بگذرد که جز پیر من دیگری 
عالم(''ھم مست:کە بە خدا می ‌رساندہ باالقطعء شیطان ملعون در اعتقاد او تصرف(؟' م یکند. 
و آن ھردری رااز مشغولی محبت پیر خود بیرون می آرد کافر(' حقیقی میگرداند. نعوذباللہ 
مٹھا ۔اصل در این کار اعتقاد است. چنانکہ(؟در( ظامر ایمان پس مؤمن را باید کە (۶ در 
وحدانیت باری, تعالی و:رسالت محمدمصطفی ایمان د رست دارد. ھمچنان مزندر۔شاید کە 


در اعتقاد پیر سستی نیآرد. و گفتہ!۷: کە مؤمن به گناہ کافر نگردد و مرید بە لغزشی: مرتد 


فایدہ : وفتی مرید'*' شیخ اجل شیرازی را(" بە تھمت دزدی گرفتار کردند و(''ٗ در 


معرضِ قتل در آورند سیاف: او را ھمچنان استانید کە روی او!آ'' جانب قبلە باشد.١''مگر‏ در 


این صورت گور پیرِاو ہیں پشت وی می‌شد. ہر فور'''' برگشت و رخ از قبله گردانید. سیاف 
گفت: دراین حالت کە توبی رو بە قبله باید کرد آن مردگفت: ترا تکرار از این(٭۱کار: چە کار؟ 


تیغ بردار 0 برگردن من‌بزن!۷'"“کہ من روی را بە جانب قبله خود آوردەام.(۷۸) 


ادب ۔درکتاب سیرالاولیا میگوید کە یکی در خدمت شیخ شہلی ۔عليهالرحمة ۔آمد و 


وج بس (۱۹), 2ے دا و یھ و کے )٢٢(‏ 
گفت من مرید تو می ‌شوم. شیخ فرمود : بە شرطی ارادت تو قبول کنم که هر چە امر 
١۔گنج‏ ۔ پنج : دیگری در عالم ٢‏ پنج : ندارہ 

۳۔گنج : کافری ۴۲ں پنج :گنج : چنانچه 

۵۔گنہ : ندارد ۶۔گنج : ندارہ 

۷ پنج ۔ گنج : گفتەاند ۸۔گنچ : مرید شود 

۹۔ پنم : ندارد ۰٠۔‏ گنج : ندارد 

١۔‏ گنج : ندارد ٢۲۔‏ گنج : ندارد 

۳۔ گنج : شد ۱۴۔گنج : بالفور 

۵۔ پنج : گنج : ترا از این تکرار ۶۔گنج : ندارد 

۷۔ پنجء گنج؛ زن ۸۔گنج : قبله آوردم 

۹۔گنج : ندارد ۰٠-گنج‏ :تو شوم بشرطیکه ادب تو قبول میکنم 


۵۴ 


ہنمایم بە جا آری. گفت: ھر چە کەہ حکم شود''بہ جان کوشم. فرمود : تو کلمه توحید!؟ 
چگونە میگویی؟ پوس مد و ؛لااله الا الله محمد رسولالہ؛ شہلی فرمود: 
سنا ان الا الله شہلی رسول اللہ مرید برفور عمان بر زبان آورد. بعد از آن شبلی 
فرمود :که ای عزیز شبلی یکی ازا'چاکران کمینە آن حضرت اسٹ: رسول ھمون است. من 
اعتقاد ترا امتحان می( کردم۔: 

ادب ۔از سلطان المشایخ سؤال کردند:!'مریدی یکی 7 زامد و عابد اما محبت پیر 


و دیگری باشد کە بە جز این نماز و روزہ که فرض است ازاو کے ا0 اما 


دردل او اندک 
دراعتقاد و اخلاص پیر راسخ. از این ھر دو بھترا"''کدام است؛ آنکە!' '' محبّ و معتقد شیخ 
است کە یک وقت بە اخلاص او ہر همه اوقات آن سشُست اعتقاد شرف دارد, 

ادب ۔مرید را باید کە(؟' ھمان کند آنچە!٢"'‏ پیر فرماید. اما پیر باید!؟''“کە در احکام 
شریعت و طریقت عالم باشد تا چیزی خارج از آن امر نماید. اگر چیزی گوید!٭'ٴ“کہ مختلف 
فیه است: مرید را باید ھمان(۶'“کند کە پیر فرماید. و کسی بەا۷''“خدمت بزرگی پیوند 
میکندل*'او ارادت می آردہ این امر را تحکیم گوبند!ٴ'"؛ یعنی: آن 00 یسا 


پس ھرچه پیر فرماید بشنود.ٴ' آن تحکیم نباشد واگر مرید ازقول وفعل پیر انکارکند مربد 


١۔اساس:‏ آورد ۱ ٢۔پنج‏ : طیب 
٣۔‏ پنچ : ندارد ۴۔ پنج : ھمچنان ۰ 


۵۔گنج : از بکی ۶۔گنج : ندارد 
۷۔ گنج : کرد ۸۔گنج : ندارہ 


۹۔گنج : فرض از و نم یآبد ۰۔گنچ : ازاین بھٹر 

١۔‏ پنج گنج : فرمود آنکه ۲۔ پنچ : ندارد 

۳۔ پنج گنج :کہ ۴۔ پنچ گنج : را شاید 

۵۔گنج : میگوید ۶۔گنج :که ھمان 

۷۔ پنج : در ۸۔ پنچ : نمی کند 

۹۔گنج : میگویند ٠۔‏ پنج گنج : ہر چە کە پیر فرماید و مرید بشنود 


۵۵ 


نگردد ۔نعوذباللہ 7 

ادب ۔پیش پیر بە نوافل و تسبیح!'' مشغول نشود. کە ھیچ شغلی بالاتر اڑ'' مشامدہ 
پیر نیست: مرید راء( ۳ اگر نتواندہ بە گوشه ہرود و ورد'''وظیفه خود را تمام کند. و اگ رگوئے(۵ 
زاعس سھ راف کا 

ادب ۔مرپد را باید کە درمیچ وقت پیر را پہشت ندھد. واگر بە کاری از پیش رفتن ضرور 
افتد پای پس برودہ تا پشتِ او سوي روي پیر نگردد, چون از نظر غایب شودہ برگردد و 
راست رود و اکثر از مریدان شیخ فریدالدین گنج شکر و سلطان المشایخ پیش ایشان پای 
پس “می رفتند واین ھردو بزرگ ذر باب بعضی می فرمودند :کہ۹ ماگاھی پشت ایشان را 
ندیدہایما'' و تفصیل این حکایت!'' را در این مختصر گنجایش نیست ۔ 

ادب ۔ پیش مشایخ و در مقام مشایخ کفش نک نت بیرون بکشد تا در 
حضور یا(؟'' در مقام ایشان درآید کە یکی از داب است. 

ادب ۔اگربا پیری یا استادی!٢'‏ یا بزرگی درراہ دچار شود اول پایزارکفش بکشد'' تا 
بە ملاقات رود کفش و نعلین پوشیدہ ملاقات با بزرگان بی ادبی ست. پیش پیر(" اگر بە حکم 
او امامت کندہ بعد از نماز دعا(۶٥‏ مختصر خواندہ برخیزد. و پس پشت برآید و سنت بگزارد, 
١‏ پنج : او راد ٭ گنج : تسبیح و او راد ۲۔گنج : ندارد 


۴۔ پنج گنج : ندارہ 


۵۔گنج : ندارد ۶۔گنج : ندارہ 


۷ گنج : پس پای ۸ پنج ء گنج : بعضٰی مریدان 

۹۔گنج : ندارد ۰- اساس گنج : ندیدەام 

١۔‏ گنج : حکایات ٢۔‏ پنج :او ٰ 

۳۔ پنج : پیر یا استاد ۴۔ پنج : پا از پیزار بکشذ گنج : پیزار بکشد 


۵۔ پنج : این عبارت (پیش پیر... سنت بگذاردہ بعد از هتا برکت ان تمام اعضاء برسدہ قرار دارد 
۶۔ پنج ٭گنچج : دعای 


۵۶ 


ادب ۔اگر آب پس خوردہ پیر یا بزرگی دریابدہ بایستد و!'' بخورد. اگر چه درا''حکمت: 
ات استادہ خوردن ممنوع است: اما سه آپ استادہ(؟؟بخورد, بپکی؛ آب زمزم. دوم؛ آپ پس 
خوردہ بزرگی. سیوم؛ بقیه وضو تا برکت آن بە”''تمام اعضاء برسد ۔ 


)۵( نا 


ادب ۔ھ را“ بار خرقه یا کلاہ یا پیراھن از پ پیر بیابد بپوشد. و دو گانه تحیت بگزارد, و 


)۸) 


بعدہ چیڑی شکرانە پیش( برد و التجای!“ قبول اندازا و چون قبول افتد پای/'ہوس و 


تليماث ية جا آرة:۔ 


ادب ۔ چون این کس در روضۂ پیر یا استاد یا بزرگی دیگر بە زیارت برود باید کە گُل و 


("١) )٦١() 


شیرینی و چیزی نقد“''" در پیش خود دارد, آیەأی چند از قرآن بە نرمی بخواند و ثواب آن 
نذرکند بعدہ هر دو دست بردارد (درود و فاتحه و آیةالکرسی و اذا َِّْتِ اض و الھکم 
التکاثر یگان(؟'' بار و اخلاص یازدہ بار و لاالە الا الله وحدہ لا شریک لَە لَهُ الملک وَلَهُ الحَمدُ 
یُحیی وَ مِشیثُ وَ مو خی لا يَمُرْتَ ابد ابد بد ذُوالجلال و الاکرام بِیّدِ و الخیر و ھُو عَلیٰ کل شب 
قدیر؛ یک بار بخواند و بگوید(٣'':‏ قرات القران و جعلت وابھاہ بە روح فلان بن فلان بعد از ان 
انگشت سبابه ہر مزارگذارد و سە مرتبه درودبخواند و هر حاجتی کە داشته باشد عرض نماید 


و شیرینی و نقد را بە وارثان آن بزرگ یا بە خادمان او(؟'' بدھد و خودا'' رخصت شود. ۔ 


تن ؛ گنج : آن دارد 


۰٠۔ہ‏ با خود بنرد. اگر تواند و اگر نتواندسبزہ ھم کافیسٹت. خالی دست نرود و از چپان قبر در آید. و پایان قبر تقبیل نماید 
بعدہ سە طواف کند. چون از طواف فارغ شود مقابل روی راستانِ ن: مزار بایستد وبگوید :دعليکم السلام یا اھل لاإلَه الا لہ 
پس گل یا سبزہ بە دست راست خود ہرراستای مرقد نزدیک روی میٹ آھستہ بنھد و بنشیند و شیرینی نقد رام این عبارت 


زا اضافه دارہ : پنج ٭ گنج ۱۔گنج : ندارد 
۲۔ پنج : یگان یگان ۳۔ گنج : گوید 
۴۔ پنج : ندارد: ۵ گنج : ندارہ 


۵۷ 


فایدہ ۔چوت ‏ ز زیارتِ مقبرات بازگردد''' بدیدن مریض نرود. کە امید صحت او نباشد 
اگر رفتن فرود افتد یه مسجدی یا در خانە فرود آید. یک دوگانە نماز را ادا نماید و از آنجا 
بەل''نیتٍ پرسش مریض قصد دارد۔ ْ 
فایدہ ۔ چون بدیدن مریض رودہ باید کہ٣‏ اول سلام گوید. بعدہ پرسش نماید. پس 
بە(؟؟ حکایات فال نیک و مطمئن ۴و امید واری شف( با عریض مشغول گردد و ذکر موت و 
زیارت و عذاب گور' "در میان نیارد. 
فایدہ ۔ اگر کسی بہ ۷۸ زنظ ریا(" سلام)؛ را('') صد و یازدہ بار بخواند و ہر مریض 
بدمد؟ امید(''ٴ صحت او(٢۷)‏ باشد. 
فایدہ ۔اگر کسی برای شفای ٴ٢"‏ مریض غایب لفظ ١یا‏ سلام؛ را بخواند ول''' به سوی 


او٭۱) بدمد شفا یاہد. مجرّب است. 


١۔گنج‏ 27 ٢۔اساس‏ : ندارد 
۳ پنج ؛ گنج تم رشن انا ۴۔گنج : بە حکایت 
۵۔ پنچ گنج : مستمین _۔ ۶ پنج : شفاعت 


۷۔گنج : قبر ۸۔ پنج گنج : ندارہ 

۹۔گنج : ندارد ۰۔ پنچ گنج : ندارد : 
١۔گنچ‏ : امید که ٢۲۔‏ گنج : ندارد 7 
۳۔ اساس : شفاع گنج : شفاعتِ ۴۔گنج : ندارد 


۵۔گنج : وی 


۵۸ 


در بیان یافتن خلافت سلطانالمشایخ از مخعدمت!'؟ پیر خود شیخ فریدالاین گنج 
شکر'؟؟ و وضوح اقسام خلافت و شروح اصل خرقه وکلاہ و اسباب ٢‏ خلافت باطنی و غیرہ. 
۔فواید ۔ہر طالبانِ انت الاعتقاد و الائقیاد عویدا و پیدا بادکە چون سلطانالمشایخ بە تاریخ 
پانزدھم شھر رجب المرجب سنه "7 خمسین و ستمايه یعنی : در سال ششصد و پنجاہء 
و پنج اخلاص و اعتقاد تمام؛ از دھلی بە خدمت شیخ فریدالدین گنچ شکر رسید ھمان روز بە 
شرف بیعت مشرف گردید و خرقہ و کلاۂ ارادت: چنانچه رسم جمھور مشایخ است: 
دریافت و بە زھد و رباضت مشغول گشت ل۵ بعد ازمدت ھفت ماہ و ھفدہ روز بە تاریخ دوم 
ماہ ربیع الاول سنە ستە و حمسین و ستمايه یعنی : در سال ششصد و پنجاہ وشش پس از 
تحصیل و تکمیل, بہ( سعادتِ خرقه خلافت و ولایتِ دھلی افادہ گرفت. چنانچه تفصیل این 
گ۸۹۹ ۸+۶۰۸ راحت القلوب ذکر افتادہ!' و خود سلطان المشایخ 
درآنکتاب می نویسد:'''آن روزکە!'''بندہ را شیخ الاسلام حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر 
بە شرف خلافتِ خود مشرف گردانید؛ بسیار درویشان!؟''“حاضر بودندہ بر زبان مبارک راند کہ 
مولانا نظام الدین را ولایت ھندوستان دادم. و صاحب >7 خود گردانیدم؛ وآن ملک را در 


۹ ےید ۴٣ر ہی.٦ ١ؤ ران د‎  )۱۳( 
پناء آن؟ مردگذاشتم, سر بر زمین آوردم.(۵ فرمان شد سربرداں ای جھانگیر عالم! سر‎ 


١۔گنج‏ : ندارد ۱ ۲۔گنج : ندارد 
۳ پنج گنج : اثبات ۴۔ گنج : بشر 


۵۔ پنچ : "و"۔اضافہ دارد ۶۔گنج : ندارد 

۷۔پنج : اول مقدمه ۸ پنج : ندارد 

۹۔گنج : افتاد ۰۔گنج : می نویسند 

١۔‏ گنج :که درمکه ۲۔ پنج گنج: درویشان و صالحان 
۴۔ پنچ :گنج : این ۴- پنج :گنج : بندہ سر 


۵۔گنج : اورہ 


۵۹ 


برکردم دستار خواجه قطبالدین بختیار!" “کک بر فرق مبارک داشت(؟ ہر سر دعا(؟ 
گوی'؟' نھاد و خرقه خاص را به دست مبارک خود ہوشانید و نعلین چوبین و عصا [ی] 
خاص( نیر مرحمت نمود.( فرمود: بیاء دوگانە شکرانە بگزار و خود ھم مستقبل قبله گردید 
و سوی آسمان دید وگفت : الھی! این بی چارہ زا بە تو می سپارم و ھم فرمود: ای نظام! برو 
ملک هند گیں ترا به خدا سپردم. بعد از آن خلافت نامه از مولانا بدرالدین اسحاق 
نویسائیدہ(۷ بول۸ دست من داد و بر زبان مبارک آورد کە مولانا جمالالدین ھانسوی را در 
ھانسی بنمای۔ و ایز حکایت آغازکرد:این عمہ (اارا ٴٴ١‏ بہ تو یکجا می دھم سبب آنست کہ 
تو بہ وقت موثِ من حاضر نخواھی بود ومن هم هنگام نقل پیر خود خواجه قطبالدین: در 
ھائسی اعتکاف داشتم و ہم وی در زمانِ رحلت خواجه معین الدین در دھلی بود. بعد ازآن 
) 


فرمود: امروز عرس رسول الہ ۔عليەالسلام ۔است: باید کە تو مھمان ما باشی و فردا!'''؟روان 


شوی اتفاقاً در آن تمام روز فتوحی در خانقاہ شیخ نرسید که مطبخ گرم شود۔ عرض داشتم'؟' 
کە این بندہ را(" یک عباسی کە خرج راہ مرحمت شدہہ اگر فرمان باشد از آن وجە طعام 
بسازم. فرمود : رحمت خداى بر ھمت تو باد و حق (۶'٥۔‏ سبیحانہ(9'' تعالی ۔ھمه لوازم دنیا را 
۱( 


ہت تب گی دازر (۶ ۱ غف. ,((۱۷۷: نے تشد م(۱۸ا بل ذیدم و گفتم کہ آ 
نصیب تو گرداند.(۶' و چون من این سخن را۷ از شیخ بشنیدم*'' بلرزیدم و گفتم کە آہ! 


١۔پنج‏ : خواجه قطبالدین بختیار اوشی ۲ گنج : "و" اضافه دارد 
۳۔گنج : سر این دعا ۴ پنج؛ گنج: گو 

۵ پنچ ء گنج : ندارد : ۶۔ پنچ گنج : "و" اضافه دارہ 
۷ پنج : نویساندہ ۸ پنچ : بە 


۹۔گنج : کردہ ۰٠۔گنج‏ : نداردھ راکە؛ 
۱۔گنج : فردا روز ٢۔‏ پنچ گنج : ندارد 


۳۔ پنچ گنج :کە بندہ را این ٢۔‏ پنج گنج : ندارہ 
۵۔گنج : "و" اضافه دارد ۶۔ اساس٠‏ پنج : گردان 
۷۔ پنچ گنج : ندارد ۸۔ پنج : "و" اضافە دارد 


٦") 


بسا بزرگانِ دین از این(١)‏ دنیا رفته و بە'بلای( ۳ افتادەاند پس حال من بی چارہ چە(؟؟ خوامد 


شد خواجهہ براین خطرۂ قلبی من کشف کردہ ء فرمود : بابا! نظام خاطر جمع دا ترااز 


اسباب دنیا آسیبی نرسد. از این نفیں مبارک شیخ خوش شدم. و دانستم کە عاقبتم بە خیر 


خوامد بود. و( چون آن روز غُرس رسول ۔عليه السلام ۔بود سخن در آن افتاد کە آن سرور 


انبیاء بە چندم!۷ ماہ ازاین عالم رحلت نمود. خواجه فرمود: امام”شغبی بە روایت صحیح آن 


امیرالمومنین علی ۔کرم الله تعالی وجھه ۔ درکتاب کفایه کە تصنیف اوسٹ: آوردہ کە نقل آن 


)۸ء 7 مان داۂ تەء روز 


حضرت بە تاریخ دوم شھر ربیع‌الاول روز دوشنبه بود. روز سە 
چھارشتبہ چھارم ماہ مذکور بە'" زمین سپردند ۔صلى الله عليه و سلم ۔الغرض؛ ان روز مھمان 
خواجه بودم. روز دوم علی ‌الصباح خواجه مرا طلبید و درکنارگرفت؛ و آب در چشم گردانید و 
فرمود : بروہ ترا بە خدا سپردم بندی!''' شرایط آداب بە جا آورد ھمان زمان مراجعت بە دھلی 
نمود۔ صاحب کتاب(''' سیرالاولیا می نویسد کہ چون سیوم کرت سلطان المشایخ از دھلی بہ 
خدمت شیخ فریدالاین گنج شکر رسید روز چھارشنبه سیزدھم ماہ مہارک رمضان 
سنہ(؟'؟دسع و ستین و ستمایه یعنی : ششصد و شصت و نہ٦‏ بود. کە به شرف خلافت 
مشرف گشت !۹ نقل ىك از کتاب سیرالاولیاء مولانا ضیاءالدین برنی مریدِ خاص سلطان 


. المشایخ در حسرتنامهہ می آرد:کە(٭' وقتی از اشراق تا چاشت در خدمت سلطان المشایخ 


١۔پنج‏ گنج : از ٢‏ پنج : فتنہ و 
٣ی"‏ زاید است ۴۔گنج : ندارد 
۵۔گنچ : یا ۱ ۶۔ گنج : ندارد 
۷ گنج : چند : گنج : ندارد 


۹۔گنج : بر ۰۔ اساس : ندارد 
١۔‏ پنج : ندارد ۲۔گنج : رمضان المبارک 
۳ اساس: نود ٠‏ ۴۔ پنچ : گنج گردید 


۵۔ پنچ : "من" اضافه دارد 


۶۱ 


حاضر بودم. دیدم که خلق خدای می‌آید و مرید می گردد و به سعادت ابدی می!'ٴرسد. در 
خاطر من گذشتِکە مشایخ درگرفتن مریدان احتیاطٰی می ‌کنند و سلطان المشایخ کە بی محابا 
خاص وعام را دستگیری می نماد(" نشاید وی از آنجاکە مکاشف عالم بودل٣‏ بر خاطرم 
آگاء گشتہ.(؟' فرمود: کە ای ضیاءالدین! مر چیزی را از من سؤال نمی کنی و نمی پرسی که 
بی تفتیشء آیندگان را( چرا دست بیعت مؾ دھم؟ 7۰ سخن بلرزیدم و در پای شیخ:افتادم. 
وگفتم مدتی ست که این وسوسهە دردل من بود و در این ول۷ 'ھم بە خاطر می(“ گذشت. که 
مسر تھامتی وھ ا۱ملٰمضمو مسر 
آن اطلاع یاہم. سلطان‌المشایخ فرمود : بشنو مرا در این ہاب حجتھا است و حجتی کە معقول 
است و دل ہرآن می2''آساید این است کە: روزی شیخ شیوخ!''' العالم شیخ فریدالدین گنج 
_شکر دوات وقلم از پیش خود مرا داد و فرمود:کە بیا بە جای من بنشین'''' و تعویڈھا بنویس 
و بە مردم حاجتمندان بدہ. من می خواہم که ترا خلیفه خود گردانم و خلیفە را در این کار 
اجازت از شیخ خود باید پس از امروز من ترا رخصت دادم کە تعویذھا بنویسی. وٴہە مردم 
خوامندگان بدھی۔ چون من نعویذ نوشتن آغازاآ''“کردمء ملالتی در من پیدا آمد. شیخ''ٴ بہ 


نور باطنل٭۱ دریافت گفت: ای نظام! بہ اندک محنت مشوش شدی؛ آن زمان کە حاجتمندان بر 


در تو ہسبار() خواھند آمد و التماس دعا خوامند نمود حال تو چە خوامد بود؟ چون 


١۔گنج‏ : ندارد ۲ گن : "و" اضافه دارد 

٣۔اساس‏ : ندارد ۴۔گنم:گشٹ 

۵۔گنم : می : ۶ پنھ : ندارد 

۷۔ گن : ویلا ۸ گنج : ندارہ 

۹۔گنج : ھرچہ ۰۔ گنج : ندارد 

۱۔ پنج : الشیوخ ۲۔ پنج : بیا به جای من گنج : بیا بیا ہا من بنشین 
۳۔ اساس : ندارد ۴ گنہ : ندارد : 

۵۔ پنج : معرفت باطن ٰ ۶۔ پنج ٭ گنج : بسیار بردر تو 


۶۲ 


. دوختەائد, 


دیدم('“کە خلوت است در پای شیخ افتادم و عرض داشتم اگر چه مخدوم, مرا می خوامد کە 
خلیفه خود گرداند و بہ دولت عظیم برساند؛!'' اما من ہی چارہ و غریب خود را لایق ان قدر 
نمی دانم کە این رتبەای عالی‌ست و انداز من متعلم نیست, مین ارادت(٣کافی‏ ست ۶ 
مرحمت نمود و فرمود: بابا! نظام نمی دانی کە این جامه راہ ازاگ روز ازل برقد تو 
ك۷ واین طرح را مختص (۸ از برای تو انیو !۹ دیگر آنکە حق سبحانە و تعالی؛ _ 
ترا علم و حلم وعشق و عقل ہرکمال دادہ است. پس ھرکه بدین چھار صفت موصوف باشد 


او شایانِ خلافت مشایخ گردد و از وی این کار نیکو آید. من لجاج کردم وگفتم: ازکرم مرا عفو 


فرمایید و معذور نمایید. شیخ بدین سخ من متغیر گردید و بجنبید و رو بە قبله کرد!''' و 


. فرمود: ای نظامااگر می دانی کە فردا فرید بندہ را درگاہ الھی آبرو خواھد!''' بود پس یقین بدان 


در بھشت پا نخوامد(؟' نھاد تاکە همه مریدان ترا داخل آن نخواعد'؟'' نمود. پس ای 
ضیاءالدین این چنین رت من یقین می دائم کە یکی از محبوبان!؟'' و خاصگان(۷۵ . 
باری تعالی بود و در باب کسانی کە بە من پیوند می‌کنند(۶''ٗ این سخن فرمود و عھدہ ان نمود 
پس من دستِ بیعتٗ که از آن(۱۷ٴ باز دارم چه کار کردہ باشم. الغرض؛ چون سلطان المشایغ 


)۱۸) 


بدین حرف رسید تبسم نمود و۹ فرمود: کہ!"' خلافت ھم چنین دادەاند و ھصم برزبان 


١۔گنج‏ : بدیدم ٢۔اساس:‏ رساند 

٣‏ پنج گنج : ارادت و نظر شفقت شیخ در باب من۔ 

۴ پنج : و شیخ .۵۔گنچ :یا 

۶ گنج : ندارد درا از) ۷۔گنج : ندارد 

۸۔پنچ گنج : معض ۹۔ پنج ء انداخته ء گنج : انداختەاند و 

۰- پنچ : گنج : گردانید ۱ ۔گنج : خوامند 

۲۔گنج : نخواهم ٣ا‏ گنج : تخواممے 

۴۔ پنج : محبان : ۵۔ پنچ : خاصگان درگاء : گنج : خواجگاندرگاء 
۶ اساس: میکند ۷۔ پنچ گنج: ایشان 


۸ گنج : ندارد ۹- پنج گنج : که مرا 


۶۳ 


مبارک راند کە برھانی دیگر ھم دارم. آنء این است کە منواتر از عزیزان صادف القول می شنوم که 
ہسیاران از درآمدنِ ارادتِ من از دست معاصی باز می دارند و در صلاح و تقوی مشغول 
.می شؤند. پس من دستِ توبە کە از ایشان دریغ کنم این قدر خیرکە از تٹھا بە وجود می‌آید 
محروم مانند. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء:('' در ان ایام کە مخدمت شیع فریدالدین:گنج شکر را 
زحمتی لاحق شد واز دارفنای به دار بقا خرامید سید محمد کرمائی مرید خاص وی کہ 
ھمراہ سلطانالمشایخ بود خبر یافته از شھر دھلی در اجودھن رسید. دید کە آن حضرت در 
اندرون حجرہ غلطیدہ است. و فرزندان بیرون در حجرہ نشسته( در باب سجادہ مشورت 
میکنند. وی خواست کە''' اندرون رفته پای بوس کندہ فرزندان مانع آمدند. او از غلبه شوق 
نتوائنست. بە طریقی۔ درِ حجرہ را بازکرد و اندرون رفت و در پای شیخ افتاد کت مبارک 
ہازنمود۔ وفرمود : سید چگونە وکی رسیدی؟ وی حالات(۵ را معروض داشت و خواست که 
دعای(۶ سلام یاران دھلی معروض دارد۔!۷ انڈیشید کە اگراول نام سلطان المشایخ را برزبان 
خواھم آورد. یقین است که شیخ در باب او مرحمتھا خوامد فرمود و فرزندان از من آزردہ 
خوامند بود. پس اولاً!''سلام و پرسش بیماری ازھمه مشایخ(''دھلی رسانیدن گرفت. بعد از 


دیں!''' پای بوس سلطان المشایخ عرض نمود. شیخ(٦''بە‏ مجرد شنیدن نام سلطان المشایخ؛ 


١۔‏ پنچ : "کہ" اضافه دارد ٢۔پنج‏ : ندارد 

٣‏ گنج ت٭لََسكَەآئد ۴۔گنج : ندارہ 

۵ گنج : حالت ۶ پنج گنج : "و" اضافه دارد 
۷ پنج : عرض دارند : گنج : یاران عرض دارد ۸۔ گنج : "ام ر' اضافه دارد 
۹۔گنج: ارول : ۰۔ پنج : پرسش از مشایخان 
١١۔گنج‏ : دیری ٢۔گنج‏ : ندارد 


۶۴ 


(0) 


پرسید'' او چگونە است؟ باری خوش و خرم ھست؟ وی گفت ۔الحمداللہ ۔به یاد حضرت 


شیخ محفوظ آہتت: شیخ فرمود:که این پیراھن و(" عصا و مصلا؟'بدو رسانید و نعلینِ من 
نیں(؟ٴکە لایق(٥‏ این دیگری را نمی بینم. فرزندان از این سخن برنجیدند وگفتند تو چه کردی 


که مطلوب ما را بە دیگری دھانیدی؟ سید محمد گفت من چه کٹم مخصوص ذکر وی در 


میان نیآوردم. امانت سلام و پرسش بیماری ازھر یک مشایخ دھلی معروض داشتم('که تقریباً 


(۹) ۸ 


نام سلطان المشایخ عم بر زبان آمد کە شیخ( درباب او مرحمت!'' نمود. چون خبر نقل شیخ 
الاسلام بە سلطان المشایخ رسیدہ ھمان زمان عزیمت اجودھن کرد بعد:از طی مسافت به 
زیارت مرقدِ مبارک مشرف گردید. مولانابدرالدین اسحاق!"' آن پیراھن و عصاومصلارا('' 
بدو سپزد و تقریب رسیدنٴ!'''سیندمحمدکرمانی و مھربانی شیخ؛ ٦‏ سلطان المشایخ 
نات 27 بە جا آوردہ بە شرف الباس خرقه و دریافت مصلا٢''‏ مشرف گشت. 
و بر طالبانء روشن باد روز بیعت کہ'؟'' سلطان المشایخ ٦‏ ازشیخ خود یافت وآن: 


خرقه ارادت ہود. چنانچه رسم آبیت(۹۵) بعت :از آن پس از مدت ھفت(۶' و مفدہ زوز به 


سعادت خرقۂ خلافت رسید و پس از آن کە خرقەھا(۷' تبرکاً یافت: تفصیل آن دراین مختصر 


گنجایش ندارد. و۸٥‏ آمدم بر سر توضیح خلافت و تشریح اصل خرقه وکلاہ و اسہاب!۹' 
١۔گنج:‏ پرسید ؛ عرض نمود ۲ پنج : و این 

٣‏ پنچ : گنج : ونعلین ۴۔ پنج ۔ گنج : ندارد 

۵۔گنج : ندارہ 7 ۶ پنچ : من چگونە ذکر وی ذکر 

۷۔پنج : گنج : معروض می داشتم ۸ پنج : ندارہ 

۹۔ پنج : مرحمت‌ھا ۰٠۔گنج‏ : مولانا برمانالدین اسحاق 

١۔گنج‏ : ندارد ۲۔ گنج : پرسیدن 


۳۔ پنج : مصلا و عصا 

۴۔گنج : ندارد : ہسلطان المشایخ سجدات سا ببیعت کہ) 

۵۔ گنج : چنانچه ھعست ۶- پنج ۔ گنج : ھفت ماہ 

۷۔گنج : خرقه ۸۔ پنچ ۔ گنج : ندارہ 
و کی 

۹۔ پنچء گنج : اثبات 


۶۵ 


خلافت باطنی 

لد باد۔اقسام خلافت مشایخ کە دراین ولا مرؤج است( ۲ آن بر ھفت نوع است. 
بعضی ازآن!'' مقبول و بعضی' مجھول. چنانچه ذکر کردہ می آید!؟' بە این ۔فایدہ ۔بر طالب 
این فن روی بنماید(* : خلافة(۴ اول؛ اصالة.!' دوم؛ اجازڈ('سیوم؛ اجماعاً چھارم؛ 
وارثہ.*؟' پنجم؛ حکما۔!''؟ششم؛ تکلیفا. ہفتم؛اویسی. اصالةء!' ''آنکە بزرگی:!''' بہ امر الھی: 
شخصی )را خلیفہ خود(؟''کرد("''“جانشین خویش'۶''گرداند. چنانچە صاحب سیرالاولیاء 
می نویسد:کە وقتی شیخ فریدالدین گنج شکر خواستہ بودا۷'ٴ“کہ مریدی(٥٥ٴ‏ را خلافت دادہ 
صاخب ولایت ھندوستان گرداند!' کە در سرغیب او ندا دادند!'؟' کە بدار نظامالدین 
بداؤنی می رسد؛ در راہ است: شایان!'''خلافت اوست!'" بدو دمی( "٣‏ چون سلطان 
المشایخ در رسید شیخ مزبورا؟"'را(١٥‏ بە امر الھی خلیفہ مود کردہ(۶ صاحب ولایت 
هندوستان گردانید. و در حق.او مرحمتھا نمود و اکثر اوقات در خلا و ملا می فرمود: کە من 


ہابانظام را در ظاھر خلیفہ گرفتەامء اما بە باطن وی خلیفه باری تعالی و نایب محمد مصطفی 


١۔گنج‏ : اندو ٢‏ پنج : برآن" اضافہ دارد 
۳۔گنج : از آن ۱ ۴۔ پنج : آمد 

۵۔ پنچ : تا این گنج : تا فایدہ این فن بر طالب رو نماید بب ۱ 
۶ پنج گنج : خلافت ۷ پنج : اصالتاء گنج : اسالتا 


۸۔گنج : اجازتاً ۹۔گنچ : وارٹتاً 
۰۔ گنج : حکماً ١۔گنج‏ : اصالتاً 


۲۔گنج : شخص بزرگی ۳۔ گنج : کسی 

٢۴‏ نج : تدارہ ‏ ۵۔ پنج :کرد و ء گنج : گیردو 
۶۔ پنج گنج : خود : ۷۔ گنج : خواست 

۸۔گنج : یکی از مریدان : ۹۔گنج : نماید 

٠‏ پنج : در سر آواز غیب ندا در دادند ء گنج : در سر آواز غیبِ ندا درآمد 

-١‏ پنج : این خلافت ۲۔گنج : او 

٣۔‏ گنج : بدھی ٢۔‏ گنج : موصوف 


۵۔ گنج : ندارد : ۶۔ گنج : گرفته 


۶۶ 


اوس ملوفئالی جو رز و فشتر رتا اضاغاا ای بر رف ز 
اجازہً آنکە شیخی(' مریدی راء خواہ وارث باشد ور مھ سس 
خود, خلیفه گیرد. چنانچه رسم جمھور مشایخ است. ۔رحمة الله علیھم اجمعین ۔و این نوع را 
خلافت رضابی نیز نامند.!'' و اجماعاً آنکه شیذ(؟ از این عالم نقل کرد و کسی را خلیفه 
نگرفت ۴ قوم و قبیله وارثی یا مریدی را بە خلافت وی تجویز نمایند. چنانچه رسم عام است؛ 


) 


اما این خلافت نزدیک مشایخ و واین نوع خلافت را خلافت'؛افترایی(۶٥‏ نیز 
میگوبند. !۶ و وارنةًا ۷ آنکە مشایخ!* از این جھان درگذشت و خلیفه را یه جای خود 
نگذاشت: وارٹی کہ 759 مصکیییی 
نوع را مشایخ منظورندارند.“''ٴ و اگراحیاناً آن شیخ او را در(''' باطن امر!'''فرماید روا بود. کہ ۱ 
نزد صوفیه امر باطن جایز است!٢''‏ و کت آنکه بزرگی - وفات یافت!؟'' وی خلیفه 
نداشت:!۱۵اوارثانِ و یمان پادشاہ وقت وارثی را لابق دانستہ(۶' بہ 
خلافت: ممتاز نمود. این نوع خلافت برا۷" حکم اطیعوااللہ و اطیعوا الرسول و او 


الامر“*۱٢جایز‏ می نماید. و ھم سلطان المشایخ در کتاب فواید الفواد در این معنی حدیث 


قدسی ھم نقل کردہ : قَال جَل وَ عَلَی: قُلَوبٍ الْمْلُوّکَ بِیّدٌی؛ بعنی :گفته است باریٰ تعالی کە 


١‏ پنج گنج : شخصی -٢‏ پنج : می نامند 

۳ پنجء گنج : شخعصی ۴۔اساس :گرفت 

ھ۔گنج : انزا مر ۶۔گنج : نامند 

۷۔ گنج : وارثتاء وارثانا ۸ پنچے گن : مشایخی 

۹ پنج؛ گنج : ندارہٴ ۰-۔ پنج؛ گنج : نداشتەاند 
١۔‏ پنچ : بھ ۱ ۲۔گنج : ار 

۳۔گنج : روا بود ۳۴۔گنج : اما 

۵۔گنچ : نگذاشت ۶۔گنج : لاق دیدہ یکی را 
۷ ۔گنج : بہ ۱ ۸۔ پنچ : الامر مِنکُمْٔ 


۶۷ 


دلھای پادشاھان بە دست من است. اعنی هرکاری راکە سرانجام می خواھمم دلِ ایشان!'' 


ر 
راغب آن!"م یگردانم. پس رغبتِ شان(٣'رغبتِ‏ الھی باید دانست. و تکلیفاً آنکه سریدی از 
پیری؟ تکلیف٭ سفارش یا حمایت دیگری(۴ تکلیب!۷ مراحمت خود خلافت را 
دریافت روا نباشد. و مم( برخورداری در آن نیست. چنانچه در کتاب سیرالاولیاء مذکور 
است کە عزیزی از شیخ فریدالدین گنج شکر سفازش”''' خلافت نام دھلی!''' یافتہ بود 
چون جمالالدین ھانسوی راکە خدمت ثبت'؟'' ٗھر بر:خلافت نامەھای شیخ مذکور عھدہ او 
بود درھانسی نمود.!') وی(" آن را پارہکرد. چون شیخ شنید از آنجاکە بە رضای و رغبتِ 
خود فا را'ٴندادہ بود فرمود :کە من پارہ کردہ جمال را نتوائم دوخت. و بعد از آنکە 
خلافت نامه دھلی را(۶١‏ بہ اشارہ باطنی بە سلطان المشایخ داد. شیخ جمالالدین ھانسوی - 
چون آن را دید این بیت را بە روی کاغذ ثبت گردانید. بیت : 

ھزاران درود و مزاران سپاس کە گور سپردہ به گوھر شناس 

اویسی'۷'آنکە شخصی ازروح*''بزرگی که ازاین عالم نقل کردہ است: تربیت گرددا'''و 
خلافت را دریابد این نوع خلافت را بزرگان ما تقدم روا داشتەاند و اکٹر از ایشان اویسی بودند, 


کە ذکر ھریک دراین مختصرگنجایش ندارد. و باید دانست مشایخ کە بە خلفاء حرقه خلافت 


١۔گنج‏ : اوشان ۲۔گنج : رغبت 


٣‏ پنج : ایشان ۴۔گنج : ندارد داز پیریۂ 

۵۔ پنج :گنج : به تکلیف ۶ گنج : بە حمایت دیگران 

۷ پنج : یا بە تکلیف : گنج:: ندارد ۸ پنج: مزاحمت ؛ گنج : مرحمت 
۹۔گنج : ندارد ٠۰‏ پنج گنج : بە تکلیف سفارش 
١۔گنج‏ : ندارد ونامه دھلی؛ ٢۔اساس‏ :است 

۳۔ پنج : بنمود ۴۔ پنج : ندارہ 

۵۔ پنچ : ندارہ : ۶۔گنچ : ندارد (خلافت نامه دھلی راء 
۷۔ پنج گنج : "و" اضافه دارد ۸۔گنج : رخ : 


۹۔گنج : بھ تربیت کردہ است 


۶۸ 


میدھند, اصل این از رسول عليه السلام ۔است. چنانچه سلطانالمشایخ درکتاب راحت 
القلوب و غیر خواجگان چشت ودر ملفوظات دیگر روایت میکنند کە رسول ۔عليهالسلام 
۔در شب معراج خرقه یافتہ'' ازگلیم آن را حرقه فقر گویند. چون از معراج بازگشت صحابه 
راطلب فرمود کە من از حضرت عزت: خرقه یافتەام و مرا فرمان است کە از شما به یکی بدھم۔ 
این گفت وروی سوی ابایکر''' صدیق ۔رضی اللہ عنه ۔نمود "وم دکە اگر ابن خرقہ را(؟' بہ 
تو دھم(٭ چه کئی؟گفت: صدق ورزم(۶ٴ و طاعت کنم بعد ازآن عمر را پرسید ۔رضی الله عنه 
۔اگر این خرقه را!۷ یہ تو بدھم* چه کئی؟ گفت : انصاف ورزم و حق آنء نگاہ دارم. بعد 
عثمان ۔ عليه الغفران ۔ل را پرسید اگر(١')‏ ایر خرقہ را(''؟ بہ تو بدھم(؟') چه کئی؟ گفت 
سخاوت نمایم و اتفاق(؟'' لازم گیرم. پس علی را(۴''۔کرم الله تعالیٰ ؤجھہ ۔ پرسید(٭'کە اگر 
این حرقہ را(۶٥)‏ بە تو۷ا بد (۱۸) چە کئی؟گفت عیبِ بندگان خدا بپوشم و بر ھیچ کس عیان 
سا سام مھ سس اق ا سا 
جواب گوید این خرقہٴ؟ بدو دھی۔! ٢و‏ در( ٢؟'ملفوظات‏ پیران چشت جابەجا ذ کر افتادہ کہ 


)۲۳( 


آن خرقه بەه جنس دست بە دست از خواجگان چشت بە شیخ فریدالدین گنج شکر 


١‏ پنج: گنج: یافته بود ٢۔‏ گنج : ابوبکر 
٣‏ پنج۔ گنچ : و ۴پنجء گنج : ندارد 
۵۔ گنج : بدھم ۶ اساس : دادم 
۷۔ پنج ء گنج : ندارد ۸ پنج گنج : دھم 
۹۔گنج : عليه الرضوان ۰٠۔‏ گنج : که اگر 
۱۔ پنج ‏ گنج : ندارد ۲-۔ پنج : دھم 
۳۔ پنج : اتفاق را ۴ گنج : ندارد 
۵۔ گنج : را پرسید ۶۔ پتج؛ گنج : ندارد 
۷۔ گنج : بدو ۸۔ پنج : دھم 
۹۔ اساس: فرمان ۰ گنج : ”را“ اضافه دارد 
٦‏ پنج ء گنج : بدھی ٢۔گنج‏ : ندارد 
٣۔‏ اساس: جھتش 

۶۹ 


سال نمی نماید. شاید این راز ھمراہ من در پردہ گور خوامدٴرفت. اتفاقاً مم در آن روز در" 


خاطر امیرالمومنین علی از غیب پیدا آمد که ما مردم احکام شریعت!٢'‏ را از آن حضرت اخذ 
نمودہ متابعت ظاھری بە جا آوردی اما از احوالی باطن اعنی ولایت وی! ۳ خبر نگرفتیم 
تا(؟) متابعت باشد ,او نیز( به 0" پس از صدق کمال! و اخلاص عمان زمان بە 
خدمت آن حضرت دررسید. و سائل از اخوال باطن گردید رسول -عليهالسلام ا از این 
سؤال بە غایت!'') شگفتہ شد. وگفت('' یا علی! مرا فرمان بودکە اسرارِ ولایت را ہی طالب 
راسخ نگویم ۔الحمدلله -که طلب این وف تو پیدا آمد.(؟'٢‏ و نصیب تو این دولت گشت. 
الغرضء رسول ۔عليه السلام ۔ارکان ولایت را بە علی ارشاد نمود(٢''‏ و فرمود کە این رسم 


۱ 


سینە ب سینە وگوش بە گوش تا قیامت!؟'' جاری خوامد ہود. پس آن راز از علی ۔کرم الله 


مب (۱۶) 


وجھه ۔بە فرقه صوفيه رسیدہ کە وارثِ آن(٭'ٗ امر بودہ است. و شیخ نصیرالدین محمود 
در خیرالمجالس میگوید :کە متابعت فرقه صوفيه عین متابعت رسول ‏ عليهالسلام ۔است 
پس سالک را باید کە احوال و اقوال و عقاید صوفيه راکما حقه بدائد و قدم به قدم ایشان 


راہ(۱۷) سلوک برود(۸') تا بە منزل مقصود برسد. و تفصیل این مقدمه شیخ محیي‌الدین ابن 


عربی درکتاب فتوحات مکیّه و شیخ علاءالدولہ!''' درکتاب عروۃ الوثقی بہ وجە احسن ذکر 


١۔گنج‏ : بە ٢۔‏ پنچ : شریعت یعنی نبوت 
۳۔گنج : او : ۴۔گنج : ندارد 

۵ پنج گنج : باطن ۶ گنج :ھم 

۷۔ پنج: گنچ :کمال صدق ۸۔گنچ : ندارہ 

۹۔ گنج : رسول صلى‌الل عليه تعالی عليه و علی اله و اصحابه و سلم 

۰۔ پنج : تھایت ١۔‏ پنج گنچ : : فرمود 

۲۔ گنج : آید ۳۔گنج : نمودہ 

۴۔ پنج بە قیامت ء گنج روز قیامت ۵۔ پنج؛ گنج این 

۶۔ پنج : شیخ نصرالدین محمد ۷۔ پنج؛ گنج : بہ راہ 

۸۔ پنچ : روہ ۹۔ پنج گنج : علاءالدوله سمنانی 


۷۳ 


نمودەائد. دراین مختصر گنجایش آن نیست ۔ والل اعلم بالصواب ۔ 


در بیان تشریف آوردن!'' سلطان المشایخ در شھر دھلی از خدمتِ پیر خود شیخ 
فریدالدین گنج شکر وشِکونت,اختیارکردن در موضع غیاث پور بە اشارہ!' غیبی و موجب 
تعمیر خانقاہ و اجمال احوال:شیخ ملک یار پران و شیخ ابابکر طوسی حیدری ۔ رحمة الله 
نان : 

۱ بر طالبانِ راسخ الاعتقاد(۳ پیدا ۰ ھوبدا باد کە چون سلطان المشایخ بعد حخْ 
سعادتِ خلافت از خدمت شیخ فریدالدین گنچ شگر در شہر*؟' دھلی سید امیرخسرو۔ 
۱ وی( را در خانهہ راوت غرض جد مادری خود فرود آورد. و خدمت را سعادت دانسٹ. آن 
خانہ س۶ مراتب داشت: و رواقھا و طاتھا در آن خانه بسیار بودند. سلطانالمشایخ در مرتبہ 
پایینہ!۷ سید محمد کرمانی و اتباع او را جال۸) داد و این سید محمد مرد بزرگ و ھم خرقهہ 
سلطانالمشایخ بود. و“ ھمراہ او از اجودھن در شھر دھلی!ٴ'' آمدہ. و میان این هر دو بزرگ 
محبت کمال واقعگشتہ!''' و خود سلطان المشایخ در(؟''محل میانگی قرارگرفت. و یاران دیگر 


راکە از اچودھن ھمراہ او(٢''آمدہ‏ بودند بالای ہام که عمارتی بس رفیع 7 2 


١۔گنج‏ : ندارد ٢۔گنج‏ ء اشارت 

۳ پنجء گنج : الاعتقاد و انقیاد ۴۔گنج : ندارد 

۵۔گنج : او ۶ اساس: انجا بر 

۷ پنچ۔ گنج: پایین ۸۔گنج : جای 

۹۔گنج : ندارہ ۰۔ گنج : بە دھلی 
۱۔ گنج ا گشت ٢۔‏ گنج : در میان 

۳۔ پنج : ندارہ ۴- پنج۔ گنج : مسکنت 


۷۴ 


سلطان المشایخ در آن ایام صوم دوام داشت؛ اما عرشام بالای ہام آمدی و افطار میان!'' یاران 
کرد" و باز بە جای خود رفتی و مشغول گشتی”' و صاحب کتاب سیرالاولیساء نبیرہ 
سیدمحمد'!'' مذکور می نویسد: کە در آن وقت(6۵ سید مبارک پدر من و خواجەمبشر کەل( 
خُرد بودند سلطانالمشایخ را خدمتکاری!'۷ دیگر نبود. و خدمت طعام افطاں جدمن سید 


(۸) 


.-*محمد کرمانی کردی و خدمت وضو وکلوخ دز مستراح بردن: سید مبارک پدر من" و مبشر 


او ہا : 
۷ الغرض ھم براین مسنوال 


بە جا آوردی و این مبشر غلام زر خرید ۔سلطانالمشایخ بود. 
مدتآ'''ٴدو سال سلطان المشایخ درآن خانہ('' آخر رسانید کە پسران روات غرض در شھر 
مینھشرفف ر19 ساھرتھار ری عالی کاسدف رش ترست را الھک“ 
خانه دیگر بە کرایە گرفته آید. خدمت والدی٣''می‏ فرمود کە لاچار از آنجا برخاستیم کتابھای 
سلطانالمشایخ کہ جز آن رخت دیگر --- بر سرکردیم و در مسجد بە چپردار آوردیم. 
چنانچه یک شہان روز سلطانالمشایخ(''' ھم در آن مسجد بی آرام گذرانید. لیکن ھمان شب 
آن خانه را آتش گرفت ۷ و رواتھا(”۶'' و طاقھای منیع آن با خاک برابر شدند. بامدادان 
سعدکاغذی که از مریدان شیخ صدرالدین بودا۷'' و از مخلصان قدیم سلطانالمشایخ یڈ 


بود این ماجرا بشنید'"'ٗ دوان آمد و بہ منتِ تمام سلطانالمشایخ را در خانه خود برد؛ بالای 


١۔گنج‏ : با ۲ پنچ؛ گنج : کردی 

٣۔‏ پنچ : شدی ۴۔گنج : سید محمد کرمانی 

۵ پنج : وقت جز گنج : جز عگنج : ندارد 

۷۔پنج : خدمت کار ۸۔ پنج: پدر من سید مبارک گنج: سید مبارک 
۹۔گنج : ندارد ٠۔‏ پنج : ندارد 

١‏ ۔گنج : ندارد ۲۔گنج : ندارد 

۳۔ پنج: خدمت والدہ اساس: خدمتدار ۴۔گنج : سلطان 

۵- پنج گنج : درگرفت ۶۔ پنجء گنج : رواقھای رفیع 


۷ ۔گنج : ندارہ ۸۔ پنجء گنج : ندارہ 


۹۔ پنج گنج : را شنید 


۷۵٣ 


بام بارگاھی مسا مرتفع ' ایشان ”۴ سپرد9٣‏ و بە جھت اتباع و یاران!؟' مقامھای 
جداجدا ترتیب نمود۔! تا یک ماہ سلطان المشایخ در آنجا( بود. بعدہ انتقال فرمود و در 
سرای رکاہدار آمد!۷ اما زیادہ از(“ چند روز نماند. از آنجا برخاسته بە حویلی شادی 
گلابی'۹ تشریف آورد و ھم چند ایام در آن محل بسر برد و از آنجا!''' پسران شمس‌الدین 
رکاہدارک از معتقاءانآن حضرت بودند بە تعظیم تمام بە خانه خود بردند. و خدمتھای جا 
آوردند. سلطانالمشایخ رابە نوعی در آنجا جمعیت انجامید و چند سال گذرانید و ھر یاری کە 
از اچودھن آمد در آنجا('' رسید و ساکن گردید.!'''' اگر چە سلطانالمشایخ چند سال در 
شھر(١٥‏ بود اما آرزوی(؟'ٴگوشۂ صحرال“'' می نمود. چنانچه نقل اسٹ ازکتاب سیرالاولیاڈ: 
سلطانالمشایخ می فرمود:کە من وقتی خواستم(''' از شھر دھلی رز وکٹرسلی انسٹنز 
نمایم کە عیچج کس را بر حال من اطلاع نباشد بذین نیت برغاسٹم و بہ پاغ خوض رای رفتم و 
مناجات کردم : ھی می خواہم که ازاین شھر بیرون روم وگوشهە اختیارکنم. پس بفرماء هر چە 
کە خواستٍ تست, در آنجا باشم. دراین میان ھاتف آواز داد کە جای تو در غیاث پور اسٹ و 
من غیاث پور را ندیدہبودم رفتم بە خانه دوستی کە آن را لقبی!۷'٥‏ بود محمد نیشاپوری: 


ندیدمء پرسیدم:کە کجاست؟گفتند در موضع غیاث پور رفته است. ازاین سخن خوش شدم و 


١۔گنج‏ : برداشت ٢۔‏ پنج؛ گنج: (برای سکونت؛ اضافه دارد 
۳۔ گنج : بسپردہ ۴۔ پنج گنج : باران دیگر 

۵۔ پنچ؛ گنج : نمودہ ٠‏ ۶۔ اساس : ندارد ودر آنجاء 

۷۔ گنج : آمدند ۸۔ گنج : ندارد 

۹۔ پنج : گلالی؛ گنج : گلانی : ۰٠۔‏ پنج : آن 

۱۔ پنج: خانه گنج : در آن خانه : ۲۔گنج : "و" اضافه دارہ 

۳۔ گنج : شھر دھلی ۴-۔گنج : ازآن روز 

۵۔ پنج؛ گنج : ندارد ۶۔گنج : می خواستم 

۷۔ گنج : نام لقبی _ 


۶ء۷ 


شخصی را ازکسان او گرفتہ در موضع غیاث پور رسیدم دیدم کە خراب افتادہ است. 
سکونت در آن''ٴ اختیار کردم('' ؤ بر لب آباجون؛ جای بودن خودہ ساختم۔ و طرح قراں 
انداختم ھم درآن ایام معّالدین کیقباد نبیرہ غیاث الدین بلبن که بە جای جد, بر تخت نشست. 
و بر سریر وی اجلاس نمود در موضع کیلوکری کە نزدیک غیاث پور بود قصری افراخت. و 
حصاری ساخت و طرح آبادائین اناذاخت و رہ( بنیاد مسجد جامع پرداخت. بدین سہب 
انبومی خلق در غیاث پور بسیار گردید!' و اکثر از امراء و ملوک در خدمت سلطانالمشایخ 
مرید گردید.( و خواجه ابوالحسن معروف بے امیر خسرو و اعزاالدین علیشاہ و 
حسامالدین اف و سیفالدین ہدر ایشان در آن ایام یھ وت تھا 
سلطانالمشایخ سبب محبت و اخلاص قدیم مخصوص ۷اگردانیدند. و بە درجە قبولیت 
رسائیدند۔ ‏ 
نقل است از کتاب سیرالاولیاء؛ سلطان المشایخ می فرمود : در آن زمان کە سلطان 
. معزالدین کیقباد کیلوکری را آبادان نمود بر من آمد و شد خلایق تکلیفات افزود؛ خاستم تا 
جای دیگر بروم وگوشە گیرم. مردی از مردانِ!؟ غیب کہ!'' صاحب حسن و جمال( و‌ 
زار[و] نزار ہود. بر من آمد و این بیت فرمود: 
آن روز کے مے شسدی نسدانسسعی 
کانگشت نمای عالمی خواھی شد 


١۔گنج‏ : آنجا ۲۔ گنج : نمودم 


۳۔گنج : ندارد ۴۔گنچ : غیاثپور گوید : 


۵۔ پنچ : رجوع گردیدہ گنج :گردید ۶۔ پنچ : ورزید 

۷۔پنج گنج : مخصوص بە مرحمت خاص خویش 

۸ پنج گنج : برمن تکلیفات آمدا و شد خلایق : ۹۔ پنج : مردان از مردی 
۰۔ پنچ : ندارد ١۔‏ پنج: صاحب جمال 


۷۷ 


و ھم گفت : عجب حوصلہ و قوت!'' مر آن کس را باشد کە با وجود صحبت!؟ا خلق 
مشغول بە خالق گردد و دل خود را دایم آن طرف دارد. من معذرت کردم و قدری طعام 
آورد!٣‏ نیت بستم اگر این مردہ این طعاع من تناول فرماید۔ ھرگز بە جای دیگر نروم. و ھم 
اینجا باشم که خواست الھیٰ دراین است. و این مرد فرستادہ اوست. وی به مجرد این ند 
دست به طإہام برد و دو سە لقمه خورد و برفت. بعد ازآن او را ندیدم. 

. نقل است ازکتاب جوامعالکلم این خانقاء سلطانالمشایخ کە در غیاث پور برلب 
آب جون است در اوایل چپر!؟؟ بود و سلطانالمشایخ با لواحق در آنجا می بود و ھرکس که 
برای تعمیر خانقاہء معروض می داشت؛ منع می فرمود.٭ و قبول نمی نمود* تا وفتی 
ضیاءالدین وکیل عمادالملک کە مرید خاص اوست: در خلوت عرضداشت کرد:!۷”که این 
بندہ می خوامد در اینجا!“ خانقاھی بنیاد نماید تا مخلصان را!' آرامی حاصل آبد.'ٴ'' قبول 
نیفتاد. وی خؤاجه اقہال و سیدحسین, پسر کلان سیدمحمد کرمانی راک محبوب 
سلطانالمشایخ بود٭'' وسیلە آورد و الحاح بسیار کرد و سلطان المشایخ گفت: ای 
ضیاءالدین! در اپنجا('' سِرڑژیست( ۳ کە بر این زمین ھرکہ!؟'' عمارت کند وی(" در جھان 
نماند. ضیاءالدین روی بر زمین نھاد وگفت مرا قبول است؛ که من در جھان نمانم؛ امَا بر این 
مکان خانقاعی بر پاکٹم. تا خدمتکاران را موجب آرامی باشد. سلطان المشایخ فرمرد: هر چھ 


١۔‏ پنج: عجب قوت و حوصلہ گنج: قوت حوصله 


۲۔گنج : نداردے ۳ پنج؛ گنج : آوردم نخورد 
۴۔پنج گنج : انجا چہرها ۵۔ پنج گنج : نمرد 

۶ پنج ؛ گنج : فرمود ۷۔گنج : ندارد 

۸۔گنج: جای ۹۔گنج: ندارد 

۰٠۔گنچ:‏ آمد : ١۱۔گنج:‏ بودند 

۲۔٥‏ جاء زائد است ۳۔ پنجء گنج: (ھر؛ اضافه دارد 
۴۔گنج: بودند ۵ ۔گنج: ندارد 


۷۸ 


کە از خود ہر خود اختیارکردی تو دائی اما باید کە در عرض یک ماہ مرتب کئی و تیار نمابی 
وی ممچنان کرد کە در عرض(''مدت یک ماہ ھمه عمارات را سرانجام داد و بنیاد نھاد(؟ اما 
سلطان المشایخ آن تمام ماء در خانہ(٣‏ کیلوکری بود۔۴؟ 
صاحب سیرالاولیاء می نویسد: که سلطانالمشایخ یک خانه بس!“ مصفاء پھلوی 
مسجد ا تارق ھم داشت. ھرشب ه658 5ٹ ٹٹ""عھ 
روزشنبه باز در غیاث پور رسیدی باقی ایام هفته در این محل گذرائیدی. الغرض؛ چون 
ضیاءالدین از کارِ تعمیر خانقاء پرداخت. چھار تنکە!' زر زا اسباب سماع؛ مھیا ساخت. و 
سلطان المشایخ را با عمه یاران در خانقاہ آورد چون سماع در دادند او را تب گرفتب'" بہ 
مجلس رسیدن* نتوائسٹت. و ھم در آن روز بە رحمت!'' پبوست ۔رحمةاللہ علیه. 
نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کە وقتی سلطانالمشایخ می فرمود: کە من روزی برای 


' مرا دوران آمد بر دکانی 


نماز جمعه بە کیلوکری می رفتم. ھوای تابستان بود ومن صایم بودم( 
ہنشستم ودردل آمد'؟''اگردر خانه من مرکب بودی: چه نیکو شدی کە برای نماز سوارمی رفتم 
بعدہ این بیت را بە خاطر بردم: ۱ 

ما قدم کە سرکنیم و طلب دوستان 


راہ بە جای نبرد ھرکە با قدام رفت۷۳) 


١‏ پنج: ندارد ۲۔گنج: ندارد ہو بنیاد تھادہ 
٣‏ اساسی: خانيه انگ پنچ+ گنج: دوہ اضافه دارد 
۵ پنچ: ندارد۔ ۶۔ پنج۔ گنج: (و؛ اضافه دارد * 


۷۔ پنج؛ گنج: چھارصد تنکە 
۹۔گنج: آمدن 

۱ پنج, گنج: ندارد 
۳۔گنج: ندارد درفت٤‏ 


۸ پنچء گنج: دوہ اضافه دارد 
۰ پنج۔ گنج: رحمت حق 
۲۔ پنجء گنج: آوردم. 


۷۹ 


بازا'' از آن خطرہ توبه کردم. سە روز بر این گذشته بودکە خلیفه نورالدین ملک یار پران 
یک مادہ!') اسبء نذر آوردہ قبول نکردم وگفتم: تو مرد[ی] درویشی: حالِ تو چگوئە برای 
خود روا دارم؟ وی گفغت سه شب است کە شیخ من مرا می فرماید!؟ کە این مادیه من پیش 
سلطانالمشایخ ببردہ بگو کە برای نمازجمعه بر اینە سوار!('' برو. وگفتم ای عزیزا مرا با شیخ 
تو کار نیست۔! اگر شیخ من فرماید آنگاہ بگیرم. ھمان شب شیخ فریدالدین گنج شکر را در 
خواب دیدم(۶ مرا فرمود: بابا نظام! مج فرستادۂ حق را رد نباید کرد. روز دویم کە آورد قبول 
نمودم۔ وازغیب دانستم۔ پس از آن روز بە من آن مادیه در طویله من اسبھا رسیدند و گاھی 
کمی نورزید!ک و آن مادیه را بہ خواجهە محمد خواھرزادہ خود دادم. 

نقل است از کتاب سیرالعارفین کە شیخ نورالدین ملک یار پرانء شیخی با عظمت و 


و ا ۹ 0217+ 
: ''مریدشیخ علی خضری( 'ووی مرید۔حضرت 


کرامت! بودومولد وی پرگنة لارل۹“است واو 
ابواسحاق کازروئی بود۔ رحمةالله علیھم اجمعین - و شیخ نورالدین در عھد غیاثالدین بلبن 
سی ماھ وی سو اف اع ضصض ےناد ھا 
ابابکر قلندری بود: زنجیر پوش و مھرسیخ بە رسم حیدریان نیز داشت. و آن چنان است کە از 


ارزین سیخ می سازند و درنایزہ می اندازند و آن را حلقه کردہ هر دو سرش از یکجا می آرند و بہ 


آتش گرم نمودہ مھرحیدری برآن می دارند. آن رامھر سیخگویند!'؛ اماقلندر('''ٴصاحب معانی 


١۔گنج:‏ بعد : ٢۔اساس؛‏ پنچ: مادیه 


۳۔اساس: فرماند ۴۔گنج: سوار شدہ 
۵۔ پنج: چە کار ۶ پنج؛ گنج: ندارد درا در خواب دیدما 
۷۔ پنچ؛ گنج: نورزیدند ۸۔ پنچ؛ گنچ: کرامت و عظمت 


۹۔گنج: لاھور 


۰۔ پنج: مرید و خلیفه شیخ اعزالدین دانیال چنجی است و وی 


۱۔گنج: جغری ۲۔گنج: دھلوی 
۳۔ پنج: کنارہ جون تله ٰ ۴۔گنج: میگویند۔ 
۵۔ پنج: قلندری ٠‏ 


بودہ پند('؟ وقت نماز بە جماعت گزاردی و شیخ جمالالدین ھانسوی آن ا تار سد 
گفتی و وی بە تاریخ بیست و دویم: ماہ رجب المرجب وفات یافت. و بر تله[ای]کە مسکن 
داشت مدفون گردید, اما ای ین تله در اوایل بتخانہ بود2 "و وی آن را خراب ساخت و طرح 
تکیە خود اندامخت و شیخ نورالدین('' ملک یار پران, ازآن خوائند کە چو وی از لار در شھر 
7 آمد در جوار شیخ ثبایکز:لؤسی سکونت گرفت. وی را دشوار نمود فرمودند!:کہ 
بودن تو بی ‌اذن پادشاہ در این جوار نخواھد بود. سلطانِ وقت یعنیء غیاثالدین بلبن در آن 
ایام رایت به سوی تته داشت. پس شیخ ورالدین بە قوت باطن ہر پرید “و عمان زمان(۶ 
خود را در ٹته رسانید, و ہا غیاث‌الدین ملاقات کرد! و ماجرا ظاھر گردانید پادشاہ را از آنجا 
که با فقرا اخلاص بود2 *, فرمود:کە فرمان معافی آن بقعه کە مطلوب شی شیخ است با چھار دیه 
دیگں برای خرج لنگر خانقاہ شیخء نوشتہ بدھند. ھمان زمان آن کاغذ را گرفته باز بە تصرف 
کرامت بە دھلی آمد و پیش شیخ ابابکر نھاد!' وگفت اینک حکم(''' پادشاہ دیگر چە 


میگوبیی؟ شیخ ابابکر حیران ماند و بر زبان راند کە: مگر این درویش را ملکیار است که 


پیش پادشاہ پران ہُرد(؟'٢‏ 


و ھم پران آورد از ان روز وی را ملک یار پران میگویند و وی بە 
تاریخ ھجدھم جمادی الٹانی از این عالم فانی رخت اقامت ہر بست. و بر لب آپ جسون در 


خانقاء خود مدفون گشت (٢'۔رحمةالله‏ عليه و حضرت سلطان المشایخ بعد ازوفات وی در 


١۔‏ پنج: هر پنج, گنج: و هر پنج : ٢۔گنج:‏ بودی 
٣‏ پنج: گنج: را ۴۔گنج: فرمود 
۵۔ پنج: گنج: (بر پرید وہ ندارد ۶ پنج: روز 


۷ پنچء گنج: ورزید ۸ گنج داشت, 

۹3۔گنج: بنھاد ۰ ١۔گنج:‏ جاز اضافه دارد 
١۔گنج:‏ چھ گوپی ۲۔ پنج: برود 

۳۔ پنج: ہو بر لب ...ا گشت+ ندارد 


۸۱ 


)۳) 


7 ا ا ا ۲ 1 5 ۴ لے 
شھر دھلی(' تشریف آورد اما دو9'' سە بار برای!۳ زیارت مزار!'' وی و شیخ ابابکر طوسی 


خود را برد ۔رحمةاللہ علیھم اجمعین ۔ 


در بیان(“ فقر و قناعت و توکل۔ر اطاعت و بعضی ریاضات م) عال 
سلطانالمشایخ کہ( در دیارِ اجودھن و دھلی کشیدہ و بر آن شاکر و صابرا' ماندہ) 

ہر طالبان راسخ الاعتقاد روشن و ھویدا بادکه حضرت سلطان المشایخ در عمر بیست 
سالگی کە عین! ایام جوانی و وقت کامرانی بود بر دست شیخ فریدالدین گنچ شکر؛ ترک 
نمودہل!۹ و تجرید کلی فرمود. وازحکم وی چون بە(ٴ' شھر دھلی رسید برلب آب جون در 
موضع غیاث پورکە نواحی شھردھلی است, بە اشارہ'' ''غیبی ساکن گردید. اما تا!'''سی سال : 
مجاعدہەھای سخت 007 چنانچه چند(٣'ٴنقل‏ از اجمالِ آن حال, ازھریک۴'کتاب , 
کە نام آن بە جای خود یاد خوامد افتاد نوشته می آید. تا این رساله موجزاز این فایدہ هم خالی 
نباشد 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء در آن ایام کہ('' سلطان المشایخ در موضع غیاث پور 
سکونت اختیار نمودہ متعلقان را فقر و فاقه از حد زیادہ بود. چنانچه بعد از دو سە فاقه خادمان 


١۔گنج:‏ دھلوی ٢۔گنج:‏ ندارد 


٣۔‏ پنج: ہہ ۴۔ پنچ: ندارد 
۵۔گنج: در بیان معرفت : ۶۔گنج: ندارد 
۷۔گنج: صاہر و شاکر ۸۔گنج: همین 
۹۔ پنجء گنج: نمود ٠‏ ۰ ١۔گنج:‏ تدارہ 
١۔گنج:‏ بە اشارت ٰ ۲۔ پنج: ندارد 

. ۳- پنچ+ گنج: تدارد ۴۔- پنج گنج: ندارد 


۵۔ پنچ: کە در آن ایام 


۸۲ 


فصل خربزەیی بە من!' برسد: نیکو باشد روزی مردی چند خربزہ و چند نان پیش من آورد. 
فرستاذہ خدا دانستم بە کار بردم. 

نقل ازکتاب سیرالاولیاء سلطان المشایخ می فرمود: وقتی مرا والدہ و ھمشیرہ و غیرہ 
سفسھدسلواب اوت ھازیا تو سذ بر فاقه می شد اگرچه در 
آن ایام بە یک جیتلء دو سە نان میدہ می دادندِہ اما جتیل کو کہ بخریم و بخوریم.(ل ء,اگر احیاناً 
ار اق علاقی کرتری 9 او یا عاف لی پامھین تکگرہرا جو ازی 
اگرچہ* از فروختن آن غرض حاصل شدی؛(۶ اما نفروختمی !۷ و ھم بدان ساختمی. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء سلطانالمشایخ می فرمود: در ان ایام کە نزدیک دروازہ 
دھلی(* مسکن داشتم بر آن ھراسان بودم کە کجا من و کجا معرفت الھی: آخر الامر براین نیت 


بر۹ روضہ شیخ رسان چلہ!'''گرفتم تا مقبول درگاہ آلە''''“گردم. در صحن!'''روضہ شیخ؛ 


ى2 
۴ پیش روضە ایستادم و 


درختی بود مخشک در آن چلە ترو تازەگشت. چون از چلە پرداختم' 
عرض داشتم:کە یا شیخ! دراین چھل روز حال درخت برگشسٹ: اما حالت من تفاوت(؟') نشد. 
این قدرگفتم وبه سوی خائۂ خود روانگردیدمء دیدم که در راہ مردی غلطان و افتان!٭''ٗ می آید. 
دانستم کە مست است انحراف گرفتم وی روی سوی من(۶''کرد اعت 
بە جانب من آمد, لاچار بایستادم و گفتم: کجا بروم باری ببیٹم که این کس کیست؟ الغرض؛ 


١۔‏ پنج؛ گنج: مرا ٢۔گنج:‏ ندارد۔ 


٣۔گنج:‏ جتیل دو سە نان بخوریم, ۴۔ پنج: شکر: گنج: شکری 
۵ پنج: اگر ۶ پنج: میشد. 

۷ پنج: نفروختی ۸۔ پنج؛ گنج: شھر دھلی. 
۹۔ پنج؛ گنج: در ۰٠۔اساس:‏ چھله 

١۔‏ پنج: الله ۲۔گنج: ندارد 

۳۔ گنج بپرداختم۔ ۴- پنج: متفاوت 

۵۔ اساس: افتان می افتان ۶۔گنج: آسمان 


۸۴ 


چون آن مردا''نزدیک من رسید هر دو دست خود را(؟' فرازکرد و مراکنار!'؟کشید.'؟؟شمیدم 
که از دھن و سینە او بوی عطر و عنبر(* می آید دانستم کە شیخ(۴۶ رسان است. معانقہ 
نمودم.وی فرمود: ای صوفی! از سینە تو بوی محبت باری تعالی روی می نماید۔'' این قدر 
بگفت و از نظر من" غایب شد. پنداشتم کە محبت الھی و معرفت او مرا حاصل شد(۶''؟ 
کە شیخ رسان در حق۔می۔ این سخن بگفت, ۱ 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء در آن زمان کە سلطانالمشایخ را فقر و فاقه در پیش آمد: 
سلطان قطب‌الدین خلجی(!'' ۔انارالله برھانه ۔ خبر یافتہ فتوحی گران: فرستاد و اظھار 
ساخت: اگر بفرمایند('' دبھی برای خرج خدمتکاران معین نمایم تا بە فراغ خاطر سرگرم 
خدمت عالی باشند. سلطان المشایخ(٣''‏ فتوح را باز داد و فرمود:که اگر سلطان بار دیگر چنین 
حرکتی خوامد نمود موجب آزردگی'؟'' این جانب خوامد بود(٭١)‏ یاران(۶' و خدمتکاران را 
کە بە عذاب گرسنگی مبتلا بودند!۷' این معنی دشوار آمد. یک بارگی بر سلطانالمشایخ 
ھجوم آوردند*' و معروض داشتند. حضرت را نشاید نذر سلطان را(" رد فرمایند باید کە 


خود نخورند: اگر صرف خدمتکاران کنند چه وبال: کە حال ما بسیار تنگ است. و بیش از این 


طاقت اقامت نداریٔم(٭؟' و تاب گرسنگی ھم نداریم.''"' سلطان‌المشایخ چون این سخن از 


١‏ پنج: ان مرد چون ٢۔‏ پنج: ندارد 
٣‏ پنج؛ گنچ: در کنار ۴۔گنج: گرفت. 
۵۔ پنچ: عبیر و عنبر ۱ ۶۔گنج: بە شیخ 
۷پنج: مرآبد ؛ گنج: رو نماید۔ ۸ پنچ گنج: گفت, 
۹۔گنج: نظرش ۰۔گنج: خوآمد شد : پنج: خوامد گشت۔ 
۰١۔‏ پنجء گنج: جلال الدین خلجی۔ ۲۔گنج: فرمایید پنج فرمان باشد۔ 
۴۔ پنج: وانہ اضافہ دارد ۴۔گنج: آزردگی خاطر 
۵۔گنج: خوامد شد۔ ۶۔ اساس: ما را 
۷۔ اساس: بود, ۸۔ خدمتکاران راکە بعد از گرسنگی ھجوم آوردند. 
۹۔ پنج: ندارہ۔ ۰۔ گنج پنچ؛ گنج: نمی داریم, 


-١‏ پنج: و تاب گرسنگی نمی داریم ء گنج: این جملە را ندارد۔ 


۸۵ 


یاران شنیدہ برنجید وگفت کە ای عزیزان!که اگر شما!'' همه بروید مرا چه 2 با ھیچ کس 
الفتی ندارم۔ اما این(؟ چند یار(که ھم خرقه من اندہ دراین وافعه بیازمایم کە چه فرمایند. پس . 
سیدمحمد کرمانی و غیرہ را طلب فرمود و در ستدن نذر پادشاء مصلحت'' نمود. ایشان 
گفتند: کہ۵ یا شیخ ما از خانه شما(۴ چیزی می خوردیم!“؟اگر نذر یا دیه سلطان قبول افتد آب 
ھم نخوریم(۸) و از اینجا بە در آپیم سلطانالمشایخ را این سخن از 1+ افتاد, 
فرمود: ۔الحمدللہ'“۔مددِ یاران درکار دین چنین استوار باید تا بە کار آید وگفت که مقصود من 
ھمین قابذ۶۸) با دیگران مُرا چه نسبت؛ اگر همه بروند پروایی ندارم. 

نقل استِ ازکتاب جوامعالکلم:کە وقتی سلطانالمشایخ در برچ بزرگ کە نزدیک مندہ 
دروازہ است؛ مشغول گشت. چند روز گذشت کە بروی چیزی نرسید!''' فاقه بر فاقہ خود 
میکشید از ھا یک معلمی(۳ٴٴ ازاین واقعه آگاہ بود. بعضی خانگیان!؟''ٗ راکە در آن 
حوالی مسکت۵9٭' داشتند اطلاع نمود. وگفت کە(۶) چنین بزرگ!۲۷ از چند روز نزدیک 
شمال') مشغول است وکسی را بر حال وی اطلاع نیست. خانگیان'"'' طعامی ساختہء پیش 
بردند. سلطانالمشایخ خواست کە بخورد دراین میان خانگی!"؟'گفت: رحمت خدا''' بر 


آن(۲۲ معلم وی دست از طعام باز(٣''“کشید‏ و پرسید چه گفتی؟ وی گفت: فلان معلم کە از 


١۔‏ پنج: شمان ۲۔گنج: ندارد 

۳۔گنج: یار را ۴۔ پنج؛ گنج: مشورہ 

۵ پنچ؛ گنج: ندارد۔ ۶ پنج: شمان 

۷۔گنج: بخوریم ۸ پنج: اب بخوریم. 

۹۔ پنج؛ گنج: کە ۰۔ اساس: بنمانید۔ 

١۔گنج!‏ نرسیدہ ۱ -٣‏ پنج۔ ندارد 

۳۔گنح: متعلمی ۴۔ پنج: حایگان: گنج: ھمسایەگان 
۵۔گنج: مسکنت خود ۶۔ پنج: نداردہ گنج: کە این 

۷۔ پنج بزرگی ۸- پنج: شمان 

۹۔ پنج: حایگان گنج: ھم حایگاہ ٠٥‏ پنجء گنج: حایگی 

۱۔گنج: حق ۲ پنج::ندارد ہر ان 

۳۔گنج؛ پنج ندارد ۱ ۱ 


۸۶ 


کیفیت حضرت آگاھی!'' داشت ما را" اطلاع بخشید و الا ئە از شما؟ غافل بودیم, 
سلطانالمشایخ چون این سخن بشنید آزردہ گردید وگفت:!؟' ھرگز این طعام نخواھم خورد. 
خانگان(' پشیمان شدند و گفتند کە این مرد نادانستہء سخنی کە نامناسب بودہ بر زبان آورد 
حضرت: تقصیر او را معاف فرمابند!* و طعام تناول نمایند!۷ وی۸ فرمود: هر چە 


)١١( ۱) 


کردید شما خود کردید این طعام را!"''ٗ ببرید و خود بخوربد '؛ مرا طعام: ہیویۓ! 


رازق(۳) خواھد خورانید. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء سلطان المشایخ می فرمود:کە والدہ مرا چنان معھود بود 
آن‌روزکەدرخانہ!؟'؟برای خوردننیافتی(٭''ءگفتی:ای نظاماماامروز(ٴ ''مھمان خداییم.من آن‌روز 
تمام(۷١)‏ از ذوق این سخن راحتی داشتم. قضا را اتفاق آن افتادکە عزیزی غلَه مقدار قوت چند 
روز والدہ مرا فرستاد چنانچه مدتی ازآن بسر بردیم. اما آرزو میکردیم والدہ کی خوامد گفت٠‏ 
ہ‫ خداییم؛ تا روزی آن غلهء رو بە تمامی نمود. والدہ فرمود: ای نظام!'' 
ما امروز مھمان خداییم و ذوقی و شوقی و راحتی!ٴ؟ در دل من پیدا آمد و خوش شدم۔ 


نقل است از کتاب سیرالاولیاء در آن ایامی کە سلطانالمشایخ بە خدمت شیذ(" 


فریدالدین گنج شکر در اجودھن بود جامەھای مبارک!'؟' اوبە غایت: ریمگین(۴۳) نمود. سبب 


١۔گنج:‏ اٹھی ٢‏ پنج ندارد ×آگاھمی داشت مار را 
۳۔پنجء گنج: حال شما ۴ پنچ: بە ضر شیخ گنچ: که بە سر شیخ کە 

۵ پنج: نخوریم حایگاہ: گنج: نخوردم حایگان ۶۔ پنج؛ گنج: نمابند 

۷ پنچ؛ گنج: فرمابند۔ ۸ پنج: ندارد 

۹۔ پنج: ندارد ۰۔گنج: ندارد 

۱۔گنج: خورید ۲۔ پنچء گنج: ہی واسطه 

۳۔ پنچ: رازق رسانید: گنج: رازق خوامد رسائید. ۴۔گنج: خانه خود نان 

۵۔ گنج: نیاقتمی .٭ ۶۔ پنج: گنج: امروز ما 

۷۔ پنج: أن تمام روز گنج: تمام روز ۸۔ پنج: ندارہ 


پنج: دای نظام) ندارد ٥‏ پنج: ذوق و راحتی 
پنچ:گنج: شیخ خود ٢۲۔گنچ:‏ پاک مبارک 
-٣‏ پنج: رو بە ریمگینء ٭گنج: حپرکین۔ 


۸۷ 


آنکه صابونء وی را بھم نرسید کە پارچەھا را بشوید. روزی بی بی رائی زوجه سیدمحمد 
کرمانی کە هم خرف سلطانالمشایخ است, او راگفت:(' ای بابا نظام! جامەھای تو بسیار 
ملین و پارہ شدہ اگربە من دَھی؛ بشویم وبر آن پیوند زنم. سلطان‌المشایخ هر چند که معذرت 
کرد 7 روا نداشت وگفت: ای برادر تا آنکہ''' پارچەھا ہشویم و پیوند زنم(؟ 7 چادر من 
بگیر و بہوش سلطانالمشایخلاچارگردید آن چادررا پوشید و کت بکشید و بە 
وی داد وی ہرگرفت و بە شستن مشغول گشت. سلطانالمشایخ کتابی ذرلھا ویث فائنت یه 
گوشەای رفت و به مطالعه آن مشغول گشت.ل٣‏ الغرض؛ چون پارچەھا خشک گردیدند!“ 
بی بی رائی دستارچه شوھ را خود سیدمحمد کرمائی بطلبید و ف۸ بشست و بر پیرامن 
که از نزدیک گریبان رفته بودہ پیوند زد و سلطان المشایخ را داد. وی بە صد(ٴ') معذرت آن را 
پوشید و مرھون منت آن گردید, و ھم تا آخر عمر رعایت این معنی با سید محمد کرمانی و 
فرزندان او ورزید. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء مردی در خدمت سلطانالمشایخ در رسید دپد3,'(ااک 
حال متعلقان بە نامرادی میگڈرد و عرضداشت کرد کە من ترکیب ساختن طلا می دائم, 

اگر فرمان باشد یکی را از حادمان بیموزم تا بار تنگی از میان بە در آید و فراخ دستی 
روی!؟''نماید. سلطانالمشایخ تبسم نمود و فرمود: ای عزیزا مرانه بە زرمیلی است, نە به ذمب 


ذھابی الله بس باقی ھوس, 


-١‏ پنجء گنج: کہ ای ۲۔اساس: پنج: تاکھ 
او پنج گنج:کنم ۴۔گنج: (راء اضافه دارد 
۵۔ پنج: گنج: بە ۶اگنج: شد 

۷۔گنج: کرد ۸ پنج؛ گنج: از شوھر 
۹۔ پنج گنج: ندارد۔ ۰۔گنج: ندارہ۔ 

١۔‏ پنج: در رسید گنج: تسم نمود در رسید۔ : ۲۔ پنج؛ گنج: رو 


۸۸ 


نقل است از سیرالاولیاء سلطانالمشایخ می فرمود: درآن ایامی کە من بە خدمت شیخ 


٥) 


خود شیخ فریدالدین گنج شکر در اجودھن بودم. دانشمندی کە یارو ھم سبق من بو ر‌ 


آنجا در!؟) رسید. مرا با جامەھای ملین و پارہ دید پرسید مولانا چە روز است: این کە ترا در 


پیش آمد و اگر تا این مدت در شھر٣'‏ دھلی تعلیم میکردی؛ مجتھد زمانه می شدی و مال و 


زقد ) 


منال فراوان بە دست آوردی؛( جواہش ندادم معذرتی(' نمودم و رخصت شدم چون بە 
عو شی سرد ریلم (گ پزتیں ای نار گر یازئٰ ار رارف ک ابا اي 
بپرسد که این چە واقع است که پیشت آمد؛ جواہش چە دھی؟ گفتم: هر چه مخدوم فرماید؛ 
فرمود: کہ( بگو: 
نە ھمرھی تو مراء راہ خویش گیر و برو 
تشرا سنعادت ناذا سراتگرتماریٰ 
ورھم حکم نمود کە در مطبخ برو و بگو تا خوانی از طعام آراستہہ بیارند. چون خوان 
آوردند گفت: ایْن را بر سرکنلٴٴ و ذر مقامی کە آن یار تو('' فرود آمدہ است: ہیں؛ وی را بدہ 


۲) 0)۱) 
٠ 


خوان را به سر برداشتم و در سرایی کە آن یار نزول نمودہ بود وردم. وی چون بە این 
حال مرا بدید!؟''“گریە کنان بدوید و پرسید, این چھ حالت است؟گفتم: شیخ منل''' برای شما 


طعام فرستادہ(,') و سخنی که با(" من گفته بودی!۷٢)‏ آن را بە نور باطن دریافتہ بە این بیت 


١۔گنچ:‏ بوەند ٢۔گنج:‏ ندارد 


٣۔‏ پنج: ندارد ۴۔ پنج: میآوردی 

۵۔گنج: معذرت ۶ پنج: برسیدم گنج: در رسیدم 
۷۔ پنج:گنج: ندارد: ۸ پنچ: گنج ندارد 

۹۔گنج: کئی ۰۔ پنج: ندارد 

١۔‏ پنج؛ گنج: بر ٢۔‏ پنج: داشته بود گنج: نمودہ 
۳۔گنج: دید ۴-۔گنچ: مرا۔-- 

۵۔ پنج؛ گنج: طعامی مرحمت نمودہ ۶۔گنچ: سخن با 

۷۔ پنجء گنج: بودید 


۸۹ 


جوابِ فرمودہ!'' بیت 


اق ا وو 

را سعادت بہادا مرا نگونساری 
0+ +) وگفت مرا در خدمت شیخ بہر تا ملازمت سعادت(٢‏ حاصل نمایم. 
گفتم این طعام را بخورید و ھمراہ من بیایید. چون طعام خوردہ شد, آن یاں خدمتکار خود را 
مار سوا جس ارس مس سام الام امو ادا 
رد 


چون وی!'' به خدمت شیخ رسید چە دید کە هم آن زمان مرید گردید و جبین اعتقاد بر زمین 


سابید. 
نقل است از کتاب چشتيه بھشتيه در زمانی کە سلطانالمشایخ در غیاث پور سکونت 
اختیار(؟' نمود متعلقان را فقر و فاقه بسیار(* روی(۶ٴ نمود. چنانچە وقتی مدت سار روز 
لذشت کە برای خوردن چیزی نرسید عورتی از ھمسایگان بر این واقع مطلع گردید. ریسمانی 


کە برای چرخ خود!۷ 


زدہ بود بفروخت واز وجهە قیمت آن جو بخرید و به دست خود سایید 
و در خدمت سلطانالمشایخ رسانید. وی خواجه کمال‌الدین یعقوب راکە یکی از مریدان وی 
بود فرمود:کھ این آردِ جو را دردیگ بجوشائند!*“ چون دیگ درجوش۹؟آمدہ درویشی ژندہپوش 


در رسید و آواز داد کە ماحضری بیآرند'''' سلطانالمشایخ فرمود: بیایید و بنشینید دیگ در 


جوش است. درویش گفت آن چنان بیآرکە گرسنەام. سلطانالمشایخ دیگ جوشان!''' پیش 


١۔گنج:‏ فرمود ٢۔‏ پنج: ندارد 

٣۔‏ پنج؛ گنج: بامن ۴۔گنج: ندارد, 
۵۔گنج: بسیار فقر و فاقه ۶ پنج: رو 

۷۔ پنجء گنج: خود چرخه ۸ پنج: بجوشاند 
۹۔گنج: در دیگ بە جوش ۰۔ پنج گنج: بیارید 


۱۔ پنج: (اراء اضافه دارد 


درویش برد؛ وی دست با''' قبضه در آن کرد وآن همه 


٢)حج‏ 7- 7 - 7 ا 
ا'گرماگرم بخورد و دیگ برزمین زد تاریزہ 


ریزہ شد وگفت ای مولانا! نعمت باطنی شما را شیخ فریدالدین(٣‏ دادہ است(؟ اما فۃر 


ظاھری رامن شکستم؛ این قدرگفت و از نظر غایب گشت۵ از آن روز ابوابب دولت دنیا(ٴ بر 


سلطانالمشایخ مفتوح گردید(۷ نو ق0 بیشتر آمدن گرفت, چنانچە ہہ مجمل دراین 


مطلب ۹“ مذکور خوامد شدا'" نوشتہ می آید کہ مشتی مو انبازیٰ 


دروضوح فتح(؟'ٴ و فتوح وہذل ایثاروانعام واطعام سلطان‌المشایخ وآمدن پادشاھان به 


امیدگدایی بردراوواجمال احوال(٢'"ھفت‏ سلاطین دھلی!؟'“کە معاص رآن حضرت بودند بعضی 


مخالف وبعضی مخلص !ٴ۱ چنانچه امیر خسرو دھلوی درمدح ان شھنشاہ دنیاودین گوید:(۶'' , 


مننوی 


در صجرہ فضں پ[ادشاھی 


در عسال دل جپان!(۷۷؟ پناھی 


۸) 


۱ 5 
بی سریرا*' و بی تاج 


شاھائش به خاک پای محتاج 


١۔‏ پنچ؛ گنج: تا 
٣۔‏ پنج: فریدالدین گنج: شکر 
۵۔گنج: شد 

.۰ ۷۔ پنج: گردیدند۔ 

۹۔ پنچ؛ گنج اک اضافه دارد 
۱۔گنج: نمونه خرواری 

۳۔ گنج: ندارد 

۵۔گنج: بعضی مخالفت 
۷۔ پنچ؛ گنج: دل جان 


۲۔ پنچ؛ گنج: (راء اضافه دارد 


۶۔ پنج؛ گنج: گفتہ 
۸۔ اساس گنج: ندارد 


۹۷۷ 


و دیگرا'؟ھم مناسب این حال آمدہ: 
شدہ پیش درگاھعش اندر زمین 
مغاک از لب نىاجداران کشور 
اما بعد( بر طالبان راسخ الاعتقاد و الانقیاد روشن و ھویدا باد کە چون ابواب فتح و فتوح از 
عالم غیب بر سلطانالمشایخ بگشادند۔إز:ھر چھار طرف یک بارگی اھمل دنیا و دین!؟ رغ 
به درگاہ او نھادند.(۵ اما او را محبت باری تعالی ُچنان گرفتە بود کە الفتی بە(؟ میچ کس 
نمی نمود چنانچە شیخ سعدی شیرازی مناسب این حال گفتہ: 
چنان بە روی تو آشفتەام بە بوٴی تو مست 
که نیستم خبراز ھر چەه در دو عالم ھمست 
و مدام بە سبب کثرت استقبال!۷ دنیا کە بە ہندگان!* او پیش آمدہہ متاألم ماندی و اشک از 
چشم مبارک راندی و اگر فتوحی گران رسیدی, بلرزیدی و فرمودی کە زود(' تفرقه کنید و بہ 
محتاجان بدھید. خادمان ان چنان می‌کردند کهە آنھمە را ایثار درویشان: ممان زمان 
می نمودنذ('' 
نقل است از کتاب خیرالمجالس کە بر در سلطانالمشایخ هر روز فتوحات فراوان 


) 


09000 از : ۲ : 
رسیدی(''؟اماتاشام همه مصروف گردیدی وهرکه چیزی آوردی او'؟'' بھتراز آن چیزیافتی و 


١‏ پنج: بیتی دیگر ۲۔گنج: بعد از 

٣۔‏ پنچ: ندارد : ۴۔ پنج: دنیا 

۵ پنچ گنج: بنھادند, ۶۔گنج: با 

۷۔ پنج: اشتغال ۸۔گنچ: بینندگان 

۹۔گنج: زودٹر ۰-۔ پنچ: میکردند گنج: می خوردند 
١‏ اساس: ندارد ۲۔ پنج۔ گنج: ندار ٠‏ 


۹٢۲ 


ھجوم طالبٍِ علمان!''همیشه بر دربودی. واگر مبلغی آمدی تا به مصرفی نشدی خاطر مبارک 
قرار نگرفتی. 
نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە سلطانالمشایخ درھر جمعە تجرید نمودی یعنی: هر 
چە کہ(؟' در خانہ داشت ایٹار فرمودی و خُجرەھا(٣‏ و انبارھا خالی کنانیدی. چنانچه جاروب 
می دھانیدی. آنگاہ بە نماز جمەہ رفتی و اگر آواز آمدن سلاطین, به گوش مبارک وی رسیدیں 
قوت وگفتی کە آہ”'! چرا می آیند؟ فک این درویش آرامی بگیرد. ل۵ 
نقل است ازکتاب سیرالاولیاء سلطانالمشایخ فرمود:(۶ درآن وقتی که شیخ فریدالدین 
. گنج شکر مرابہ دھلی۷ رخصت نمود یک عہاسی خرج راہ مرحمت فرمودہ خواستم که وداع 
شوم فرمودا*“ کە امروز مھمان من باش کە ترا سیر ہبیٹم آن' چنان کردم چون وقتٍ افطار 
رسید ھیچ موجود نگردید کە مطبخ شیخ!'''ٴگرم شود. عرضداشت کردم کہ صدقہ مخدوم 
یک عباسی خرج راہ یافتم. اگر فرمان باشد وجه طعام بسازم. بە غایت خوش گشت(''؟ 
تو ای نظام! ترا دنیا دادم من بلرزیدم کە آہ! چندین کسان به سبب دنیا در بلا افتادەاند 


(۳سبب دنیا!؟'آفتی روی نخواھد نمود. ازاین 


حال من مسکین چە خواھد بود. فرمودہ ترابہ 
نفس مبارک شیخ خوش شدم و ھم درآن شب دیدم کە عورتی در صحن خانه من جاروب 


می راند. گفتم: تو کیستی؟ گفت دنیاام کە خاکروبی(9'' در خانه مخدوم می کنم. گفتم:(۶ ای 


-١‏ پنچ گنج خواھندہ ٢‏ پنج: ندارد 

٣۔‏ پنج؛ گنج حجرہ ۴۔ پنج؛ ندارد 

۵۔ پنچ؛ گنچ: گیرد۔ ۱ ۶ پنج؛ گنج: می فرمود 

۷۔گنج: دھلوی : ۸۔ پنچ گنچ: گفت. 

۹۔گنچ: تدارد ٠۰‏ پنچ: ندارد۔ 

١۔‏ اساس: ندارد ۲۔ پنچ گنج: وگفت 

۳۔ پنج: از : ۴۔ پنج: دنیا میچ 

۵۔ پنج: ندارد ۶۔گنج: ندارہ : 


فتانه!(' در خانه من غریب چه کار است بیرون رو وی الحاح کردن گرفت من(" برخاستم و 
دست بر قفایش(٣'‏ گذاشتم و از خائه بە در ساختمم دیدم کە باز در خانە آفدہ است!'' و 
جاروب می‌دھد. دانستم کە این اثر نفس مبارک شیخ است. ۔رحمةالله عليه ۔ 

نقل است از کتاب جوامعالکلم در آن ایام کەه خسروخان را از سلطان(٥قطب‏ الدین 
خلجی تردد(۴ تعلق روی داد!۷ یک لک تنک طلا نذر سلطان المشایخ فرستاد و پنجاہ ھزار 
تنکە برای خواجہ اقبال خادم شر سہرسستتا 
کە مصاحب او!ٴ' بودہ برای خادمی سە هزار و برای خادمی بیست زار و برای کمترین بندہ از 
لم سی بس شس امس ظا سا 
شیخ بە سبب آن سماعی که شنیدہ پنجاہ ھزار تنکە از سرکارِ خود حرج گردانید''' و وی اگر 
کسی را انعام می نمود(۵') تعیین نمی کرد و می فرمود: اقبال بد وی وست(۱۶) ذز كيا 
انداحتہ ١۷!‏ ازنصیب او هر چ۸ ہر آمدی از تنکەھای طلا و(" نقرہ بدو دادی. اما('؟'کم از 


پازدہ یا دوازدہ تنکه نبودی. 


نقل است ازکتاب جوامعالکلم''''کە درایام عمرش تمام شھررابی امتیازنیک وبد و(؟؟' 


١‏ پنچ؛ گنج: ترا در ٢۔گنج:‏ پر من 

٣۔گنج:‏ آمدہ ۴۔گنر: آمدہ 

۵د گنج: سلطانالمشایخ ۶ نج گنج: ٭و؛ اضافه دارد 
۷۔ پنج: وق نمود گنج: روی نمود, 2 ۸ پنچ گنج: ہو؛ اضافه دارد 
۹۔ پنج: سید محمد بن سید کرمانی._ ۰۔گنج: ندارد 


۱ ١۔گنج:‏ )برای خادمی سە ھزار ..... ارسال نمودہ بە جای این (ہرای خادمی سە ھزار تنکه ارسال نمود) دارد. 


۲ ١۔گنج:‏ ایام ۳۔گنج: ندارد, 


٢۔گنج:‏ کنانید ۱ ۵۔ پنج: می فرمود 
۶۔گنج: ندارد۔ ۷۔ پنج؛ گنج: انداختی 
۸۔گنج: دھر چهہ ندارد ۹۔گنج: طلاھاى ر 
٠۔‏ پنج گنج: دآنہ اضافه دارد ۱۔گنج: جامع 


-٢‏ پنچ؛ گنج: ندارد 


۹۴ 


طعام - از سرکار سلطان المشایخ رسیدی!'؟ - را از!' ذله طعام و یک تنکە!٣'و‏ 
بعضی را دو ذله طعام ودو تنکھ نقد چنانچه روزی خواجہ اقبال!؟؟ سوا ابو راءکە یکی از 
پیشکاران او بود فرمود:که این یک ذلە و یک( تنکە بە فلان فاحشه برسان. شاید وظیفه او 
دو زله ؤ دو تنک بود چون خواجہ بر۷ در رسید, فاحشه وی" را ملزم گردانید کە مرسوم من 
ترک رد رکفت رک راوتا کین کر “رق مرچندی گلھ ت17 
خواجہ(؟'"' مرا همین یک ذله و یک تنکە دادہ است!٢'‏ او باور نداشت و خواجء را بس 
بی حرمت؟'' ساخت. خواجه از دست او بە هزار "7 خلاص یافت و ہر خواجه اقبال 
شتافت: چون خواجه اقبال وی را آشفتہ دید بپرسید!"'' چە حالت است؟ وی ماجرا ظاھر 
گردانید. سلطان المشایخ کہ ای1۶ ہام غاقا کے ہری ي( ٣‏ ۷ میدق او ۸ا 
میگوید؟ خواجہ اقبال سرگذشت را ظامرکرد. سلطانالمشایخ بخندید!'' و فرمود کە ذلە و 
یک تنکە!'" آن فاحشه را دیگر بدھید!'"'کە او غریب است, 

نقل است ازکتاب تاریخ هندکہ(۲۲'سه ھزار دانشمند سوای حافظان و طالب علمان و 
دویست قوال ورای طالبان ومریدان!''' از سرکار سلطانالمشایخ وظیفه خوار بودند و آیندگان 
یگ رسیدی ٢-پنچ؛‏ گنچ: یک 
٣‏ پنج: تنکە نقد ۴ پنج؛ گنج: ندارد, 


۵۔گنج: ندارد ۱ ۶۔گنج: بە یک 


۷۔گنچ: بروی ۸۔گنچ: او 


۹۔ پنچا بود, ۰۔گنچ: (و؛ اضافه دارد 

١۔گنج:‏ چه ۲۔گنج: خواجه اقبال 

۳۔ پنچء گنج: دادہ ۴۔گنج: مرحمت 

۵۔ پنجء گنج: پرسید : ۶۔گنج: بالا 

۷۔گنج: و بشنید و ۸- پنچ: پرسید ابوچھ ء گنج: پرسید چھ 

۹۔گنج: ندارہ. ٠٢‏ پنچ: یک تلکه و یک ذله گنج: یک ذله و یک تنکه 


٢۔‏ پنج: بدہ گنج: بدھند ٢۔گنج:‏ ندارد۔ 
۳ پنچ گنج: مریدان و طالبان 


۹0۵ 


شماری نداشتند کە بر('؟ در خانقاء!' هر روز بە دریافت مطالب ھجوم می نمودند. چنانچه 
نقل است از کتاب چشتيه بہهشتيه که روزی سلطان قطبالدین خلجی از راہ خانقاء 
سلطانالمشایغ میگذشت؛ ٣‏ ازدحام خلایق فراوان دید پرسید این ٠‏ جا(؟) است؟ گفتند: 
خانقاء سلطانالمشا یھ( اك شر این سخن بشنید برنجید(۴ وگفت: او را بگوبید !۷ که 
۸0 شھر من بیرون برود یاکرامتی بنماید..همان زمان سلطان را درد شکم درگرفت :ہئون بە 
خانه رسید طبیبان را طلبید و متوجه بە علاج آن گشت چون دوابی به کار نیآمد دانست کە 
این خرابی(۹' آنگسناخی است: شخصی را ہر سر ''' سلطائالمشایخ فرستاد و درخواست دعا 
نمود. وی فرمود: نظام بندہ را درکارخانه الھی دخلی!''' نیست. آن کس باز گردید و!؟'' این 
سخن را بە پادشاہ باز گفت!٣''‏ والدۂ سلطان طاقت'''' نیاورد برخاست و خود را بر در 
سلطانالمشایخ بردا۵أ9 و طلب دعاکرد. وی گفت: اگر سلطان برکاغذی سلطنت دھلی را بہ 
مھرخاص خودبەنام این درویش نوشتبا(۶'قارورہ خودبفرستد!۴"شایدکہ'*''شفا یابد. والد؛ 
پادشاہ کاغذ مطلوبه را(۶'۹ با قارورہ بە زودی حاضر ساخت. شیخ این کاغذ!٭۴' بپیچید در 
قارورہ انداخت و بر زبان راند که فرماندھی شھر دھلی, نزدیک درویشان با بول بیماری برابر 


است. و دعاکرد تا سلطان شفا یافت۔ 


١۔گنج:‏ ہ٭ 01 پنج؛ گنج: ری 

۳۔گنج: روزی از خانقاء سلطانالمشایخ؛ سلطان قطبالدینِ خلجی میگذشت., 

۴۔ پنج: 7 ک سلطانالمشایخ اولیاء گنج: خانقاہ اولیا 
۶ پنجء گنج: از حد برنجید ۷۔گنج: ب 


۸ گنج ز ۹۔گنج: جزای 
١۔‏ پنچء گنج: ندارد۔ ١۔گنج:‏ داخل 


۲۔ پنج؛ گنج: ندارد ۳۔ پنج؛ گنج: رفا 
۴۔ پنج: گنج: تاب ۵۔گنج: خود را برد 

۶۔گنج: بە ۷۔ پنج: ہفرسد 

۸۔ پنج۔ گنج: ندارد ۱ ۹۔ پنج: مطلوبہء گنچ: مطلوب را 


۹۶ 


نقل است از کتاب عیرالمجَالس کة وقتی حاسدان: سلطان قطبالدین خلجی را از 
سسلطاذالمش۹ایخ بد ساختند و آن چنان بود در خبدمت سلطان بگذرانیدند!' که 
سلطانالمشایخ را نشاید کە فرستادہ!؟' ردکند واز امرای 0-۶" از سلطاناند 
وھر چەکە می برند ھم ازاین دولت سرای است. سلطان را از این سخن, نخوت جھانداری در 
فر وف کل لکھ سیت گی ھک رکری سروھ ری ال اوت 
أز(؟؟ کجا خوامد بود. سلطان‌المشایخ چون این ماجرا بشنید کند وری را( مضاعف گردائید. 
سلطان را از استماع این واقعه تعجب پیش آمد و در کتاب چشتيه بھشتیه می آرد که از این 
معنی پادشاہ را حسد زیادەترگشت و در شھر منادی دادکە میچ دکانداری(۶ بلکہ ترہ فروشی 
بە خادمان شیخ سودا نکند و چیزی نفروشد. چون این خبربه شیخ رسید, فرمود:!“' هر چه کو 
در مطبخ من بە کارل۸) آید باید کە از شھر نظامآباد آرند. خادمان التماس کردند کە شھری بلکە 
دیھی بدین نام در نواحی مسموع نیفتادہ. گفت: از آب جون گذاران شوید و قدری راہ مقابل 
بروید تا بە شھر نظامآباد برسید خادمان آن چنان کردند!'؟ شھری دیدند آبادان!''' و معموراز 


'جوایز پس هر چەکہ؟'' ضرور دائستند حریدند. 


0ت ٠ ۹ : ٤ ٠‏ 
تحایف وانواع غلَّه وروغن وشکرو غیرہ! 
چون خواستند؟'' زر قیمت آن بدھند بازاریان در پیش آمدند و معذرت کردند وگفتند حق ۔ 


سبحانە و تعالی ۔این شھر را بە اسم مبارک سلطانالمشایخ شیخ نظام الدین اولیساء آبادان 


١۔‏ پنجء گنج: گذرائیدند. : ٢‏ پنج: گنج: فرستادہ سلطانِ 
۳۔گنج: ندارد. ۴۔گنج: ندارد۔ 

۵ پنچ گنچ: تعجبی در پیش. ۶۔گنج: دوکاندار 

۷۔ پنچ: بفرمود ۸ پنج: مطبخ در کار 


۹۔گنج: و ۰۔ پنچ؛ گنج: پر آبادان 
ا ١۔گنج:‏ ندارد۔ 1 ١۔گنج:‏ تدارد۔ 


۳۔گنج: ندارد (خریدند چون خواستندہ 


۹8۹۷ 


ساخته وٴھر چه در این شھر است: از آن حضرت است. پس آنچه برای سرکار!'' ایشان 
درخواست باشد؛ بی زر بہرید و بهە کار آرید. مدتی خادمان از آن ہل( غیبی مصالح فراوان 
می آوردند و صرف مطبخ می نمودند. چون سلطان ازاین واقعه غریب و عجیب آگامی یافت از 
کردہ خودا؟ پشیمان گشت, 

نقل است از کتاب جوامعالکلم روزی عورتی در حوالی غیاث پور آب إز چام میکشید 
سلطانالمشایخ دید: پرسید ای ماما!''! بر کنارہ دریا آب چاہ چرا میکشی گفت: شومرل*“ 
درویش است و درخانه چیزی نداریم و خوردنِ آپ دریاگرسنگی می رد بنابر نہ آب چاء 
می خوریم و زندگانی بسر میبریم. سلطانالمشایخ چون این سخن بشنیدہ زار زار بگریست. و 
خواجہ اقبال را فرمود کە انچه کفاف!۷ خانه این عورت باشد هر روز برسانید!* تا آب چاہ 


(0۱١) / 


نخوردا“ و خواجه از آن روز وظیفه او را از سر کار مرحمت مود 

نقل است ازکتاب جوامع الکلم کە روزی در مغ غیاث پور در عین تموز آتش افتاد و 
سوختن گرفت. سلطانالمشایخ می دید و آب در چشم می گردانیں چون آتش فرو نشست: 
خواجەاقبال را طلبید وگفت: برواین همه خانەھای سوختہ را شمارکن('' و ھر(٢''‏ خانہ دو ذله 
طعام ودو سبوی آب ودو تنکھ نقرہ ببرو برسان و دلاسای ھریک(۳'' بکن. وی این ؟''خدمت را 


ھمانِ زمان سرانجام نمود و تسلی ھرکدام فرمود. اما درآن ایام دو تنکە نقرہ برای چہە کلان و 


١۔اساس:‏ شھرکار ۱ ٢‏ پنجء گنج: بلدہ 
گنچ: خویش ُٰ بواتڈ5 
۵ن گج شوھر سن ۱ ۶ ہن گنچ: مرآرہ 
۷۔گنچ: کفاف است, ً ۸ پنج؛ گنج: برساند۔ 
۹۔گنج: نخورند ۰۔ پنج, گنج: ندارہ 
١۔‏ پنج: سوخته بشمار گنج: سوختە را بشمار ٢۔‏ پنج گنج: سر 
۳۔گنج: ندارد۔ ۴۔ پنج گنج: ان 


۹4۸ 


مکلف کافی بود۔!'' از دو ذله طعام 0" آب یک جماعه کثیر می آسود, 

نقل است از کتاب جوامعالکلم روزی سلطانالمشایخ دسٹک برای خواجه اقبال زد 
وی نرسید. کودکی از اقرباء حاضر گردید. پرسید: که اقبال کجا است؟ وی التماس نمود که 
رخحت بە بزازات می دھد. شتاب برخاست و بر اقبال آمدہ فرمود: کە اقبال نیکو دوکانی''' بر پا 
027 شرمندہ شد!٣‏ سلطادالمشایغ!'' یگان یگان 7 هر بزاز را( دادی 
رخصت نمودە(۶ هر چە کە در خانه بود ھمان زمان به درویشان قسمت نمود۔!۷ 

نقل است از کتاب خیرالمجالس کہ: وقتی مردی صد تنکه طلابه خدمت 
لال ایخ در آوزد یک لک زا 'قبول نمؤدباقی زا 61 ھھ 
دست کردہ('' تنگدل و جاطرکسل, نشستہ بود. سلطانالمشایخ بە نور باطن دریافت وگفت 
ای عزیزا آخراین مالی است کە'' '؟ترا وقتی ؟''بەکارخواھد آمد و مرابە این حاجت نیست. اورا 
این سخن دشوارنمود. سلطانالمشایخ فرمود سوی آب جون نظری کن؛ وی چون نگاہ!؟''کرد . 
زرتك ام عق لالب زانکاسای اذ ر نتر غلطاق تی ررد مر زین فادازس )ا افادر 
گفزت(۴٢)آری!‏ شما(١۱)‏ را حاجت(۶٥‏ به این تنکه ھا ا وی۷۷ رخصت دِرَخراَنت 
کرد(“') سلطانالمشایخ فرمود: این راز را!'' با کسی اظھار'ٴ" نخوامی ساختہ('" او 


١۔گنج:‏ ندارد, ۲۔گنج: دکان 
۳ پنج: دو خجل گشتء ؛گنچ: اضافه دارد دو خجل شد؛ 


۴۔ پنج: ندارد ۱ ۵۔ پنجء گنج: ندارد 
۶۔گنج: نمودند۔ ۷۔ پنج؛ گنج: کرد. 
۸۔گنچ: آوردی, ۹ پنج۔ گنج: ندارہ۔ 
۰٠۔‏ نچ وی ١۔‏ پنج گنج: ندارہ۔ 
۲۔ پنج؛ گنج: وقتی ترا ۳۔ پنج گنج: نگاھی 
۲۴۔گنج:کە ۵۔ پنج: شمان 

۶۔ پن؛ گنچ: حاجٹی ۷۔گنج: وی چون۔ 
۸۔ پنج: نداردہ۔ ۹۔گنج: ندارد 

٠۔‏ پنج؛ گنج: ظاھر ١۔‏ پنج: کرد۔ 


۹۹ 


نتوانست: چون بیرون رسید این کرامت را پیدا گردانید. 

نقل است از کتاب ئفخات ‌الائس تاجری راکە!!' از ملتان ہودہ دزدان!'' در راء غارت 
کردند. وھمہ ٣‏ مال وی را بردند. وی بە خدمت شیخ صدرالدین پسرِ شیخ بھاءالدین زکریا 
که 290 بود رفت. وگفت: کە کے دھلی(٥‏ دارم. سفارش به سلطانالمشایخ 
مرحمت شود. کە آنجا التفات نماید تا مرا سرمایه تجارت حاصل آید. شیخ ااتماس او را قبول 
- رقعه بە خدمت سلطانالمشایخ نوشت!۶ چون وی به دھلی رسید آن کاغذ را 
گذرانید؛ سلطاذالمشایغ خادم را فرمود فردا از اول بامداد تا چاشت!۷ هر فتوحی که رسد: 
تسلیم آن مرد کن( خادم فردا او را جابی بنشاندہ هر فتوحی کە می رسیدء حواله آن مردل؟' 
می کرد تا وقت چاشت دوازدہ ھزار تنکە در حساب آمد برداشت!'') ببرد. 

نقل است ازکتاب نفحاتالائس کہ وقتی سلطان علاءالدین خلچی, میرزابی!'' پراز 
دینارزر و جواھر(٢'‏ بە خدمت سلطانالمشایخ نذر فرستاد. قلندری برابر شیخ نشسته بود 
التماس نمود ۔الھدایا مشترک ۔شیخ فرمود. بلکە تنھا خوشترک' ٤'٣‏ قلندر!؟'' ناامید گشت. 


سلطانالمشایخ گفت: این لف دتٹھاہ را اضافت بە سوی تو کردەام بیاء بردار و ببر. قلندر 


خواست کە میرزبی را بردارد و قوت وی بە تحمیل وفا!'' نکرد. محتاج مددکاری خادم شیخ 


ور (۱۶) 
١‏ پنج: ندارد دراک؛ ۲۔گنج: او را 
یچ سم 
۵۔گنج: بە دھلی ۶۔ پنج؛ گنج: بنوشت۔ 
۷۔ پنچ؛ گنج: وقت چاشت. ۸۔گنچ: کلید۔ 
۹۔ پنج گنج: وی ۰۔ پنج گنج: و 
١۔گنج:‏ میرز -٢‏ پنج: پر از جواھرہ گنج: پر از زر و جواھر۔ 
۳- پنچ: خشترک در : ۴۔ پنج: ندارہ۔ : 
۵۔ پنج: بە تحمل ان ۶۔ پنج: بە مدد کاری خادم شیخ محتاج شد۔ 


نقل أست ازکتاب تذکرۃالاتقیاء!''“کە روزی در خانه شیخ فریدالدین گنج شکر فاقہ بود 
سلطان المشایخ را فرمود: ای باہا نظاما('' چیزی پختہ ہیآرا' وی فی الحال در بازار رفت و 
دستاری کە ہر سر داشت بە دکانی گرو گذاشت!' قدری لوبیا بخرید و بہجوشید پیش شیخ 


آورد. شیخ مائدہ فراززکشید, یاران حاضر آمدند و آن را خوردند. چون مائدہ برداشتند شیخ 


تے ہے رود الدین گنج شکر: سلطانالمشایخ را فرمود که لوبیا را خؤشن تی و نمک ھم* انداختی؛ 


. عق سبحانه و تعالی ۴2 چنان کند کە ھفتاد من نمک در مطبخ تو خرج شود. باری تعالی 
دعای!۷شیخ راکہ مقبول درگاہ او بودہ قبول نمود. بر سلطانالمشایخ از" چھار طرف ابواب 
دولت بگشود و مطبخ او را چنان فراخ گردانید کە هفتاد من نمک هر روز بە صرف می رسید و 


دولتی کە وی رادست دادہ 


میگویندکە چند شٹر'''قطاراز مطبخ وی پوست پیاز برآمدی و 
بود ھیچ یکی را از این طایفه میسر نیآمدہ. 

نقل است از کتاب تذکرةالاتقیاء کە وقتی پادشاہ عھد از سفرہ سلطادالمشایغ حسد 
بردہ منادی نمود و فرمود(''ٴ“کە بە روزعرس حضرت گنج شکرکه دراین نزدیکیٴ٣'‏ است. 
میچ دکانداری از شھر من(؟'' به خادمان سلطانالمشایخ سودا نکند و به دست ایشان چیزی 


ار ا ۹ ا 1 10 8 وت ا 
نفروشد تا ہبینم کە روز عرس؛ شیخ از کجا طعام خوامدل" اراست. چون روز عرس رسید؛ 


سلطانالمشایخ یاران را دعوت نمود و(۹۶ و مجلس سماع آراستن فرمود: در این صورت عالم 


١۔گنج:‏ تذکرۂالاولیاء ۲۔گنج: ندارد ای ہاہا نظامء 

۳ پنج؛ گنچ: بیار تا بخوریم۔ ۴۔گنچ: داشت, 

۵۔ پنج گنج: ھم خوب ۶۔ پنج: ندارد جو تعالی) 

۷۔ اساس؛ دعا ۸۔گنج: ندارد. 

۹۔ پنج: از ھر ۰- پنج؛ گنج: چند شتر بار بلکە شتر 
-١‏ پنج گنج ندارد ۲۔گنج: گنت 

۳۔ اساس: نزدیک ۴۔گنج: از من شھر بە خانقاء 
۵۔اساس, پنج: خوامند ٠‏ ۶۔ پنج؛ گنج: ندارد, 


)ۃ 


۰٦ 
ا‎ 


را حیرت افزود کە حالء طعام برای مجلس چە('؟ خوامد بود.'' الغرض؛ چون مجلس آخر 
رم سا فروگردید چند کشتی لبالب از صحنکھای بلور پر از طعامھای گوناگون در آب 
جون کە زیر خانقاء شی( جاری است: پیدا آیرزر(؟) و خود بە خود بە کنارہ این طرف 
رلسلائقن شیخ؛ خواجه اقبال را فرمود: کە لاله! این طعام را قسمت ہکن( وی آن را بە اھعل 
سبلس قسمت نمود چندل* بات پر از انواء را کن ا برای پادشاہ نیز فرستاد تا 
عظمت وکرامت شیخ بداند. سلطان از دیدن صحنکھای بلورین و انواع طعام(* کە در عمر 
خود ندیدہ و نچشیدہ بود حیران بات وازکردہ خود پشیمان!'''“گشت. 

اجمال احوال ھفت سلاطین(''' دھلی کە در عھد دولت سلطانالمشایخ سلطنت 
کردەاند و از آن جمله بعضی مخلص و بعضی مخالف آن(٢'‏ حضرت بودند. "١‏ 

ہر طالبان راسخالاعتقاد روشن باد که سلطانالمشایخ در عھد سلطان غیاثالدین ہلبن 
از خدمت شیخ فریدالدین گنج شکر با نعمت و!'''خلافت در شھر دھلی رسید تا چند سال 
درسترحال خود بکوشید٭'ٴ و مشھورنگردید. اما سلطان بلبن کە نسبت و۶٥‏ اخلاص و اعتقاد 
کہ(۷٢)‏ در خدمت گنج شکر داشت بە محدمت وی معتقد(*''گردید را سك یسٹارگ 


سال سلطنت کرد.!'۲' در سنە ست و ثمانین و ستمایه یعنی: در سال ششصد و هشتاد و شش؛ 


١۔گنج:‏ چون ٢۔‏ پنج: شد 

۳۔ پنج؛ گنچ: وی ۴۔گنج: آمدہ۔ 

۵۔ پنج؛ گنچ کو ۶ پنج: :وبا چند. 

۷۔ پنج؛ گنج: ندارد (گرماگرم؛ ۸ پنج: طعام گرماگرم: گنج: طعام گرم 
۹۔ پنچ؛ گنج ماند, ۰٠۔گنج:‏ پشیما‌تر 

١۔گنج:‏ پادشاء ۲۔گنج: ندارہ 

۳۔گنج: و ۴۔گنج: ندارد 

۵۔گنج: کوشید ع۶ ۔گنچ: ندارد 

۷۔ پنج؛ گنج: ندارد ۸- پنچ؛ گنج: ندارد 


۹-۔ پنج: ندارد ٢٠۔گنچ:‏ ساخته 


"٣۲ 


وفات یافت. 7 ناصرالدین!'' در لکھنوتی بود. پس بە صلاح ارکادِ دولت معزالاین 
کیقباد بن ناصرالدین مذکور کە هفدہ سال عمر داشٹ: بر تخت جدِ خود در دھلی اجلاس 
نمود و وی یکی از" مخلصانِ سلطانالمشایخ بود و۴ در زمان وی تمام خلایق بندگی 
بندگان او را سعادت ابدی می دانستند و سلطان معزالدین جوانی نیک صورت و سیرت بود و 
امیر خسرو کتاب قرانالسعدین را بە اسم او تصنیف کردہ چون د شراب خواری!؟'و عیش 
دوام؛ الفت گرفت در معامله جھانداری او تخلل بە ھم رسید۔مبدت سە سال سلطنت کرد 
مل مم رغاتی ھا صلی لعل شاف فرب سی عاتالدن 
خلجی کە یکی از امراء او بودہ بە قتل رسید.!* یه جای او سلطان جلال‌الدین مذکور در 


عمارات(گکیلوکری بر تخت نشست. اماوی مردھتعبِد وکریم !۷ 


و شعرفھم و صاحب سماع 
بود وبە خدمت سلطانالمشایخ اعتقاد تمام داشت: و دایم فتوحات بی کران می فرستاد۔ وی 
مدت شش سال و به قولی ھفت سال سلطنت کرد بہ دست سلطان علاءالدین کە برادرزادہ 
امج شس سو متسو لسلست 
درمقام کرہ مانک پور شریت شھادت چشید.!'' سلطان علاءالدین('''بہ جای او پادشاء دھلی 
گردید۔ اگرچه او ناخواندہ وعامی سرشت بودہ('۹ اما بە قوت عقل چھار دانگ ھندوستان را 
ضبط نمود. چنانچھ ضیاءالدین برئی در تاریخ فیروز شاھی ضابطەھای او را مفصل مندرج 


ساخته است و در ابتدای جلوس؛ بعضی حاسدان معروض داشتند کە جمیع ملوک وامراء و 


-١‏ پنچ؛ گنج: ناصرالدین مبحمود ۲۔گنج: از یکی 

۳۔ پنج؛ گنج: ندارد : ۴۔گنج: خوری 

۵۔گنچ: رسیدی ۶۔پتج: عمارت 

۷۔گنج: مردم کرم و متعبد بود ۸ پتج: کردہ: گنج: گردیدہ 

۹۔ پنچء گنج: بچشید. ۰ ١۔پنج‏ گنج: علاءالاپن خلجی 
۱۔گنج: ندارد. 


غ اق ودرک سلطانالمشایخ شدہاند و تصرف و''' انعام و اطعام وی بر پادشاء 
تا است: مبادا میل سلطنت کند از آنجا کە سلطان عقل تمام وکمال!٣'‏ داشت: کینە 
ظاحر نگردانید. اما در باطن متفکر(؟'گردید چون دید وی را در این معنی از اصل میلی( 
نیست بلکە بندگان او را اکراہ است؛ مخلص و معتقد گشت و خضرخان و شادی خان 
شامزادگان را مرید سلطانالمشایخ گردانید! و دو لک تنک طلا نذر فرستاد و ہر هر بیتی کە 
سلطانالمشایخ را ذوقی و شوقی پیدا می آمد وتنواجد می فرمود آن را نویسائیدہ طلب 
مد ورای شی س قرف ہس تل اھ اھ 
ششم ماہ شوال سنە!۷ خمس و عشر و سبعمایە یعنی: در سال هفتصد و بپانزدہ وفات 
یافت. بعد از آن سلطان قطبالدین؛ پسر میانگی او بر تخت پدر نشست۔! خضرخان و 
شادی‌خان و شھابالدین خان راک هر سە برادر او بودندہ بە قتل رسانید. چون خضرخان و 
شادی خان ارادت در خدمت سلطانالمشایخ داشتند از ان جھت خود مرید شیخ 
ضیاءالدین رومی گردید!''' و با سلطانالمشایخ عناد ورزید'''' و اہواب دشمئی بگشاد.('' 
وقدم بی ثبات بە آزار او(۳') نھاد(۴'١.‏ 


اول چند مقدمات راکە بیان ان در این مختصر گنجایش ندارد پیش آورد(9') ئا(۶١٥‏ 


١۔‏ اساسء گنج: ندارد ۱ ‫۱ ٢۔گنج:‏ ندارد دتر؛ 
۳ پنج گنج: عقلِ کمال ۴۔ پنج متجسسر آن, گنج: متجسر 
۵۔گنج: میل اصلا ۶ پنج؛ گنج: کنانید. 


۷۔گنج: ندارد 

۹۔گننتج: نہ 2 

١۔‏ پنچج؛ گنج: ورزیدند 
۳۔گنج: ندارد۔ 


۵۔ پنج۔ گنج: آوردند۔ 


۸ پنچ۔ گنج: ندارد۔ 

۰ پنج گنج: گردیدند۔ 
۲- پنجء گنج: بگشادند. 
۴-۔ پنج؛ گنج: ٹھادند۔ 
۶۔گنج: ندارد۔ 


سلطانالمشایخ را ملزم سازد میچ یکی کارگر نشد. بعد از آن جمیع علماى('ٴ و اکابر شھر را 
جمع نمود وگفت کە هر شب ماہ نو برای تھنیت من بیایند و سلطانالمشایخ را ھم بیآگامید کہ 
موافقت نماید!؟ و اگر قبول کند بھت بە من خبر(٢)‏ دھید!' و الانه کشیدہ بیآران بلک 
۔سختھای نامناسب بر زبان راند چنانچه مفصله این - در احوال وليه عصر بی بی زلیسخا 
والدہ سلطانالمشایخ مذکور شدہ. دراین محل بە مجمل ذکر کردہ می آید کہ( چون تاریخ 
بیست و ھفتم ماہ(*؟ شوال رسید و سلطان عازم گردید کە شب ماہ!' سلطانالمشایخ را بہ 
زور طلب 7 و دست تظلم بر او بگشاید. سیدقطب‌الدین غزنوی و شیخ عمادالاین 
طوسی و مولانا نف یزدی و غیرہ علماء پیش سلطانالمشایخ آمد واقعه حال؛ باز 
نمودند و عرض داشتند کە سلطان جوانی است بی عاقبت اندیش و حضرت شیخ: پیری با 
دانش وکیش.البته التماس ما قبول نماید و شب ماہ نو( ہہ(" مجلس شاہ تشریف فرماید که 
دراین معنی ھیچ قصوری(''' لازم نمیآید!؟'' سلطانالمشایخ قدری تأمل نمود و فرمود ۔ان 
شاءالله تعالی۔(١٢)‏ بینم تا(۴') چە بە ظھور آید ایشان(٭' پیش پادشاہ رفته ظامر ساختند کہ 
۱( 


ما(۱۶)ذ ۷ی ما۱۸(۰۸) ٴ 


یخ راراضی ساختیم خوامد آمد. الغرض: چون بیست ونھم ماءنولڈ 


رسید: اعزالدین علی شاہ برادر بزرگ امیرخسرو که یکی از مریدان و مخلصان خاص 


١۔اساس:‏ ندارد -۔ ٍ1 ۲۔گنج: کند. 
۳۔گنج: خبر بہ من ۴۔ پنج: دمد. 
۵۔گنج: ندارہ ۶۔گنج: بە تاریخ ھفتم ماء 


۷ پنچ؛ گنج: ماہ نو. ۸۔گنج: ندارد۔ 
۹ پنجء گنج: ماہ لو ۰٠۔گنج:‏ در 


١۔‏ پنج: قصور ۲۔گنج: نیاید 
۳۔گنج: و ۴۔ پنج: ندارد۔ 
۵۔گنج: ندارد, ۶۔گنج: ندارہ. 
۷۔ پنج: ساختەایم, ۸۔گنج: ماہ نو 
۹- پنچء گنج: ماہ 


سلطانالمشایخ بودں نو پرسید کھ فردا شب ماہ اآست به مجلس شاه قما!' تشریف 
می برید فرمود: من ھرگز نروم۔ وی بسیار بی طاقتیھا نمود کە سلطان ظالم است تا چە پیش 
آرد("' سلطانالمشایخ فرمود: کە تو خاطر جمع دارکە شب مرا در واقعه نمودند!؟ کە یکی 


گاو شاخدار قصد ھلاک من کردہ و من هر دو شاخ او راگرفته بر زمین زدەام ووی ھلاک شدہ 


: اسیا ۔ان شاءالله تعالی ۔سلطان ہر من نر نا رٰاھد:یافِت. چون شب بیست ونھم ماہ۔مذکور 


رسیدء سلطان فرناء عمارت'؟ ھزار ستون خفتہ بود و ںیمی از شب بگذشت۔۶۸ 
خسروخان کە . نمک واز خاک برداشته سلطان بود در رسید و سراز تن وی۷ دا 
گردانید و قتل کرد. سلطاذالمشایخ درآن زمان بالای بام خانفاء خودگشت می‌نمود!۷ واین 
بیت می ؟فرمود: 

ای روب هک چرا نخشستی بے جای خویش 

باشیرپنجه کردی ودیدی سزای خویش 
مدت سلطنت وی چھار سال و چھار ماہ است!''' ذر سنە عشرین و سبعایه یعنی: در سال 
عفتصد وبیست ازدست خسروخانکشته شد وخسروخانزن سلطان رادرنکام!'''“خوددر(٢''‏ 
آوردو برتخت! ٢١‏ دھلی نشست ودرھای مخزاین بگشاد وھرچھ درآن بودبە!؟'٢درویشان:‏ دادن 


گرفت. و(" مبلغ بسیاری(۶' برای فقراء فرستادہ پنج لکە تنکە بە خدمت سلطانالمشایخ نیز 


5 پنج: تدارف -- ٢۔‏ پنج: آید 

تا نمودہاند. رت 
۵۔گنح؛ ندارد. ۶۔گنے: گذشنتہ 
۷۔گنج: نداردہ ۸۔گنج: فرمود 


۹۔گنج: ندارد ٠۰‏ پنج: سال است و چھار ماہ 
۱ ١۔گنج:‏ ندارد (را در نکاح؛ ۲۔ پنج گنج: ندارد 
۳- پنج؛ گنج: تخت سلطنت ۴۔گنج: ندارد. 


۵۔گنج: ندارد۔ ۶۔ پنجء گنج: شیاز 


کت 


ارسال داشت. همه درویشان آن!' مبلغ را(" امانت نگاہ داشتہ(۳ و سلطانالمشایخ 
ھمان ساعت ایثار فرمود. بعد از چھارماہ در سنە مذکور سلطان غیاث‌الدین تغلق کە از جانب 
سلطان قطبالدین حاکم ملتان بود لشکر کشید و خسروخان کافر نعمت اه رو حال یذ 
بکشت چون در نسل سلطان کسی را ندید بە,صلاح ارکان(۵ در سنە عشرین و سبعمایه 
یعنی: در سال هفتصد و بیسٹ: خود پادشاہ دھلی گردید. روز دیگر عرض خز این فزمود 
کہ(۴ بہ مر کہ خسروخان مبلغ دادہ بود" باز پس.طلبید و از درویشان نیز درخواست کردہ. 
همه درویشان واپس دادند. چون از سلطانالمشایخ طلب نموذند فرمودند(۹, مال( 
بیت‌المال 7رس به فقرا دادم. از این سخن سلطان آزردہ گت(" و خواست کە بهە حیله 
خدمت ایشان را آزاری رساند!'' بعضی'٣'علماء‏ کە ازسلطانالمشایخ مخالف بودند عرض 
نمودندکە سماع درمذھب ابوحنیفه حرام است و شیخ؟''غیر ازاین کاری ندارد و دراین باب 
محضر(۱۵ٴکردند. و حضرت شیخ رادرعدالت حاضر آوردند وھمه علماء نیز حاضرآمدند واز 
این(۶''معنی بحئی کردند. سلطانالمشایخ تمسٌک بە حدیث نبوی آوردن گرفت. قاضی و علما 
گزیںد: کہ(۱۷) شما(۸') مجتھد نەاید کە تمشک بە حدیث موگیرید قول ابوحئیفه بیارید. 


سلطانالمشایخ را۷۹ غیرت بە کار(٭' آمد بہ(+'' زبانِ ناودان بە(۲"' قضای الھی راند ۔ 


١۔گنج:‏ تدارد۔ 
۳۔ پنج گنج: داشتند. 
۵ پنچء گنج: ارکان دولت 


۷۔گنچ ندارد۔ 


٢۔گنج:‏ ندارد۔ 

۴۔ پنج: راکە کافر نعمت ہود. 
۶ پنچا و گنج: ندارد۔ 
۸۔گنج: فرمود 

۰٠۔گنج:‏ نداردہ 

۲۔ پنج؛ برساند ؛ گنج: بدھد۔ 
۴۔ پنج گنج: شیخ خود۔ 
۶۔گنج: در این 

۸۔ پنچ: شمان 

۰۔گنج: ندارد۔ 


٢۔‏ پنچ؛ گنج: تدارد. 


۷ 


سبحاثالله ۔من حدیث نبوی می خوائم ایشان قول حنفی می خوامند پس حنفی از''کە بودہ 


۵6) 


ئغ ان شود و بر این شھر و با نازل گردہ و 


)٣(‏ ۔ 
این چنین قاضی از قضا 


عجب نیست 


ا وو تج خشت(۶ باشد. آخر آنچه به!۷ زبان مبارک وی گذشتہ“ 


بودہ بە ظھور آمد بە مر حال در آن وقت شیخ بە دلایل علمی؛ سلطان و علما را ساکت 


گردانید و دراین مقدمه رد ور ''؟ :سار گل شتہ(''کە تفصیل آن دراین مختصر گنجایش 
ندارد. الغرض ھمان زمان شیخ علمالدین علامہ]''نبیرہ شیخ بھاءالدین زکریا از ملتان(٢'‏ در 
اھ چون ملاقات نمود گفت'''“کە شما بروید من می خواھم(٭')اول 
سلطانالمشایخ را ۰ بعدہ بھ رکز آيم گنت۶' بهە سبب سماع شنیدن؛'۷'' در عدالت 
حاضر آوردہاند. شیخ علمالدین گفت: کە سلطانالمشایخ اھل این کار است: گستاخی در 


در شھرآمدہ وی را به اعزاز رخصت 


ندمت وی(۱۸) مناسب ندارد. سلطان ۂ شرمندہ شدہ 
کرد اما نفاق از دل او بیرون نمی رفت از اتفاق”''' جانب لکھنوتی خللی بھم رسید؛ سلطان 


غیاثالدین(٢٢'‏ گفت کہ(۳٣‏ چون در دھلی برسم: اول سلطانالمشایخ را از شھر بە در 


١۔گنج:‏ ندارد. ٢‏ پنج؛ گنج: کە 

۳۔گنج: قضای ۴۔گنج: متغیر 

۵۔گنج: کردہ : ۶ پنج: خشت بە خشت 

۷۔ پنچ؛ گنج: بر ۸ پنج: گذشت 

۹۔گنج: شیخ بدرالدین ۳ ۔گنج: ندارد 

١‏ ۔گنج: گذشت ۲ ۔گنج: ندارد, 

۳۔ پنج: ذکریا ملتانی ۴۔ پنچ: :وی فرمودہ گنچ: وی فرمودگمت۔ 
۵۔ پنج؛ گنج: کە ۶ - پنچ گنج: 7 

۷۔ پنج؛ گنج: شنیدن سماع ۸۔ پنچ: : نداردء گنج: آن 

۹۔ پنج: شد ؛ گنچ: ندارد ۰٠۔‏ گنج ندارد 


٢۱۔گنج:‏ فل 


۳ پنج: ندارد۔ 


٢۔‏ پنج: غیاثالدین تغلق 


سازم(') چون این سخن بە خدمت سلطانالمشایۃ(؟' رسانیدند فرمودند:!؟ منوز دھلی 
دور است. الغرض*' چون سلطان در(“ عمارت تغلق آباد که عمارث(۶ کردہ اوست !۷ 
رسید منزل نمود. نیت آنکە فردا در شھر* آمدہ شیخ را بە در سازد ھمان ساعت برق از 
اشسعات افتاد۔در سنە خحمس و عشرین و..سبعمایه یعنی: در سال ھفتصد و بیست و پنج زیر 
عمارت مذکور ہا چند مصاحب ھلا؟,۔ڈند. اما مدت سلطنت او چھار سال و کہری کم بود. 
امیرخسرو کتاب نە سپھر بە نام وی گفتہ؛ بعد از ان سلطان محمد بن غیاثالدین تغلق ہہ 
90 ك 0۷۰۰م" 
او در سال مذکور سلطانالمشایخ از این عالم نقل کرد وی روضه عالی وگنبد!'' بر سر مرقد 
مبارکش عمارت سامخت ۔رحمةالله عليه ۔و سلطان محمد بن تغلق('' بیست و ھفت سال 
پادشامی نمودہ!'''به تاریخ بیست و یکم ماہ محرمء سنە اثنی و حمسین و سبعمایه یعنی: در 


سال عفتصد و پنجاہ و دو وفات یافت ۔رحمةالله تعالی عليه ۔ 


١۔گنج:‏ رسانیم ٢۔‏ پنج: سلطان 

۳۔گنج: فرمود ۴۔ پنج: (کہ؛ اضافہ دارد 
۵ پنج: از ۱ ۶۔ پنج+ گنج: آبادان 

۷ پنجء گنچ: او بود۔ ۸ گنج: شھر دھلی 
کت رفیع. ۰ ١۔گنج:‏ نداردِ 
۱۔گنج: کرد نم: کردہ 


۹ 


مطلب دھم 
در بیان تحمل و تأمل و بردباری و دلداری سلطانالمشایخ کە با خاص وعام داشت و 
ذکر بعضی مجالس کە درمیان سلطان المشایخ و شیخ رکن‌الدین ابوالفتح نبیرہ شیخ بھاءالدین 
زکریا واقع شدہ و تواضع و سلوک نمودن این هر دو بزرگ ہا یکدیگر ۔رحمةالله علیھما ۔ 
بر طالبان راستے الاجہ تقانہو الانحقیاد روشن باد کهە تفصیل تحمل و بردباری, . 
سلطانالمشایخ را در این مختصر گنجایش نیست, اما چند نقل بە مجمل بە طریق تبرک از 
ھر(''کتاب کہ نام( آن : جای خود یاد خوامد افتادہ نوشته می آید''کە مشتی نمونہ 7 
نقل است از کتاب فوایدالفواد کە روزی سلطانالمشایخ بر سر سجادہ نشستە بود که 
عقاو سو فرش فوئر شررٹرسمفر 
و توقعی(۶ کہ داشت عطا(۷ نمود و روی سوی حاضران کرد و گفت کە بسیار کسان بر من 
پافاھسرول و چبزھا می آرند پس این چنین کسی ھم* باید تا بیاید وبدگوید 
تاتکفیر(''٢آن‏ چیزھاگردد وھم دراین معنی فرمود:کە!' ''وقتی ازاین پریشانگویان یکی برمن 
آمد و ناگفتنیھا مرا بسیارگفت. تحمل کردم وگفتم تا جھان است جرم از من و عفو از شما۔ 
نقل است از کتاب فواید الفواد روزی یکی از حاضران در خدمت سلطانالمشایخ 
عرض نمودکە بعضی مردم خدمت خواجہ راء چە بر سر منبر چە جاھای دیگر بد میگویند و 


)۲) 


١۔گنج:‏ ندارد ٢۔گنج:‏ بە نام 


۳۔گنج: میشود میآید۔ ۴۔گنج: ندارد. 


۵۔ پنج؛ گنچ: ویکایک ۶ گنج: توقع : 

۷۔گنج: عطای ۸۔گنج: من آیند حاضر 
۹۔گنج: ندارہ۔ ۰۔ پنج: تفکر گنج: کفران. 
۱۔گنج: ندارد۔ : ٢۔‏ پنچ: دشواریٰ میآمد 


کە مرا بد خواند!' از و عفوکردم چە جای آنسْت کە دیگری منازعت کند و ھم در توافت 
فرمود: که مردی بود چھجو نام ساکن اندہپت: مرا بدگفتی و بد خواستی چون وی بمرد؛ 
)۵۵ 


۱ . و ۴ ےر 
سیوم روز ہر سرا!' قبر او رفتم و دعاکردم کە!٣‏ الھی مر'۴ چہ او“ در حق من بد گفت و 


بد اندیشید من ازو عفو کردم. تو ھم برای من او ومن ۷را( عقوبت مکن کە بندۂ 


تست. چون سلطانالمشایہ 


لیخ عیتکایت تمام کردہ فایدہ دیگر فرمو:,؟ ا 


خصومت پیدا آبدا“ باید کە این کس دل خود ازکدورت صاف کند تا از ہعانب او آزار کم 
بیند(٭' و درویش را نشاید کە ازکسی برنجد کە مال صوفی سبیل است و خون او مہا )ا 

نقل است ازکتاب فوایدالفؤاد کە وقتی سلطانالمشایخ راکسی سحرکردہ بود: چنانچە 
دو ماہ زحمت سخت داشت. یاران مردی را آوردند کە در بیرون آوردن علامت جادو مھارت 
تمام او را بود. وی در حوالی خانفاہ گشتن گرفتن واز ھر موضع خاک برداشتن(''و بوکردن 
مرا ہت ی۹۸ چون گِلش را بوی کرد گفت این بقعه را بکاوند چون کافتند 
علامت سحر پیدا آمد وی آن را بشکست بە مجرد؟'' شکستن سلطانالمشایخ را تفریحی ر 
شفائی.روی 7 واستراحت فرمود(٭' آن مردگفت مرا دراین باب بە حدی مھارت است؛ 
اگر بگویند(۶ٴ نام ونشان آن کس که سحرکردہ است: ظاه رگردانم یاران این معنی را بە خواجھ 


معروض داشتند فرمود: آن عزیز را منع نمایند تا کسی را رسوا نکند او هر چه در حق من 


١۔گنچ:‏ گوید۔ ٢۔گنج:‏ ندارد۔ 

۳ پنچ گنچ: ندارد ۴۔گنج: ندارد 

۵گنج: ندارد ۶ گنج: او را 

۷ پنج؛ گنج: دی ۸۔گنچ: وی را 

۹۔ پنچ: آمد. ۰۔ پنج؛ آزار کم گردد گج: آزار کم پیدا آید بابد کە کم گردد. 
١۔گنج:‏ مباح است. ۲۔گنج: ندارد دو از ... برداشتن) 

۳- پنج: موضع ۴۔ پنج: شکست مجرد 

۵۔گنج: ندارد۔ ۶۔ پنچ؛ گنچ: بکورتا 


١) 


اندیشیدہ من او را عفوکردم وگفت کہ '' وفتی مردی شیخالاسلام شیخ فریدالدین گنج شکر 
را ۔قدس سرہ ۔ سحر کردہ بود و وی ظامر گشتہ!'' یاران خواستند کە بە او شقامت!٣'‏ کنند 
شیخغ 0ھ" "9ئ عفو کردم وگنا۔ او بە او بخشیدم و ھم وقتی زنی رسول ۔ عليه 
السلام ۔را جادو نمودہ بوں بە سببی پیدا آمدہ و حضرت علی ۔کرم الله تعالی وجھه ۔ 
خواست تا وی”؟, ا تیر سول عليهاسلام ۔ملع فرمود وگفت: : یا علی ۔حق ۔ 
تعالی ۔مرا صحت بغثشید* من چرا او را بکشم. گناہ او بە او بخشیدم. 

نقل است ازکتاب راحت‌المحییّن: روزی شصت نفر جوالقی در خانقاہ سلطانالمشایخغ 
۳+ 2 بہ جا نیاوردہ!* در صحن خانه سماع در دادند و رقص کردن 
گرفتند و خواجه را دشنام دادن آغاز نھادند۔ وی ۹۷ غلفی کہ داشت؛ تحمل می ‌لنمود و 
معذرت می فرمود. . چون زمانی ہر این بگذشت و درویشان از دشنام بس نکردند پس 0 
فرمرد د(۹): شصت ذلە طعام! از مطبخ بیارند و بە درویشان بدھند تا بخورند شاید که گرسنہ 
ہاشند چون طعام را پیش ایشان بردند نخوردند!'' و ناسزا(؟''“گفتند. سلطانالمشایخ چون 
چنین حال یدید" روی سوی دروبشان گردانید وگفت: ای عزیزان! این طعام از ان چیزی کھ 


در قرن(9' خوردہایدء بد نخوامد بود(۶ٴ به مجرد شنیدن این سخن: درویشان برخاستند و 


١۔‏ پنج: ندارد۔ ٢۔گنج:گشت‏ 

٣۔‏ پنج؛ گنج: سفاعت ۴۔گنج: او را 

۵۔ پنج: اور ۱ ۶ پنچ؛ گنج: کرامت تموہ, 
۷۔پنج گنج: قیامی ٠‏ ۸ پنج؛ گنج: یاوردند۔ 
۹۔گنج: خلیقی ۰۔گنج: ندارد۔ 

۱۔گنج: فرمودند ٢۔گنچ:‏ خوردند۔ 

۳ ۔گنج: ناسزای ۴۔ پنج: دید 

۵۔ پنج گنج: نواحی قرن. ۱ ۶۔گنج: نخوآمد دید۔ 


۲ 


سر بر زمین آوردند!' و بە یک پا ایستادئد و(" گفتند: مستغفر می شویم و امیدوار عفویم؛ 
کرامتی کە می خواستیم معاینه افتاد۔ سلطانالمشایخ دلداری دروبیشان 7 7 بت 
بالای(۴ خانقاء فرمود(۵ پس درویشان دست بە طعام بردند ۶7َیی یی مولانا 
فخرالدین زرادی !۷ و امیرخسرو از درویشان سال کردند که التفات نمودہ حقیقت را بر ما 
پیدا آرید!م کە دنن اہ خوردہ بودید(۹؟؟ 7-- وقتون یه حا قرن مسافر بودیم 
رسیدیم بە جایی کە.ویرانه محض بود و سه روز بوی طعام بە ما ئزسید چھارم روز ازگرسنگی: 
در صحراگشت میکردیم(ٴ' کە(''' برای خوردن چیزی بیاہیمء ناگاہ رسیدیم بە مقامی کە 
خواجه اویس قرئی سی و دو دندان خود(؟') شکستہ "٦‏ در آنجا دفن کردہ بود؛ 0( 
و در پیشتر(''' شدیم. دیدیم("'' شتر مردہ افتادہ است و همه گوشت و پوست او بدہو بر 
آوردی(۶) مشورت کردیم کہ۷ سە روز است کە گرسنەایم و برای خوردن در این ویرانە بە 
جزاین گوشت مردار نیست. اگر نخواھیم خورد ھلاک خواھیم شد. پس قدری گوشت از ان 
برگرفتیم, ۷۸ بربان کردیم(۱۹ و بخوردیم. شیخ امروزا''' ازکرامت: ما را یاد دھائید شرمندہ 


شدیم وہر تحمل وکمال!'' ایشان اعتقاد بستیم. 


نقل است ازکتاب جوامعالکلم کە وقتی خواجەاقبال خادم خراسبائی'"" برای هفتصد 


١۔‏ پنج: نھادند. ۲۔گنج: پای 
٣۔گنچ:‏ ندارد ۴ پنج: بالای بام 
۵۔گنج: اوفتاد۔ ۶۔ پنج: خوردند گنج: خورد۔ 


۷۔گنج: فخرالدین رازی 


۸۔گنچ: آید 

۰ ١۔گنج:‏ می نمودیم: 

۲۔گنج: ندارد 

۴- اساس: سیر 

۶۔ گنج: و 

۸۔ پنج گنج : "و" اضافه دارد 
٠‏ پنچ؛ گنچ: ''آن را” اضافہ دارد 
٢۔گنج‏ : خراسانی 


۳٣ 


دخلی نیست.گفت: لالہ ہیا" چە می دوی؛ و چھ می پویں؛ من می خواستم کە قسمت چند 
کس بکنم؛ حق سبحانە و تعالی نصیب یکی گردانید. 

نقل است ازکتاب جوامعالکلم کە!'"' وفتی مولانا شمس الدین یحیی که خلیفه خاص 
سلطان المشایخ بود از اودہ برای ملاقات خواجه آمد و وی از شاگردان شیخظھیرالدین 
بھکزیو برہ, او را دشوار نمودکە چرا اول برای ملاقات عن ترسید:؛ چون بعد از سە روز مولانا 
برای زیار ت شیخ الاسلام خواجےه قطبالدین ۔قدس 770 08 
درخواست کرد: سلطانالمشایخ رخصت داد و٣‏ پس از زیارت خواجه قطبالدین اول بە 
دیدن شیخظھیرالدین رفت وا وی بە او التفات ننمود و بە درس مشغول گشٹ. او بنشست 
شیخ ظھیر الدین بعد از دیری( روی سوی حاضران آورد وگفت کە من( مردم را از 
ورطه جھل بیرون میآرم وآدمی مُیکنم؛ ایشان چون آراستہ می شوند و می روند و ہر دیگران 
بندہ و مرید میگردند و ھم چون از وطن بە دھلی می رسند اول بە ملاقات من نم یآیند و 
حق استادی باطل می نمابند. وی بە این مضمون کلمات نامناسب میگفت و مولانا خامرش 
بود بعد از ساعتی التماس' نمود کە اگر یک مرتبہ سلطان المشایخ را ببینند بدانند کە چە 
کس است. الغرض؛ مولانا شمس‌الدین, شیخ ظھیر الدین رادر خدمت سلطان المشایخ آورد و 


آن حضرت تعظیم او بسیار!'''کرد ؤ چون وی بنشست: سخن بە حدیقی درا!'' پیوست: اما 


5 5 ۹ ا کا يِ 
تا دیر بحٹی ہود(؟' و هر چهە از نقد و جنس در ان مجلس می رسید جمع وت 


١‏ پنج : ندارد ٢‏ پنج : ندارد 

۳۔گنچج :زی ۴ گنج : ندارہ 

ھگنچ : دیں _۔ ۶ پنج : ندارہ 

۷۔ گنج :کە مردم رامن جو 

۹۔گنج :شود فا 
١۔‏ پنج گنج : ندارد ' "0 2 بودا 


۳۔ گنج :کردند 


(۵ 


خواجه اقبال خواست بردارد سلطان المشایخ فرمود: لاله باش با(" چھار صد تنکە دیگر 
شیخ ظھیرالدین را مھمانی بکن('وی(؟' چنین حال معاینه نمودہ زبان بە!؟؟ مدح حضرت 
شیخ بگشود وگفت اسان الله ۔این چئین مردم(“ فا مستند کہ از کمال 
شکستگی؛ تمام!۷٥‏ تن ایشان رو ان و مروت و تحمل را صورت رفتەه و هم از آن روز 
وی را در خدمت سلطانالمشایخ رسوخ اعتقاد پیدا آمد ویکی از محرمان و مخلصان خاص 
گشت ۔رحمةاللہ علیھم اجمعین ۔ 

ذکر بعضی مجالس که میان سلطان المشایخ و شیخ رکنالدین ابوالفتح پسر رشید!*' 
شیخ صدرالدین بن شیخ بھاء الدین زکریا واقع شدند ونکتەھای باریک؛ ازاین هر دو بزرگ در 
میان آمدند 

معروض می دارد راقم اوراق: محمد بولاق کە شیخ رکن‌الدین را با سلطانالمشایخ 
لا تا چندان بودکهە شرح آن دراین مختصرگنجایش ندارد اما اجمال آن در مطلب 
سماع ودر مطلب وفات سلطانالمشایخ و غیرہ مطالب مذکورافتاد. و دراین محل ھم بعضی 
مجالس و صحبتھای یکدیگر را مرقوم میگرداند تا طالبان را بہ!" وقتٍِ حاجت بە کار آید. 
۱ نقل است ازکتاب سیرالاولیاء شیخ رکن‌الدین کە!''' در عھد سلطان قطبالدین کە از 


ملتان به دھلی آمد'''' چون نزدیک رسیدہ سلطان المشایخ استقبال کرد'''' وی را در سرای 


١‏ پنج : این ھمه را با ء گنج : این را بە ٢۔‏ پنج ء گنج :کن 
٣۔‏ پنج گنج : "چون" اضافه دارہ ۴۔گنج : ندارہ 

۵۔ پنج :گنج : مردان ۶ پنج او 

۷ پنج : ندارہ ۸ پنج : ندارد 

۹ پنج :گنج : ندارہ : ۰٠۔پنج‏ گنج : ندارد 
١۔‏ پنج : میآمد ء گنج : می‌آید ۲۔ پنج گنج :و 


ع۶‌‌ 


حوض('' خاص دربافت: ملاقات نمود. وی تعظیم بە جا آوردہ از روی ادب؛ شتاب رخصت 
فرمود و صحبتی سبک واقع شد'''. چون شیخ رکن الدین بە سلطان قطبالدین پیوست او 
گفت:کە از بزرگان شھر اول شما راکه پرسید؟ گفت آنکە بھترین شھر بود یعنی : سلطان 
المشایخ ۔قدس سرہ العزیز فردای آن کە روز جمعه بود. شیخ رکن‌الدین سوار شدہ!؟' تا 
سٔطانالمشایخ را در یابد شنید کە آن حضرت برای نماز جمعە در مسجد کیلوکری بە رسم 
معھود تشریف ہردہ است؛ ھم آنجا(۵ رسید و نزدیک در شمال بە مسجد جا یافت: بە نماز 
پیوست و سلطان المشایخ بە مقام قدیم پکف فرب مسجد!۶ مشغول بودہ بعد از 
فراغ نماز یاران سلطانالمشایخ را خبر دادند کە شیخ رکن الدین برای ملاقاتِ مخدوم دراین 
مسجد حاضر شدہ است. سلطان المشایخ برخاست: صحنْ مسجد راکە طولی عظیم داردا۷ٴ 
طی نمودہ بە مقام شیخ رکن‌الدین رسید دید کە ھنوز9“ مشۂ 020-7 
7_- پشت او ہنشسٹت: چون وی نماز پرداخت: برخحاست!''' و با سلطان المشایخ 
مصافحہ بە جا آورد و ھم برابر سلطان المشایخ اجلاس نمود. اما تا دیں مجلس گرم بود چون 
اس تمسق مھ ھا تماکمرسٹ 
حکایت کنان بر در جنوب سے زیر آن دوله سلطان المشایخ گذاشته بودند آمد.(''' دوله 
او نیز ہر این در آوردند. الغرض؛ چون این هر دو بزرگ بر در رسیدند. شیخرکن‌الدین بہ قرار 


تعظیم سلطان المشایخ راگفت :کە شما اول ہر دوله سوار شوید. وی شیخ‌رکن‌الدین زا'؟'' 


اگنج : در حوض ‏ گنج :گردید 

۳ پنج : فردای کە ان روز گنج : فرداکە ان روز ۴۔گنج : شد 

۵گنج : ھم آن جا ۶۔گنج : ندارد (جا یافت ... مسجد) 
۷۔ گنج : داشت ۸ اساس: ندارہ : 

۹۔ پنچ :گنج : بە نماز ۰۔ اساس: برخاست: پرداخت 

۱ ۔گنج : ندارہ ٢۔‏ پنج : ندارد 


۷ 


فرمود:(') اول شما سوار شوید آخر بر آن آسود کە شیخ رکن‌الدین اول سوار شد و بە منزل 
خود رفت. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء در آن مقامی”'؟ کە روضے سلطان المشایخ است؛ 
حوضی بود بس٣‏ مصفا وگردِ آن خواجه جھان ایا زکە!''' از مریدان اوست: عمارتھای رفیع؛ 


تعمیر کردہ بود۔وء ۶ی یاران سلطان المشایخ کە در جین حیاٹ۔آن حضرت(٭ 


ب4 رحمت 
حق پیوستند(۶ بہ اشارہ!۷ وی در آن!* جوار مدفون میگشتند و سلطان المشایخ چند 
چبزترہ کلان بس پاکیزہ ازگچ برای مقابر یاران ترتیب دادہ و آنجا را خطیرہ نام نھادہ بود'*' وی 
اکٹر اوقات برای فاتحه و زیارت یاران و سر حوضص در آن مقام تشریف بردی و طعام افطار در 
آنجا خوردی و بالای بام با عمارات!''' خواجه جھان ایاز استراحت بوزرا روزی 
سلطانالمشایخ در آن خطیرہ بالای بام عمارات(۲' مذکور بود کە شیخ رکن الدین ابوالفتح 
برای ملازمت, ورود نمود چون نزدیک رسید؛ سلطان المشایخ از بالای ہام فرود آمد و در 
گنبد دروازۂ میانگی کە(۳ نزدیک چبوٹرہ مقابر یاران است!''' با شیخ رکن الدین ملاقی 
گردید و در آن ایام در پای مبارک شیخرکن الدین آزاری بودء چون وی خواست از دولە بیرون 
آیں(١۱)‏ سلطان المشایخ بە حلمی و تواضع کە داشت؛ منع نمود. و برای تصدیع وی عم بدان 
گنبد دروازہ مجلس فرمود و شیخرکن الدین ممچنان در دولە نشسته بود و سلطان المشایخ 


١۔‏ پنج : فرمود کھ ؛ گنج : ندارد (گفت مس فرمود) 


۰٢۔‏ گنج : مقام ۳ گنج : پس 

۴۔پنچ : یکی گنج : یک ۵۔ پنچ گنج : ار 

۶ پنج : می پیوست ۷۔گنج : اشارت 

گنج : در انجا ۹۔گنج : بودند 

۰۔ پنج : ندارد دبا عمارات؛ گنج : وبا؛ -١‏ پنج : فرمودی 

۲۔گنج : ندارہ ۳۔گنج : ندارد 

۴ گنج : یاران ۵۔ پنج : فروہ آمد گنج : فرود آید 


۸) 


دلداری و پرسش بیماری می کرد. چوت از آن پرداختند بە حکایات عجایب و نکات غرایبِ در 
ساختند. دراین میان مولانا عمادالدین اسماعیلء برادر خرد شیخ رکن الدین کە درآن مجلس 
حاضر بود التماس نمودکە امروزاین مجلس به وجود شما دو!"' بزرگ کە بھترینِ''' زمانه اید 
آراسته است و مرا مشکلی ھست. اگر فرمان باشد' معروض دارم تا از برکت انفاس شما آسان 
جردد ۴ فرمودند: بگوە آن چیست؟ وی گفت: حضرت رسول.۔عليه السلام ۔از مکە به مدینہ 
ھجرت فرمود سبب آن چە ہود؟ این هر دو بزرگ در جواب آن ہا یکدیگر تواضع نمودند 
آخر بر آن آسودکہ(۶ شیخ رکن‌الدین جواب دھد. وی ازنسبت آمدن خود در خدمت سلطان 
المشایخ کنایت کردہہ گفت: کە بعضی واردات الھی موقوف بر آن بودند!۷کە چون رسول ۔ 
عليه السلام ۔در مدینه آید یہ فیض آن برسد.سلطان المشایخ این رمزا'' را دریافتہ تبسم 
نمود و نسبت تشریف آوردن شیخ رکن الدین بە سوی خود ارادہ کردہ: فرمود وجھی کە در این 
باب بە خاطر بندہ می رسد آن است. کە: 7 09" شرف( 
سعادت ارشاد بھرہمند ساختہ بودں(''' اما بعضی اھل مدینه کە بە!۴' مخدمت وی رسبیدن 
نتوانستند(۳' محروم بودند پس ان حضرت به تقدیر مقدر حقیقی در مدینه آمد تا 
محرومھا!؟'ٴ را بە دولت تکمیل رسانیدہہ از حرمان برھائد و بە شرف اسلام مشرف گرداند. 


شیخرکن‌الدین از این جواب انبساط آمیز و تواضع انگیز تحسین نمود و ھم خاطر سنایل 


١۔گنج‏ : ندارد ٢۔گنج‏ : بھٹر 
۳۔گنج : ندارد ۴گنج : ندارہ 


۵۔گنج : فرمودند ۶۔ پنچ گنج :که اول 

۷۔ پنج گنج : بود ۸۔ گنج : تا 

۹ پنج : امیے د ۰۔ پنچ گنج : ندارد 

۱۔ گنج : بودند ۲۔ پنچ گنج : در 

۳۔ پنچ گنج : نمی ‌توانستند ۴۔ پنج : محرومان ۔ گنج : محرمان 


۹ 


0۷ 
۷ ہ؟'""م" 
شھر و مزاج دان شیخ رکن بود فرمود کھ برای شیخ طعامی بیارد و بخوراند. چون وی مائدہ 
آورد دید کە در 7 شیخ کاغذھای عرایض بسیار افتادەاند و جای فراز کردن مایدہ نیست. 
کاغذها را یکسو نھادن!''“گرفت. در این میان شیخ رکرن‌الین روی سوی!'' سلطان المشایخ 
کرد نت مولانا این عرایض مسکینان است. مرگاہ کہ( من بر سلطان می روم محتاجان: 
عرابض در ذولہ'؟) می(*اندازند تا مطالب ایشان را بە کفایت برسانم(۶ و امروز ندانستند که 
من 27 دین می آیم و سلطان المشایخ ھم بە حسن عبارت!۷ تواضع می ‌کرد. الغرض؛ 
چون طعام ترتیب دادہ شد سید مبارک پیاله سرکە از شیخ دورتر داشت. وی !"ا فرمود نزدیک 
آر شاید! سرکه ھم از ملتان بود. در این معنی سلطان المشایخ تبسم نمود وکنایە از سید 
مبارک ملتائی و سرکه کرد مت شھریست. وی ھم از هر دو ارادہ آوردہ گفت بلی! 
ترش از آن است. سلطان المشایخ گفت: آری! عزیز هم از آن اسٹ. چون مائدہ برداشعند!''؟ 
سلطان المشایخ ؛ اقبال خادم('' را فرمود چندین('' پارچه مھین شانە باف و صد٣''‏ تنکه 
زر سرخ برای شیخ رکن الدین بیار!؟'' وی حاضر ساخت و پیش آورد۔ شیخ(9٥'‏ در ستدن آن 


عذر پیش آورد. سلطان المشایخ آن را بە برادرِ شُردش عطاکرد او بە اشارہ برادر بزرگ خود۷۶) 


-١‏ پنج گنج :کشیدن ۲۔گنج : بە سوی 

٣۔‏ پنج : ندارد ۴۔ پنج گنج : دوله من 
۵۔گنج : ندارہ ۶ پنچ : رسانم 

۷۔ اساس: ندارد ۸۔گنچ :و 


۹۔گنج : شاید کە 
١۔‏ پنچ؛ گنج: ندارد 
۳۔ گنج : دو صد 


۵۔ پنچ گنج : پیش رکن الدین نھاد او 


۰ ١۔گنج‏ ندارد سلطان المشایخ ہرداشتند) 
٢۔‏ پنج ؛گنج :که چند 

۳۴ ۔ پنج گنج :و 

۶۔ نج :کچ :کہ 


آید. سلطان المشایخ ازاین سخن آب در چشم گردانید وگفت : من رسول ۔عليهالسلام ۔را 
ھرشب در خواب می بینم کهە مرا می فرمایند: ١ای‏ نظام ! اشتیاق تو مرا بیشتر است.) شیخ رکن 
الدین و حضار مجلس از این سخن درگریە شدند. بعد از زمائی شیخ رکن الدین بازگشت و 


سلطان المشایخ ھم بدان''زحمت بە رحمت حق پیوست ۔رحمہ الله علیھما ۔ 


مطلب یازدھم 

دربیان حکایات تصرفات('؟ وکشف وکراماتِ سلطان المشایخ و تفصیل مراتب سلوک 
واقسام ولایات ٣‏ و تفسیر تعداد اسامیھای اقطاب و ابدال و غیرہ کە قیام'؟' عالم بودشان! 
موقوف اسٹت و تشریح مرتبه محبوبی یعنی : معشوقی. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء وفتی چند یار را( اتفاق آن افتاد کە در خدمت سلطان 
اود در میان ایشان یکی دانشمند بود. چون هر یکی اژ این باران 07 
زی مختلف القیمت! ۷ خریدء آن دانشمند اندیشید؛ کە یاران این ھدایای مختلف را“ 
پیش سلطانالمشایخ خوامند بردل' و خادم ھمە را خوامد برداشت: وی قدری ریگ!''' در 
کاغذ!''' پیچیدہ با خود داشت. چون در خدمت آن حضرت رسیدند. ھرکسی تحفه خود پیش 


گذاشٹ. دانشمند آن کاغذ راکە در ریگ پیچیدہ بودا؟''ٴنیز داخل مدایاکرد. خادم آمد هدایا 


١۔گنج‏ : دران ۲۔گنج : تصرف 

٣۔‏ پنچ گنج : ولایت ۴۔گنج : قوام 

۵۔ پنچ گنج : بە وجودشان ۶ گنج ندارد 

۷پپنج : ندارہ ۸۔گنج : ندارد 

۹۔ پنچ ء گنج : نھاد +۔ پنج گنج : ریگ راہ 
١۔‏ پنچ گنج :کاغذی ٢۔‏ پنج : ان پری ریگ را 


۲ 


00 ۔ )١(‏ 7ء سج ٢(‏ 09 
را برداشتن گرفت و خواست!'ٴ آن پری ریگ را( ؟ابردارد(٣‏ سلطان المشایخ فرمود:(؟)ایںن(۵) 


پری را بگذارکە سرمه خاص برای چشم من است. آن دانشمند ازاین کرامت شرمندہ شد و 
تایب گشت. سلطان المشایخ او را بە تشریف خاص! مشرف گردانید و ادراری معیّن 
ہا (۸) 

نمود. 


نقل است ازکتاب سیرالاولیائ مولانا وجیھەالدین پایلی'۹“کە یک از مریدان بلطان 
المشایخ بود می فرمود:!'''کە من وقتی تب دق داشتم, طبیبان گفتند در باغی یا برس رآبی'!ٴ 
سکونت کن: تا ترا راحتی افزاید و شفائی حاصل(' گفتم: در باغ کسی سکونتی”١''‏ دشوار 
می نماید مگر خانه سلطانالمشایخ که برلب آب است,. بروم و آنجا باشم. الغرض؛ داروکہ(١)‏ 
طبیب فرمودہ بود(۵'', گرفتم و بە خدمت سلطان المشایخ رفتم. دیدم که افطارکردەاند۔ چون 
ایام زمستان بود شخصی نبیذھای شملیت نذر(۶'' آوردہ است: تناول می فرمابند چون مرا 
دیدند گفتند: بسم الله در آی. ہا آنکە می دانستم!۷ زحمت تب دق را نبیذھای شملیت: گرم و 
مضر است. اما بر حکم شیڈل۸') خوردہ شد. چون از آنجا برخاستم صحت کامل یافتم 
چنانچه بە ھیچ علاج محتاج نگشتم. 


نقل است ازکتاب سیرالاولیاء مولانا بدرالدین فوق کە از یاران قدیم سلطان المشایخ 


-١‏ پنج : کە . ٢گنج‏ : ندارہ ان کاغذ راکہ...... ریگ راء 
۳۔ پنج ۔گنج : ”ھم" اضافه دارد ۴۔گنج : از این کرامت فرمود 

۵۔ گنج :ای ۶ پنج گنج ما 

۷۔گنج : خاص خویش ۸ پنج : ساخت :گنج :کرد 

۹۔نج : بایلی گنج : با یکی ۰۔ پنج + گنج ندارد 

١‏ گنج : در سیرابی ۲۔ پنج + گنج : حاصل آید 

۳٣‏ نج : باغی سکونت گنج : سکونت -٢۲‏ پنج :که آنچه داروٴ 

۵ گنج : ندارد ۶۔ پنج : ندار 

۷۔ پنج :که ۸۔ پنج : ان حضرت 


۳ 


ٌ 0 از 


بود می فرمود:که شبی منْ در دھلیززخانۂ سلطانالمشایخ نشستہ* بودم شتری را دیدم 


غیب پیدا آمد. در زیر دریچه خانه(؟ بایستاد. آن 00008ە" برآ نس ارت سے 
راہ مواگرفت(۴. بیھوش شدم. زمانی گذشتہ بود کہ بە خود! باز آمدم و خواب از سر رفت تا 
آخر شب بیدار بودم دیدم کە آن شتر باز آمد و زیر“ همان دریچه قرار گرفت: سلطان 
المشایخ دریچه را بازکرد و دروٹ رفت شتر ناپیدا و 

. نقل است ازکتاب جوامعالکلم!'' شیخ نجمالدین اصفھانی شصت سال مجاورا'' 
در(٢١)‏ خانه کعبە بود(٢''‏ برای خود مسکنی داشت که پیوستہ از آنجا نظر(؟'' بر خائه کعبەہ 
افتادی )۶ عحال(۵٢)‏ بود. مجاوران مکە او را پرسیدند کە سلطان المشایخ امروز 
شوای رات گردا الا ااٗشھاقاس مسق کس تاد 
خانه کعبه نمی آید و دولت حج درنمی یابد؟ فرمود: کە وی بیشٹر اوقات نماز بامداد در خانه 
کعبه میگذارد ودر جماعت با ما۷" موافقت می ‌کند. پس احتمال داردکە شتر فرشته بود کە از 
غیب می ‌آمد و آن حضرت را بە مکە می رساند. ۱ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء عزیزی حکایت می کردا" کە وقتی من از وطن خود 


برای دریافت سعادت زیارت سلطان المشایخ روان شدمء گذرم میان قصبه بودندی افتادں در 


١۔گنج‏ : ندارد ٢۰٢‏ پنچ اگنچ :کہ 


٣۔‏ پنج : ندارد ۴۔گنج : ندارد 

۵۔ پنج گنج : ان شٹر ۶ گنج : برگرفت 

۷ گنج :با خود ۸ پنج : در زیر 

۹۔گنج : ندارہ : ۰۔ پنچ : گنج : سیرالاولیاء 

١‏ ۔گنج : ندارد ۲۔ پنچ : ندارد 

۳۔ پنچ گنج : و ۴۔ پنچ گنج : وی 

۵۔گنج : ندارد ۶۔گنج : ندارد ۱ 

۷ ۔ گنج : ندارد ۸۔ اساس: ٦احکایت‏ می کرد) ندارد 


۴٣ 


دل آمد کە در اینجا شیخ موھنِ درویش: سکونت دارد با او ملاقات باید کرد. چوذ بدو 
پیوستم پرسید!'“کجا خواھی رفت؟گفتم در خدمت سلطان المشایخ. گفت : ایشان را سلام 


من برسانی و بگوی که این؛ آن(٢'‏ 


موھن است که هر شب جمعہ درکعبە شریفه با شما ملاقات 
دارد۔ چون بە خدمت سلطان المشایخ رسیدم. عرض داشت کردم کە در قصبه بودندی 
درویشی است, موهنْ نام سلام التماس کردہ و گفته کە من آن موھن ام کە هر شیب جمعە در 
خانہ کعبە ملاقات میکنم. خواجہ ازاین سخن سخت منغص شد و فرمودکە او درویشی عزیز 
اسٹ, اما زبان با خود ندارد(٣'‏ از اینجا ھم ظاھر می شود کە سلطانالمشایخ''' هر شب بە 
خانہ(*'کعبە می رفت و شیخ موھن ھرشب جمعہ ۔ سبحان الله ۔مردان خدا را چە قوت (' و 
"وھ 

نقل است ازکتاب جوامعالکلم کہ وقنی در خانقاہ سلطان المشایخ پایین می کافتندء 
الو سو سروریاااو امقشد مو 
کهە مرا در حالت سماع خواھی گفت. روزی حضرت شیخ سماع می شنید!ٴ" وا" وقت 


خوش داشت کە خواجه اقبال در رسید و التماس کرد؟''کە آب پایین شوراست. شیخ فرمود 


دوات وقلم و پارہکاغذ بیاں وی مھیاکردہ: در عین تواجد بردست مبارک شیخ داد وی بر پارہ 


کاغذ(۳٢')‏ چیزی ہنوشت و بە اقبال!؟'' بازداد وگفت: 7ت این را در آب پایین بینداز, چون 
١۔اساس‏ :که ۲۔گنج : رآن 

۳ اساس ؛ زبان ندارد ۴ اساس: ندارد 

۵۔ پنچ گنج : ندارہ ۶۔گنج : قوتِ است 

۷۔ پنج : ندارد (می باشد؛ گنج : ندارد 

کیچ ۔ پنچ : شنیدید 

١۔‏ گنج : ندارد ۲۔ اساس: گردید 

۳۔گنج : ندارد دبیاروی مھیا ..... پارہ کاغذ؛ ۴۔گنج : خواجه اقبال 


۵۔ گنج : ببرو 


٥ 


وی آن!' را در آب انداخت: نیک شیرین شد.!؟؟ 

نقل ات ازکتاب خیرالمجالس کە وقتی سوداگری خواجگی نام داشت ٣‏ از شھر 
اودہ در دھلی برای سوداآمد. همه رخت را بفروخت وسیم را در حجرہ بنھاد و خود به کاری 
بیرون رفت. غلامی داشٹ: بالای حجرہ برآمد و سقف را بشکافت و مبلغ 5ای ئیرد 
چون .00) و چنین حالی(٭ بدید خود راگریان و بریان در خدمت 
سلطانالمشایخ رسانید و اظھار این معنی گردانید. خواجه زمانی مراقبه نمود پس فرمود: ای 
خواجه! چون بە اودہ روان شوی برمن آبی؛ وی وقت روان شدن نزد شیخ آمد. شیخ فرمود: 
غلام تو بە تو بە اودہ خواهد رسید. چون خواجگی در( اودہ آمدب دوم روز آن در بازار 
می رفت, مردی آواز داد کە: خواجگی توبی ؟گفت: بلی!گفت: بیاء غلام خود را بگیر گفت : 
کجاست؟گفت:کوتوال شھر گرہ۷ او را از خمار خانه گرفته است و او را قید کردہ!* و او('' 
اظھار کردہ!'''کە من غلام خواجگیام سا در دھلی('' رفتہ 
1827 حا سام غرا کر ان مرد پیش کوتوال آمد و غلام را با مال دریافت. 

نقل است از کتاب خیرالمجالسٰ کە وقتی مردی مجلس سماع دادہ بود و(7'' سلطان 
اف سی نر اس ھا لی عاترسر تارھ ھی مازات 


دیدن آن حضرت انبوہ کردہ. چون سماع فرو داشت گشت؛ صاحب دعوت حیران ماند که 


١۔گنج‏ : ندارہ : ۲۔ پنج گنج :گشت 
٣۔‏ پنج گنج : ندارہ : ۴۔گنج : ندارہ 
۵۔ پنچ گنج : حال . ۶ گنج : بہ 


۷۔گنج : شھر گرہ ندارد ہف پنج :گنج :گرفتہ و قید دادہ اسنت۔ 
۹۔ پنج گنج : وی +۔ پنج گنج : نمود 
١۔گنج‏ : شھر دھلی ٢۔‏ پنج گنج : بود 


٣۳‏ گنج : ندارہ ۴۔گنج : ندارہ 


۶ 


طعام از قوت پنجاہ!'' شصت کس زیادہ نیست و خلق فراوان گرد آمدہ چە تدبیر سازد؟ بە جز . 
این مصلحت ندید کە مرذم بی دعوت را بیرون گرداند. -- مجلس درآمد و خلق را بیرون 
کردن گرفت. سلطان المشایخ چون چنین حال بدید؛ پرسید:چة عیگئی؟ وی التساس تمود: 
کە طعام الک دارم بنابر آن مردم بی دعوت را بیرون می آرم. سلطان المشایخ فرمود: نکن؛ این 
نیکو نیست؛ خلقی کە در سماع شریک بود ھم در طعام مشارک بایدِ ٴڑ اگر تو می رانی تو 
می دانی کە من ھم دست در طعام نکنم. بعد از آن پرسید:کە!'' طعام چە داری؟('گفت: نان و 
۱ کرت۷ سلطان المشایخ؛ خواجه مبشرل* را فرمود کہ تو خود برو و ترتیب کن وی از 
کٹ باطن شیخ تمام مجلس را طعام بداد کە سیر شدند۔۷ 
نقل است ازکتاب خیرالمجالس کە دانشمندی بود از سرساوہ ادراری داشت, خانه او 
ار آئش گرفت و فرمان ادرار او را( بسوخت, بار دیگر وی برای فرمان جدید در شھر دھلی 
آمد.!'' مبلغ خرج کرد فرمان نو حاصل کردل''' و در آستین داشت چون به منزل خود 
رسید.(٢')‏ دید کە فرمان در آستین نیسٹ: دانست کە درراہ افتاد. ھم بدان راہ بازگشت و بە در 
سرای سلطان المشایخ رسیدہ اما فرمان را نیافت. بس گریان و بربان در خدمت سلطان 
المشایخ آمد و التماس کرد( ٣'"کە‏ باری بە گدایی فرمان ادرار خود دزست کنانیدہ بودم در 


خانه آتش گرفت آن را بسومحت. در این ولا باز بە دریوزہ فرمان مجدد تیار ساخته در آستین 


١۔گنج‏ :و : ۱ ٢۔‏ پنچ ء گنج : ندارہ 
۳۔گنج : ندارد ۴۔ گنج :گوشت و نان 


۵۔ پنج : خادم گنج : خادم خود ۶۔ پنج گنج : ندارہ دتو خودا 
۷۔پنج گنج : طعام سیر بداد ۸۔گنج : ندارد 

۹ پنچ : ندارد ۰۔ پنچٴ: زسید 

١۔‏ پنج گنج : فرمان مجدد تیار کنانید و در دستارچه پیچید 

۲۔ پنج گنج : منزل آمد۔ ۱ ۳۔ پنچ گنج : نمود 


۷ 


داشتمء جایی در افتاد. هر چند کە جستم نیافتم. سلطان المشایخ فرمود: مولانا! اگر قدری!'' 
شیرینی بە روح شیخ فریدالدین گنج شکر نذر بدھیء فرمان را دریابی. وی قبول کرد در این 
میان مسأفران در رسیدند شیٔخ با آبندگان!'' مشغول گشت و٦‏ وی ھمچتان شکستہ دل ر 
خاطرکسُل مقابل آن حضرت نشستە بود. باز چون نگاہ شیخ بر آن افتاد فرمود: ای خواجہ! اگر 
شیرینی را؟ فی احال آری؛ فرمان را ھم در حالیابی. آن,دانشمند -- بە چزاز یک(“ 
ششکائی کە برخود نداشت: حلوایی را داد وگفت این را حلوا بدہ و رسم ان بود کە در حین 
حییات سلطانالمشایغ حلواییان وکاکیان وگل فروشان بر در خانقاء وی صف به صف 
می نشستند و دکانھای ساس کت حلوابی: حلوا وزن کرد کاغذ راکشیدء تا پارہ 
کند و حلوا در آن(۴ پیچد آن فرمان ادرار او بود. بشناخت و فریاد کرد کە(' پارہ نکن کە مرا 
ھمین کاغذ مطلوب است. حلوابی آن(*کاغذ مسلم بە وی تسلیم نمود*' وی آن کاغذ و 
حلوا راگرفتە در خدمت سلطان المشایخ رسید و از آنجا حوشدل!''' عازم وطن''''گردید. 

نقل است ازکتاب ئفحات الائسء شخصی برات مبلغ کئیر راگم کرد و پیش سلطان 
المشایخ آمد وقصہ(؟'؟گم شدن برات بە عرض رسانید و اظھار ٹحیر و اضطرار ساخت. شیخ 


(۱۴)ء 


یک درم بدو داد وگفت این را۳٢‏ حلوا بخر و به درویشان بدہ. چون آن شخص درم ہ(۵) 


رر ۶ 7 پر 30 12 
حلواگر! دای وی(۷١)‏ حلوا در کاغذ پیچیدہ بە او تسلیم نمود۔ ان کاغذ برات گم شدہ 


کت ٢۔‏ پنج : آیندگان بە حکایات: گنج : آیند بە حکایت 
'۔ کن ؛ ندارد 

۵۔گنج : ندارد 

۷۔ اساس: فریاد کرد و بشناخت 
۹ پنج : و 

١۔‏ پنج گنج : وطن خود 
۳۔گنج : ندارد 

۵۔ پنچ : را 

۷۔ پنج : ندارد ۸۔گنج : ندارد وداد وی حلوا؛ 


او( ہوں دید(٢)‏ و خوشدل گردید!؟. 


نقل است ازکتاب نفخات الائس کە مردی(؟اصد دینار ہر یکی داشت و در این باب از 
وی کاغذی به رسم حجت گرفته بود چون وقت مطالبه رسیدہ کاغذ راگم گردانید و بر سلطان 
الشایغ آمد و درخواستِ دعال“ نمود, وی فرمود: من پیرم و شیرینی را دوست دارم برو 
یک رطل حلوا برای من بیآر تا بخورم و ترا دعا(۶کنم, او ۔علوا'۷ بەغرید و در کاغذی پیچیدہ 
پیش شیخ( رسانیدں اما آن کاغذ حجت او بود. شیخ تسلیم بە او نمود و فرمود: حلوا مم 
خود ببرو بخورو بە خردگان خود بدہ. وی برداشت و ببردل۹. 

نقل:است از کتاب ئفحات الائس وقتی سلطان المشایخ وضو کردہ بود. خواست که 
محاسن٭' را شانە کند شانه در طاق بود و خادمی نزدیک نە'''' تا بدھد. شانە خود از طاق 
بجھید و بردست شیخ رسید. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاہ قاضی فحیب‌الدین کاشائی می فرمود:که من وقتی!'' 
از خانه وضو کردہ(١')‏ در(؟') خدمت سلطان المشایخ رسیدم. اما خاطر مشوش بودکه تجدید 
وضو نکردم. وی بە نور باطن دریافت و گفت:٭ روزی پسر سیدا۶' اجل بر من آمد. ھر 


سخنی کە بە او راندم. حاضر نیافتم گفتم : سید چه حالت است!۷'ٴکە ترا غایب می بینم؟ 


١۔گنج‏ : ندارد پنچ : ندارد 
٣۔‏ گنج : شد ۴۔گنج : شخصی 
۱ ۵۔ گنج : ندارد ۶ گنج دعای: 


۷۔گنج : حلوای ۱ ۸۔گنچ : آن شیخ 

۹۔گنج : ندارد ۰٠۔‏ گنج : محاسن شریف 
۱١۔‏ پنج : نبوە ۲۔گنج : ندارہ 

۳۔گنج : کردم ۴۔پنج : از 

۵۔ پنج گنج : کہ ۶۔گنج : نداد پسر سید؛ 
۷۔گنج : حال است 


۹ 


گفت:(''مخدوم, وضو در خائە کردہ!' بودم بە سبب تجدید 70 
گفتم: پیت!؟' و بە جمعیت بنشین سلطانالمشایخ چون بدین حرف رسید. من 002۳" 
الٹماس داشتم یا مخدوم! مرا ھمین واقعه است. وی تبسم نمود و فرمود کە بروہ وضو کن و 
خوش ہیا۔(۵) ْ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە وقتی دویارا* در خدمت سلطان المشایخ یکجا 
آمدند(" بکی وضو با احتیاطی' نکردہ بود. وی بە ایشان فرمود: در وضو احتیاط باید نمود 
داَلوضُوء سٌ مِن اشرار الہہ. ۱ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە وقتی بە خدمت سلطان المشایخ میھت طعام(۹ 
را بە خاطروی رسید اگر شیخ بە دست مبارک'خود نواله درکام من نھد کامرانی کنم. چون 
7 - ملازمت!'') مشرف شد مائدہ برداشتہ بودند. شیخ برگ تنبول نمی خورد!؟'' از 
7-7 مبارک خود برکشید و بە کام آن نھاد و فرمود: بستان بھتر از آن است. 

نقل اسٹ از کتاب سیرالاولیاء کە خواجه ابابکر مصلی پردار(''کە بە شرف قرابت 
) 


سلطانالمشایخ مشرف بود ؟می فرمود:"'"کە وقتی مراشیخ تجبه خاص خود۶''عطا نمو 


یی ۷ھ لپ افو 
ترتیب(۷) شکرانە کردم. یکی از یاران گفت: مکن؛ این جبه ترا به بھاء خوامد افتاد, منخص 


وا مس ٢اگنج‏ : ندارد 

۳۔گنج : خاطر من ۴۔ پنچ : ندارہ 

۵۔اساس: دو بە جمعیت ... و فرمود کہ این عبارت را ندارد. 

۶ اساس : ندارد ہدویارہ ۷۔گنچ : ندارد (یکجا آمدندء 
۸ پنج :گنج : بہ وضو احتیاطی_ ۹پنج : ندارہ : 

۰۔ پنج ۔ گنج : می برد ۱۔گنج: ملازم, 

۲۔گنج: و ۳۔گنج: برداشت۔ 
۴۔گنج: مشرف شدہ بود۔ ۵۔گنج: تدارد۔ 


۶۔گنج: تدارد ۱ ۷۔گنج: من ترتیب 


اہ 


شدم. چون شکرانە پیش شیخ بردمء حادم را فرمود: یک سیر روغن از ابن بستان. التماس کردم 
کە این(" همه قبول افتد. تبسم نمود و فرمود:کە این جبّه تو را بە بھا خواھد افتاد. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە وقتی یاری از یاران سلطانالمشایخ در( خاطر 
گذرائید کە اگر شیخ بقیه آب کە(٣‏ ازآن افطار خواھد نمود بە من دھد!؟ٴکرامت باشد ( شیخ 
ھم آن زمان بقيه آب مر آن یار را دھائید. وی مستغفر('گردید. 

نقل است 7- چشتيه بھشتيه کە روزی مولانا وجیهەالدین پایلی برای زیارت 
سلطانالمشایخ می رفت پیری بە صورت زامدی!۷ در راہ با وی دچار شد و چند مسئله بە 
7 دانشمندانه از هر علم سؤال نمود. مولانا از علم کمال جواب فرمود. بعد از آن پیرگمت: 
کە من سلطانالمشایخ را ہسیاردیدہام. او چندان علم ندارد و تو با این همه فضیلت بروی چرا 
می روی؟ مولاناگفت: کە تو نمی دانی مراو را علم لَڈُلٌی نیست. وی گفت: شیخ جاھل است. 
مولانا دانست کہ پیر(“ ابلیس ھستءکلمە الاحول: یاد آوردہ وی از پیش غایب شدا!'. چون 
999 8 رسید, فرمودند:!''"کە مولانا آن پیر را یکو بشناختیء والإآنە راہ تو 
زدہ بود, 


نقل است ازکتاب سیرالاولیاء مولانا بھرام کە از نبیسگان!''' شیذ نجیبالدین متوکل 


بود می فرمود: کەه سلطانالمشایخ را شبی'؟'' به زیارت خواجه قطب‌الدین اوشی بە غایت 


١۔گنج:‏ این کھ ۲۔گنج: بە 


٣۔‏ پنج: کم ۴۔گنج: بدھد 

۵۔گنج: ندارد ۰ ۶گنج: مستغفرفق 

۷۔گنج: ظاھری : ۸ پنج: این پیر 

۹۔ پنج:گشت ۰۔ پنجء گنج: فرمود۔ 

١۔گنج:‏ بندگان ۱ ۲۔ پنجء گنج: کە شہی سلطانالمشایخ را 


۱ 


مشغول دریافتمء چون روز شد دیدم کە شادان اسٹ. پرسیدم کە' این خوشی از چیست؟ ۱ 
فرمود:کە امشب مرا بنمودەاند کە: ھرکه یک بار ترا!' دیدہ اسٹ: او را بیامرزیدم. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء: بزرگی؛ سلطانالمشایخ را در معامله بە بھشت: بر تختی 
نشسته دید پرسید کە خدا تعالی ہا شما چه کرد؟ فرمود: کە خلق را در دنیا از من وظیفه 
دمانید.(٣‏ آن را قبول گردانید عوض آن باری من هر روز ھزار زار دوزخیان را می آمرزد!؟' و 
داخل بھشت م یگرداند, 

نقل است۵ امیرخسرو کە یکی از مریدان خاص سلطانالمشایخ است. در دیباچه 
: کتاب افضلالفواید کہ در آن الفاظ سلطانالمشایخ جمع نمودی می نویسد: آن روز( بندہ کە 
به خدمت سلطانالمشایخ پیوستم در خاطر آن کردم؛ اول کە بر در حواجه راستین برومء بیرون 
بر در نشینم. و اگر(۷ خواجه از خود یاد نماید و اندرون طلب نماید!* آنگاہ به شرف ملازمت 
مُشرف شوم و ارادت آرم. الغرض:؛ چون بر در خانۂ بندہ نواز رسیدم. بنشستم؛ زمانی 


) 


نگذشتہ!* بود کہ مبشر خدمتکاز خواجه بیرون آمد و ''' آواز داد ترکیء خسرو نام کە آمدہ 


ا یں ۲ 7 ۱۷ء و 1 ۰ و ۰ 
است؛ فرمان می شود کہ( اندرون بیاید برحاستم و براہر او اندرون رفتم و سر بر زمین 
)۱۳( 


آوردم. فرمان شد کە!؟''ٗ سر برکن؛ سر بر کردم مرحمت نمود فرمود خوش آمدی. بیا 


بنشین. چون این(؟'ٴکرامت مرا معاینه افتاد ھم در آن زمان بە سعادت ہیعٹ مشرف گشتم و 


١۔گنج:‏ ندارد ۱ ۲۔ پنچ؛ گنج: ترا یکبار 


٣۔‏ پنج: گنچ: می دھانید. ۴۔ گنج: بیامرزد 
۵ پنج: از ۱ ۶۔گنج: امروز 
۷۔گنج: اگرچہ ۸ پنج؛ گنج: فرماید. 


۹۔گنج: گذشته ۱ ۰ ١۔گنج:‏ ندارد, 
٦‏ ۔گنج: : ندارد ٢۔گنج:‏ ندارد۔ 


۳۔گنج: : مرحمت فرمودہ ۴۔گنج: ندارد۔ 


۲ 


خود را در پله ایشان بستم. خواجه بارانی(' خاص و کلاہ چھار ترکی!''کە بر سر( داشت: 


(۴) (۵) 


بندہ را۴ عنایت نمود و شفقت فرمود. 
نقل است امیر حسن در۷کتاب فوایدالفؤاد می آرد کە روزی این بندہ را اندک 
ترددی(۸ در کی سس آنکە شخصی این بیچارہ را پیش سلطانالمشایخ گلە اظھار 
کردہ(۹) وڈ بە دولت ملازمت رسیدہ شد''' مکاشفە نمودہہ فرمود:!'''ٗ اگریکی ہا یکی از 
مردی سخنی بد؟''درمیان آرں شنوندہ۳ را این قدربایدکە بفھم نماید(؟'' راست است یا 
دروغ یا غرضی در میان دارد۔ چون بندہ از خدمت خواجه این سخن بشنید؛ التماسی 
گردپر(۵٥)ی‏ تکیە تحدمتکاران حال خود چه گویم کە باطن مخدوم بر آن(۶'' آگاہ است. 
5758یٹئپٰٰٰٔٔٔ۹۹++ سس۶ 
کە ملک محمد غیاث پوری با سە یار دیگر دررسید!۷'ٴ و سر بر زمین سایید. فرمان شد: 
بنشین وی تسلیمات س7 جا َ وبنشست. شیخ اقبال را فرمود: ان خربزہ کە داری بیآر 
پیش ملک محمد بدار وی ھمچنان کرد. بعدء(۸ذ مود: آن نبات و خرماکە موجود است این 


7 ۰ ناد ا رتا ا انا 
۔سە یار(۹'ٴ را بدہ. وی بە عمل آورد. این هر( " چھارکس ہرخاستند و سر بر زمین آوردند! 


١۔گنج:‏ براقی ٢۔اساس:‏ چھار کلاہ 

٣۔‏ پنج: ٭بر سرہ ندارد. : ۴ پنج: بە بندہ 

۵۔گنج: فرمود : : ۶۔گنج: نمود : 
۷۔گنج: در ھر ۰ ۸ پنج: تردد 

۹۔ پنج: گنج: شخصی بدی این بیچارہ پیش حضرت سلطانالمشایخ معروض داشت۔ 
۰٠۔گنج:‏ رسیدہ باشد, ١۔گنج:‏ کە اگر 
٢۔گنج:‏ ندارد ۳۔گنج: آوردہ شد 

۴۔ پنج۔ گنج: کە ۵۔گنج: التماس گوید 
۶۔گنج: بە راہ ۷۔گنج: دیگر رسیدہ 
۸۔گنج: ندارد ۹۔ پنج: دیگر ؛گنج: یکدیگر 
٠۔‏ پنج: ندارد. : ٢۔‏ پنج گنج: داشتند. 


۳ 


وگفتند!'" یافتیم آنچه در خاطر داشتیم۔ 

۔نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە وفتی شیخ رکنالدین فردوسی سە یار خود را در 
خدمت سلطانالمشایخ فرستاد کە من بە روح شیخ شیوخالعالم شیخ فریدالدین گنج شکر 
طعامی ساختەام شفقت کنند و بیآیند. یکی از آن سە پارگفت: اگر سلطانالمشایخ راکرامت 
خواہد بود مرا خوردنی ہا سیم عنایت خواھد نمود. دیگری جامه اندیشید سیومی بر زبان 
راند کە من بزرگان را بە کرامت امتحان نمیکنم. چون بە خحدمت سلطانالمشایخ رسیدند. پیغام 
شیخ رکن‌الدین ظاھر!'''گردانیدند. فرمود: من مم( طعامی بە روح شیخ شیوخالعالم ترتیب 
کردەام نتوائم آمد. اما دل من سوی شما خواھد بود۔ ھم در این میان مردی یک دیگ آش 


شیخ, خادم را فرمود: آن کس را بد کە خوردنی وسیم 


جغرات و چھار تنک سیم؛ نذر آورد۔ 
در دل کردہ بود و ھم از خانه یک جامه بیار و پیش آن مرد دیگر بدار و سیومی راگفٹ: پیش 
فقرا چنان باید آمد کە تو آمدای دو تنک و فا نمود, 

نقل است ازکتاب سسیرالاولیاء کە شیخ رکن الین فردوسی رابه خدمت 
سلطانالمشایخ چندان اخلاص نبود.۔' وی از شھر بر آمدہ بە کنارہ آب جوٹن برابر آن حضرت 
مقامی ساخت و شیخی بنیاد نمود و فرزندان و ملازمان وی را با سلطانالمشایخ عداوت 
سخت بود. چنانچه اکثر اوقات: پسران اوکە جوانان بودند درکشتی سوار می شدند؛ سماع 
گویان و رقص‌کنان در زیر خانقاء آن عونت میگذشتند و تقلید صوفیان میکردند. روزی 
سلطانالمشایخ ہر بام خانفاء خود مشغول نشستہ بود کە شور سماع درگوش مبارک او افتاد. 
١۔گنج:‏ گفتم۔ ۱ ٢۔گنج:‏ 71 من بزرگان ... ظاھرہ ندارد 


۳۔گنچ: ھمان. ۴۔گنج: و 
۵۔ گنج: نبودی 


۳۲۴ 


چشم یگشاد دیدکە پسران شیخ رکن الدین درکشتی سوارائد' "و تقلید سماع می کنند بە نظر 
تیز نگاھی بە سوی کشتی نمود'' و فرمود ‏ سبحانالله ۔یکی در این راہ خون دل خوردہ و 
دیگران(٣'‏ دل بە تقلید آن بردہ پس دست بە غضب 9و" و اشارہ!؟' به غرق کشتی 
کرد( وکشتی در حال غرق شد (۶ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء كِە وفتی دانشمندی در خدمت سلطان المشایخ ارادہ 
بیعغت آورق خواج نت ۷ و راکە جز این دیگر بود* بہ نور باطن لئ وت" 
راست ہگوں!۹ بہ چە نیت آمدەای؟ اول او ساکت ماند. آخر اظھار نمود کە: در ناگور زمینی 
دارم, حاکم آن موضع مزاحمت!''' می نماید. شیخ تبسم کرد وگفت: اگر رقعه سفارش برای تو 
بدھم ترک ارادت گیری؟گفت:!' '' نیکو باشد. ھم ان زمان 0) او حاصل ساخت. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کە شبی سلطان المشایخ بە مطالعه کتب!؟'' اسرار الھی 
مشغول بود و(؟'١آن‏ معاتی کہ از عالم غیب الھام می شد در قید قلم می آورد.!؟' یکایک قلم از 
دست برجست و سرنوک خود برزمین نھاد و بایستاد. شیخ دانست کە امشب شب قدراست و 


سعادت آن شب دریافت؟ بیت 


امشب شب قدرت است دریاب ٠‏ قدری!' شب قدر خویش دریاب 
١۔پنج‏ گنج: سواراند. ۲۔گنج: نداردہ۔ 
۳ پنج: دیگری: گنچ: ذیگر این ۴۔گنج : اشارت 
۵پنچ : انمود 
۶ پنج :کشتی در حال بە آب فرو رفت + گنچ : در حال کشتی بە آب فرو رفت 
۷۔ اساس: ندارد ۸۔گنج : نبود 
۹۔گنج : بگو من ۰۔اساس : ندارد 
١١.‏ گنج : ندارد ٢-۔‏ پنج ء گنج : کتاب 
۳۔- پنج : ندارہ ۴۔ گنج : و 
۵۔گنج ؛ قدر 


۴۰ 


نقل است ازکتاب سیرالاولیاء شبی در دل سلطان المشایخ این بیت الما شدہ بود: 
0-0 ای بسا آرزو کە خاک شدہ ۱ 
چون ان حضرت این بیت را تکرار کردن گرفت: عورتی پیش!'' آمد!'' عجز بسیار و 
الحاح بی‌شمار نمود وگفت: شما را نشاید کہ این بیٹ بخوانید. شیخ دانست که این دنیا 
)6" 


اسثت 


نمی خواھد کە از من جدا شود.9٭روی مبازک۔از وی گردانید(۴. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء خواجہ مبارک گوپاموی کە یکی از مخلصان!' سلطان 
المشایخ بود می فرمود:*که ازگوپاموی بر سلطان علاءالدین می ‌آمدمء خلعت فاخر می یافتم 
0402 رفتم'' دو تای سفید مرا داد. منغص گردیدم؛ چون بە خدمت سلطان المشایخ 


٠ 7‏ 1 
سوی من نمود و فرمود: 


رسیدم رروی 
تحفه شاہ بس عزیز بود گرچه دینار یا پشیز بود 
بندہ را از استماع بیت('') تسلي کلی حاصل آیں )٢٢١(‏ 
نقل است ازکتاب فواید الفواد کە وقتی امیر حسن را بە سبب توقف مواجب دل تنگ 
بوں چون بە خدمت سلطانالمشایخ رسید وی بە نور باطن بر حال تہاہ او استکشاف 


نمود.(۳' این حکایت مناسب حالِ او فرمود کە برھمنی در شھری'؟'' مال و منال(9' بسیاز 


برخود داشت. والی شھر او را بہ حجتی در قید کشید تا همه اموال او بگرفت؛ خلاص 


١‏ پنج : در پیش ٢۔گنج‏ :و 

٣‏ پنج : ندارد ۴- پنج گنج : و 

۵۔ پنچ ؛ گنج : بشود ۶۔گنچ : بگردانید 

۷ پنج :گنج : مخلصان قدیم ۸ پنج گنج : اضافه دارہ که من هر بار؛ 
۹۔ پنج گنج : رسیدم ۰ہنج : رو 

١‏ پنج گنج : این بیٹت ٢۔‏ گنج : گردید 

۳۔ پنج :و ۴ گنج :شھر 


۵ گنج : ندارد 


۶ 


بگردانید. روزی آن برھمن در'' راھی میگذشت دوستی از دوستان اوہ دچارگشت. پرسید: 
چە حالت است؟گفت: خوش و خورم. گفت: ھمه چیز از تو گرفتەاند این خوشی و خرمی از 
کجاست: گفت: وُنّار ما با ما است. بعد از بیان این حکایت سلطانالمشایخ روی سوی 
بس مو رس ماشہ ضا سرت اری اراعا ایت 
کات ارس وچ را سس ھا را فاسنت ار فا تار 
7 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاءی سلطان المشایخ می فرمود: کە وقتی من(؟' عزم کردہ 
بودم ونیت جزم ہر ان آوردەکە برای خودکتابی خودل؟'نٹویسائم وھم بە بھانستانم ھم در آن 
زمان مردی کتاب اربعین امام( محمدغزالی بە بھاء برمن آورد و مرا خوش آمد. خواستم 
بخرم: ام آمد کە وت بازدادم. لیکن دل خود را متعلق ان یافتمء چند روز بر آن 
نگذشتە بود کە مردی ھمان کتاب را پیش من بە طریق هدیە آورد فرستادہ خدا دانستم قبول 
کردم. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاءہ خواجه منھاج کە مرید خاص سلطانالمشایخ بود 
وو کے شہی من در دھلیز خانہ' آن سلطانالاولیاء نشسته بودم وکھت یعنی : چھار 


۸) ("۷) 


٠‏ پاپی برای وی در صحن ہام خانقاہ بە مقام معھود انداخته و شہنم گیر بر آن گرفتە بودند و 


خواجہ بر آن خفتہ. چون بیشتر از شب بگذشٹ: بالای کھت خواجه عمودی از نور طالع 
١۔پنج‏ گنج : از ۲۔گنج : ندارد 
۳۔گنج : ندارد ۴۔ اساس: کتابی خود 


۵۔ پنج گنج : ندارد ۶ پنج :گنج : ندارہ 


۷۔ گنج : مقام خانقاء ۸۔گنج : ندارد 


۷ 


گشت!'ٴ و تا آسمان درگرفت واز صحن خانه تالب آب جون(؟ٴروشن شد. مرا ھیبت آمد, بە 
گوشە پرداختم و خفته شدم؟ 

نقل است از کتاب جوامع'''الکلم ک مولانا بدرالدین بخاری(”“کە یکی از مریدان 
خاص سلطان المشایخ بود برلب آب.پریدہ! میگذشت: کلاھی کە از شیخ یافته بود غرق 


۷ و خود را قربان 


گشت. وی بر لب آب بدین قرار سی" رت خود را در غم آن بازد 
سازد۔ زمانی وی را خواب در ربود. ۔حضرت شیخ خود را پیش او حاضر نمودل' و ھمان 
کلاہ بردست وی دادہ شفقت فرمود و چون وی اڈوس لال یٹ خود دید. 

نقل است ازکتابْ جوامع الکلم, در آن ایام کە سلطان'؟''علاءالدین را تشویش مغولان 
روی(٢''‏ داد. سلطان برای مفابله سؤار شد. خواجه ضیاءالدین وکیل عمادالملک کە یکی از 
مریدان سلطانالمشایخ بە خدمت اث از لشکر عرض داشت نمود کە بر مسلمانان 
حادثه سخت روی دادل؟' اك جَقْرك شیخ توجھی فرمایندء ایشان را ظفر بە کار آید. شیخ 


ف8 یاری از یاران ھم در 


آن(۶٥)‏ روز پی شیخ رسید و ظاہ رگردانید کە مرا در معامله بنمودماند!۷'ٗ کہ درفوج مسلمانان 


جوانی اسب سوار ایستادہ است و ما را میگویند: کە این لشکر را بدین جوان بخشیدیم. 


١۔پنج‏ گنج : شد ٢‏ پنج گنج : ندارد 
٣۔‏ پنج گنج : و خود را خفته ساختم _ ۴۔ گنج : جامع 

۵ہنج گنج : زنجانی ۶۔گنج : ندیدہ 
۷۔گنج : باز ۸ گنج و 

۹۔گنج : حضرت شیخ پیش او حاضر ٠۰‏ پنج گنج اگشت 
١۔‏ پنج : ندارد ۲۔گنج : ندارد 

-٣‏ پنج : رو : ۴۔ گنج : نمود 


۵۔ پنج گنج : شوند ۶۔گنج : در این 


۷۔گنج : بنمودہ 


٣۸م‎ 


سلطانالمشایخ فرمود: اگرا' جوان را بیٹی بشناسی؟ گفت: آری! بشناسم ھم در این میاذ 
خواجه ضیاءالدین اسب دوانیدہ برای خبر فتح مسلمانان در رسید. سلطان المشایخ از آن 
سی او کا رت لت رہ تر ارات اواب اسران 
خواجه ضیاءالدین اگر چە مرد[ی] نویسندہ بود لیکن نویسندگی مائع راہ خدا نیست. دست 
درکار و دل با یار باید۔ 7 خانقاء سلطان اناد سافن برلب آب جون است+ 
ساخته اوست ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

نقل است ازکتاب جوامع الکلم ترکی را(” اسب سازوار نبود. هر بارکە اسب خرید 
می نمود پیش او نمی بود و ھم کە می فروخت ۳۶ھس [2فئس را بیع کرد و 
مبلغ را در خدمت سلطان المشایخ آورد پرسید: کە چیست؟ ترک معروض داشت کە 
چند(۷) بار اسپان را خریدم و بفروختم؛ 7- یکی ساز وار نیآمدہ این بارکە اسپ را بفروختم زر 
آن را در خدمت آوردم تا قبول افتد. آن حضرت فرمود: مُرا بہ!" زر تو حاجت نیست. وی را 
این سخن دشوار آمد!“. شیخ فرمود: نگاہ('' جانپ جون کن!''' وی نظر سوی جون کرد 
و(٢')‏ دیدکە تنکھای زر(٣'‏ سرخ ونقرہ در'؟''تمام اف روان و دوان می روند. ترک سر بر 


زمین :آؤرد(ہ' ؤبازگفدٹ: 


نقل است ازکتاب جوامع الکلم کە وقتی جوانی بە(''' خدمت سلطان المشایخ آمد و 


١‏ پنج گنج : اگر آن ٢پنج‏ گنج :کە 

٣‏ اساس : ندارد ۴پنج : ندارد دھر بار که اسپ رت ہی مگ 
۵۔ پنج : اسپی ۶۔گنج : ندارد 

۷۔ گنج : چندان ۸ پنج گنج : بدین ٭ٴ 

۹۔ پنج : نمود ۰۔ پنچ گنج : نگاہ 

١‏ نج : جون ٢۔‏ پنج گنج : ندارہ 

۳۔ گنج : ندارد ۴۔گنج : ندارد 

۵۔ گنج : نھاد ۶ اگنج : در 


۹ 


۱ گریستن گرفت. شیخ فرمود: چه حالت است؟ التماس نمودکە: پدراین کس نیک فاسق''' بود 
وی ازاین جھان نقل کرں''' نمی دائم کە حال او چیست؟ فرمود:که او(" گاھی؟' بر من آمدہ 
ات۳ (ا گنت نە! فرمود: در راھی یا در جایی(۶ مرا دیدء است؟ گفت: لە! فرمود: در 
غیاث پورٴمن!۷ا گذشته است؟ التماس کرد: آری! بە نب گی لھا وقتیء در غیاث پور آمدہ 
بود!۹فرمودند''ەکہ!'' برای نات او(؟'٢‏ این قدرکافی است ۔سبحاناللہ ۔سلطان المشایخ 
را چە عظمت و کرامت دادماند کہ(٣٢‏ هر کە از راہ غیاث پور کە مسکن وی بود بگذرد ا 
عذاب دوزخ برعد. پس آنکە مرید اوگردد و یا در سلسلە او در آید وی را چه درجه دھند و چه, 
مراتب(۴' بخشند. 

نقل است از کتاب چشتيه بھشتیه؛ سوداگری از مریدان سلطانالمشایخ بود وارئی 
نداشت؛ روزی از آن حضرت درخواستِ پسر نمود.٭!افرمود: در وقت سماع حاضر آیی؛ 


وقتی خواجهہ در سماع بود و(۱۶) 


و تواجد می نمود کە وی حاضر گردید, خواجه پشت مبارک 
بر پشت او مالید حق ۔ سبحانه تعالی ۷" او را فرزندی بخشید. چون کودک را در مخدمت 


خواجه آوردند او را۱۸) در کنارگرفت اما تا آنگاہ کہ(" خردک در کنار بود نظر از جمال 


مبارک خواجه یکسو نمی نمود و خواجه بروی(!'" شفقت و مرحمت می فرمود؛ چنانچه 


گنج :کس فایق ٢‏ پنج گنج : کردہ است 

. ۳۔گنج : ندارد دکھ !و ۴۔گنج : گاہ : 
۵۔گنج : بود ۶ پنج : جای یا در راھی, گنج : یا در راہ 
۷۔گنج : ندارد ۱ . ۸پنج ٭گنچ : روزگاری 
۹۔ پنج : ندارد ۰- پنج گنج : فرمود 
١۔‏ پنج گنج : ندارد ۲۔ اساس: او نجات 


۳۔گنج : ندارد ۴ گنج : درجه 
۵۔گنج : بنمود ۶۔گنج : ندارد 
۷۔ پنج : ندارد ۸۔ پنچ :گنج : به جای ہاو راہ ۔(خواجە؛ دارد 


۹۔ پنج گنج : ندارد ۰۔گنچ : برای 


حاضران را ازاین معنی تعجبی (' درکار آمد وم وی(؟' از پیراھن مبارک خود پارچه را جدا 
ساخت و برای ان۳ صبی داد و بە شیخ نصیرالدین محمود'' فرمود: کە این کودک'2 را 
خلیفۂ اعظم جود خوامی نمود کە فرزند حقیقی من است. شیخ محمود نصیرالدین دی را 
یتکس لف ماش وهَور12إ وس -سڑتھازا زتاو رھ 
کودک شیخ صدرالدین حکیم بودکە یکی از مشایخ مشاھیرگشبٔ و سلسلە خحواجگان چمنت - 
از وی رواج یافت و او را شیخ صدرالدین طبیب دلھا!۷ نی زگویند ۳ مزار مبارک او در(۹ 
روضه منورہ شیخ نصیرالدین محمود چراغ دھلوی کہ پیراو بودہ زبارتگاہ خلق اللہ است. و این 
راقم اوراق!''' محمدبولاق بە مراتب ہر مزار مبارک او مشغول گشته و فیضھا دریافتہ و بە 
مقصود اصلی رسیدہہ: جای پر فیض است: طالب 7 نماید و(''حقاکە وی درگور 
نشستہ علاج دل دردمندان می‌کند و تا قیامت خوامد کرد. بیت : 

ہو یھ یساسا جصھھر 

ای خسواجهە درد نیست وگرنه طبیب ھست 
۔رحمةاللہ عليه ۔ 

اجمال ذکر مراتب سلوک امیرخسرو در کتاب راحت المحبین کە تصنیف اوست 


می نویسد(؟''کە روزی در مجلس سلطان المشایخ ذکر افتادہ بود کە مراتب سلوک 


١۔گنج‏ : تعجب ٢‏ پنج : ندارد 

۳٣۔‏ گنج : ندارد ۴ اساس : ندارد ”نصیرالدین” 
۵۔ پنج گنج : طفلک . ۶ گنج : اصل 

۷۔گنج : دلھای ۸ پنچ :گنج : میگویند 


۹۔ پنچ ء گنج : در جوار ۰۔گنج : ندارہ 
١۔‏ پنج گنج : ندارد ۲ گنج : میآرد 


۱ڈ 


چنداند('۲: فرمود کە:(' بعضی مشایخ طبقات سلوک را صد مرتبه نھادەاند2 از آن مفدھم 
مرتبه کشف وکرامت است!' پس ھرکه در ھفدھم مرتبه اظھارکرامت کرد بە سعادت هشتاد 
وٴسە مرائبْ دیگر نرسد. پس مرد متحمل باید کە در این مرتبه خود را ضبط دارد تا بە مراتب 
دیگر برسذ.(* چون بە! مرتبہ صدم در آید اظھار(“ کرامت کردن عادت او بود! اما 
خواجه با یزید بسطامی .و۔شاہ شجاع کرمانی ھرھسمھومیمف ظا 
دھم مرتبه کشف و کرامت است. پس ھرکھ در مرتبه دھم برسد؛ نزدیک ایشان روا باشد که 
مکاشفہ کند؛ اما نزدیک خواجگان چشت ما ۔قدس الله ارواحھم ۔در سلوک ھم پائزدہ 
مراتب‌اند. از ان پنجم مرتبه کشف و کرامت است. پس ھرکە در پنجم مرتبه خود را نات 
کشف اندازدہ بە دہ مراتب دیگر نرسد پس مردڈ''' باید کە تحمل بکند تا بە مرتبه پائزدھم 
برسد و چون بە مرتبە پانزدھم در آید من جانب اللہ کشف و کرامت: عادت او گردد و بدان 
مأخوذ نباشد و باید دانست کە اولیاء را هم کرامت و ھم تصرف کرامت ان است کە امورِ 


۲ ۳ 
)۲( ) کے 


مخفی را بداند و تصرف آنکە تبدیل واقعات گرداند یعنی مردہ را زندہ و زندہ را مردہ 
سنگ را زر و زر راسنگ کند و درکتاب بحرالمعائی(۴' از این مقام اشارہ نمودہ کهە چون ولی: 


مراتب غوثیت و قطبیت و فردیت را طی نمودہ بە مرتبه محبوبیت می رسد ؛ ذات پاک او 


مظھر الھی'میگردد و ارادۂ او ارادۂ سبحانه می شود. پس ہر قول و فعل کە(٭'' از وی بە وقوع 


١‏ گنج : ذاست؛ اضافه دارد ۲. اساس: فرمود کہ؛ ندارد 
٣۳‏ اساس: دنھادەاندہ ندار ۴ گنج : ندارد 

۵نماو ۶ پنج : ندارد 

۷ پنچ گنج : ندارد ۸ گنج : باشد ؛ پنج: گردد 
۹ پنج گنج : دوہ اضافه دارد ٤+‏ نع فر 

۱ گنج : مرد را ۲ گنج : گرداند 

۳ گنج : گرداند ۴ پنچ ۔ گنج : ھم 


۵۔ اساس: ندارد 


۲ 


می آید مقدور آن سبحانه تعالیٰ می باشد۔ 2 مھ“ غوث و قطب و افراد و محبوب؛ 
یعنی : مشوّق مذکور می ‌آید ۔ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ 

ذکر اجمال احوال ابدال واوتاد و قطب و غوث وافراد و غیرہ ھم قدس الله تعالیٰ اسرار 
ھم واطوارھم 

محمد جعفر۔ مکی خلیفہ خاص شیخ نصیرالدین محمود-ذراکاب بععرالمعانی کەه 
ون اوست: می نویسد بلکە دیدہ را میگوید: کە قطب عالم؛ در مر زمانی و عصری یکی 
می باشد و وجود جمیع موجودات از اھل دنیا و آخرت یعنی : عالم!' علوی!'' و سفلی بە 
وجود قطب عالم قایم است و وی ہی واسطە فیض از حق تعالی میگیرد.!'' این قطب عالم را 
قطب مدارو قطب -02ھضصھھس میگویند یعنی مدارو ارشاد کونین براو“ست واسم او( در 
آسمان و۷ زمین عبدالله خوائند اگر چه در ظاھر نام او دیگر باشد و این قطب مداررا دو وزیر 
معین‌اند یکی بە دست راست؛ دوم(ہ بە دست چپ و آنکە بە دست راست است؛ نام او 
عبدالملک است و آنکە بە دست چپ است؛ نام او عبدالرٌب 7 و عبدالملک: فیض از روح 
قطب مدار برمی دارد. افاضه بر عالم علوی می رساند و عبدالرژب!؟ فایدہ از دل قطب مدار 
برمی چیند وافادہ بر عالم سفلی عود میگرداند(''' چون قطب مدارازدنیا ارتحال می نماید و_ 
بە عقبیٰ میگراید عبدالملک وزیر یمین او بە جای او میآید و عبدالرژب وزیر یسار او بە مقام 


عبدالملک عروج می فرماید و ابدالی از بدلاء کە ہر قلب اسرافیل است: و تفصیل آن مذکور 


.١‏ گنج : ندارہ .٢‏ اساس : ندارد 

٣‏ اساس: به واسطه فیض حق تعالی میگرددہ گنج: وی پیوسته فبض از حق تعالی می‌کردہ 

۴۔ گنج : ندارد ۵ پنج : بدو 

۶ اساس: (اوہ ندارد ۷ پنج : در؛ اضافه دارد 

۸ پنج : در ۹ےگنج : ندارہ و و عبدالملک فیض و عبدالرب) 


۰۔ گنج :کند 


۳ 


خوامد بوفں!"؟ بە محل عبدالژٌب در می‌آید!۴۔ ۳ ھمچنین تا روز قیامت این سە رشته باقی 
می‌باید۔ 


ہدانکه جمله اقطاب کەه در عالماند آن مه دوازدەاند ھفت قطے؛(۴ یعنی : در ھر 
اقلیمی: قطبی و پنج قطب دیگر در ولایتاند(۶ایشان را قطب ولایت گویند و قطبِ اقلیم را 


ند و ذیض قطب مدار بر اقطاب اقالیم وارد است و فیض اقطابراةالیم بر اقطاب 


قطب اقآ 


۷ و فیض اقطاب ولایت ہر اولیاء صادرہ بر این منوال فیوضی ہرمی دارند 


ولابث نازاء شود 
تا قیام قیامت و چون ولی ترقی کند بە قطب ولایت و۹ قطب ولایت کە ترقی نماید!'' بہ 
ی۷۷گکپ۹)ھ)۹ي9+ٔ9 ۹9ء" 
شود یعنی قطب عالم چون [بە] قطب مدار ترقی کند بە مقام فردانیت رسد. یعنی : افراد شود 
وا'' افراد بر قلب حضرت علی ۔کرم اللہ وجھه ۔باشد و علی بر قلب حضرت رسول ۔عليه 
السلام ۔است و طایفه افراد را تعداد معیّن نیست: گاھی کم وگاھی زیاد می باشند اما از چشم 


۳۲)۔ ۔ 
٢١‏ ترقی 


خلایق مستوراند. قطب مدار و بعضی اقطاب دیگر ایشان را می دائند و چون افراد 
کند(؟''به قطب حقیقی رسد و [بعد] از مقام قطبِ حقیقی؛ مقام معشوقی است. یعنی: قطب 
وحدت و در این مقام معشوقی یعنی: محبوبی از کل اولیاء دوکس رسیدەاند یکی شیخ 


۱ المسلمین: شیخ محًیي‌الدین عبدالقادر جیلانی دوم سلطان المشایخ شیخ نظامْ الدین 


١۔پنج‏ : شد ٢‏ اساس؛ گنج: می ‌درآید پنج : می آید 

۳ پنج : (و؛ اضافہ دارہ ۴ پنج گنج : اضافہ دارد در ھفت اقلیمن 
۵ گنج : ندارد ۶ پنج : اضافه دارد ا 

۷ پنج : بە جای ووارد است نازل می شوہہ دارد (ولایت نازلء ۔ گنج : ندارد ١و‏ فیض اقطاب اقالیم ٥...‏ 
۸ پنج گنج : درسد؛ اضافه دارد ۹ گنج : و بر 

۰.پنج :کند ۱ گنج : ندارد 

۲۔ پنچ : او ء گنج : ندارد . ۳۔ پنج : بکند 


۴ 


پ8 8 : بح 7 : شض اک 5 
ہداوئی۔('' قدس اللہ سرھما۔و این هر دو بزرگ را در سلوک زود زود ترقی حاصل میشذ!؟ 


وھم محمد جعفر مکی درکتاب بحرالمعانی میگوید:کە روزی این فقیر درکشتی بە 
دریای نیل با خضر ۔عليه السلام ۔مصاحب بود سخن در شاھدان لایزالی می رفت وی فرمود: 
کە شیخ عبدالقادر گیلانی و شیخنظامالدین ہداونی ۔قدس سرھما ۔درمقام معشوفی بودند و 
هم گفت: کہ اللہ مثل شیخ‌عبدالقادر گیلانی و نظام الین بداونی دیگری”' در زیر آسمان 
کبود نیامدہ است و نخواھد آمد و مقام معشوقی مقام غیرت است. بیان ان در این مختصر 
گنجایش ندارد. فَهِمَ مَنْ فَھمْ ۔ 

و از اسامی دوازدہ اقطاب کہ بالا ا است(۶' قطب اول بر قلب نوح ۔عليه 
السلام ۔است: و ورد او (سورہ تِسین) است. قطب دوم که بر قلب ابراھیم ۔عليه السلام ۔است؛ 
وردِ او دسورہ اخلاص؛ است. قطب سیوم که بر قلب موسی ۔عليه السلام ۔است؛ ورد او 
(سورہ اذا جا نصرالل؛ است. قطب چھارم کە ہر قلب عیسی ۔عليه السلام ۔است: ورد او (سورہ 
فتح) 07 پنجم کە بر قلب داوود ۔عليه السلام ۔است: ورد او (سورہ اذا زلزلت 
الارض؛ است. قطب ششم کهە بر قلب سلیمان ۔ عليهالسلام ۔است: ورد او (سورہ واقعہ)؛ 
است. قطب ھفتم کە ٦‏ ایوب ۔عليه السلام ۔است: ورد او (سورہ بقرہہ است. قطب ھشتم 
کە بر قلب الیاس ۔عليه السلام ۔است: ورد او (سورہ کھف؛ است. قطب نھم که بر قلب لوط ۔ 
عليه السلام ۔است ورد او(سورہ نمل؛ است. قطب دھم کە بر قلب 0 ئئئم) 
7 او (سورہ انعام؛ است. قطب یازدھم کە بر قلب صالح ۔عليه السلام ۔است: ورد او (سورہ 
.١‏ پنج گنج : نظام الدین محمد بداونی ۱ 


٢‏ پنج: زود زود در سلوک ترقی می‌شد گنج : ترقی میسر میشد 
٣‏ پنج گنج : ندارہ ۴ پنج : ندارد 


۵ 


ط۷ است. قطب دوازدھم کە برقلب شیث ۔عليه السلام ۔است؛ ورد او سورہ ملک است. و 
مرتبه قطبیت!' آن است کە اگر وی را از ولایت تغییرکنند روا باشد و رتبه قطب مدار آنکہ!؟ 
اگر قطبی را از مقام('' قطبیت تغییر سازند*' قبول افتد و احکام وارکان لوح محفوظ و تغییرو 
تبدیل ان بە دست اوست و قطب مدارکه ترقی(۵) میکند به مقام فردانیت می رسد آن مقامٴ 
انبہساط و تسلیم است پس او را ھیچ مرادی باقی نمی ماند. مرادِ او مرادِ حضرتِ عزت گردد و 
بعضی اولیاء را قابل دیدہ بە محل فردانیت می رسانند بی آنکە بە مقام قطبیت رسد اما این 
مرتبه اولء مشایخ را می باشد!؟ و اکثر آن است که ازولایت بە قطبیت واز قطبیت بە فردانیت 
می برند. و آنکه رسول ۔عليهالسلام ۔فرمودہ است: (بدلاء امتی سبعیته) بعنی: ابدال امت من 
ھفُتائد. این عفت بدلاء درھفت اقلیم می باشند. در هر اقلیمی ابدالی ومددی و معونتی در 
حتِ خلق آن اقلیم میکنند و حراست و محافظت آن می ورزند. چون یکی از ایشان در دنیا 
می رود یک صوفی را می ربابند و بہ جای او نصب می نمابند و این ھفت ابدال در مشارب 
عفت نبی‌اند و اسمی معن دارند. ابدال اول:کھ در افلیم اول است٠‏ وی بر قلب ابراھیم ۔ عليبه 
السلام ۔واسم اوعبدالحی است. ابدال دوم:که دراقلیم دوم است؛ وی برقلب موسی - عليه _ 
السلام ۔و اسم اؤ عبدالعلیم است. ابدال سیوم: کە در اقلیم سیوم است؛ او بر قلب ھارون ۔ 
عليه السلام ۔است. اسم او عبدالمجید است., ابدال چھارم: کە در اقلیم چھارم استء وی بر 
قلب ادریس ۔عليه السلام ۔و نام او عبدالقادر است. ابدال پنجم:که در اقلیم پنجم است: وی 


بر قلب 'یوسف ۔علیهالسلام ۔ و اسم او عبدالقاھر است. ابدال ششم:کە در اقلیم ششم 


١۔‏ پنج گنج : قطب ٢‏ پنج : آن است 
٣‏ گنج : ندارد ۴ گنج : سازد 
۵ گنج : ندارد ۶ پنج : باید 


۶ء۴ 


است؛ وی 007 او عبدالسمیع است. ابدال ھفتم: کە در اقلیم 
ھفٹم است۔ 0+0" السلام ۔است و نام او میان بدلاء عبدالبصیر است. اما این 
یھر سان 

مریک ازاین ابدالان عارف کامل می باشد و به یک لمحه رہع مسکون را سیر می نمابند. 
و طیرھم دارد و اشراری کە در ھفت کواکب است از سعد و نحس؛ حقتعالی در ایشان داشته؛ 
یعنی : آبادی و خرابی آفاق!' بە وجود مبارکشان('' موقوف۔است؛ مثلاً: اگر خوامند ولایتی 
را مقھور گردانند پس از این بدلاء دو ابدال یکی عبدالقادر دوم عبدالقاھر راکه تاثیر زحل 
دارند و مریخل میگمارند تا خراہیٰ آن ولایت!؟' به واسطه ایشان گردد. از پنج دیگر آبادانی 
عالم است و بدان کە سیصد و پنجاہ و ھفت ابدال 0س +؟ ‏ ٭ہ؟ ہہ“ مذکور 
یافتہ اما مسکنِ ایشان کوھسار است و خورش از( شلم درختان و ملخ بیابان و با معرفت 
کمال مقیداند و سٔیری و طیری ندارند و سیصد کس از این بدلاء برقلب آدم :۔عليه السلام ۔اند 
و نام ایشان میان ابدالھا صفی است و چھل کس بر قلب موسی ۔عليهالسلام ۔و نام ایشان هم 
موسی است و ھفت کس بر قلب ایراھیم ۔عليه السلام ۔اند نام ایشان ھم ابراھیم ۔عليه السلام 
۔است و پنج کس کهە بر قلب جبرائیل ۔عليه السلام ۔اند جمال‌الدین نام دارند''ٗ و چھار کس 
که برقلب میکائیل اند محمد نام دارند و یکی بر قلب(' اسرافیل است. نام او در میان ابدالان 


. احمد است و چون این کس بە وزیری قطب‌مدار(''' می رسدہ عبدالرب نام می یابد 


۱ پنج : در آفاق ۲ اساس: (شانء ندارد 
٣‏ پنج : است گنج : زحل و مریخ دارند ۴ گنخ : دراہ اضافہ دارد 
۵ گن : ندارد : ۶ي اساس: ندارد 

۷ پنج : ندارہ (نام ایشان هم ابراھیم ہہ نام دارند) 

۸ گنج : ندارد (کە بر قلب میکائیل .... یکی بر قلب ) 


۹ گنج : ندارد ۰۔ گنج : ندارہ 


۷ 


الی آخرہ و چھل ابدال دیگراند. ماورای این ابدالان کە مذکور افتاد و رسول ۔عليهالسلام ۔ھم 
از این بدلاء مراد داشته فرمودہ است!'' دبدلاء امتی اس یعنی : ابدالان امت من چھل تن 
اندہ اما دوازدەکس از آن!' در ملک شام مُسکن دارند و بیست و ھشت در عراق ساکن‌اند و 
اسم ھریک ابدالان('' احمد است و صاحب کشف المحجوب و بعضی مشایخ!''' دیگر این 
٠‏ ابدالان!“ را چھل ابرار رز بە ھردو حال مقبول است ۔. 

اوبدانکه چھار اوتادند کە در چھار رکن عالم ساکن اند. پکی: بە سمت مغرب: نام او 
عبدالودود است دوم: بە سمت مشرق, ام او عبدالرحمن است: سیوم: به سمت جنوب: نام 
او عبدالرحیم است؛ چھارم که بە سمت شمال اس نام او عبدالقدوس است و قیام عالم 
موقوف بر وجود مبارک ایشان است و چون یکی از این هرا۴ چھار از دنیا ارتحال می‌کند 
صوفی یی را می برند و بە جای وی می رسانند و دیگر سیصد نقباء و هفتاد نجباء و ھعفت اخیار 
و چھار عمداء درکار عالماند کە تفصیل آن در این مختصر گنجایش ندارد. و یک غوث کە در 
آفاق است. نام او عبداللہ ومسکن او مکھ. فامّا در یک لمحه تمام عالم راسیرم یکند و هر جا!۷ 
حاضر میگردد و چون غوث 00 می رود یکی از عمداء بە جای او می رسد و به جای 
عمداء ازاخیار و بە جای اخیار یکی از نجباء و به جای 07 جای نقباء یکی 
از صالحان و مسکن نقباء زمین مغرب است و سکونت نجباء در منصر و اخحیار مدام!* در 


سیاحت باشند و ایشان را سکونت و قراری نیست و عمداء در زاویەھای ارض بهە کار 


.١‏ پنج گنج : ندارہ ٢‏ پنچ : این 
٣‏ پنج گنج : ابدال دی ۴ گنج : شیخ 
۵ پنج گنج : ابدال ۶ پنج گنج : ندارہ 
۷ پنج : اضافہ دارد کہ ۸ گنج : دوام 


۹ پنج گنج : اند 


۹۴۸ 


خوداند و دوازدہ اقطاب مذکوراکٹر در قصبات اقالیم می باشند وقطب مداردر شھراعظم(' و 
قطب مدار در ھمه اقالیم و برعمه اقطاب تصرف دارد.!' و مرگاہ که ترقی درکار او می رسد 
و(٣‏ بە مقام فردانیت در می آیدہ ترتیب سکون؟' از وی ساقط میگردد. و هر جاکه می خوامد 
می باشد. خواہ در دہ خواہ در شھر و قطب حقیقی و معشوق را نیز ترتیب ساقط است و 
صاءحب کشف المحجوب می نویسد چھار صدًٴ تن دیگر مکتومان ند کە میچ کس از(۶ عالم 
بر حال!۷ ایشان مطلع نیست و بلکە از یکدیگر هم یکی مردیگریل۸) را نمی شناسد مدام در 


کتم ستر می باشند ۔رحمةاللہ علیھم اج جمعین ۔ 


وھم صاحب سیرالاولیاء میگوید:کە چون ولی کامل مراتب قطبیت و فردانیٹ و غیرء 


را طی نمودہ به مرتبه محبوبیت یعنی : رتبه معشوقی رسدہ ذات پاک او مظھرا' الھی گردد و 
ارادۂ او ارادہ ن سبحانه ہود و جسم! '''مبارک او از سرتاپا از عطریات غیبی معطر شود و هر 
چہ('' بدو رسد آن ہو ہر او(؟' ائرکند. یعنی: او را خوشبو سازد و ھم بە مسکن وی بوی 
عنبر و عبیر(' آمد و چون بە گور روڈ گور را معطر نمایدہ چنانچھ امروزن آن علامت رتہه 
محبوبی بر مزار مبارک سلطانالمشایخ پیدا و ھویدا است. طالب ۴" باید تا ملاحظه نماید۔ 
و صاحب سیرالاولیاء حکایات! بسیار و نقلیات بی شمار از آسرار مرتبه محبوبی 
سلطان المشایخ ذکرکردہ. چون دراین مختصرگنجایش آن همه نیست. پس دو سە(۶' بترگاً 


١۔‏ گنج : عظیم ٢‏ گنج : می دارد 
٣‏ پنچ گنج : ندارہ ۴ گنج : ندارد 


۵ گنج : ندارذ ۶ پنج : از این : 

۷× گنج : حال کمال پنج : میچ یکی مریکی +گنچ : ھریکی مر یکی 
5 پنج :گنج : اسرار ۰ ساس : چشم 

۱ گنج : که ۲ گنج : والاد [کذا] 

۳۔گنج : ندارد ۴ گنج : اضافه دارہ دراہ 

۵ گنج : حکایت ۱ .۱۶ پنج گنج : دو سہ نقل 


۹ 


نمود و فرمود کە:ا'' قاضی این بوی محبت باری تعالی است کە در ذات محبّان خود تعبیہ!؟' 
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آیسن ب-۔وی نے بوي بسوستان است(۴) 
ایسن بسوی زکوي دوسٹان رت 
ا وس پوت ال سلطان المشایخ از آن بزرگان,است کھ درگور نشستہ تصرف می کند و نظم و 


نسخ کوئین بە دست اوست:؛ چنانچه روضه منورہ او امروز حاجت روای خلق اللہ سیت 


طالب(۷ باید تا فیض رہاید ۔رحمة الله عليه ۔ 


مطلب دوازدھم 
در بیان شنیدن سماع سلطان المشایخ و بعضی آداب آن؛ 
بر طالبان راسخ الالقیاد(۷۸ پیدا و ھویدا بادکە شرح شوق سماع سلطانالمشایخ و آداب 
آن نە چندان اسُت که در این رساله موجز و مختصر در آیدء اما ضرور دیدہ بعضی نقلیات 
چیدہ یاد خواد افتادء مذکور می نماید تا به کار طالبان درآید. 
نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە وقتی امیرخحسرو در خانقاہ!*' سلطان المشایخ مجلس 
سماع نذرداد از'''' یاران و درویشان!' ''حاضرآمدند وسلطان المشایخ درآن حال بە سبب آزار 


برکھت یعنی : چھار پابی نشسنته بود کە حسن پیدی قوال در مجلس سماع این بیت!؟'' به 


١اگنج‏ :ای ۲ گنج : بقیه 


٣‏ گنج : ندارد ۴ پنج : دوستان است: گنج : بوستانی 

۵ گنج : دوستانی ۶ پنچ گنج : ندارہ 

۷ گنج : اضافه دارد جراء ۸ پنچ : راسخ الاعتقاد و الانقیاد۔ گنج : راسخ الاعتقاد 
۹ گنج : خاتقاہ مبارک ۔ پنج ‏ گنج : پس 

۱ گنج : درویشان و یاران ۲,. پنج؛ گنج: ىراء اضافه دارد 


۱ 


الحان دلگشای و به صورت جان فزا آغاز نمود بیت : 

سعدی تو کیستی کە در(" آیی(؟ در این کمند 

چسسلددان وق ناف ماصید لاریم 
,"0 ٢ى‏ "مب" 
خواجەاقبال در آ یُجااء پایین کھت ایستادہ “و دستارچە‌ها از جامه باریک پارہ میکرد و.بر 


دثتت سلطانالمشایخ می دادو وی باآن پارچەعا چشم مبارک خود پاک می ساخت و به سوی 


لی وف ساوت 
نسساودان چۂغ.سم زن۔_۔جوران عش ۹ق 
گسر فسرو ریسزند خسون آیسد ب_جوئش(۶ 
عدبامیة کو نا سس اکا کر ساسا 
می جوشید. امیرحاجی پسر امیرخسرو چون این حال بدیدہ غزلی را خواندن آغاز نہاد(۹“. 
سلطان المشایخ باز در جوش آمد وگریستن گرفت۔ در این میان چند دستارچه بە امیرحاجی 
بخشیدہ اما ھردستارچهہ از آپ چشم: تر بود۔ حسن بیدی دانست کە حضرت شیخ را شوق 
سماع"'ٴ باقی است. ھمان بیٹ شیخ سعدی را!' ''بازبە الحانگفتن گرفت. سلطان المشایخ را 
شوق(٢')‏ از سر تازہ گردید و آب از چشم می بارید و آھی ازدل می کشید, تمام روز ان دراین 


حال باتمام انجامید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


١۔‏ گنج : ندارہ ٢۔اساس‏ : آری 

۳ گنج : ندارہ ۴ گنج : خواب 

۵ گنج : استادہ بود ۶ پنج : بجوی 

۷ پنج گنج : (مصفای؛ اضافه دارد ۰- پنج گنج : اضافه دارد (ھنوز)؛ 
۹ پنج .گنج : گردانید ۰. گنج : ندارہ 

۱١‏ گنج : ندارد . ۲۔ گنج : شوقی 


۲ 


سے ہت سے 


, سربردم دستار به کف آمدہ لاچار ہد بذاد ن(' چیز اکتفا('کردم؛ اما شرمندام, 


نقل است از کتاب سیرالاولیاء که وفتی سلطان المشایخ دستار مبارک خود را بە قوالی 
بخشید چون مجلس آخر رسید قاضی محًیی‌الدین کاشانی التماس کرد کە: دستارِ مبارک 
حضرت شیخ را عظمتی وکرامتی دیگر است؛ نشاید کە بە قوالی دھند. سلطان المشایخ از این 
سخن گریە نمودل' و فرمود: ای قاضی! می خواستم سر خود را ایثار آن یارکئم؛ چون دست بە 
)۴ 
نقل است از کتاب جوامع الکلم وفتی سلطان المشایخ از راھی میگذشت: بە چاھی 


ر2 می راند آواز 


رسید مردی بر سر چاہ آب میکشید وی یکایک یار دیگرا“ خود راکە ستور 
داد: دبامرری بھیا باھرہ یعنی : باز آبی ای برادر باز آیی. آن حضرت را این سخن آن مرد در 
گرفت. گریه آغاز کرد۔ ۷ خواجه اقبال و خواجه مبشرِ خادم که بالحن داوودی برابری 
رر وت لفظ را با آمنگ دلربا ؤ صوت دلگشا بسته؛ در همه راہ 
گویان برابر( آن حضرت بۃ درآتغامارسیدت وَفِیغ راارآن" َكَکَلم مندیٰ ضام آذ ریز 
شوق و ذوق غالب ہود و دمی ازگریە و آہ نمی آسود. 

نقل است ازکتاب جوامعالکلم کە سلطان المشایخ در حالت مرض موت شیخشھاب 


الدین امام راکە خلیفه خاص شیغخ(''ٗ بودہ وصیت فرمود:کە سە روز بر جنازہ من سماع در 


دھند و چھارم روز در گور کنند!' '' و او بروصیتِ حضرت شیخ: قوالان را بر جنازۂ مہارک 


١‏ گنج : نمودن ۲۔گنج : اضافه دارد سھل: 
۳ گنج : اکتفای ٣‏ پنج :گنج :شدم 
۵ٰپنج : ندارد ۶ گنج : ستوری 

۷ پنچ ٭+گنج : تھاد ۸ گنچ : ندارد (گویان برآٹر) 
۹ گنج : این پنچ گنج :وی 


١۔‏ پنچ : نھندہ گنج کو رر ٠‏ 


۳۴ 


رقصیدن گرفت و رنگ روی او''' متغیرگشت و این ابیات را ہا آواز بلند خواندن آغازل'' نھاد۔ 


1 ۹ 7 1 7 ۴ ۹ سام 
خراھم که همیشه در ھوای!؟ تو زیم خاکی شوم ول بہ!“ زیر پای تو زیم 
: ۴ ۰ ہے 5 : وچ 
مقصودِ من( خستە زکونین توبی عمبھهرتو میرم ازبرای تو زیم 


و هر بارکە ابیات تمام می نمود سرمبارک!۷ برزمین نیازا می سود. سلطان المشایخ چون 


)٣١([ 


چئی ۹ حال بدید؛ متحیر گروید اندرون حجرہ رفت 


و بە پای شیخ افتاد۔ چون شیخ را 
وقت خوش بود فرمود: ای نظام! بخواء چە می خوامی؟ وی هر چه که بخواست بیافت. اما از 
آن وقت تا تمام عمر پشیمانی کشید کە چرا نخواستم کە در سماع بمیرم. 
۱ نقل است ازکتاب جوامع الکلم کە وقتی بر سلطان المشایخ شوق سماع غلبه کردہ بو 
در عین ذوق فرمود:کە روز قیامت آمنا و صدقناء در غغرصات ہوی از بھشت وزد و هر مشامی 
که رسد حساب بروی آسان گردد, ہم در این میان شوق!''' بر حضرت شیخ غالبترگشت. 
گفت: بە حتِ خرقه فقر'''کە ان بوی در این مجلس حاضر است و ھم در آن وقت این بیت بر 
زبان مبارک راند: 

بسادی کے سسحرگہ ز سسرکوی تو آید 

جساتھاش فسدابساد کسزوبسوی تےو آید 


چون ان وقت حضرت شیخ برخود خوش داشت, هر دو دست را بالا افراشت و هر 


١‏ گن : ندارد ٢‏ گند : ندارد 

7- پت گنج : وفای ۴ پنچ۔ گنچ: ندارد 

۵ گنج : ندارد ۶ گنج: مقصد 

۷پنج : اضافہ دارد دخود راہ ۱ ۸ گنج : نھاد 

۹ گنج : این چنین ۰ پنچ :گنج : دررفت 
١۔‏ گنج : شوقی ۲۔ پنج : خرقہ شیخ بە فقیر 


۵ 


چھار طرف متغیر گردیدن گرفت و آب در چشم نمودہ اشارہ('به طلب دوات و قلم''' فرمود. 
خواجه اقبال خادم کہ٣‏ محرم حال!؟' آن حضرت بود دوات و قلم و کاغذ!* مھیاکرد و ہر 
دست مبارک او نھادہ او در آن شوق برپارہ کاغذ چیزی بنوشت و بە اقبال داد یاران خواستند 
کە آن را ببیند اقبال در حال در دھن انداخت و از حلق فرو ساخت: چوہ روزی عزیزی از آن 
۔عال !ز خلدمت سلطانالمشایخ سؤال کرد آب در چشم گردانید وگفت: مصراع : 
نامه نوشتن چە سود چون نرسد سوی دوست 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە رقتی سلطانالمشایخ در دھلیز خانقاہ نشسته بود کە 
صامت(۴ قوال درآمد و نواختن نمود و یاری حاضر نبود کە شروع بە رقص نماید و سلطان 
المشایخ ابتدا در این کار ھرگز۷ نمی فرمود مگر بە متابعت: در این میاد مردی از در درآمد و 
سربر زمین آورد و رقصیدن گرفت: سلطان المشایخ ھم برخاست وبا او موافقت کرد. چون 
سماع فرو داشت شد آن مرد بیرون رفت. و ناپیداگشت. سلطان المشایخ فرمود : این کس از 
مردان غیب بودکە باری تعالی برای موافقت من او را تعیین! نمود ۔سبحادالله ۔اگر مُحب یا 
).0 


عاشق باری تعالی کە غرق محبت اوست(ٴ خوامد دریاد او حرکت نماید و در راحت زار آید 


مردی را از مردان غیب برای موافقت او مُی('''گمارند تا دل او را بە دست آرند. 


نقل است از کتاب سیرالاولیای سلطان المشایخ می فرمود خواجه سرابی ہود کافور 


نام وقتی روز جمعە در اوایٰل حال کە فقر برکمال داشتم بر من آمد دو تنکه نذر آوردہ قبول 


١‏ گنج : اشارت ٢پنج‏ : و پارہ کاغذ 

٣‏ گنج : ندارہ ۴ گنج : محرم راز از 

۵ پنچ گنج : پارہ کاغذ ۶ گنج : صاحب 

۷ گنج: ندارد ۸ گنچ : ندارد 

۹ گنج : تعیین او را ٠۰‏ گنج : ,چونء اضافه دارد 


۱ گنج : بر 


۵۶ 


کردم. وی گفٹ: مرا فرمان است کە هر آدینە بە روح سلطان غیاث الدین بلبن چیزی بە 
درویشان بدھم اگر فرمایند دو تنکه ھر جمعە بە خدمت شما ھم دز غَيَا ورای رشائم: 
لاچار اختیار افتاد, 7 مجلس سماع بودہ گویندگان بیتی بە صوت میگفتند. مرا درگرفت 
چون بە رقص درآمدم و دست بالاکردم آن دو تنکە دامن دل مرا بە سوی خود کشید بە ھوش 
بازآمدم و توبە کردم کہ۔بعد از این برای خود مُعیّن روا ندارم پس درسماع شدم ذوفی:وشوۃ 
2 ات بیٹ : 

رقص وقتی ز تو خوش است ای جان کاستین از !' دو عسالم افشانی 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە وقٹی سلطان المشایخ را در خانقاء شیخ ابابکر طوسی 

حیدری کە در حوالی انذیت5) آسودہ است؛ استدعا کردند و بزرگان بسیار در این بای 
حاضر بودند!؟؟ و هر چند کە سماع در دادند اثر شوق پیدا نیآمد. سلطان المشایخ [از] سماع 
امتناع فرمود و بہ حکایات اخوال(“ سلف مشغول گشت از این سہب شوقی و ذوقی د 
بھی مہ گت ۸2 تا هد سر ھونی جات ناو 2 
جمال با( کمال و صوت! عدیم المثال داشت: کرد وگفت از شما سماعی مطلوب داریم. 
وی برخاست و در مجلس آمد و بە جای قوالإن بنشست و خواست که شروع به سرود نماید 
چون وی تنھا بود. سلطان المشایخء خواجه محمد نبیسۂ شیخ فریدالدین گنچ شکر راکە مرید 
خاص اوست: فرمود که ما یاری دھید. وی از جای خود نیز برخاست و برابر شیخنظام 
١‏ گنج : ھم ۲ گنج : ازھر 
٣‏ پنج : اندھپت گنج : ندارد ۴. پنج گنج :ٴشدند 


۵ گنج : حکایت اھل ۶ اساس: ندارد 


۷ گنج : صورت 


۷ 


الدین پائی پتی اجلاس نمود و این هر دو بزرگ بە اتفاق یکدیگر غزلی را بەه صوت!' خواندن 
گرفتند. چون ہدین بیٹت رسیدند: 

صسربی خردی کس بسیئی امشب 

ازمسسسن قےلسمہ درگسسذار تسا روز 
٠لطان‏ المشایخ را این بیت درگرفت ان در تمام مجلس۔اثر ذ۔رق و ذوق پیدا آمد. چنانچه 
ور ھا راس نوانک 

مقرر صاحبدلان عالم باد از آیجا(٢؟که‏ سلطان المشایخ را شوق سماع بسیار بود ھمه 

یاران و مریدان و طالبان وی بعضی نبیرگان و نبیسگان شیخ فریدالدین گنج شکر کە در خدمت 
وی ارادت داشتند و پرورش می یافتند علم موسیقی را برای خوشدلی وی چنان کسب کردہ 
بودند کە پرندہ را از طیر و چرندہ را از سیر باز دارند و دویست قوال! بی مثال ملازم سرکار و 
وظیفه خوار'' آن حضرت بودند. چنانچە بە مجمل مذکور نمودہ می آید. 


نقل است ازکتاب سیرالاولیاء سلطان المشایخ چون خواستی کە سماع بشنود اول 


امیر خسرو آمدہ: در پیش نشستی بعد از آن راستای وی؛ میرحسن و چہای وی؛ خواجه 


) 


: : ۵ ۱ ۱ 5 : 
مبشر اجلاس نمودی( و این هر سە عزیز در فن سرود بی مثال ولانظیر بودند ودر حسن 


صوت با لحن داوودی برابری می نمودند. پس امیرخسرو غزلی(۴ خواندن آغاز می!''گردانید 


ہر“ ھر بیٹ کە سلطان المشایخ سرمیجنبانید این هر سە عزیز بە قوت حوصلہ!“ ھمان 


١‏ گنج : صورت ٢‏ گنج : آنجای 

٣‏ پنج گنج : اضافه دارد خوش مقال؛ ۴ پنج؛ گنج : خواران 
۵ گنج : فرمودی ۶ پنج : غزل 

۷اگنج : ندارہ ۸ پنج گنج : ندارد 


۹ پنج : خود گنج : حوصلہ خود 


۸ 


زمان ان را بە زیور نقش بر(" می بستند و ہا آھنگ دلربا!'' می گفتند بعدہ میرصامت و حسن 


پیدی و قوالان دیگر آمدہ مُوافقت ایشان می کردند و یاری می دادند. وگاہ بودی خواجه 
محمد و خواجه موسی نبیسگانِ(" شیخ فرید الین گنج شکر؛ شریک میشدند و ان 


٢ )۵( 


دویست قوال کە(؟' ملازم سرکار بودند با این( عزیزان!* برابری نمی نمودند 

- و درکتاب تذکرةالاتقیاء چشتیه بھشتيه می آرد کە سلطان المشایخیا-پردۂ اپوربی؛ 
بسیار خوش آمدی چون از آن سال کردند فرمودند:لکە من روز میثاق آواز ٭الست بربکم؛ 
ھم دراین پردہ دپوربیە شنیدہام و ھنوز مزہ آن درردل وگوش من باقی است و اکثر بر زبان 
مبارک می راند کە: من پیر شدم و پوربی پیرنشد. 

. نقل است ازکتاب تذکرةالاتفیاء!۹کە روزی حضرت شیخ فریدالدین گنچ شکر دستار 
مبارک از سر(''' خود فروکشید و برجھید و به دست خود بر فرق مبارک!''' سلطان المشایخ 
مسلط گردانید. چون آن دستارِ تمام ھفت پیچ بود بە وقت بستن شیخفریدالدین گنج شکر 
فرمود: ای نظام! ازامروز انتظام مفت اقلیم بدین ھفت پیچ دستار تو بربستم و نسۓ۴') آن 
موقوف بدین داشتم. میگویند وقتی سلطان المشایخ در سماع بود کە پیچٴاز دستار 


بگشودزود بە خود بازآمد و آن را محکم نمود. چون مجلس سماع فرو داشت گردید عزیزی 


از آن حال سؤٌال کرد و فرمود:(٢''‏ مدت [ی] است کە باری تعالی انتظام مفت اقلیم را برین 


١۔‏ پنج : ندارد: ۲.گنج : دلربای 

۳ گنج : بندگان ۴ گنج : ندارد 

۵ پنچ : این همه ۶ گنج : عزیز در این فن 

۷ پنچ :گنج : فرمود ۸ گنج : ندارہ 

۹ گنج : تذکرةالاولیاء ۰- پنچ :گنج : دستاز از سرمبارک 
۱ گنج: ھمایون ۲ گنج : نسق 


: ۳. پنچ : وکہہ اضاف دارد 


۹ 


ھفت پیچ دستار من موقوف داشته است پس از آن ترسناکم(''کە مبادا پیچی بر ھم شود و 
اقلیم ابٹرگردد۔ 

نقل است از کتاب بحرالمعائی کە چون غیاث الدین تغلق شاہ را بہ سبب سماع با 
سلطان المشایخ خصومتی پیدا آمد و خواست کە بە حجتی ملازمان ایشان را آزاری برساند.''؟ 
مگراین واقعه را شخصی سیاحی در شھر ملتان پیش شیخ رکن الدین ابوالفتح نبیرہ شیخ بھاء 
الدین زکریا ب تقریبی مذکور کرد ازآنجاکہ(؟' وی را بە!* سلطانالمشایخ افراط مخبت و 
اخلاص(۶ بودہ تاب نیآورد. هم درآن نزدیکی عزم شھر دھلی نمود تا سلطانالمشایخ را ازآن 
کارکه سبب آزار او شدہ''' باز دارد و بعد ازطی مسافت چون به شھر دھلی رسید: ھم ان زمان 


بە فیض ملاقات سلطانالمشایخ مشرف گردید! “ ماجرا را پرسیدن گرفت ت(6 


در این میان 
صامت قوال درآمد و نواختن ن آغاز نھاد, آن حضرت را مقام تواجد روی داد به سماع 
برخاست. شیخرکن الدین آستین مبارک او را بگرفت و بنشاند چون کرت دوم برخاست: دامن 
او را بگرفت!'') و بنشانید. سیوم کرت که سلطانالمشایۃ!'' دررقص شد و!'''شیخ 
رکن‌الدین قیام بە نماز کرد و بە نوافل مشغول گشت بعد از انقطاع وقت مولانا محمد اشرف 
امام(٣٥‏ با شیخ رکن الدین سؤال نمودکە چه سر بود از آستین گرفتن و دامن گرفتن ول''ٴکرٹ 


سیوم نمازگزاردن. فرمود :که ای مولانا! اول کرت که برادرم(٭' مولانا نظام الدین بە تواجد 


۱. پنچ : ترسیدم ٢‏ پنج : رساند 
۳٣اگنج‏ : نمود ۴ گنج : ندارد 

۵ اساس: ندارہ ۶ پنج گنج : ندارد 

۷ پنج : ازارشدہ بود ۸ پنج ٢گنج‏ : ور اضافه دارد 
۹ گنج : بپرسیدن ٠۔‏ پنج گنج : کشیدہ 
مھ ہبرخواست) اضافه دارد ہت 

۳. پنچ گنج : مولانا محمد شه امام ۴۔گنج : ندارہ 


۵ گنج : ندارد (مولانا اول کرت که برادرم) 


برحاست: قدم بر ھفتم آسمان زد و آستین ایشان راگرفتم و بنشاندم و دوم مرتبە کە برخاست پا 
دوتك عرش و ا نرسید. دامن را کشیدم و بنشاندم. سیوم باررکە 
کان ندیدم کە کجا رفت لاعلاج به عالم ناسوت مشغول شدم۔!' 

نقل است ازکتاب چشتیە ب شتیہ(؟' وقتی در خانقاہ سلطانِالمشایخ؛ خیمه نصب کردہ 
کک "ا شیخ ضیاء الدین سنامی محتسب'''شپ ردھلی بادو پسر در رسید 
“ وطنابھای خیمه را بر سبیل احتساب دورکرد(9, اما خیٔمه ممچنان بی طناب برقرار خود بود.(۶ا 
ضیاءالدین را نعجبی روی نمود. گفت ای شیخ! مرا کرامتی!۷ می نمایی. سلطان المشایخ 
شاشت وملایمت پیش آورد. و تواضشع رورس اف ھ دا خود آمد ھردو پسر 
وی راکە بی ادب بودند زحمت مھلک روی داد و ھم بدان مرض ھلاک شدند. بعد از ان هم 
در آن نزدیکی ضیاءالدین را آزار موت برگرفت ۳ سلطان المشایخ بە عیادت او رفٹ وی 
۱ اود را پاانداز حضرت شیخ انداخت. شیخ دستار را برداشت و بر دیدہ نھاد اما وی از 
شرمندگی چشمہ دچار نکرد؛ این السُ متا فعل قبیح توبه کردید؟ سلطان 
المشایخ فرمود نیتِ من مدام بر آن است کە ھیچ کار ناشایسته از من بە وجود نیآید. شماھم 
دعای فرمابید تا حق تعالی مرا از کارھا[ی] قبیح باز دارد. و امید 7 برآرد۔!'' الغرض؛ چون 
سلطانالمشایخ از اُنجا برخاسٹ: ضیاءالدین ھم وفات یافت. چون آن حضرت این واقعه 
زا(" شنیدہ بسیار متأسف گردید و گفٹ:('' یک ذات عزیز حامی شریعت بود, حیٔف که 


١.گنج‏ :گشتم ۲ پنچ گنج : (کہ) اضافہ دارہ 


۳ پنج :کردہ سماع در دادہ بودند, ۴ گنج : محبت 
۵ پنج : ببرید :گنج : می ‌برید ٦‏ ۶ گنج : ندارد 
۷ پچ گنج: کرات ۸ پنچ : درگرفت گنج : گرفت 
۹. پنج : ندارد در امید من برارد٥‏ ۰۔ پنج : ندارد 


١۔‏ گنج : فرمود 


۶۱ 


نمائد و در وقت سلطان المشایخ سە تن ضیاءالدین لقب بودند یکی : ہرنی دوم : نخشبی 
سیوم : سنامی؛ برٹی مرید و نخشبی بی‌کینە و سنامی منکر از آن حضرت ہود۔!' چنانچه 
شاعری گفتہ : قطعه 

برنی و فکخشہی و سنامی ہے نام این هر سە تن ضیا بودہ!؟؟ 


ااولیی حعقتا ےی متلکن دہ 27 کال ازک ردرتیٰ قراہرتہا؟' 


تق است!؟' ازکتاب فردوسیەکە مردی بە سبب سماع با سلطان المشایخ عداوتی !۶ 
داشت ومدام سلھسسات تم فشسنت فرمود اگر ملاقات 
خضر خواھی, بژ درِ سلطان المشایخ برو وی را دریاب. الغرض؛ وی چون!ک بر در سلطان 
المشایخ رسیدء با خضر ملاقی گردید۔ 

نقل است از کتاب فردوسیە قدسیه کە وقتی پادشامی را بە سبب سماع با حضرت 
سلطان المشایخ حسد درکار آمد ھمہ قوالان را بە زجر و توبیخ از آن خدمت شریف باز 
داشت. روزی شوفِ سماع٥‏ بر حضرت شیخ غالب گردید!؟' خواجه اقبال خادم را فرمود: 
لالا! قوال!''''بیاور وی واقع را عرض نمود!''' چون سلطان المشایخ را شوق سماع غالب 
بود باز فرمود: لالا! قوال('''' بیاوں وی متحیر و سراسیمہ "٣!‏ گشت کە قوالان را از کجا پیدا 


آرد۔ دراین میان مطربی صامت نام(" با عیال و اطفال تمام بر لب آب آن طرف جون(۱۵٥کە‏ 


١‏ گنج : بودند .٢‏ اساس : بودند 
۳ اساس: بودند ۴ گنج : الغرض 
۵ پنچ گنج : فردوسیه قدسیه ۶ گنج : عدارت 


۷ پنج :گنج : چر‌ری ۸- گنج : ندارہ 
۹-۔ پنج گنج : کرہ ۰- گنج : قوالان 
۱- گنج : اعراض کرد ۲- گنج : قوالان 
۳- گنج : سراسیمەوار ۱ ۴ گنج : نام شام 
۵۔ پنج؛ گنچ: ان طرف لب آب جون . 


۶۲ 


زیر خانقاہ حضرت شیخ جاری بودہ از راہ دوله ورود نمود. نظر شیخ بر آن افتاد آواز داد: 
خوش آمدی بیا! وی عرض کرد کە کشتی نیست چگونە برآییم(' شیخ گفت:' این آب را 
قدرت ان نیست کە ترا غرق کند وی بدین می 5 بی ملاح 7اا از آب گذارا کر 
فور کرت اگ رر اون سرت ہدید راف ضرف را فرتظارت 
_. یود فرمود: پیش بیاء! وی نزدیکتر شد فرمود: بنشین: وی تسلیمات آداب ہە جا آورد 
بنشست: شیخ را حسن ادبِ او پسند افتاد برگ تبنول کە می خورد پس خوردہ را دردھن او 
نھاد, به مجردا۷ آنں زنگار جھل از سینە او بیرون رفت و آیینه دل ارترفرطائنت 
غزلی را در حالء انشأً ساخت و آن را با آھنگ زیبا و بە الحان دلربا پرداخت. چون بدین بیت 
مقطع رسید : 

صامت ۲ھ" چشید سسالهابرخمار خوامد بود 

بر حضرت شیخ وقت خوش گردید؛؟ چو دول خاص خود با لوازم دیگر مراو را بخشید و 


2)۹) ۳) 


ادراری برای خویش و انباي دانید و وی ھم درآن روز ارادت 


و از سرکار مقرر و معیّن 
ورزید و به مقصود اصلی رسید ۰ مجال مقال بە آن صاحب کمال نماند و سکە 
علم(''" قوالی وی در شھر دھلی بنشائد او و حسن بیدی پسر او در شاگردی امیرخسرو 
دھلوی کە واضع فن قوالی است: در آمدند. و در قول و ترانه فارسی‌تربیت شدند و بہعضی 


سوھله و بدھاوہ وبار و غیرہ که بە مندی زبان ازوی سرزدہ' '' بیاموختند و آن وضع را قید و 


۹- پنج گنج : معیّن و مقرر ۰٠۔پنج‏ : علم موسیف 
١۔‏ پنج : به ھندی زبان سرزدہ بود گنج :کە ھندی زبان از وی سرزدہ بود 


۶۳ 


مھرہ نام نھادند آلان آن قید و مھرہ را بە جز از فرزندان ایشان کە در روضه سلطان المشایخ قیام 
دارند و بس عزیز و(" شریفاند قوال دیگر صوت نم ی‌نماید!؟ بلکە از میج کس ان ادا 
نمی ‌آید 

و حسن بیدی را سلطان المشایخ بسیار دوست داشتی و در حق او مرحمتھا فرمودی و 
وی را( پیدی گفتی و بیدی بە زبان۔حندی۔ محرمراز''' را میگویند یعنی: وی ۔محرم۔آسرار۔ 
صوفیان با صفا بود و ھم از زمرہ دویست قوالان که از سرکار سلطان المشایخ وظیفه خوار 
بودند۔ و تفصیل آن هم در این مختصر گنجایش ندارد و سە قوالان دیگر تاتار و جنید و بلول 
نام را در خدمت آن حضرت عزتی و حرمتی(9 تمام بود. چنانکھ تا این زمان در مجلس عرایس 
بزرگان بعد از صامتیان: تاتاریان سرود میکنند و اولادجنید و بلول باقی ٦‏ 

اجمال آداب(۶) سماع و بعضی فواید آن سلطان المشایخ می فرماید: سه چیز باید تا در 
سماع ات لاد و مکان و اخوان. زمان؛ وقتی کە در ان سماع بشنوند؛ خوش باید در 
آن وقت صاحب سماع مکدر نبود و خاطر او جمع گردد و مکان؛ یعنی: مقام!۷ دلگشا و راحت 
افزا باید و ھم درآن مقام سنگ و مخشت و چوب از وجە حلال شاید و اخوان؛ یعنی : در 
مجلیٍں سماع, مریدان یک پیر باشند؛ یا از یک خاندان* تادردل کسی انکار!*“ و مخالفت پیدا 
نیًید وکافری و فاسقی و منافقی و امردی و عورتی -٦-۔‏ نباشد. 


نقل است سلطان المشایخ درکتاب افضل الفواید می فرماید: صوفیان کە دروقت سماع 


-١‏ اساس: ندارد ٢‏ گنج : نمایند 
٣۔گنج‏ : ندارہ ۴-گنج : ندارد 
۵- گنج : ندارد ۶-پنج : احوال 


۷- گنج : تدارد 


۸- پنج : یک پیر یا از یک خاندان باشند ء گنج : یک پیرو از یک خاندان باشند 
۹- پنج : انکاری : 


۶۴ 


نعرہ می زنند و اٌھی میکشندہ مناسب نیستء کە این کار ناقصان و خامان(' اسٹ. و در آن 
حال آوازی یا فریادی برداشتن فعل شیطانی است نە رحمائی(؟' یعنی درآن وقت حرکت 
حسی '٣(‏ منظور نیست: صاحب سماع را باید از آتش عشق چون زر در بوته گدازد ودم برنیارد۔ 
چنانچه درقتاتَ تذکرۃ الاتقیاء مذکور است کە وفقتی سلطان المشایخ سماع می شنید و در 


شوق عشق الھیٰ می رقصید!؟' 


و دراین میان یکی۔صوفی در رسید و ھم بە سماع مشخول: 
گردید؛ چون آتش شوق براو غلبه کرد ھی کشید و بدان سوخته گشت, و خاکسٹر شد.(۶ 
سلطان المشایخ!۷ باز آمد تودہ خاکسٹر بر بستر دید؛ پرسید چیست؟ خادمان عرض 
داشتند! صوفی حاضر شدہ بود چون آتش شوق سماع بروی استیلا نمودہ می کشید و 
خاکستر گردید فرمود:کە!' آب بیآورید. چون آب آوردند عزیمتی خواندہ بر آب بدمید و بر 
آن خاک پاشید صوفی در حال: حیات یافت و برخاست. سلطانالمشایخ او را فرمود:کە بار 
دیگر در مجلس!ٴ' حاضر نیابی کە ھنوز خام می نمابی؛ چراکە بە یک آہ سوختہ شدی و 
خاکسترگشتی و نمی دانی کە بر'''' صوفیان چهە تیغھا می رود و ایشان بدان شاکر و صابراند 
آھی بر نمی آرند و فریادی برنمی دارند. و این فعلی که از تو'آ''ٗ وقوع نمود؟''کار خامان و 
ناقصان بود. وی شرمندہ گشت و بیرون از مجلس رفٹ. ۔ 


ادب ۔باید کە در مقام'''' سماع خوشبوی استعمال کنند و عود('' بسوزند و لباس تازہ 


١-پنج‏ : ندارہ وہ پنج گنج : (است؛ اضافه دارد 
-٣‏ پنچ؛ گنج: حسّی و حرکتی ۲ گنج : برقصید ٠_‏ 

۵۔ گنج :شد ۶ گنج اگشت 

۷- پنچ : گنج : اضافه دارد (کە بخردہ ۸- گنج : داشت 

۹- پنج : ندارہ ۰٠-۔‏ پنچ :گنج : مجلس ما 

٥ب) پنج : سر ۲- پنج : اضافه دارد‎ -١ 

۳- پنج :کرد ۴- پنج گنج : مجلس 


۵- پنج : عود و اگر ء گنج : عود وافر 


۵ 


بپوشند!'ٴ و در تجدید وضو کوشند ۔ 
ادب ۔باید کە در مجلس سماع ہدایت از قرآن کنند پنج آیه بخوانند یا سی پارەھا 
گردائند. بعد از ختمء (فاتحہ؛ خوائند بە روح آن بزرگ(؟' کە عرس اوست. پس گویندگان و 


1 ترفغم 
(پاکور تسیز 


قوالان درآیند اولء قولی از اقوال صحابه یا مشایخ کھ امیرخسرو ان را 
آھنگ آراسته است و ھم-تالی از رحمت نیست: بسرایند. بعدہ هر سچچە که صناحتِ مجلس با 
ا20 ہشیر ورمنسلی اف رن لی اوہ کرفا رس اس 
آیە کنندء تا آغاز و اختتام مجلس بە کلام الله گردد۔ ۱ 

چنانچه نقل است از کتاب آداب السالکین کە شبی خواجه ممشاد علو دینوری؛ 
حضرت رسالت پناہ ۔صلی اللہ عليه و سلم ۔ را در خواب دید پرسید که یا رسول الہ شما 
منکرید از سماع؟ فرمودند''': نه اما بگو مرصوفیان راکە آغازکنند مجلس سماع را(* بە 
خواندان قرآن و ھم ختم گردائند بە تلاوٹ آن؛ تا ثواب عظیم یا بند. 

ادب ۔در مجلس سماع. حکایت نکند؟ وبہ تکلم مشغول نگردد''او آب و برگ تنبول 
نخورد و باد نکناند! و بازی و خندەھا ننماید و اگر حاجتِ آب افتد و تاب تشنگی نیارد 
ازمجلس بیرون ہرود و آب بخورد و باز آید وسماع را بهگوٹں('' ھوش بشنود و راست و 
چپ ننگرد ۔ 


ادب ۔باید کە ابتدا در سماع نکند؛ یعنی : چون شوق غلبه نماید اول بە تواجد برنخیزد 


١-گنج‏ :کنند ٢۔گنج‏ : بزرگ ان 
۳- گنج : ندارد ۴- پنچ گنج : فرمود 
۵۔- گنج : ندارد سماغ راہ ۶ گنج : میکنند 


- 


گنج : نگردند ۸- گنج : نکنانند 
گنج : رود ۱ ۰-گنچ : و اضافه دارد 


7 


۶۶ 


که ھرکە در سماع کردن و طعام خوردن با وی آبد بە هر ذلتی و ضلالتی کە درآن مجلس واقع 
شود روز حسابٔ ازاو پرسند و بدان مأخوذ سازند ۔ 

ادب ۔چون صوفی بە سماع برحیزد حاضران را باید تعظیم او بە جا آرند و برخحیزند!'' و 
7 او نگاہ دارند. چنانچه در کتاب سیرالاولیاء می آرد کہ چون شیخبدرالداین سمرقندی بە 
رحمت حق پیوست: سیوم روز در حظیرہ او سماع در دادند و چند مجلس بنیاد با ز درمر 
مجلس صوفیان و قوالان علی حدّہ بودند. سلطان المشایخ نیز برای فاتحه سیوم روز مجلس 
تشریف بردہ چون سماع آغاز کردند درویشی را در مجلس شوقی و ذوقی پیدا آمد و بە 
تواجد!؟' برخاسٹت؛: سلطان المشایخ اگر چە در مجلس دیگر اجلاس داشت: اما پە!") تعظیم 
وی استادہ شد!''. دراین میان بعضی مردم التماس 'داشتند که حضرت بنشیند صوفی دورتر 
است و این مجلس ھم جداست. سلطان المشایخ فرمود: موافقت شرط است. سلطان 
المشایخ درکتاب سیرالاولیاء می فرماید کە سماع بر چھار قسم است: حلال و حرام و مباح و 
نفرزہ (عاذف] آلاق ضاجب اسنا ایل طرق خی بائد وازیاد ا(۶ خائل واشدار ریا 
نمودار!“ را تداخل نگردد و حرام ان کە اعل سماع معنی ابیات پا دو ھرہ را حمل کنند('' و 
قیاس بر مجاز نمایند.!''' یعنی : دل او مایل بە!'') عشت امردی ویا زنی بودوفھم معانی برناز 


وکرشمہ او فرماید و مباح آنکە احتمال آن'؟' بیشتر بە اوصاف الھی باشد. وکمتر بہ(؟''“سوی 


-١‏ اساس: برخیزد ۰ ۲- گنج : بە تواجد آمد 
۴- گنج : ندارد ۴- گنج : برخاست 

۵- گنج : ندارد ۶- گنج : ندارد 

۷ پنج : ریا نموداری ۸- پنج : جوا اضافه دارد 
۹- پنج : او ۰- پنچ گنج :کنند 

١۔‏ پنج گنج : ندارہ .١٦۔‏ پنج : آناکە 

۳۔ پنج : ندارد 


۶۷ 


مجاز و مکروہ آن کە میل''ٗ اقل'' بە حقیقت گردد و اکٹر بە مجاز۔ 
سلطان المشایخ درکتاب فواید الفؤاد می فرماید کە در سماع چند چیز درست باید تا 
راحت را افزاید.!'' مسموع(؟ٴ و مستمع و مسموع و آلت سماع. مسموع(٭؛ یعنی :گویندہ مرد 
تمام باشد امرد و عورت نبود. مستمع؟؛ یعنی: شنوندہ هر چە( بشنود بە حق حمل کند ئە بە 
مجازو مسموع اذ کہہ آنچه کە میگویند آن ھ آلت سماع: مزامیر است 
باید کە .در میان نباشد کە حرام است و ھم در آن کتاب مذکور است کە سماع صوتی است 
خوش مضمون* آن را حرام گفتن نشاید و آنچه که میگویند کلامی است موزون, ان را مکروہ 
عراماق باہش از یی کرک لات سرت امت اظزٌھرگ راد عو کین کا عاان 
است و اگر تحرک(*' بە سوی مجاز آید حرام چنانکە شیخ سعدی شیرازی گفتہ:!''' بیت : 
سماع ای برادر یگویم کە چیست اارمٹر واہوافھھشخنن 
درکتاب آداب السالکین می آرد مشغولی خانوادہ چشت دو رکن است؛ رکنی سماع و 
رکئی نماز''' نماز:('' همه با مخودی است یعنی هوش باید داشت از قیام و قرائت و رکوع و 
سر او اھ ریما سی سیسات بظیراالھسٹرات 
سماع خودی از خود دور نماید و بلکە مادون حق را از دل محو فرماید که ادنی مرتبە سماع 


احتراق ماسوی اللہ است. یعنی: چون صوفی در سماع آبد جزاز محبت حق او را دردل نشاید. 


-١‏ پنج : ندارہ ۱ ۳- گنج : آن قابل 
۳ گج :یلرید ' ٢‏ پنچ ؛کنچ :مع 
۵- پنچ :گنج : مسمع ۶- پنج :گنج :که 
۷ اساسە پنج : نشود ۸-گنج : موزون ۔ 
۹- پنچ گنج : تحریک -٠۰‏ گنج : فرمود 


-١‏ پنج : نماز و رکنی سماعغ 
۲- اساس : این جمله اضافه دارد (ھمه بیخودی است) درسٹ نیست 


پس در مرتبه خودی و بیخودی تفاوتی عظیم است ۔فھم مَن فھم ۔ 


درکتاب آداب السالکین مذکوراست کەکعب زھیر شاعر قصیدہ شصت بیت در ھجو!' 


رسول ۔عليه السلام ۔گفتہ بود.'٢؟‏ چون آن سفاحے نت نمود؛ صحابه ۔ علیھم 
الرحمة را( فرمود کە کعب زھیر را مر جاکە یابید!؟' بگشید. وی خود را پنھان سامخت و بە 
گوشهە تنھایی پرداخت. چون مدتی برین گذشت 8وی به تنگ گردید. روزی لباس زتان کردہ و 
رخ( پوشیدہ بر رسول ۔عليه السلام ۔آمد و کلمە توحید خواند و ایمان آورد. آن حضرت 
فرمود. توکیستی:گفت :کعب زھیرم فرمود!۷: بدین لباس چرا آمدی؟گفت: از نرس صحابه تا 
مرا نشناسندہ فرمود: نیکو کردی گفت: قصیدہ شصت بیت ا ھجو رسول خداگفتہ بودم در 
کفارت آن قصیدہ یک صد و بیست بیت در مدح انشاکردەام اگر فرمان باشد بخوانم۔ فرمود : 
بخوان: وی آن قصیدہ را بە الحانذ زیبا و دلربا و أھنگ موزون و جانفزا خواندن گ گرفت؛ چون بهھ 
این بیت رسید: شعر 
أُنسبنٹ آ ال....۔سسرمشول اث“ او عَند نی 
فالت مرو عتفااوش ےل الس ائول 
رسول -عليه السلام ۔ را مقام تواجد روی داد(* فرمود: این بیت را باز بخوان. وی بازخواند 
)0۱( 


از اینجا است که صوفیان به فوالان بە تکرار بیت یا دوھرہ امر'''''می فرمایند. الغرض رسول ۔ 


١-گنج‏ : در ھجو یعنی در شکایت ۲- گنج : ندارد 

۳ گنج : ندارہ ۴- پنچ گنج : بیابید 

۵۔ گنج :کشید ۶گنج : برقم 

۷ گنج : و آن حضرت صلی اللہ عليه و سلم گفت ۱ 

۸- پنج :گنج : اضافه دارد اکە درہ * ۹۔ اساس: واللّه ندارد 

-٠۰‏ گنج : نمود -١۱‏ پنج : رمز گنج : ندارہ 


۶۹ 


عليه السلام در آن وقت ردایی بر دوش داشت. کعب زھیر را عطا نمود. از اپنجا استل'ٴکه 
درویشان خرقه بە قوالان می دھند و مدتی آن ردا بر کعب زھیر بود. حضرت معاویه در 
نوبت خلافت خود چھار ھزار دینار بە کعب زھیر عوض آن(؟ می داد. وی قبول نکرد۔ بعد 
۱ مردن او چون بە فرزندائش!' رسید معاویه بیست ہزار سا آٹھا داد ردای مبارک را 
بستید ( از ایننجاست کهە مربدان و یاران مشایخء از قعرالان::حرقه ایشان را شکرانە دادہ 
می سنتانند ۔ 
فایدہ ۔درکتاب آداب السالکین می نویسد کە وقتی رسول ۔عليه السلام با یاران محود 
در خانه نشسته بودائکە مھتر جبرائیل ۔عليه السلام ۔آیه رحمت آورد. آن حضرت تفریح نمود 
و یاران را فرمود کە نشید!۷کنید. یارات شعری را به صورت زیبا و آھنگ دلربا آغاز نھادند. آن 
حضرت را مقام تواجد روی داد( برخاست و رقصیدن گرفت. ردایی کە بر کتف!٭' 
داشت در افتاد. این حکایت مشھور است کە در آن مجلس صد کس از یاران رسول ۔ عليه 
السلام ۔حاضر بودند و نشید!'' می نمودند. پس آن را صد پارہ ساختند و پارہ پارہ بردند از 
اینجاست(٢'‏ هر چه که در حالت سماع از صوفی' می ‌افتد حق قوالان میگردد و این 
حدیث ھم بر این سر واقع است دمَ قَتلَ قَِثًِ فله سَلَمُهہ یعنی :کسی کە بکشت شخصی راء 


اسہاب او(۴' مرآن(٭۱کشندہ را باید. 


١‏ گنج : خواست -٢‏ پنچ : ندارد 

۳- پنچ ‏ گنج : آن ردا ۴- پنج : فرزندان او 

۵- گنج : بستد ۶- گنج : بودند 

۷- گنج : تنشید ۸- گنج : ندارد 

۹- گنج : نمود ۰- پنچ . گنچ : کتف مہارک 
١‏ گنج : شنیدن ۲- گنج : ندارد (از اینجاست؛ 
۴- پنج :گنج : صوفیان ۴- پنج : آن 


۹۷ 


سآ امام کشر یراشفاسفھ اد خود 
نشسته بود'''کە جبرائیل ۔عليه السلام ۔آمد وگفت: یا رسول الها فرمان است کە فقرای امت 
تو پانصد سال پیش از اغنیای امت!؟' دیگر در بھشت خواهند رفت. پس رسول را ازاین 
000/909" 
ولمس ساس سام لھا اس گسست 
بە آھنگ موزون خواندن گرفت؛ چون وقت بر رسول عليه السلام ۔خوش بودہ برحعاست و 
لس تر سان سد سر کو سای سراف ا آبزکا تر ات 
آن که او را از درد دور نمودہاند از لذت سماع محروم فرمودەاند ۔عشق مرغی است بە جزاز 
دل دردناک دانه نچیند!؟؟ و بغیراز جان مشتاق آشیانە نگزیند و لذت سماع دردمندان را چنان 
است که ایشان دانند. 

سا حغام س اوس اص رر ساس اس سر 
بھشت اما محزونء پرسیدند: این حزن از چیست؟گمفت: شوقی و ذوفی کە( در آن عالم از 
سماعغ داشتم در بھشت نیست. پس راحتی و حظی که صوفیان بهە سماع دارند در برابر آن 
لذایذ بھشت را در چشم نمیآرند ۔فھم من فھم ۔ 

ادتب ند تاب قواید الفواہ می رید کروی یکی آؤ حاضران دِرَعَدَمت سَلطان 


المشایخ التماس نمودکە دراین روزھا بعضی درویشانِ آستانەدار!* بہ مجلسیا۹کە چنگ و 


١‏ گنج : بودند ۲- پنچ :گنج امتھای 
۳- پنچ : حجت ۴ گنج : نچید 


۷۱ 


رباب بود(١؟‏ سماع شنیدەاند و ھم رقص ۴ نمودەاند. فرمود نیکو نکردەاند آنچه نامشروع ۱ 


است؛ حرام است. عم دراین اثنای دیگری عرض کردکه چون آن!'' 


درویشان ازآن مقام بیرون 
سیق اکمافیرلرمسششض مات ساکاکھز 
رقصھاکردید. جواب دادند کە ما چنان مستغرق سماع بودیم کە خبر از مزامیر نداشتیم : چون 
سلطات !لمشایخ این را بشنودہ فرمود: کە این سخن۔درویشان را در نامه معصیت باید نوشت۔ 
' بعد از آن فرمود:کە سماع محک قوی است, آن مردان راکه اھل این کاراند و آنان کە صاحب 
این ذوق‌اند اگر بیتی ازگویندگان می شنوند. ذوقی و شوقی پیدا('' می آرندہ مزامیر در میان 
باشد یا نباشد و آنھا راکە از عالم عشق خبری چو ہچ و یکا 
ضمیر است نە بە مزامیں بعدہ فرمود: وقتی گویندہ این بیت میگفت : بیت 
متام ہسدین صسفت مسرادا 
کز چشمبدٹت رسد گزندی 
مرا اوصاف حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر یاد افتاد و احتمال معانی بر آن نمودم. آخر این 
بیت مرا درگرفت: قوال خواست بیتی دیگرگوید من گفتم : ھم این را بگو. وی تا دیرہ این 
بیت را تکرار می نمود. مرا ذوقی و شوقی در دل می ‌افزود. دراین میان امیرحسن التماس کرد 
اگر علماء درباب سماع بحٹی نمایند! ۷ و در حرمت آن توجھی فرمابند روا باشد. اما آن کە 


او در لباس فقر است او را نباید کە نفی سماع کند!' و اگر مشکوک داند خود نشود؛ اما با 


-١‏ گنج : ندارد ۲- پنج گنج : رقص هم 
۳ گنج : ندارد ۴- گنج : پدید 

۵- پنج گنج : (تاء اضافه دارد ۶ گنج : بگوبی 

۷- اساس: نماید ارس پنچ گنج : ندارد 
کا او ا ُ 

۹ گنج :کنند 


زی 


دیگران(') خصومت!٭؟ روا ندارد کە خصومت صفت درویشان نیست و بندہ این طایفه راکھ 
منکر 9 سماء است نیکو می داند و بر مزاج ایشان وقوف کلی داردکه اگر ایشا سماع را حلال ۔ 
دانستند' ھم نشیندندی. سلطان المشایخ براین حرف تبسم کرد وگفت:کە( آری! چون در 


) 


دلشان دردی نیست چگونە بشنوند کە این کارتعلق بە درد دارد و ھم بە این معنی این 


رباعی بر زبان ہار راند : رباعی 


دنلیا طلبا جھان بہےە کامت ہبادا واین حجچیفة مسردار بے دامت بادا 
گفتی کە بە نزد منغ'۷ حرامست سماع گربر تو حرامست حرامت بادا 


درکتاب سیرالاولیاء می نویسد کە شیخ حمیدالدین ناگوری هرکە رادر سماع بی ضرب 
و بی اصول دیدی از مجلس خود بە درگردانیدی. چنانچه وقتی وی مجلس سماع دادہ بود کە 
درویشی در رسید و رقصیدن بی ضرب و بی ‌اصول آغاز کرد“ قاضی اتد ر 
فرمود تا او را مم ات برسینە آن مردگذاشت و از مجلس بیرون ساخت. چون 
سماع فرو داشت شد ان مرد پیش قاضی حمیدالدین آمد وگفت آنگاہەکە من درسماع شروع 
کردہبودم پا در بھشت نمودم و درھای آسمان بر من میگشودند کهە شما مرا!" به درکردید و 
سماع رامنع فرمودید. پس: از بھشت مرا محروم ساختید!''' و دور انداختید!'''۔ قاضی 
حمیدالدین ناگوری تبسم نمود'''؟و فرمود کە: بھشت جای بی ضربان و ہی اصولان نیست. 


پس صاحب سماع راباید کە رقص و تواجد بی ضرب و اصول ننماید یعنی : در تال و مول با 


-١‏ پنچ : دیگران ۔ گنج : بە دیگری ۲- پنچ گنج : خصومتی 
۳- اساس: بند راک منکر این طایفہ ۴- پنج گنج : دانستندی 
۵- پنج گنج : ندارہ عرگنج : دردی در دلشان 
۷۔ اساس: (من) ندارد ۸- پنج :گنج : گردانید 
۹- پنج گنج : ندارد ۶ گنج : ساختند 

-١‏ گنج : انداختند ۲- پنچ : فرمودند 


۷۳ 


قوالان موافقت نماید!'؟ تا رونق سرود بر ھم نشود ولذت آن ازدست نرود و ضرب را تال و 


اصول را مول بە زبان هندی میگویند. 


مطلب سیزدھم 

در بیان خشوع و خضوع و بعضیعرباضات و عباداتِ آخر عمر حضرت سلطان المشایخ 
و ترتیب و توصیف نماز و روزہ و اوراد کە معمول آن حضرت و غیرہ پیران چشت است ۔ 
رحدلة ظلم اصع 

بر طالبان راسخ الاعتقاد'' روشن و ھویدا بادکە مدت سی سال جوانی کە عین هنگام 
نشاط و کامرائی است یھ“ سخت ہر ذات ملک صفات سلطان المشایخ روی دادہ 
بودکە شمّەیی از آن در مطلب فقرو فاقه آن حضرت تحریر یافته از نظر صاحب نظران گذشتہ 
باشد و چون بەکبر سن رسید مجاهدھای سختتر ہر خود لازم گردانید و عبادات و ریاضات 
شاقه را در پیش آورد و عمر شریف را در محشوع و خحضوع بسر برد. 

چنانچه نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کە چون عمر شریف سلطان المشایذ(؟ بہ!(؟) 
هشتاد و(“ چند سال رسید بربدن مبارک او ناتوانی غالب گردید. با وجود این برای هر نمازاز 
ہام خانقاء کە بس رفیع بود فرود آمدی و جماعت را ترک ندادی و با درویشان و صالحان 
و ران رس یھ سسھ افستفت 
سبزہ بی مزہ باکریلە تلخ وگاہ بودی که قدری شوربا با برنج برای موافقت یاران بە کار بردی و تا 


-١‏ پنج گنج : فرماید ۱ ٢‏ گنج : آن 
۳- پنج : سلطان اولیاء ء گنج : وی : ۴- گنج : ندارد 


۵- گنج : ندارد ۶ گنج :گذاشتی 


۷۴ 


آنگاء مائدہ فراز بودی: درویشان را نشستە''' دلداری نمودی و بە انواع طعام رعایت فرمودی 
و بر آن عزیزی کھ مھربانگشتی بە صحنک خاص و نواله اختصاص خود مخصوص کردی تا آن 
سعادت راکە دریافتی۔ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کہ مولانا شمس‌الدین یحیی می فرمود: کە من روزی 
وقت افطار ہر مایدہ سلطان المشایخ حاضر بودم دیدم کە وی در آغاز طعام کە(٢‏ کر 
برکاسه شوربا بردہہ تا برداشٹن سفرہ بە سوی دھن فراز نیآاوردہ واین ھم برای موافقت 
درویشان و رعایت خاطر ایشان بود کە دست سارک بە سوی کاسە دراز نمود و ہا شوربا بیآلود 
والاآنە وی نان جوین را(٣‏ برابر ساگ و سبزی تناول می فرمود.!'' نقل است ازکتاب فردوسیه 
قدسیه خادمی کە پیش سلطان المشایخ مایدہ میکشید چند روز لقمەھای نیم خاییدہ بر 
0+09" دانست کە پس خوردہ آن ۰ اسٹ, نگاہ داشت و مجال(* یافتہ: التماس نمود 
کە چند روز علی التواتر لقمەھای(ٴ نیم خاییدہ بر سفرہ یافتەام سبب ان معلوم نشد. فرمود: 
ھرلقمەکە مرالذت دادہ بودہ فرو ریختم تانفس من“ فربە نشود و" باز در پی آن نرود. خادم 
چون این سخن را شنید لقمە‌ھا!''' را تبرک دانسته بە کام رسانیدء در حال مکاشف اسرار 
الھی گردید. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کہ سلطان المشایخ را معھود آن بود کە بعد از نمازشام 


بالای خانقاہ خود رفتی و یاران و آیندگان را ھم بە بالا خانه طلب داشتی و پیش ھر یک 


١‏ -گنج : نٹ نشسته را -٢‏ پنچ :گنج ؛ندارد 
۳- پنج ء گنج : ندارد ۴۔ گنج : می فرمودی 
۵- اساسء گنج: محل 

۶۔-پنج : چند روز علی النواتر ٭ گنج : چند لقمەھای علی‌!النوائر 

۷- پنچ :گنج : ندارہ ۸ گنج : ندارد 

۹- پنج : گنج : بشنید ٠‏ ۔پنج : لقمەھای 


ص۵ .ْٔ 


میوەھای خشک و ترگ گذاشتی و مشروبات و مأکولات لذیذ و لطیف پی پیش آوردی و خود درآن 
وقت چیزی نخوردی اما نشسته هر کسی را دلداری کردی وثوابھا بردی و ای وقت 
نماز عشا درآمدی از بام خانه فرورسیدی و نمازبە جماعت اداکردی(٣'‏ و باز بالا رفتی و آنجا 
)۴6 


تا دیر مشغول گشتی و بعد از آن برای خواب چھارپایی کە روی می نمود* تا دیں آنجا ھم 


مشغول می‌بود۶ و درآن وقت تسبیح می آوردند و بر دست حضرت شیخ! می دادند اماادر 
آن حال میچ کسی را مجال آن نبودکە در آن محل در آید مگر امیر خسروکه درآن وقت 
حاضرگشتی و بە زانوی ادب در پیش آن حضرت نشستی و زبان فصاحت گشادی و حکایات 
عجیب و غریب آغاز نھادی و سلطان المشایخ برای خاطر داری او روی!' بە جانب وی 
می گردانید(٭'' و سرمبارک ہر هر سخن وی می جنبانید!'''وگاھی بودی کە فرمودی ای ترک! 
حال تو چیست؟ وی بدین وسیله یکل" کلمه زبان را در نکتەھای نوادر بگشادی و داد 
فصاحت دادی وھم درآن محل بعضی از حردگان خواھر زادگان آن حضرت و بعضی نبیسگان 
تئ9 0ہ" 
مبارک را بە سر و دیدہ می مالیدند و سعادت می ورزیدند امیرنحسرو گوید : 
نخفت خسرو مسکین از این موس شبھا 


کے دید برکف پایٹ نھد بہخواب رود 


مج ا ٣‏ پنج گنج : ندارد 
9 :گردانیدی اچ اج کە بر چھارپای رو 


ددی را ۰- گنج :کردی 


: را بر سخن وی جنبانیدی ۲ گنج : مر یک 


دج :تم 
۷ گنچ : ز ندارد (حضرت شیخ؛ نچ گچ :کی 
۹- گنج : 
٦١‏ - گنج 


۶ء۷ 


و چون امیر خسرو و ان خردگان از آنجا بە معھود خود برخاستند( ا خواجه اقبال خادم در 
و آفتابه پراز آب گردانیدی و در آنجاگذاشتی و خود بیرون رفتی؛ سلطان المشایخ 
برمحاستی و دررا زنجیر نمودی و در آن محل بە جزاز شوق الھی مونس دیگر نبودی, خدا داند 
کە باقی شب‌ها'' چه رازھا وٴ چە''' نیازھا و چه ذوقھا و چه شوقھا با پروردگار خود در پیش 
نھادی و دل حزین را ازاین(؟ تسلی دادی. چنانچه بارھا این بیت برزبان مبارک راندی : 
عشسقی کسے ز تسو دارم ای شسمع چگسل 
دل ذائت ومن دانحم ودومن دانم ودل!“ 


و اکثر اوقات این قطعه و این فرد بر حسب حال خود خواندی: 


مصسسمم و شب و چسراضی مسونس شسدہ تا پگاہ روزم 
کساہش ز آہ سسرد بکشسم گا ازتف سیئەه بر فروزم 
شٰبھا سن و شمع در گذاریم این است کە سوز من نھان است 


و چون وقت طعام سحرشدی, خادم بیامدی و دستک زدی؛ خواجه برخاستیل2 و در 
بستە را بە دست مبارک خود بگشادی: خادم از هر جنس طعام پیش نھادی؛ خواجه لقمەیی 
چند از آن تناول نمودی و ماہقا را مود یه برای خردگان نگ دارید وگاہ بودی که دست به 
طعام سحر نیآلودی. 


چنانچه نقل است از کتاب سیرالاولیاءی عبدالرحیم خادم سلطان المشایخ کە سرانجام 


-١‏ پنج : برمی خواستند -٢‏ پنج : ندارد 
۳-پنچ : ندارد ۱ ۴- پنج : ندارہ 8 
۵-اساس : دل داند و من دائم و دل ۶- گنج : دو بعضی نبیرگانہ از صفحه قبلی تا اینجا ندارد 


۷۷ 


٦ 


طعام سجر عھدہ او بود می فرمود که سلطان الاولیاء دست بە طعام یسا فردی یراگن 


احیاناً بردی کمتر خوردی, وقتی عرض داشتم: یا مخدوم! وقت افطار نانی یا نیم نائی برابر 


رود 


سہزی ٢‏ می خورید( ٢‏ و اگر اندک از طعام سحرهم بە کام نبرید حال بدن چە شود خواجهہ 


۵) 


چشم پرآب کرد و فرمود: ای عبدالرحیم !من هرگاء کە می خوامم آبی بخورم و با 


صحرا گرسنە خفتەاند یاد 


۱ طعامی (۶بە ک5ام ہرم مرا حال زار غرباء و فقراء کە در گوشەھای 
می آید واڑاہ ھوش می ‌رباید پس بگو چیزی در دھن من چگونە رود و خوردہ شود 
و عبدالرحیم روایت می‌کند کە هر سحرگاہ کە پیش سلطان المشایخ طعام می بردم(؟' 
۱ گریە بر وی مستولی 0 من برمی داشتم و بیرود می آوردم و صبحی بپہ('١)‏ خواھر 
زادگان و مولا زادگان قسمت می کردع. 
نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە سلطان المشایخ'''به سبب شب بیداری و روزہ داری 


۱۳۴( 


مدام چشم شرخ بودی و دمی ازگریە و زاری نیآسودی! ٢‏ و ھرکە آن حضرت را دیدی 


بالیقین دانستی کە مخمور9؟' شراب است. سیدمحمد!"ٴ''گوید مثٹنوی : 


+ او ےک ١۶(۱2.۰‏ 70و0 2 
شکار چس راو جاتھا! ٢‏ ہہ یکبار اسیر زلف تر دلہا!۷" بھر تار 
خیال زلف تو خواب از شرم برد دو چشم مست تو خون دلم خورد 

١-گنج‏ : ندارد ٭سلطان المشایخ ...۔ سحر؛ ۲- پنج : سبزہ 

۳ پنچ : می خوردی ۴- گنج : حال بدین شود 

۵- پنچ :گنج نمود عم گنج : طعام 

۷- گنج :گوش ۸- گنج : ندارہ 

۹ گنج : می برم ۰- گنج : شدی 

-١‏ پنج + گنج : (خوردگان؛ اضافه دارد ۲- پنج ء گنج : راہ اضافہ دارد 

۳۔ گنج : نمی أسودی ۴- پنج :گنج : مخموری 

۵۔ پنج : سید محمد کرمانی ۶ گنج : جانھای 

۷ گنج : دلھای 


۷۸ 


با وجود چندین مجاعدہ کە ان حضرت بر خود لازم گرفته بود ھرگز تغیّر بر روی مبارک 
اورخ نمی 'نمود و ھرکس کە نظر بر جمال جھان آرای وی کردی؛ ھرگز بە دل نیآوردی کە وی 
هر شب چھار''' صد یا پانصد رکعت ۳ میگذارد و یا هر روز'؟' روزہ می دارد 
نقل است از کتاب سیرالاولیاء کہ سلطان المشایخ هر تمام شب در طاعت باری تعالی 
بیدار بودی -- چشم مبارک را بہ خواب نیآلودی( و چون صبح دمیدی از بالای بام خانقاء 
فرو رسیدی و نماز فجر را با جماعت ادا می۶ کردی و بعد از نماز بر سجادہ مشایخ کبار و 
اولیاء نامدار بنشستی و هرکە از وضیع !۷ و شریف در ان وقت بیامدی! موافق استعدادِ او ہا 
سخن پیوستی و دلداری او را!'''“کردی و خحاطر را ُستی و اگر چە در ظاھر با ایشان 
اشتفال نمودی اما از باطن من کل الوجوہ مشغول بە یاد دوست بودی. چنانچه بزرگی('' در 
معنی آن گوید. 
ھرگز وجود حاضرو غایب(؟ا) شنیدەای 
او در میان جمع و دلش جای دیگر است 
وھرکس برای ملازمت آن حضرت آمدی ھرگز محروم نرفتی؛ چیزی دریافتی؛ جیتل یا جامہ 
و هر چه درآن روز نذر و فتوح رسیدی! "٢‏ تا شام مصروف گردیدی. 


نقل است از کتاب سیرالاولیاء: وفتی سلطان المشایخ در قیلوله بود کە مسافری در 


-١‏ گنج : نە ۲- گنج : ندارہ 

۳ پنچ گنج : نماز ۴- گنج : ندارد 

۵۔- گنج : نیاوردی ۶- پنچ گنج : ندارد 

۷ - گنج : وظیفه 7 ۸ پنچ : آمدی 

ا - گنج : به جای ہبا اوہ دارد ۰۔ پنج : ندارد 

۱- گنج : ندارد ٠۔‏ پنج گنج : غایب و حاضر 
۳- گنج : آمدی 


۷۹ 


خانقاہ از راہ دور رسیدہ اخی مہارک خادم وی را محروم بازگردانید. خواجه ھم آن لحظه شیخ 
فریدالدین گنج شکر را در خواب دید دوید تا خدمت کند. وی خود راکشید؛ پرسید: یا 
مخدوم از من چه گناء صادرگشت کە موجب آزردگی گردیدہ.'' فرمود: ای نظام! چگونە روا 
دارم کە آیندەای ز٥ز‏ تو مِروم َو و ترااڑ آن خبری(؟' نرسد. سلطانالمشایخ چون بیدار شد 
از حال آبندہ استبصار فرمود. اخی مبارک التماس نمود مسافری رسیدہ بود چیزی موجود 
نداشتم٣اکە‏ خدمت کنم. اینک می رود. خواجه وی را طلب فرمود ول خشنود نمود وگفت: 
بعد ازاین اگر آیندەبی بیاید بایداٴکە مرا ھم بە قیلوله خبرکنید(ٴ'که شیخالاسلام را از این!۷ 
مت 5 خواب(۸ در عتاب دیدەام. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە چون سلطانالمشایخ از قیلوله بیدار گردیدی۹ دو 
سخن پرسیدی: یکی آن کە سایه برا '''گشته است؟ دوم : آنکه آبندہبی آمدہ است؟ و چون از 
نماز پیشین فارِغ شدی یاران و آیندہگان راب حضور خود طلب فرمودی(''' و دلداری نمودی: 
اگر چە خود صایم بودی اما برای یاران و مسافران وا مھیا ساختی وب احوال ھریک 
7 و بعد از طعام؛ زبان را بە کلام پرداختی(؟'و بە محاورہ دلگشای(٣'ٗ‏ و روزمرہ 


جانفزاء داد بلاغت دادی و میچ یکی را در آن حال مجال نشدی کە دم زند یا سربالاکند و بە 


سوی روی ان حضرت بیند اگر چە ان علامه دغر بودی. 


١۔‏ پنج گنج : گردید ٢‏ پنج : خبر 

۳۔گنج : نبود ۴۔ پنج گنج : ندارد ۹ 
۵۔گنج : ندارد ۶ پنچ : دھید گنج : دھد 
۷۔گنچ : من ۸ پنچ : ندارد 

۹ پنچ : شدی ۰۔ گنج : ندارد 

۱۔ گنج : فرمود ۲۔ پنج ؛ گنج :گشادی 


۳۔گنج : ندارد ”و بە محاورہ دلگشای” 


چنانچە نقل است ازکتاب سیرالاولیاء مولانا شمس الدین یحیی کە استاد شھر و مرید 
سلطان المشایخ بود روایت می مود آن زمان کە بندہ و علمای دیگر:در خدمت سلطان 
المشایخ حاضر می شدیم, آن مجال نداشتیم کە سربالاکٹیم و روی مبارک او را ببیٹیم اگر چە 
در سخن رش می‌ہودیم اشّا سر فرود!'؟ افکندہ!"' مر چە کە فرمودی؛ قبول 
۰ھ" فی کر جوا تماق اھ سائسرب 
صافدادی و ھمهە فضلاء و علماى شھرکە بە تعصب اھل تصوف مشھور بودند جبین اعتقاد 
پیش او بر زمین می سودند و برای خدمتکاری وی(؟'کمر اخلاص برمی بستند و مرید و بندہ ان 
درگاہ م یگشتند۔ 
نقل است از کتاب سیرالاولیاء کہ درونہ مبارک سلطانالمشایخ کە دریای محبت الھی 
بود ھمیشه فوج بر فوج می ‌انگیخت و در آبدار ازگریە ہسیار بە راہ چشم کە چشمه آسرار 
است فرو می ریخت: 
دل و چشسمش ز شسوق در مخراب 
چشسمہ آفستاب و چشسمه آب 
و مدام تشنگانٍ بادیه محبت را از شرابٍ شوْق سر مست و سیراب می گردانید و سرکشتگان 


بہ منزل مقصود می رسانید. 


بیابان عشق را رھبری کردہ 
مسی رسانید بہےه مسقصود مسنازل مسم٤‏ را 


لطف او ورنە کە باشم کە نھمدل!* بردوست 


١‏ پنج : فروِ ۲ پنچ :"و" اضافه دارد 
٣‏ گنج : نمود ۴۔گنج :و ۱ 
۵ گنج :کردی عگنج : ندارد 


۸۱ 


و گرمازدگان معاصی را در سایه مرحمت خود پرورش می نمود و سوختگان ھوای نفس را در 
٦ء‏ و رس 
خدایا بە رحمت نظرکردەای 
کە٭ این سايه برخلق گستردەای 
مجملاً فواید ترتیب او راد و صلوات و صوم و زکوات کە معمول سلطان المشایخ و غیرہ پیران 

چشت است؟ 
بر طالبان راسخ الاعتقاص روشن و مویدا!' بادکه چون این مطلب در بیان ریاضات و 

عبادات آخر عمر سلطانالمشایخ بود بنابرآن این فقیر حقیر راقم اوراق محمدبولاق لازم 
دید فواید ترتیب بعضی اوراد و صلوات و آداب!'' توصیف صوم و زکوت کە معمول سلطان 
المشایخ و غیرہ پیران چشت است: از ملفوظات ایشان چیدہ و گزیدہ در این مطلب ضبط 
نمودء(۵ تا بە کار طالبان درآید و چھرہ سعادت(۴ ہنماید, اماء امید ان کە هر طالب به مطلب 
رسیدہ جامع را بە دعا یاد فرماید. 

 ۷!دراواًالمجم‎ 

ھرکە را مشکلی در پیش آید و خواھد کە برای برآمدن آن استدعای بە کار نماید: باید که 
وسر رھ اسر ماشہ اش ہس فحرأھ ام اففراا ساد 


کە برای استدعا مکانی لازم گیرد!““کە در آنجاگذر عورتی نباشد.'ٴٴ تا دل او از خطرہ شیطانی 


انج گنج : ترتیب ٢۔اساس:‏ فرمود 
۳ پنچ : ندارہ۔ ۴۔ پنجء گنج : ادب 
گنج : کرد ۶۔ پنچء گنج : ”را اضافہ دارد 


۷اگنج : ندارد دمجملا اورادہ ۸۔گنج :گردہ 


۹ پنج : عورتی گذر نکند: گنج : نمی ‌باشد۔ 


۲ 


محروس ماند. سیوم : آنکە پیش از دعا'''موافق استعدادء صدقه بدھد تا دعا با اجابت مقرون 
گردد 97 و بسیار بە درویشان بدھد'' تا بار دیگر دعای او را در بارگاہ اه 
و امام شافعی ۔رحمةاللہ عليه ۔روایت میکند کە هرکە بر ملوک رود برای حاجت 
خود البته بە انعامء دربان را خشنود میگرداند تا او را ھم از در نبراند”. پس درویشان هم 
دربان درگاہ('' الھی ‌اند و اگر یکی برای برآمدن حاجاتل٭ خود صدقه بە درویشان ندمد ھرگز 
آن حاجت او روا نبود و عم امام مذکورگفتہ: بہ وقت دعای گنامی کە کردہ باشد بە حاطر _ 
۱ قوش رفا الس ارس کم کہ دارة یاد نفرماید کە عجب را پیدا نماید۔ در 
این وقت نظر خاص بە رحمتِ حق باید کە آن اجابت دعا را شاید و منگام دعا مر دو دست 
مھ شا مار ماس مھاسسممنطاب 
۶ -ء-" ‏ ص-ص0" 
: فایدہ ۔ھرکە را معاش تنگ باشد باید کهە هر شب (سورہ جمعہ) بخواند تا شتاب؛ 


ٴگردد واگر ھرشب نتواند شب جمعه هم 


ری ا : 
گشایش!''' حال او شود و پیروزی نصیب وی 
کافی است. 


فایدہ ۔ھرکە در قید و یا اضطرار دیگرا٢'‏ ٭سورہ سین؛ با وضو بخواند از قید و 


ا گنج : دعای ٢۔پنج‏ گنج : برساند 


٣۔‏ اساس: نبرائند : ۷ پنج گنج بارگاہ 

۵ پنج؛ گنج : حاجت عپنج؛ گنج : کە" اضافه دارد 
۷۔ پنج : دعا ۸ پنج؛ گنج : ندارد (درخاطش 
۹۔پنج۔ گنج : چیزی به دست ۰۔ گنج : ندارہ 


١۔‏ گنج : گشاید ۲۔گنج : او 
۴۔ پنج : اضطرار دیگر باشدہ گنج : اضطراب باشد 


۶۳ 


سا ات و اگر وضو!'نتوائد تیم ھم کافی است۔ 
رغاس می رتا راو 2فز اف گھاکقفُووست 
یاد نماید تا از ہرکت ان حفظ قرآن بروی آسان آید, 
فایدہ هر کە (سورہ فاتحهہ را چھل بار برای برآمدن هر مھ متصل بە میم ابسےاللہ؛ 
بخواند و چون بە کلمهە دالرحمن الرحیم؛ رسد سە مرتبه گوید و لفظ آمین نیز سە کرت بر زبان 
راد تالق سَخَاتَة تعالیٰ آن مھم او را شتاب!٢'‏ بە کفایت رساند و از غم و الم بە کفایت 


رساند'؟' اما بھتر آن است کە ھفت روز این دستور بە عمل آرد و دل از آن نبردارد. 


فایدہ ۔ھرکه وقت سفر (آیةالکرسیء خواندہ!* از خانه بیرون آید حق سبحانه و 
تعالی او را صحیح و سلامت وکامیاب باز بە خانه برساند و اگر ھنگام درآمدن خانه بخواند 
پس هر بلابیٰ کە از خانه خیزد از آن محفوظ ماند و در خانه او برکت پیدا آید از آنچه کە او را 
نشاید فایدہ ۔شبی در خانه درویشی (۴ دزدان درآمدند, وی (آیةالکرسی؛ را خواندہ برگردِ 
خانه خود دمیدہ بود, همه کس کور شدند و گرفتارگشتند !۷ 

فایدہ ۔ھرکە را معاش تنگ افتد.باید کە هر صبح کلمه (لاحول ولا قوۃ؛ تا آخر صد مرتبہ 
بخواند تا او را فراخی دست دھد. و مال فراوان از غیب برو رسد و از هر غم والم برھد. 


فایدہ ۔ھرکه سورہ (مزمل؛ را بعد هر فربضهە بخواند از آفت فقر و فاقہ محفوظ ماند و 


از شر دشمنان ایمن بود و اگر برخود دمیدہ: پیش ملوک رود حرمت بیند و ھم غضب او فرو 


۱ ١۔گنج‏ : وضوی ١‏ ٢۔پنجء‏ گنج : ندارد 


۳ پنج : ندارد ۴۔پنج؛ گنج : خلاص گرداند 

۵ پنج: "و" اضافه دارد ۶۔ گنج : (شبی در خانه درویشیء ندارد 
۷٭ا که او را نشاید ........ گرفتار گشتند) این عبارت در متن نسضه اصلی افتادہ است. 

۸ پنج : او ء گنج : تا ان را ۹ پنچ : بعد از نماز, گنج : بعد از هر نماز 


۳۴ 


فایدہ ھرکه این آیہ!') 6آخرج الله من ھموم الدنیا و یرزقه من حَیِثٌ لایحیّسثء مداومت 


نماید بیرون آید از غمھای دنیا و رزق دھند او را از آنجا که س0۸" ,ئ3 

فایدہ ۔ھرکە آیه کریمەہ؟ را وم بن الله تِعل لَه رجا وٗ یرقه ِن حَیِثُ لا يَْتَیبء 
مداومت نماید هر کاری(؟' و مھمی کە مشکل داشته باشدہ زود برآید وگشایش.حالِ اوگردہ۔ 

فایدہ ۔وفتی مردی را در بغداد پیش شیر انداختند. چنانچھ موازنه ھفت روز افتادہ بود و 
شیر بروی دندان را تیز ننمود و این واقعه از آن بە کار آید کە این دعا برخود پوشیدہ داشت 
۱ سم اللہ ان ارجم م بَا اي بلّافکاء و یا اي بِلازَوَالِ وَیا مبلا ویر یا صَاہيِلَاتَصم) رھم 
مرک( این دعا را بعد از ھر نما“ صد مرتبە بخوائد از شر دشمنان ایمن بود و ھر دشمنِ 
او دوست شود. 

۳۳و٣۷‏ "۰۷م حقتعالی 
او را شتاب ازغم و الم برھاند و آیڈکریمە این کہ بل" آنآلۃ لت شبحانک اِي کُنْتُ بن الال ۔ 

فایدہ و اگر کسی را از ظالمی اھ ان آید باید کە این دعا را۹ 
ذ(حس اللہ نز مم الوکیل نعم امول و نعم النصیں؛ بسیار خواند تا شتاب از آن برھد۔ 

۔فایدہ ۔اگر یکی را از دیگری ملاحظه تعدّی و ظٔلم در میان آید باید کە'٭'' دوافوض 


امری ا ی الله ان الله بصبر بالعبادہ بسیار گوید تا از آن خلاصی یابد. و درکثرت اشتغال هر دع 


١پنج‏ : را ء گنج : دعای را ٢‏ پنج : ندارد دفایدہ هرکە این آیە .....۔ درگمان وی نباشد؛ 
۳۔ گنج :به جای (آیه کریمہ؛ ردعاء دارد ۴پنج :کار 

۵۔ پنج : ندارد : ۶ پنچ : ندارد گنج : اگر 

۷ پنج؛ گنج :کسی ہت :این رسالمع 


۹۔گنج : را خواند ا گنج :کە این آیەم 


۵ 


وضو شرط نیست. تیم ھم کافی است و اولیٰ ان است کە با وضو بخواند۔ 

۔فایدہ ۔ھرکە را طلب بھشت در دل آید باید کە این کلمە را بسیار گوید:!' تا 
مستوجب''' بھشت علین گردد: ماشااللہ ل۳ حول ولا قوۃ الا بالل۔ 

۔فایدہ ۔ھرکه خوامد اعمال او بە شرف قبولیت حضرت حق درآید و آراسته شود. باید - 
که این آيە را بعد از ھر نماز <٭ھرتبہ بخواند: 

دربنا تقبل منا انک انت السمع العلیم؛ 

۔فایدہ ۔ھرکە خواهد نیکی آخرت و دنیا بدو بدھند. واز آتش دوزخ ہرھائند باید کہ 
این آیە را بعد ازھر نمازل؟ فرض یک مرتبه یا سە مرتبه بخوائد. 

دربنا اتنا فی الدنیا حَسَنَةٌ و فی الاخرہ حَسَنَةٌ و قنا عذاب التارہ. 

۔فایدہ ٥‏ هرکە خوامد در ھمه حال صابرآید و قدمش برآن اثبات نماید و نصرت برو 
پردہ بگشاید باید کە این آیە را ہسیار خواند: (ربناافرغ علینا صبرأو ثبت اقدامنا و انصر نا علی 
القوم الکافرین؛ 

فایدہ ۔ھرکه خواھد دلش روشن شود و هدایت نصیب او بود و رحمت حق نثار او 
گرددں باید که این آيه را ہسیار خواند: 

درہنا لا تزغ قلوہنا بعد إِذّدیتنا و ھب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب؛ 

۱ هرکہ(۶ٴ این آیه را بسیار خواند حق تعالی فرزند شابستہ نصیب اوگرداند. درب هب لی 

گنج : خواند ٢۔‏ مستوجب 
۳۔ گنج درلاہ ۲۔ گنج داین آیت از نمازہ 


۵۔از وھر که خوامد در همہ؛ تا دالکافرین؛ در متن نسخه پنجچ بعد از آیه (ماشاالل لاحول و لاقوۃ الا باللہ؛ نوشته شسدہ 
است. ۶ اساس: پنچ: ندارد : 


۸۶ 


من لٌدنک ذریة طیبة انک سیع الدعاہ و میگوید: مھتر زکریا ۔عليه السلام ۔را حق تعالی('' بہ 
سبب خواندن ھمین آیه پسر صالح ھمچو یحیی پیغمبر ۔عليه السلام ۔ عنایت کردہ بود و ھم 
) 


عرکە پیش حضرت شیخفرید الدین گنج شکر بە طلب فرزند رجوع آوردی(؟' به مداومت 


یر3 آی ابر می نمو دا باری َال یٰ: از را فرزند ٹیک بخت مطاتی فنرد'' 

کسی را کە بندہ گریختہ باشد اگر این آیہ(۶) چند روز صبح ونام بخوائد بندہ 
گریخته او برسد؛ مجرب اسٹت ۔ 

7 ۔ھرکە این آیه را بسیار خواند با دوست مھجور ملاقی گردد و بدو برسد و یا او بہ 


این نر 


ورہنا انک جاتع الا مل رَیِبَ فَثہ لن الله لا یخلف المیعادء. 

فایدہ ۔ھرکە خوامد روزی بروی فراخ'ٴ و باقی عمر محتاج غیر نشودہ باید کە این آیە 
را بسیار خواند: ہربنا انزل علینا مایدة من السماء تکون لنا عید لاولنا!' و آخرنا و آیته سنک و 
00009 

فایدہ ۔اگر یکی بە دست ظالمی گرفتار آیدہ باید کە این آیە را مداومت نماید تا شتاب 
خلاصی را شاید درہنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظلمین و نجینا برمتک من القوم الکفرین؛. 

فایدہ ۔حضرت شیخفرید الدین گنج شکر این دعا را بسیار خواندی: دیا دایم العزو البقاء 


یا ذوا چلال و الجود و العطا یا الله یا رمن یا رح بحق ایاک نعبد و ایاک نستعینء و بر زبان مبارک 


ا گنج : حق تعالی را ٢‏ پنچ گنج : ٴوی” اضافه دارد 
٣‏ پنچء گنج : ہم این ۴۔گنج : ندارد 

۵۔گنج : ندارد ۶ پنچ؛ گنج : آيه را 

۷ پنج گنج : برسد ہمپنج گنج : فراخ گردد 
۹۔گنج : ندارہ 


(۷ 


راندی, کە 7 مرا دادند از برکٹٍِ!' این دعا دادند و حضرت سلطان المشایخ را نیز بہ 
مداومت این دعا امر فرمودہ بود و ھم وی را ابواب!؟' دولت از این بگشود. 

فایدہ ۔ھرکہ این آیہ(٣'‏ دتوفیٹی مسلماً والحقنی باالصا حین؛ مداومت نماید مسلمائش 
می دائند و بە صالحانش رسائند ۔ 

فایدہ ۔سلطان المشایغخ می فرمود : مرا؟ٴکه شب پانزدھم 0+0۳( [روبه] قبله 
بردو زانو بنشیند و دہ ھزار بارل این دعا بخواند : دولل الّشتَعَان(۷ وھر مرتبەکه ھزار بار تمام 
کند سر به سجدہ نھد و سٰه کرت گوید: آمینء آمینء آمین. بعد از فراغ!“ مر حاجتی که 
خواهد روا گردد. 

فایدہ ۔ھرکه هر“ شب ماہ [نو] سی بار سورہ دفاتحہہ با!''' دبسےم اللہ بخواند. در آن 
سی روز یعنی : ماہ تمام از آفات(''' دنیا و عقبی سلامت(۲" ماند۔ فآماء اولیٰ آن است که چون 
ماہ نو را ببیند ھم آن زمان بخواند و اگر نتواندء بعد از نماز مغرب بخواند. 

0 ۶گ" 
لیز داود اھانا مع ایانہم واللہ جنود السموات و الارض و کان الله علیا حکہا؛ 

ہفت روز ھفت بار بخواند از ھر پریشانی محروس ماند و حق تعالی او رَا(٣'٢‏ جمعیت و 
تسکین دل حاصل گرداند. 
١۔اساس؛‏ پنج: ندارہ ٢‏ پنج : ابواب فتح و 
۳ پنچ؛ گنچ : آیە را ۴۔گنج : ندارد 
۵۔ گنج : ندازد :. ۶۔ گنج : ندارد 


۷ پنج؛ گنج : والل المنتمان عَلَّی ما تمِمُنْ گنج : ندارہ 


۹۔گنج : ندارہ ۰۔گنج : ندارہ 


۱۔گنج : آفت : ۲۔ گنج : بہ سلامت 


٣۳‏ گنج : را با 


۸۸ 


فایدہ ۔سلطان المشایخ می فرمود : ھرکہ این دعا را دألَهُملِني اسَالّک ۓل امَالُک صد 
بار هر روز بخواند جمعیت تمام یابد و از هر پریشانی و'“ سرگردانی خلاص گردد و ھم 
سلطان المشایخ این دعا را مداومت می نمود. 

فایدہ ۔رسول ۔عليه السلام ۔می فرماید:!؟' هرکە بر مریضی خواندن و دمیدن درود و 
صلوات.مواظلبت''نماید شع ب(۴) او را بنا( حاصل ین و صحت ہر پردہ بگشاید 
مجرب اسٹ, 

۔فایدہ ۔سلطان المشایخ می فرمود : ھرکه این سە کلمە را( دالۂ شاف اللاکاف العانی؛ 
)۷ نوشتہ در بازوی مریض و یا حلقوم وی بنددہ زود شفا یاہد. و مرکە از سلطان المشایخ 
تعویذ درخواست نمودی!*ء آن حضرت عمین سە کلمه با برکت را" نوشتہء عطا!'''فرمودی 
و سلطان المشایخ روایٹت می‌کند کە تعویذ را در بازوی یا درگلو!''“ سخت باید بست که آویزان 
و معلّق داشتن بە موجب حدیث رسول ۔عليه السلام ۔ممنوع است و اولی آن است کە دربازو 
بندد.(٢١١‏ 

۔فایدہ ۔ھرکه اسم ديَا سَلَامٌا را صد!؟'ٴ و بازدہ بار خواندہہ بر مریض بند!۴' امید(۵'٥‏ 


() ۶)۰ 


صحت او باشد و اگر بە سوی مریض غایب خواندہ؛ بدمد او نی صحت باہد. مجرب 


اسٹ, 

انج :و هر ۲۔گنج : می فرمود 

٢پنج؛‏ گنج : مدارمت ۴۔ پنج؛ گنج : شتاب از شتاب 
۵گنج : شفای ۶پنچ؛ گنچ : ندارد 

۷ گنج : ندارد ۸ پنج : درخواستی 

۹ پنچ : هبابرکت راہ ندارد ۰۔گنج : عطای 

١‏ ۔گنج : گلوی ٢۔‏ پنچ : بندند 

۳۔گنچ : صد بار : ۴۔ پنج۔ گنج : بدمد 


۵۔ گنج : امید کە 0 ۶۔- پنج؛ گنج : ندارد 


اک 


فایدہ ۔سلطان المشایخ می فرمود : خواجه علی حاکم ترمڈی ہزار بار حضرت عزت را 
در خواب دید و هر بار پرسید کە در این دنیا چە دعا بخوائمء تا از آفات آن محفوظ و 


این دعا بخوان (بس اللہ الرحمن الرحمِ یا حٔی یا قیوم یا 


محروس ١‏ مائم؟ هر بار فرمان آمد 
حنان یا منان یا بدیع السموات والارض یا ذوا جلال والاکرام اسالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا 
اللہ یا ال وھم سلطان المشایخ می فرمود: ھرکه مابینں سنت وفرض بامداد این دعغا یا چھل و 


( ۓ 


یک بارا؟ هر روز بخواند. در باقی عمر محتاج شرصو ہ۵ 


و حق تعالی رزق او را 
بیواسط(۴ برساند و ھرگز محتاج دیگرا' نگرداند. 

فایدہ ۔سلطان المشایخ می فرمود: هر کہ“ یک بار درودی!'' بخواند حق تعالی 
او را از صغیرہ و کبیرہ پاک گرداند و هر کە از اولیای کبار و مشایخ نامدار بە خدا رسیدہ 
ات٢9‏ وظیفه او درود بودہ. چنانچە؛ حضرت قطب الدین بختیار!؟'' هر شب سە ہزار ہار 
درود خواندی: آنگاہ خفتی و آن درود این اسٹت: داللھم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و 
رسولک لک النی الامی و على آلہ(٢'؛‏ و حضرت سلطان المشایخ نیز این درود'؟'' و ہسورہ 
اخلاص را ھزار بار هر شب بر زبان راندیء آنگاء خفتی و حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر 


درود فراوان گفتی و خواجه سنائی بە جز از درود وظیفه نداشتی. چنانچه نقل است: شبی 


١۔گنج‏ : محروس و محفوظ ٢‏ پنج؛ گنج : فرمود 
۳٣گنج‏ : ندارد دیک بارں ٭ْ ۴۔گنج : ندارہ 

۵ پنچ گنج : نگردد ۶۔گنج : بیواسطه او را 
۷۔گنج : ندارہ : ۸۔گنج : ندارد (میٰ فرمود؛ 
۹۔گنج : ندارد ۰۔ پنج : درردی 

١۔‏ پنچ : ندارہ 

۲۔ پنچ : قطب‌الدین بختیار اوشی: گنج : قطب الدین بختیار کا کی 

۳۔گنج : آله و اصحابه و سلم ۴ نج گنج : را 


۹۰ 


خواجه سنای: رسول ۔عليه السلام ۔را در خواب(١)‏ دید بدوید!'" تا خدمت کند. رسول ۔ 
عليه السلام ۔رخ ازٴوی پوشیدء خواجه شرمندہ گردید و پرسید: یا رسول اللها تقصیر من”؟' 
چیست؟کە از من روی مبارک می پوشی. فرمود :ای خواجە! تو چندان درود برمن فرستادی(؟ 
که مرا شرمندہ کردی و نمی دانم کە بە کدام چیز از تو عذر آن بخواھم, 

فراید الصلوات و آن ۰- قسم است., اول قسم(٭: در۔ببان توصیف نماز روزینە 
[روزانه]. قسم دوم : در بیان توصیف نماز ھفته. قسم سوم : در بیان توصیف نماز ماھیانه. 

قسم چھارم: در بیان توصیفّ نماز سالیانہ۔ قسم پنجم : در بیانِ توصیف نماز . 
متفرقات, 

فوابد توصیف نماز روزینە در کتاب افضل الفوایىد می آرد کە: روزی رسول ۔عليه 
۱ السلام۔ نشستہ بود کە جماعه جھودان رسیدند!۷ وسائل گردیدند:ل یا رسول اہ! این پنج 


0.) +۰ 


نمازکە بدین پنج وقات برامت تو فرض شدہ است؛ سبب آن چه بود؟ 
فرمود : حق تعالی در وقت نماز پیشین خلایق را آفریدہ است وآن وقتِ رحمت است. 


مرا فرمود:(''' درآن ساعت بە بزرگی و یگانگی او را یادکنند. تا آن وقتٍ رحمت ازدست نرود 


و وقت نماز دیگر وقتی است کە حضرت آدم ۔عليه السلام ۔گندم خوردہ'؟''از بھشت بیرون 


آمدہ بود پس باری تعالی امت مرا فرمود تا در آن ساعت بە نماز چھار رکعت او را یاد نمایندء 


١۔گنج‏ : بە جای ورا در خواب؛ (به خواب, دارہ آپنج؛ گنج : دوید 
۳٣۔گنج‏ : ندارد ٢پنج‏ گنج : بە جای (برمن فرستادی) (گفتی: دارد 
۵۔ پنچ: گنج : قسم اول ۶ پنجء گنج : ندارہ 
۷ پنج : در رسید + گنج : در رسیدند ۸ پنچ؛ گنج : گردید 
۹ پنج : از این ء گنج: نماز کە بدین پیشین خلایق ٠‏ نج گنج : ندارد 


١۔‏ پنج : مرا فرمود تا ء گنج : رحمت ان است پس امت مرا فرمود تا 
۲۔ پنج : خوردہ بودہ گنج : دائه گندم خوردہ است 


تا ازڈ'' آن وقت محروس مانند و وقت نماز شام وقتی است که بعد از سیصد سال توبۂ آدم ۔ 
عليه السلام۔قبول نمودند و مرحمت بروی فرمودند. پس حق ۔سبحانئە و تعالی ۔مرا فرمود :کە 
درآن وقت(؟'سە رکعت نماز او را بادکٹند(٣‏ و امیدوار مغفرت او مانند!”'' و وقت نماز خفتن 
آن وقتی است کھ انبیاء و اولیاء ھرگز از دست ندادہاند.'' پس خدای تعالی در آن ساعت چھار 
رکعت نماز ہرامت من فرض گردانید و بە درجه ایشان رسانید و( وقت نماز فجر آن وقتی 


)۸( ٹوو کی ںا ۱ 
پس حضرت حق ث امت مرا 


است؛ کە لزول رحمت می شود و توبه قبول!۷ می افتد 
فرمود :کە در آن وقت بە دو رکعت نماز او را یاد کنند!''' و از گناھان توبه نمایند تا مغفور و 
مرحوم گردند. کافران گفتند: راست گفتی('' یا رسول اه ! ثواب کرس رات 
۱ تو این نمازھا بگذارند چه خواعد بود؟ فرمود:'" هرکە نماز پیشین ادا(" نماید آتش دوزخ 
بروی 020 و(١٥)‏ درآن وقت دوزخ را از(۶') آتش می تابند و ھرکە نماز دیگر(۷') بگذارد 
ازغضب باری ۔تعالی ۔محفوظ ماند.که دراین وقت حضرت آدم ۔عليه السلام ۔را از بھشت بە 
رو مت رع نماز شام بگذارد هر حاجتی کە از حق تعالی بخواھدہ بیاہد. که دراین 
وقت توبە آدم'۸' ۔عليه السلام۔قبول افتادہ و حاجت اوَرَاػفْتة وَخَرکي نماز خفتن بگذارد 


حق سبحانہ(۹' و تعالی جای او را در زمرہ انبیا و اولیا!'''گرداند. کە این وقتٍ عبادت ایشان 


١‏ پنج گنج : از صعوبت . ۲۔گنج : ساعت 

٣‏ نج : گنج : گردائند ۴۔گنج : این جملە را ندارد ”و امیدوار کر 

۵گنج : ندادہ ۱ ا ۶یگنج: ندارہ 

۷۔ پنج: قبول توبہ ۸۔گنج : ندارہ 

۹۔گنج : حضرت خدانعالی ۰۔ پنج : از دپس حضرت حق؛ تا دیاد کنند؛ ندارد 
١۔‏ پنج گنج : اضافه دارہ (گفتی تو یا رسول الل در کتاب توریت ھم چنین مذکور است بازکافران التماس داشتند؛ 
۲۔گنچ :کسانی ۳۔گنج : ندارد 


۴۔گنج : ادای ۵۔ پنج گنج :کە 
۶۔ گنج : ندارہ ۷ ۔گنج : عصر 
۸۔ اساس : ندارد ۱ ۹۔ گنج : حقتعالی 
٠۔گنج‏ : انبیای و اولیای 


‌َّ۲ 


است و ھرکە نماز بامداد ہگذارد حق سبحانه و تعالی('' بروی رحمت کند و جای او در 
بھشت سازد:که این وقت مرحمت است. کافران گفتند:راست گفتی تو(" یا رسولاف کە در 
کتاب توریت همچنین مسطور [است]. 

فواید ترتیب نمازھای معمول پیران چشت کە به وقت فجر تعلق دارد ۔ 

۲ 1 آن(٣‏ دو رکعت است, در رکعت اؤل؛ بعد فاتحہ: الم 
تشرح؛ و دررکعت دوم(؟ بعد از فاتحہء الم ترکیف؛ بخواندہ از علت بواسیر محروس ماند ۔ 

فایدہ ۔امام را باید کە در هر دو رکعتل* نماز فرض بامداد از سورەھای مرحمت و 
مغفرت ویا از آیەھای مٹیمن کە در آن مذکور عذاب و دوزخ نبود, بخواند تا او را و سایر 
مقتدیان را میمون افتد و اگر کسی تفول گیرد نیکو آید و بدی ننماید و بعد از نماز این دعا 
بخوائد کە معمول پیران چشت است ۴۶ (ہسم اللہ الخ الژّحِمٰم 
وَ رد شَوكنّا وَ رڈ صحتا و وِد عِعتّا و رِہ لٹا يرَحُيِک بَا اَِحَم الَراعِیَ۔ 

فایدہ ۔درویش را باید کە وقت ہامداد را( تا طلوع آفتاب غنیمت داند و خود را از 
مصلیٰ جدا نگرداند وبه حق مشغول باشد و چون آفتاب یک!''' نیزہ برآید برنخیزد و دو 


رکعت نماز اشراق بگذاردہ بخواند!؟'' در رکعت اول : بعد از(؟'' فاتحه (آیت الکرسی)؛ تا دھم 


١۔گنج‏ : ندارد (گرداند کە این وقت سس سبحائه و تعالیٰ) 

۲۔گنج : ندارد ۰ ۳۔گنج : ندارہ 

۴۔ اساس: ندارد ۵۔گنج : در رکعت 

۶پنج : این دعاکە معمول پیران جشٹ است: بخواند. گنج : پیرا چشت اھل بھشت است 
۷ پنچ : مَغْفْرَتَنَا ۸ پنج: رَاحَثَنَاء گنج: ذوقنا 
۹۔گنج : ندارد ەزد زوقناء ۰۔پنج ‏ گنچ : ندارد 

١۔‏ گنج : قد یک ٢۲۔گنج‏ : ندارد 


٣‏ نج : ندارہ (ابعدِ از)ہ 


‌‌ّ۳۴ 


فیھا خالدون: و در رکعت دوم: (آمن الرسولء تا!' آخر سورہ و آیە داللہ نور السملوات والارض؛ 
تا دکل شیی علےء و چون از نماز فارغ شود سر به سجدہ بنھد و هر حاجتی کە داشته باشد 
درخواست نماید۔ تا حق سبحانه و تعالی روا گرداند و او را به مقصود رساند. بعد از آن دو 
رکعت نماز(؟' استعاذہ بگذارد بخوائد در رکعت اول : بعد 0 قل اعوذ برب الفلق؛ و در 
رکعت دوم:ل؟ بعد از (فاتحه قل اعوذ برب الناس)؛ بعد از آن دڑ رکعت تج),'؟ا سان 
بگذارد(“ بخواند در رکعت اول: بعداز(۴ (فاتحه قل یا ایہا الکافرون؛ و در رکعت دوم : (قل 
ھواللہ احد؛ و سلطان المشایخ می فرماید : نماز استخارہ کە بە هر روز ادا( می نمابندہ برای 
غیریت اك رؤزاست: وید ھرجمعة کە ہی گڈازئد برای یرٹ عفته ادن او بَۂَهْرَغرہ اذ 


۷ برای خیریت آن ماہ است و بعضی بە هر عید کە می خوانند خواہ در 


'که می خوانند 
عبدالضحی خواہ' عیدالفطر براي خیریت آن سال است و این هر سە؛ دوگانە یعنی : دو 
گانہ('' اشراق و دوگانه استعاذہ و دوگانە استخارہ معمول پیران چشت بود. چنانچە حضرت 
شیخ فریدالدین گنج شکر بە حضرت سلطان المشایخ این هر سہ؛ دوگانە یکجا تلقین نمود و 


۴ ٦ 
او‎ ) (0۱) 


سلطان المشایخ به شیخ نصیرالدین محمودا''ھم(؟'' در یک وقت ارشناد فرمود 
درویش را بایدہ بعد از ادای این هر سە دوگانہ!؟'' دصلوات النور؛ بگذارد بخواند در رکعت 
اول بعد (فاتحه؛ آیەھای اول: (سورہ انعامء تا یستھرُون) و در رکعت دوم : ازدالم یروکم اھلکناء 


اگنج : ندارد ۲۔گنج : ندارد 
۳۔ گنج : دوم رکعت ۴۔گنج : ندارد 


۵ھگنج: "و" اضافه دارد ۶ اساس: ندارد 

۷ گنج : ادای ۸ پنچ : میگذارند 

۹۔گنج : ندارہ ۰۔ پنج : ندارد ویعنی د گانہ) 
١۔گنچ‏ : نصرالدین محمود چراغ دھلوی ٠‏ ۲۔گنج : ندارد 

۳- پنج : فرمودند ۴۔گنج : دوگانه دوگانە 


۴ 


نیز تا ویستہزون) 

فایدہ ۔ سلطان المشایخ می فرماید:(''کە در حدیث آمدہ است کە چون روز روشن 
می شود و آفتاب برمی‌آید فرشته از آسمان بربام 0 می رسد و آواز می کند کە ای 
بندگان خداوند!'' و ای امت محمدمصطفی, حق سبحانە تعالی امروز شما را روزی بخشیدہ 
است و روز دیگر در پیش است وآن روز" قیامت است. پس برای خلاصی آن روز در این روز 
کاری بکنید و آن کار آن است کە دو رکعت نماز ہگذارید بخوانید در رکعت اول : بعد از 
(فاتحه قل یا ایہا الکافرون ا پنج بار و در رکعت دوم: مہ بعد از دفاتح قل یا ایہا الکافرون؛ 
پنج بار تا حساب!۵ روز قیامت بر شما آسان گردد. باز چون شب می شود ھم آن فرشتہ 
بالای بام بیت المقدس میآید و هھم ندا می دھد کە ای بندگان خدا!ی و ای امت محمد 
مصطفی, حق سبحانه تعالی شما را امشب؛ شبی دادہ است و ث شہی دیگر در پیڈ پیکن اشّت:وآن 
شب, شب گورل* است. پس برای آن شب: دراین شب کاری بکنید تا َن شب بر شما آسان 
گردد و آن کار آن است کە دو رکعت نماز بگذارید!*' بخوائید: در هر دو!''' رکعت بعد از 
فاتحہ پنج(''' بار دقل هوالل احدہ ۱ 


و بر طالبان این فن روشن بادہ که بعضی از مشایخ چشت آن دوگانە روز راکە مذکور 


شدہ پیش از نماز اشراق گذاردەاند و بعضی بعد از صلوات النور و دوگانه شب را٢‏ پیش 


١۔گنج‏ : : می فرمود ۱ ٢۔پنج‏ ؛گنچ : خدا 


۳ پنج: ان روز روز گنج: آن ۴۔گنج : ندارہ 
۵۔ گنج ؛ حسنات ۶۔گنج : ندارد 
۷ پنچ گنج : خدا : ۸ اساس؛ ندارد 

: ۹ پنچ گنج : و اضافه دارد ۰ پنج : ندارد 
۱۔ پنج: پنج پنج 


۲۔ پنج : این عبارت را ندارد ,پیش از نماز اشراق ...... دوگانه شب راہ 


اہ 


ازنماز اوابین و غیر هھم بعد از نماز اوا بین و غیرہ!'' به ھرحال!'' از دست نداداند. و ھم 
سلطان المشایخ می فرماید: کە پیران ما اکثر این نمازھای نوافل را بە جماعت گذاردہاند!٣'‏ و 
نماز نوافل بە جماغ اولی تر است ودرامتِ ماضیە نمازبه جزاز جماعت روا نبودی!؟ وھم در 
حدیث است: که هر که نماز تنھا(“ میگذاردہ ابلیس با او موافقت می کند و نماز می خواند. 
پس بە هر نمان جماعت بھٹر است. 

فایدہ ۔ چونوقت نماز چاشت در رسد؛ درویش را باید کە از دست ندھد. دوازدہ 
رکعت نماز چاشت بە سە سلام بگذارد و اگر نتواند چھار رکعت بە یک سلام ھم کافی است و 
بخواند در هر( چھار رکعت: اول نماز چاشت بعد از (فاتحہ انا فتحنا و إِنّا ارسلنا و إِنّا انزلنا و 
نا اعطیناء یعنی : این ۷ چھارإِكا را در ھر چھار رکعت اولی بخواند: یعنی :ھررکعت وهرإًِا 
در چھار رکعتِ ثانی بعد از" دفاتحہ: والشمس و واللیل و والضحی وال نشرح؛('' این هر چھار 
سورہ را در هر چھار رکعت ثانی ٦‏ ھررکعت و هر سورہ و درھر('' رکعت ثالٹ: بعد از 
فاتحہ چھار قل بخواند یعنی ھررکعتی و هر قلی و بر خوائندہ این نماز مرگز روزی تنگ 


نگردد کە در حدیث آمدہ است و وقت چاشت بعد از یک پاس روز تا نصف النھار مقرر و معیٔن 


فایدہ ۔درویش را باید کە بعد از نماز چاشت این دو رکعت نماز صحت النُٗفس اوا(۱۲١)‏ 


اگنج : ندارد ۱ ٢۔پنج‏ :گنج : اضافه دارد (این هر دو دوگانە راہ 
٣پنچ‏ گنج : ادا کردەاند ۴۔ پنج : نبود : 

۵ گنج : تٹھای ۶ پنج گنج : نداردے_ 

۷ پنج : این هر ۸۔گنج : ندارد 

۹۔اساس: ندارد ۰ ١‏ پنج؛ گنج : "یعنی" اضافه دارد 

١۔‏ پنج گنج : هر چھار ۲ ۔گنج : ادای 


ٴ۹ 


نماید!١؟‏ بخواند در رکعت اول بعد از (فاتحهء آیت ‌الکرسی) یک بارو (سورہ اخلاص) پنج 
بارو در رکعت دوع: بعداز''' وفاتحہ؛ آمن الرسول و والضحی؛ یک بار و اخلاص پنج بار ٣‏ تا 
صحتِ نفس وی را حاصل آید و ھیچ مرض نگراید 

فایدہ ۔چون وقت فقَئ ء الووال درآید یعنی: اندک سایه بگردد. درویشش را باید این وقت 
ا(۴ ”کوک پس( چھار رکعت نماز فی ءُ الژّوَال بە یک سلام بگذارد. بخواندہ در ھر 
رکعتی بعد 7 (فاتحه سورہ اخلاص پنجاہ!یا دہ پاریا سە باراین وقت را غنیمت داند!۹ 
که نصفالٹھار در عظمت و کرامت برتر از نصفاللیل؛ است و سلطان المشایخ و غیرہ پیران 


چشت!٭' از دست ندادەاند۔ 


77 ترتیب نماڑھای معمول پیران چشت که به وقت ظھر تعلق دارد 

درویش را باید کە در چھار رکعت سنت: قبل از ظھں بعد از دفاتحہ؛ مر چھار ×قل)؛ 
بخواند. کە سنتٗ مشایخ چشت است و ٹواب درآن بیشٹر و دردو رکعتین('''ٴسنٹ؛ بعد از 
ظھر!؟" پس از فاتحه در رکعت اول (آیت الکرسی؛ دو در دوم(١''‏ آمن الرسول؛ بخواند. کە 


فایدہ ۔درویش را باید بعد از فراغ'؟''نماز ظھں دہ رکعت بە پنج سلام دصلوات الخضی؛ 


١‏ پنج ؛گنچج :و ۱ ٢‏ اساس: ندارد 

٣۔به‏ جای این. ۔ و سورہ اخلاص پنج بار کت و اخلاص پنج بارہ نسخه گنج این لن عبارت را دارد۔ (والشمس و الضحی یک 
بار و سورہ اخلاف پنج ہار و بعداً از فراغ نماز در سجدہ رود و بخواند فاللھم آنی اسٹک العفو و العافیت و المعافات فی 
الدین و الدنیا و الآخرۃ" ٢گنج‏ : ندارد 

۵۔گنج : ندارد ۶ پنج گنج : و 

۷ اساس: ندارذ ۸۔ پنچ ٭گنچ ذبار 

۹۔گنج : دارد ۰٠۔پنج‏ ٭ گنج اامائتفارابن وت راہ 

-١‏ پنج گنج : رکعت ۲۔گنج : فرض ظھر 

۳۔ پنچ : رکعت دوم ۴۔ پنج ٭+گنچ : بعد فراغ از 


۷ 


ادا نماید و این وقت را غنیمت داند و بخواند در آن دہ رکعت: بعد از دفاتحەہ) دہ سورہ آخر 
قرآن!') تا خضر ۔ عليه السلام را'' در یابد و نعمتی از او بردارد و(؟' بعد از آن دو رکعت 
(صلوات الاستقامت: بگذارد.(''بخواند در رکعت اول, بعد از فاتحه (سورہ والضحی) 
یک بارو در رکعت دوم؛ بعد از( (فاتحه سورہ الم نشرح؛ یک بار تا استقامت ظامری و 
باطنی وی را حاصل آید و جمعیت کلی روی(۸نماید که معمول را چشت است. 

فوایاِٹرتیبِ نماڑھال''کە بە وقت عصر تعلق دارد و بعضی اوراد ان 

درویش را باید'' پیش از نماز عصر چھار رکعت سنت اگر چه مؤکدہ نیست: امال''' 
ادا('''نماید کە معمول مشایخ است و بخواند درھر چھار رکعت: از (سورہ اذا زلزلت الارض+ 
تا دالمکم التکاثرہ کە این ی*؟اا ھا روہ متصلاند و اگر بە جای سورہ اذا زلزلت الارض؛ 


سورہ دالبروج؛ ضم کندہ دفع نازو و بواسیرگردد. مجرب است و چون از نماز فارغ*؟'' شود 


ات بار بخواندہ تا اسیر محبت باری تعالی گردد. بعد از آن(۶' یک بار (سورہ 


ا(سورہ نباء 
والنازعات؛ بر زبان راندءکە معمول مشایڈ!(۷۷) است و سلطان المشایخ می فرماید :کەه مر 


٭سورہ والنازعات؛ بعد از نماز عصر بخواندہ زیادہ ازیک وقت نماز درگور نماند یعنی : شتاب 


او را در بھشت برند و مقام ہا راحت دھند و بعد از تلاوت: این هر دو سورہ کە ذکر افتاد 


١۔گنج‏ : فاتحہ سورہ قرآن ۲۔گنج : ندارہ 

٣۔گنج‏ : ندارد ۷ پنج گنج : و 

۵ اساس: ندارد ۶ اساس: ندارد 

۷۔ پنج : ندارد دوی راہ ۸ پنچ : رو 

۹۔ پنج گنج : نماڑھای نج گنج : کە 

۱۔ پنج : ندارد ۲۔گنج : ادای 

۳۔گنج : ندارد ۴٣۔‏ پنج ؛گنج : فرض فارغ 
۵۔ اساس : عم ۱ ۶۔گنج : ندارد ۰ 


۷ ۔ گنج : ندارد 


‌۸ 


بخواندن مٌُبعات عشرکه ققت اسیا نس کاب داز و شر رتر استا مننول 
فرسی ای رھد رہ سراف ہوسا کرد 
بعد ازنماز عصر تا غروب شدن آفتاب: بە این سە اسم دیا اللہ یا رمن یا رحم) خود را مشغول 
دارد حق سبحانه و تعالی حاجت٭'ٴ او را بە زودی برآرد وازل؟'زمرہ دوستان خود شمارد. 

فواید ترتیب نمازھای کہ.بە وقت مغرب تعلق دارد, بن 

امام را باید کە در هر دو ٣‏ رکعت اول نماز مغرب کە تجھیز قرائت!'' است: بعد از فاتحہ 
هر دو سورہ مبارک و متیمن بخواندء شاید کسی( تفاؤل گیرد تا او را نیکو ید و دل او را تسلی 
نماید۔ 

فایدہ ۔درویش را باید کە در دو رکعت نماز سنت۴ شام بعد از (فاتحه قل یا 
ایہاالکافرون!'۷ و قل ھواللہ احدہ ؤ یا دفسبحان الله حین مسون تا تخرجون و سبحان ربک رب 
العزةہ تا آخر سورہ بخواند و بداند که سنت مشایخ است. 

فایدہ ۔درویش را باید؛ بعد از فراغ صلوات المغرب دو رکعت نماز حفظ الایمان ادالٴ' 
نماید و بداندکە سنت مشایخ چشت است و بخواند در رکعت اول؛ بعد از فاتحہ اخلاص) 
ھفت بارو (قل اعوذ برب‌الفلق؛ یک ہار و در رکعت دوم بعد از (فاتحہ؛ اخلاص) ھفت بار و دقُل 


اعوذ ہرب الناسن؛ یک بارا' بعد از سلام سر به سجدہ نھد و سه بارگوید: (یاحی یا قیوم ثبتنی 


علىی الایانہ و سلطانالمشایخ می فرماید: کە ھرکه این نماز را ہی قضا ادا( ٴ'' نماید او را ایمان 


١۔اساس:‏ ندارد ۲ پنچ ‏ گنج ا در 
۳۔گنج : ندارد : ۴ پنج : قرآن 

۵۔ پنج :کە عمپنچ :گنج : سنت نماز 
۷ پنچ : قل یاء گنج : ندارد ۸۔گنج : ادای 

۹۔گنج : ندارد دو در رکعت دوم ....... الناس یک بار؛ 

۰۔گنج : قضای ادای 


۹ 


بی شک وا مجرب است و بعد از این بیست رکعت نماز اوابین؛ بە دہ سلام بگذارد : 
وٴاقل آن شش رکعت است۔ به سە سلام بخواند در هر رکعتی بعد از (فاتحهہ سے بار 
داخلاص و بعد از سلام سرب سجدہ نھد و سە بارگوید: 
داللھم ارزقنی توبڈ یوجب محبتک ف قلی('' یا محبالتوابین؛. 
بعد ازآن(٣‏ دورکعت (صلوات البرزوج؛ بگذارد 7 بخوانك در رکعت( اولا بعد از 
'دفاتحہہ والسماء ذات البروجە یک بارو در رکعت دوم بعد از دفاتحه والسماء و الطارق؛ یک بار کہ 
سنت پیران چشت است, ۱ 
فایدہ ۔ھرکە بعد از نماز این دعای بخواند حق تعالی نماز او را قبول گرداند.!۷ 
داللھم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذوا لجلال والاکرامء 
فایدہ ۔ھرکه بعد از هر نمازا'این دعا بخوائدہ حق سبحانہ و تعالی او را محتاج 
غیرنگرداند. (لا الە الا اللہ وحدہ لا شریک لە لە ا ملک و لہ الحمد ییی و یت بیدہ الخبر و و علی 
کل شییء قدیرا''اللھم ل۱٥‏ مائع ما اعطیت و لا معطبی ا منعت ولا رادما قضیت ولاینفع ذوالچد 
منک ا جدہ. منقول است کە سلطان المشایخ بعد ازھر نمازفرض(؟'' مین دعاء بخواندی(۲۱۳. 
فایدہ بعد از ھر فرض نماز هر کہ!'' این دعای هفتاد بار بخواند باری تعالی حاجت او 


رواگرداند یا شفیق یا رفیق نجُنی من کل ضیق). 


١۔‏ پنج : ندارد (بعد از فاتحہ سە بار اخلاص ۲ اساس : ندارد وقلبیء 

۳۔گنج : ندارد ۴۔ پنج : ندارد 

۵۔گنج : ندارد (ہگذارد و بخواند در رکعت؛ ۶۔گنج : دوم 

۷۔گنج : این دعای را بخواند حق تعالی بخواند حق تمام نماز او قبول گرداند 

۸۔گنج : ندارہ ۹۔ پنج گنج : نماز ذرض 

۰۔ پنج گنج : از ولااله الا الله تاکل شی قدیرہ ندارد 

۱۔ پنچ : با ۱ ۲۔گنج : ندارد 

۳۔ پنج : خواندی ٠‏ ۴۔ پنجء گنج : ھرکه بعد از هر نماز فرض 


۱ فواید ترتیب نمازڑھایی کە!'' بہ ۰ عشاء تعلق دارد۔ درویش را باید کە پیش از فرض 
نماز عشاء چھار رکعت سنت: ادا نماید کە معمول مشایخ است. و٣‏ بخواند در رکعت اول 
بعد ازفایے!؟؟ ۸یت الکرسی) تا دھم فیھا خالدون,؛ و در رکعت دوم (آمن الرسول؛ تا آخرو در 
رکعت سُوم. ٭اشھداش؛ تا آخر و در رکعت چھارم دقل اللھم مالک الملک, تا آخر۔ 

فایدہ ۔امام را باند کە در( دو رکعت نماز فرض عشاکه تەبھیز قوائت است, واجب(۶ 
سورتھای متيمّن و مبارک ضم نمایدہ تا برای تفاول نیکو آید۔ 
سی رھک ھ-راد وک وھ ار مد فان ر5 
در رکعت اول بعد ار(۹) (فاتحه قل یاہ یک بار و در رکعت دوم: بعد از (فاتحہ قلهوالل احدء 
یک بارکە معمول مشایخ است وھم استخارہ است!'' برای او آن شب. 
کہ را باید کە چون سە رکعت واجب الوتر ادا(('' نماید. 
چھار رکعتِ نماز صلوات السعادت ہگڈارد بخواند در رکعت اول بعد از (فاتحه: آیت 


الکرسی؛ یک بار و داناانزلناء سە بارو (اخلاص؛ پانزدہ ہار بخواند و بعد از سلام سر بە سجدہ 


نھد و سە بارگوید: دیا حی یا قیوم ثبتنی علی!'' الایان؛ و اگر مطلبی داشته باشد ھم در 


١۔اساس‏ : ندارد ۱ ۲۔گنج :ادای 
۳ پنج گنج : ندارہ ۴۔ پنجء گنج : فاتحه از 
۵۔ دیوان : ندارہ 


۶ پنج : قرائت واجب است در آنء گنج : قرائت در ان واجب است. 

۷۔گنج : عشای ادای ۸۔گنج : ندارد 

۹ پنج؛ گنج : بعد از ۱ : ۰۔ گنج : ندارد 

١۔گنج‏ :ادای 

۲۔ به جای این عبارت ٭چھار رکعت نماز صلوات السعادت و ا ثبتنی علی) نسخه گنج و پنچ این عبارت را دارد 
(بخواند در رکعت اولء بعد از دفاتحہ؛ اناانزلناہ یک بار و در رکعت دوم بعد از وفاتحه سورہ قل پا ایھا الکافرون؛ یک بار 
ودر رکعت سوم بعد ازہفاتحہ قل ھوالل احدہ یک بار و در این رکعت بعد از دقل؛ تکبیرگوید و دعا قنوت بخواند بعد از 
ان به رکوع رود و سجود کند. فایدہ ۔ درویش را باید کە بعد از نماز واجب الوتر چھار رکعت صلوات السعادت ادا نماید و 
بە روایتیء پیش از وتر این نماز گذارش را شاید و در هر رکعتی؛ 


سجدہ(' از حق تعالی بخوامد تا!'' بیاہد و اگر ہمیرد با ایمان میرد و برای عرض مطلب ھفت 
روز شرط است. و اگر توائدء ھمیشه حسبتاِلله این نماز را بخواند کە(٣'‏ فیض عظیم است. 

اك ۔درویش را باید کە بعد از صلوات السعادت کە مذکور یافته دو - نماز برای 
روشنابی چشم خود یادیگری'' ادا نماید تا روشنابی چشم حاصل آید. بخواند درھر 
رکعتی (۵ دانا اعطیناء پنج بارو پس از سلامٰ بگوید : داللھم مستغنی بین و بصەری و اجعلھما 
الوارث 7 و هربارکه خواند بر عر دو نر انگشت خود ہبدمد و بر چشم مالد تا روشنایی افزون 
شود ری گازاصسیافت و اگر حسبتلله بخواند ڑھی سعادت, 

فایدہ ۔درویش را باید کە چون وفت نیم شب در آید چھار رکعت صلوات العاشقین 
دا۷ نماید(۷ بخواند در(“ رکعت 7 بعد از وفاتحہ یا اللہم(٭'٥‏ صد بارو در رکعت دوم (یا 
رحمن) صد بارو دررکعت سوم ہیا رحیم؛ صد بارو در رکعت چھارم (یا ودودء صد بار تا یکی 
از عاشقان صادق گردد و محبت الھی نصیب او شود!''' و بعدہ دو رکعت صلوات القرب 
بگذار(؟'' بخواند در هر رکعتی بعد از دفاتحہ سورہ اخلاص| ھفتاد بار و پس از سلام 
هفتاد بار داستغفارہ تا آخر گوید تا قرب باری تعالی و دوستان او نصیبِ وی گردد. بعد از آن 
درود ھزار بار و داخلاص؛ زار بار بگوید کە معمول پیران - است. بلکه حضرت 


: .- 7چر : 
خواجەقطبالدین هر شب سہ ھزار بار این ٢۴‏ درود ورد خود کردہ بود کہ :دم صَلٌ عَل عَكٌدٍ 


١‏ پنج: (در سجدہ ندارد ۲۔گنج : ندارہ 

۳۔گنج : ندارد ۴۔گنج : دیگر 

۵ پنچ گنج : اضافه دارد (بعد از فاتحہ؛ ۶ پنج؛ گنج: اضافه دارہ ەسعبارہ 
۷۔گنچ : ادای__ ۸۔گنچ : دوہ اضافه دارد 
۹۔اساس: درھر ٠‏ ۰٠۔‏ گنج : یا اله 

-١‏ پنج: بود ء گنج : گردہ ٢۔گنج‏ : (و؛ اضافه دارہ 


۳۔گنج : ندارد (ہار اینہ 
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بک وََِتّکَ وَخیئیک و زشولک ال الاّی و عَل آِہ و سلطان المشایخ این درود را١٢‏ را 
ھزار بار و (سورہ اخلاص) ھزار بار عر شب خواندی؛ آنگاہ محفتی. 

فایدہ ۔درویش را باید در ثلٹ ٹالٹ!؟' از شب: دوازدہ رکعت نماز تھجد بە سە سلام یا 
بە شش سلام ادا نماید. بخواند در مر رکعٹ'"' بعد از دفاتحه آیت الکرسی؛ یک بارو 
(اخلاص؛ سە بار و اگر نتوائد (فاتحه و اخلاص) سە بار یا یک بار ھم کافی است و سلطان 
المشایخ در هر رکعت: بعد اڑ9؟ فاتحہ (آمن‌الرسول؛ ا آخر خواندی(۵ و بعضی مشایخ در 
رکعت 27 تھجد, بعد از( فاتحہ دوازدہ بار (سورہ اخلاص؛ خواندہ یکیک!۷ بار در 
ھر رکعت کم کردہاند. چنانچە در رکعت اخیر( یک 007 مشایخ تھجد را مشت 
رکعت میگوبند و بعضی چھار رکعت: بە هر حال این نماز را میچ یکی صالح از دست 
ندادەاند!؟ و درکتاب سیرالاولیاء مذکور است. کە نماز تھجد بر رسول ۔عليه السلام ۔فرض 
بود و برامت او سنت موکدہ است و در بعضی کتب می آردکه برای نماز تھجد قرائت( ''' شرط 
نیست, هر چه کە داند مایجوز بە الصلوات بخواند؛ تمام شد!٢‏ بیان("'' انواع نماز روزینە. 

فواید ترتیب نمازھای ھفته کہ(؟'' معمول پیران چشت: است!؟' 
رسول عليهالسلام ۔می فرماید: درویش را باید کە بە روز شنبه چھار رکعت نماز بە 


یک سلام ادا نماید. بخواند در هر رکعتی بعد از9٭٥‏ دفاتحہ قل یا ابہاالکافرون؛ سه بارو چون 


١۔‏ پنج گنج : ندارہ ٢گنج‏ : ثلث از ثالٹ 
٣گنج‏ : رکعتی ۴۔اساس : ندارد 

۵۔گنج : خواندندی ۶ اساس: ندارد 

۷ گنج : یک : ۸۔گنج : در آخر 

۹ پنج : ندادہہ گنج : ندادہ است ۰۔ پنج گنج : یچ قرات 
١۔‏ پنج : ندارہ ٢ ٠‏ اگنج : ندارہ 

۳۔ اساس: ندارد ۴۔اساس: ندارد 

۵۔ اساس: ندارد 


۳ 


از نماز فارغ شود یک بارہآیت الکرسی؛ بر زبان راند پس حرام بود آتش دوزخ بروی. 
فایدہ ۔و عم رسول ۔عليه السلام ۔می فرماید : درویش را باید کە روز یکشنبهء چھار 
رکعت نمازبہ یک سلام ادا نماید بخواند درھر رکعتی بعد ازل''دفاتحہ آمن‌الرسول؛ تا آخرر یک 
بارہ پس بدھند او را ثواب ھزار حج و بردارند روز قیامت بھ(؟' زمرہ انبیاء و اولیاء۔ 
فایدہ ۔رسول ۔علیه السلام ۔می فرماید:'؟ ھرکه روزدوشنبه دو رکعت نمازنگھدارد!؟؟ 
بخواند درھررکعتی؛ بعد از دفاتحہ آیت الکرسی؛ یک بارلٴ و٥‏ اخلاص یک باروپس ازسلام 
سرِبه سجدہ نھد و آمرزش پدر و مادر خود بخوامدء حق سبحانه و تعالیٰ ھم آن زمان وی را 
و ۱ ۱ 


بیآمرزد مع والدین . و مقام باراحت پاید( دز بھشت. 
فایدہ ۔رسول ۔عليه السلام می فرماید: ھرکە روز سەشنبه ادا نمایدہ این دو رکعت نماز 


و بخواند درھر رکعتی بعد!' (فاتحہ والتین؛ یک بار و داخلاص؛ یک بار و (معوذتین: درا''' 
ھر دو رکعت یک بارہ پس بگشاید حق تعالی بروی: درھای بھشت عشت!'"' و ببندد ابواب 
دیزخ. 

فایدہ ۔الرسول ۔عليه السلام ۔می فرماید : ھرکه روز چھار شنبه دو رکعت نماز ادا نماید 


بخواند درھر رکعتی بعد ازدفاتحه ء اخلاص)؛ سە بارہ پس باری تعالی روش گرداند!٢'‏ بروی 


۱ تاریکی گور و آسان گرداند(؟'' عذاب منکر و نکیر و روز قیامت نامه سفید به دست وی دھند۔ 


١۔اساس:‏ ندارد ۲ پنچ ءگنچ : اورا در 

کے تی اضافه دارد ۴۔ پنچ گنج : ادا نماید 

۵۔ اساس : ندارد ۶ پنج : ندارد 

۷۔اساسء پنج؛ گنج: بمعه ۸۔ پنج :گنج : دہیمرزد والدین او زا مقام با راحت دھد). 
۹۔ اساس: ندارد ۰ پنج : ندارد 

١‏ نج : بھشتء گنج : ھشت بھشت ۲۔ گنج :کند 


۳-۔ پنچ ؛ گنج : اضافه دارد جبراو؛ 


۰۳۴ 


فایدہ ۔رسول ۔عليه السلام ۔می فرماید :کە!'' روز پنجشنبه این دو رکعت نمازادا نماید بخواند 
درھر رکعتی بعد از دفاتحہ اِذَاججاءہ پنج بار. پس بیآمرزد حقتعالی او را و بدھد ھفتاد حور 
سنقت 5 

فابدہ 07 ۔عليه السلام ۔می فرماید:که ھرکە را نماز بسیار قضا شدہ باشد!'' و تعداد 
آن ندائد2*) پس باید کہ و ازنماز آدینه این چھار رکعت نماز به یک سلام: ادا نماید بخواند 
در هر رکستی۔ بعد از فاتحه (آیت الکرسی یک بار و دانا اعطیناء پانزدہ بار تا دویست سال نماز 
قضا راکفارت گردد و بعضی از صحابه ۔علیھم الرحمة ۔از رسول ۔عليه السلام ۔سوٌال نمودند 
کە عمرامت حضرت هفتاد و هشتاد سال است؛ چندین صفت نماز چیست؟ فرمودند : نماز 
وی و نمازا'ٴ مادرو پدر و اجداد وی راکفارت شود و قبول افتد و نیت نماز این(۷کە ەنویت ان 
اُصلللّه تعالی اربع رکعات الصلوۃ کفارت القضاء متوجة ا ی جهة الکعبه اف الله اکیںں)۔ 

فایدہ ۔رسول ۔عليه السلام ۔می فرماید : ھرکہ' دو رکعت نماز بگذاردا؟ در هر رکعتی 
بعد ازا''' دفاتحہ؛ آیت‌الکرسیە یک بار و داخلاص؛ صد بار بعد از سلام سربه سجدہ نھد و 
این دعا ھفت بار بر زبان راند: (بس اللہ الرمن الرحم اللھم یا نور النور یا!''؟ اللہ یارحمن بارحم 
افتح ابواب رحتک ومفٹرتک ومن علی یدخل ا جنته اعتقنی(١''من‏ النارہ پس در خوابِ بیند مرا 


و برھد از عذاب دوزخ و بلیات دنیا(؟'' و عقبی ۔ 


١۔گنج‏ : ھرکە ,. ٢‏ ٣۔‏ اساس: ندارد 

۳۔گنج : (ھفتاد حور دھد و برہاید در بھشت؛ ۴۔گنج : داز نمازھای بسیار قضا شدہ باشندء 
۵۔گنج : ندارد ۶۔گنج : فرمود نە نماز 

۷۔گنج : آن ۸۔ پنچ گنج : اضافه دارد دروز جمعه این 
۹۔ گنح : ادا نماید بخواند ۰٠۔‏ اساس: ندارد 


۱۔گنج : ندارہ ۲۔گنج : اعضی 


۲۰۵ 


فایدہ ۔رسول ۔عليه السلام ۔می فرماید : درویش را باید که در ھر'' شب جمعه این دو 
رکعت نماز ادا نماید('گ بخواند در هر رکعت: بعد 7 وفاتحہ اخلاص؛ صد ۰- برھد از 
عذاب منکر و نکیر و تنگ یگور. 
فایدہ ۔درویش را باید کە هر شب جمعه این دو رکعت نماز ادا نماید و بخواند در هر 
رکعتی بعد از''' دفاتحہ اذا زلزلت الارض٥‏ پائزدہ ہار ا(۵ ازننگی معیشت خلاصی(۶ یابد. 
فایدہ ۔سلطان المشایخ می فرماید: درویش را باید: تا در تمام ھفتة پیش از صبح این دو 
رکعت نماز ادا نماید و بخواند در رکعت اول (فاتحہ؛ ھفت بارو ەقل یا ایہا الکافرون؛ یک بارو 
در رکعت دوم (فاتحہ؛ ھفت بار و اق ل هواللہ احد؛ یک بار و چون از نماز فارغ شود دہ بارکلمه 
(سبحاناللہ وا حمدللّہ: تا آخر بر زبان رائد و دہ بار (ماشاء الله کان و مالم یشاء لم یکن اشہدان الله قد 
احاطہ بکل شی علماً و احصی کل شی عَدَدا و دہ “0,2 0م" 
باردیاحی یا قیوم یا ذوالجلال و الاکراء؛ بخوائد. بعدہ سر برنه کند و هر دو دست بردارد ودہ 
بارگوید دیا الله یارحمن یا رحم؛ پس سر بە سجدہ نھد و دہ بار بگوید: (َأَعْا یا غیاث 
اللستغیئین: و حاجتیل۹' راکە داشته باشدہ التماس کند پس حق سبحانه و تعالی آن حاجت را 
رواگرداند و زودتر بە مطلبٍ رساند و ھم سلطان الشمایخ فرمودہ است :کە ھرکه هر شب 
جمعەه صلوات السعادت کە ترتیب آن درا''ٴ نماز روزینه مذکور شدہہ بگذارد بدبخت 
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١۔گنج‏ : ندارہ در ھر؛ ۲۔گنج :کند 


٣۔اساس‏ : ندارد ۴۔ اساس : ندارد 
۵۔گنج : ندارہ ۶اساس: پنچ: خلاص 
۷ گنج : ادای ۸۔گنج : درود شریف 


۹۔گنج : حاجت : ۰۔گنج ددر انواع 
: ۱۔ پنج: از صفحه وقبلی, هر کە روز چھارشنبه دو رکعت نماز ادا نماید تا اینجا ندارہ. 


و ۲ 


فواید ترتیب و توصضیف!'' نماڑھای ماھیانه کە معمول مشایخ چشت است. فوایدِ ماہ 
محرماست:(؟؟ 


درویش را باید که شب اول ماہ محرم شش رکعت نماز بگزارد بە سە سلام(' بخواند 
در هر رکعتی بعد از( دفاتحہ آیت الکرسی: پانزدہ بار و داخلاص) سە بار و بعد از مر 
لام سہ بارسبحان الملک القدوس) گوید(۶ٴتا آن تمام سال!۷ بزوی روزی تنگ نگردد. فایدہ 
درویش را باید ھم در شب اول ماہ محرم؛ 2 شش رکعت نماز دیگر ادا نماید تا ثواب بسیار 
او را پیدا آید بخوائد در هر رکعتی, بعد از“ (فاتحہ اخلاص؛ دہ بار و ھم در این شب برای 
گشایش ابواب بە حجت و شادمانی دو رکعت نماز دیگر بگذارد.(۹ در(" رکعت اول: بعد از 
(فاتحہ سُورہ انعام؛ یک بارو در رکعت دوم؛ بعد از(''' (فاتحہ سورہ بٰسین) یک بار ۔فایدۂ 
درویش را باید شب اول ماہ محرم؛ چھل و یک بار (فاتحہہ متصل بە میم (بسماللہ؛ بخواند تا 
او را حق سبحانه و تعالی بە مطلبِ برساند. 

فایدہ ۔فی‌تحفة المذکرین ۔ پیغمہر ۔عليه السلام ۔گفت: ھرکه بگزارد دو رکعت نماز در 
شب عاشورا بخواند 20 بعد از فاتحه سە بار (اخلاص؛ و بعد از سلام (سبحاناللہ و 
الحمدللّٰہ تا آخر بگوید حق تعالی گور او را پرنور گرداند تا روز قیامت هھرکه روز عاشورا این 


دعا بخواند ھرگز در آن سال نمیرد بە فرمان اللہ تعالی و اگر عمر او در آن سال سپری شدہ 


انج : ترتیب: گنج : : توصیف و ترتیب 
٢‏ پنج : ترتیب نماڑھای ماہ محرم: گنج :دمعمول مشایخ فواید یہ نماھای ماہ محر الحراہہ 


۳ ا۔گنج : وب سه سلام ادا نمایدء ۴۔ اساس: ندارد 

۵۔گنج : یازدہ : 1 ۶ گنج : (سە بار گوید : سبحان الملک القدوس؛ 
۷ پنچ : سال تمام : ۸ اساس: ندارد 

۹۔ پنچ: بگزارد و بخواند گنج: ادا نماید و بخواند ۰٠۔‏ پنج : درھر 

۱۔ اساس: ندارد 


باشدہ توفیق خواندن این نیابد دعای این است: 

سبخااللہ ملا میزان و منتھی العلم و مبلغ الرضا و زنة العرش لاملجا و لامنجا من اللہ الا الیه 
کال ساس ھت او مھنع سس ماکز 
الملی العظیم حسی اللہ تعم الوکیل نعم ا موی ونعم النصیر وصل الله علی خیر خلقه محمد واله اجعینء('؟ 

فایدہ ۔ھرکە در(" شب -- صد بأراین کلمەگوید. از آتش دوزخ خلاصی یابد. دلا 
ال الاللہ وٴحدہ لاضریک لہ الک ول الشعد یجیی و یٹ ر هر حی لایرت ابا واللال والٴکزاء 
بیدہ الخیر و هو علی کل شیی قدیر؛ 

فایدہ ۔درویش را باید در شب عاشورء این چھار رکعت نماز بە یک سلام ادا نماید, 
بخواند(٣‏ در هر رکعت: بعد (فاتح آیت الکرسی؛ سه بارو داخلاص؛ دہ بہار پس از سلام 
(سورہ اغلاص صد بار برزبان راند پس(؟ا هر چهہ ازمخداى تعالی بخواھد, بیابد'“ حاجت 
او رواگردد. ْ 

فایدہ ۔ درویش را باید کە روز عاشوراء بعد از برآمدن آفتاب قدر یک نیزہ این دو 
رکعت نماز ادا نماید بخواند هر چه کە!ک داند ۔پس هر چه کہ(" از خدای تعالی درخواست 
نماید!* قبول افتد و همه حاجات!''' او روا شود و این معمول حضرت خواجەعئمان 
ھارونی بودا''"کە ہی قضا ادامی نمود. بعد از سلام این دعا بخواند (بسم الله الرحمن الرحم یا اول 
0 90 ْٔٔ۹ٔ۹۹"٘"۰۰۰""""""" 


١۔‏ پنں گنح: از (فی تحفةالمذکرین) تا (محمدواله اجمعین) ندارد 
بج ہی ن جمعین) ندار 


٢پنج‏ گنج : ندارد ۳۔گنج : ندارد 
۴۔ گنج : ندارد ۵۔گنج : ندارد 
۶ اساس: پنج: آفتاب یک ۷۔ پنج : ندارہ 


۸۔گنج: ندارہ : ۹۔ پنج؛ گنج : کند 
۰۔ گنج : حاجت ۱١۔‏ گنج : است 


الیوم اعطیئی خبر ما اولیت فیه انبیاک و اصفیاک من ٴثواب البلا یا واسہم ی مثل ما اعطیتہم!'' فیه 
من الکرامة بحق محمد عليه السلام؛. 
فایدہ ۔ خواجهە قطب الدین بختیار می فرماید: درویش را بابد( روز عاشورا بعد از 
برآمدن آفتاب قدریک' ٣‏ نیزہ این شش رکعت نماز به سە سلام ادا نماید بخواند در هر رکعتی 
(فاتحہ؛ یک بار (والشمس؛ و انا انزلناء و ١اذ‏ زلز:ہ الارضر؛ و (اخلاص۱) و (معوذتین؛ یکان 
یکان بارو بعد از؟' فراغ هر سلام سر به سجدہ نھا.. ھفت کرت ؛قل یا ایہا الکافرون؛ بر زبان 
راند پس هر حاجتی که خواعد رواگردد. هرکە بە روح امام حسن و حسین ۔رضی اللہ عنھما۔ 
٠‏ در روز عاشوراء چھار رکعت نماز بگزارد در هر رکعتی بعد از“ دفاتحہہ؛ پانزدہ بار داخلاص٥‏ 
بخواندہ فضیلتِ این نماز در سیرالاہرار مذکور است: که شیخشبلی ۔رحمةالله عليه ۔عاشورا 7 
ررح خواجه زادگان, هر دو برای حسن و حسین بن علی مرتضی ۔رحمۃاللّه عنھم اجمعین ۔ 
نماز مذکور بگزاردم ھم درآن روز ایشان را در خواب دیدم کە در مرغزار بھشٹ نشستەاند 
سلام کردم؛ روی مبارک از من گردائیدند و علیک دادند من نعرہ زدم وگفتم: ای فرزندان 
رسول ۔صلىی اللہ عليه و سلم ۔من چه گناہ کردەام و چه خطا از من آمدہ که روی مبارک خود 
رسس ا کرس انا شر ری ری شا فرام کرد اسی بر رگزداھا 
شدہ از سبب این نمازکه گزاردی. بشارت مر ترا وکسانی کە بە ریح مااین نمازگزاردند مادر 
بھشت نرویم تا او را ھمراہ خود نبریم و این نماز مروی است از رسول ۔صلی الله عليه وآله و 


سلم ۔ھرکه بہ روح کسی این نماز بگذارد در روز عاشوراء حق تعالی آن مردہ را بیآمرزد وگور 


١۔گنج‏ : دالبلاد یا واسھم لی مثل ما عطیتم؛ ۲۔گنج : می باید 
٣۔‏ اساسء پنج: آفتاب یک ۴۔اساس: ندارد 
۵۔اساس: ندارد 


۹ 


او را پرنورگرداند و عذاب از وی نخیزد وگزارندۂ این نماز را بدھند ثواب صد ٹھید. 

فایدہ ۔سلطان المشایخ می فرماید: درویش را باید کە روز عاشوراکه بعد از برآمدن 
آفتاب قدر یک('' نیزہ. این چھار رکعت نماز ادا نماید.''' بخواند در هر رکعتی (فاتحہ؛(١'‏ 
یکبار واز ھر؟ چھار (قل؛ در هر چھار رکعت یکی یکی بەترتیب یک بار. پس خشنود گرداند 
حق سبحانہ تعالی را2 و ضمان او با او راضی ۶ باشند و ھم او!۷ از آفات!* دنیا محفوظ 
باشد. اماء بھتر آن است که این ئمازھا را به جماعت بگزارد. 

"00 ماہ صف سلطانالمشایخ(ٴمی فرماید:که درریش را بایدہ در شب اول 
ماء صفر(٭" این چھاررکعت نماز بە یک سلام ادا نمایدء بخواند دررکعت اول!' ' بعد اڑ(٢'٢‏ 
دفاتحہء ثُل یا ایھا الکافرون٠‏ پانزدہ بارو در رکعت دوم بعد از(٣')‏ دفاتحه اخلاص] پانزدہ بارو در 
رکعت سوم اقل اعوذ برب الفلق پانزدہ بارو دررکعت چھارم!؟'' دقل اعوذ برب الناس) پانزدہ 
بارث۷ و پس از سلام سر بە سجدہ نھد ھفت بار هایاک نعبدو ایاک نستعینہ و عفت بار 
درود(۱۶) بر زبان راند حق تعالی او را از جمیع بلاھای صفر١٦‏ درامان دارد و در این ماہء سە 


لکہ(*' یکصد و بیست زار بلای نازل می شود و سختترین روز در این ماہ!۹٥)‏ آخرین 


چھارشنبه است؛ پس درویش را بایدکە درروز آخرین چھارشنبہ این چھار رکعت نماز بگزارد 


١۔اساس:؛‏ پنج: آفتاب یک ۲۔گنج: نماز آدینه 

۳۔گنج: بعد از فاتحہ ۴۔گنچ: ندارد 

۵۔ پنجء گنج: ندارہ ۶۔گنج: داو را یار و راضی؛ 
۷۔ پنچ؛ گنج: وو ھم تمام سال ۸ گنچ: آفتاب 

۹۔اساس: ندارد ۱ ٠۔گنج:‏ صفرالمظفر 
١۔گنج:‏ ندارد ٢۔‏ اساس: ندارد 

۳۔ اساس: ندارد ۴۔گنچ: ندارد 

۵۔ اساس: ندارد ۶ گنج: درود شریف 
۷۔گنج: ماہ صفر ۸۔ پنج گنج: این ماہ لک 


۹۔گنج: وتاء اضافه دارد 


۲ 


بە یک سلام۔'' بخواند درھر رکعتی, بعد از" دفاتحہء انا اعطیناء مفدہ بار و داخلاص؛ پنج بار 
پس نگاھدارد و حق تعالیٰ او راء از بلیات ان روز و آن ماہ وآن سال. اما این نماز پیش از 
نصف الٹھار(؟ بخواند, 

فوایدِ ترتیب نمازھای رجب المرجب 

سلطانالمشایخ می فرماید: درویش را باید کە اول پنج شنبه ماہ رجب روزہ گیرد و شب 
آدینہف بعد از سنت نماز شام و نماز اوابین؛ دوازدہ رکعت نماز ؛لیلةالرغایب؛ بە شش سلام ادا 
نماید. بخواند در هر رکعتی؛ بعد از (فاتحه انا انزلنا؛ سەبار و (اخلاص؛ دوازدہ ہاں چون( 
فارغ شود. ھفتاد بار این درود برزبان راند: داللھم صل علی محمد النبی الامی و علی آلهە٠‏ پس 
در سجدہ رود, ھفتاد(* بار این دعای بخواند: بسمالله أزَعَی الرحیم سبوح قدوس ربنا و 
رب‌الملایکة والروح؛ پس بنشیند ھفتاد باراین دعای خوائد۶' درب اغفرو ارحم و تجاوز عما 
تعلم فانک انت العلی العظیم؛!گ پس باردوم سجدہکند و ھفتاد بارگوید: (سبوح قدوس ربناو 
رب الملایکة و الروح؛ و ھم در سجدہ هر حاجتی کە خواعدہ رواگردد بعد از آن نماز حفتن 
بگزارد. 


فایدہ ۔ سلطانالمشایخ می فرماید: ددرویش را باید کە سوم و چھارم و پنجم و بە 


روایتی سیزدھم" و چھاردھم و پانزدھم ماء رجب: بعد از چاشت در ھر سه تاریخ(ٴ' ت3 
غسل نماید و دوازدہ رکعت نماز خواجه اویس قرنی بە سە سلام ادا نماید و بخواند!؟'؟ در(١'‏ 
١‏ پنچ؛ گنج: دنماز بە یک سلام ادا نماید؛ ٢۔‏ پنج؛ گنج: بعد از 

۳۔گنج: (است) اضافه دارد, نے پنج گنچ: از نماز 

۵۔گنج: ھفت ۶۔ پنج؛ گنج: گوید 

۷۔گنج: العظیم الاعظم ۸ گنج: ندارد 

۹۔گنج: ندارہ ۰۔ اساس؛ پنج: تواریخ 

۱۔ پنج: گنج: (ھر روزہ اضافە دارد ٢۔گنج:‏ ندارد 

۳- پنج؛ گنج: در هر 


فراحی رزق او حاصل آید. بخواند در هر رکعتی؛ بعد از (فاتحه: آیت الکرسی یک بار و 


ام 


0 بردارد و سە بار (فاتحہ؛ ہر زبان راندء'م'' حق 


(اخلاص) سە بارو بعد از نماز هر دو دست 
تعالی وی را بە مطلوب رساند. ۱ 

فایدہ ۔ سلطانالمشایخ می فرماید: درویش را باید کە در مر شب ماہ رجب؛ سورہ 
داخلاص؛ صد با٣‏ بخواند :ا ۔٭ت تعالی او را با جمیع اقرباء و اَحِبّاء مغفور گرداند.''' 

فایدہ ۔ سلطانالمشایخ می فرماید: کە در شب بیست و ھفتم ماہ رجب؛ رسول ۔ 
عليهالسلام ۔ را معراج“ بود. پسْ هرکه این شب را زندہ دارد او را نیز معراج شود و در این 
شب صد رکعت نماز آمدہ است. هرکە بگزارد هر حاجتی کە داشته باشدء او را بدھند و روا 
کنند. بخواند در هر رکعتی: دالحمد؛(۴ یک بار و داخلاص پنج بارو چون از نماز فارغ شود 
صد بار ددرود؛ و صد بار (سبحانہ!۷ و الحمداللّہ تا آخرگوید و سر به سجدہ نھد و مر 
حاجتی کە خوامد رواگردد. 

فوایدِ ترتیب نمازھای ماہ شعبان. 

سلطانالمشایخ می فرماید: درویش را بایدکه در شب اول ماہ شعبانء این دوازدہ رکعت 
نمان بە سە سلام ادا نماید.( تا از جمیع گناھان پاک گردد!۹ 


فایدہ ۔ھرکە خوامد کہ(''' توبه او قبول افتد و مستقیم گردد پس باید کە در شب 
١۔گنچ:‏ را ٢۔‏ پنچ؛ گنج: تا 


۳ پنج: صد بار سورہ اخلاص 
۴۔گنج: از (سلطانالمشایخ می فرمایدہ تا (مغفور گرداند؛ ندارد۔ 


۵۔گنج: معراج رسول ۔ صلی الله عليه و سلم - ۶ پنج: الحمداللہ 

۷- پنج؛ گنج: سبحانالله ۸۔گنج: کند 

8 پنچ؛ گنج: این جمله را اضافه دارد. هبخواند در ھر رکعتی بعد از (فاتحه اخلاص) پانزدہ بار؛ 
۰۔ پنچ: ندارد 


۲۲۳ 


دوشنبه؛ اول ماہ شعبان: غسل کند و این دوازدہ رکعت نماز بە سە سلام بگزارد. بخواند درھر 
رکعتی بعد از فاتحہ هر سورہ کە داند تا حق تعالی توبە او را قبول گرداند!'ٴ و بە(؟؟ استحکام 
رساند. 

فایدء ۔رسول ۔عليەالسلام(١۔می‏ فرماید:که مرکە در(؟' شب برات یعنی شب پانزدھم 
باوانٰیآان) اس رکعت نماز بە پنجاہ سلام ادا نماید. او را حصول! سعادت ابدی روی 
نماید(۶ و مغفرت را شاید بخواند در هر رکعتی بعد از دفاتحہ: اخلاص) دہ بار. فایدہ ۔رسول 
۔عليهالسلام ۔می فرماید:کە ھرکە در شب برات این دو رکعت نماز ادا نماید. هھمهہ حاجت او 
برآید!۷ بخواند در هر رکعتی بعد ر۸ (فاتحہ؛ (آیت الکرسی) یک بار و د(اخلاص) پانزدہ 
ہار و بە روایتی دوازدہ رکعت: بە شش سلام بگزارد. بخواند در هر رکعتی بعد از فاتح 
۔۸(اخلاص؛ دہ بارو بە روایتی سی رکعت بە پانزذہ سلام بگذارد. بخواند درھر رکعتی بعد از“ 
۱ فاتحہ داناانزلناء سہ(٭'٢باروداخلاص‏ یک!' '٢بار(؟"'ٗ‏ بعد ازھر سلام بخواند:دلااله الااله وحدہ 
لا شریک لہ؛ تا آخر یک بار و (سبحان الله وا شمدللّہ تا آخر یک بار و درود صد بار و 
(آیت‌الکرسی سە بار و هم بە روایتی در این شب دو رکعت نماز آمدہ اسٹ: برای گشایش 


حال خود(٢').‏ بخواند و در هر رکعتی بعد از(؟'' اخلاص ھزار بار(٭'' تا حق سبحانه تعالی ٥۱۶(‏ 


١۔‏ پنچ:کند _ : ۲۔گنج: ندارد 
۳۔گنج: رسول الله صلی الله تعالی عليه و آله و اصحابه و اتباعه 

۴۔گنج: ندارہد ے ۵۔ پنج: اصول 

۶ پنج؛ گنج: پیدا آید 

۷ پنج: دھر حاجت او رواگردہ و برآیدہء گنج: ,هر حاجت کە باشد برآیدہ 

۸ اساس : ندارد ۹۔اساس : ندارد 
۰۔ پنچء گنج: یک ١‏ پنج گنج: سە 
۲۔گنج : جں اضافه دارد ۳۔ پنجء گنج: ندارد 
۴۔ اساس : ندارد ۵۔ پنج : ندارد 


۶۔ گنج : حق 


۲۴ 


گشایش رزق او گرداند و بە مقصود رسائد. 

فواید ترتیب نمازھای رمضان!' 

زسول ۔عليه السلام ۔می فرماید:کە ھرکە در شب اول, از ماہ رمضان این دؤ رکعت 
نماز ادا نماید'٣ء‏ آن تمام سال درر امان باری تعالی باشد و ھیچ مکروھی بدو نرسد. بخواند 
در هر رکعتی بعد از''' فاہعه دانا فتحناہء یک بار تا سال دیگر محفوظ ہے( حفظ حافظ 


حقیقی شود و آفات دنیا ازاو دور رود(۴, 


فایدہ ۔در هر" بیست رکعت سنت تراویح دالحمدو اخلاص: معین بخواند.(که 
معمول حضرت امیرالمؤمنین علی'" و مشایخ چشت است ۔رضی الله تعالی عنھم ۔ 

. فایدہ۔درتراویح ختم!' ''قرآن را!'''خواندن و!'''“شنیدن معمول حضرت امیرالمؤمنین 
۱ عثمان و غیرہ صحابه است ۔رضی اللہ تعالی عنھم۔ 

فایدہ ۔ھرکە در شب قدریعنی : بیست(٣'ٴ‏ و ھفتم, ماہ رمضان المبارک؛ این صد رکعت 
نماز ادا نمایدہ او را سعادت دریافت شب قدر حاصل آید و'؟'' و حق تعالی وی را از دوستان 


خود مقرر فرماید. بخواند در ھر رکعتی بعد از دفاتحہ: انا انزلناء دہ بارو (اخلاص؛ سە بارو 


)۷) دا 


(۶ ۱ : و 
بعد از ھر(۶'٢‏ چھار رکعت که سلام دھد تسبیح'' " تراویح بر زبان راندہ و بە روایتی دوازدہ 


-١‏ پنج؛ گنج: ماہە رمضان ٢‏ پنجء گنچ: (از) ندارد 
۳٣۔گنج‏ : ادای کند ۴ اساسٰ : ندارد 

۵۔ پنچ : در ۶۔گنج : شود 

۷۔گنج : در ھر شب ۸۔گنج : خواند 
۹۔گنج : علی کرم الله ورجھه ٠۔‏ پنچ گنج: تمام 
١۔‏ پنج : ندارد ۲۔ پنج: یا گنج : و یا 
۳٢۔‏ شب بیست ۴۔ گنج : ندارد 

۵۔ اساس: ندارد ۶۔ گنج : ندارد 


۷۔ پنچء گنچ: ×و؛ اضافه دارد 


۲۵ 


رکعت بە شش سلام بگزارد بخواند در هر رکعتی: بعد از ہفاتحہ: اناانزلناء دہ بار و ×اخلاص٠‏ 
سے بار('؟ بعد از ھر سلام کلمه دسبحان اللہ و الحمدللّہ: تا آخرصد بار بر زبان راند تا حق تعالی 
او را بە مطلوب!۴؟ رساند و در شب قدر اختلاف بسیار است؛ بعضی گفتەاند: شب نوزدھم 
نَےَوىفمسشرسی اوس کرس رہن سے وھفتم 
را معین نمودہاند و الله اعلم بالصواب ۔ 

فواید ترتیب نماڑھای!'' ماہ شوال. 

درویش را باید در شب عیدل* فطرہ این دوازدہ رکعت نماز بە سە سلام ادا نماید۶ تا 
ثواب عبادت یک سال درنامہ اعمال او بنویسند و اگر در آن سال بمیردہ!۷ رتبہ! ٥‏ شھادت 


دھند. بخواند در ھر رکعتی بعد ر6۹ 


(فاتحه اخلاص۱] پانزدہ بار یا پنج ہار, 

فایدہ ۔درویش را بایدء در روز عیدالفطر بعد از نماز عید و خطبه؛ این چھار رکعت نماز 
بھ یک سلام ادا نماید تال''ثواب ھزار روزہ و هزار نماز و زار حج بدھند و جای او در بھشت 
گردائند. بخواند دررکعت اول, بعدازا' ''دفاتحہ سہح‌اسم؛ یک بارودردوم(''دوالشمسەودر 
سوم (والضحی) و در چھارم (قل ھوالل احد؛ یک بار 


فوایدِ ترتیب نمازھای ماہ ذی الحجۂہ سلطان المشایخ می فرماید: درویش را ہاید که در 


شب اول از ماہ ذی‌الحجه این دو رکعت نماز ادا تماید تا بیآمرزد حق تعالی او را و ثواب ھزار 


ایم 17وا اضاقددارہ ۲۔گنج : مقصود 

٣۔‏ پنچ۔ گنج: دنہ اضافه دارد ۴۔گنج : ترتیب‌ھای نماز 

۵ گنج : ندارد ۶ گنج : انماز ادای نماید به سە سلامں 
۷۔پنج : ہمیرند ۸گنج : او رارتبه 

۹۔اساس: ندارد ۰۔ پنجە گنج : تا او را 

١۔پنج‏ گنج : بعد از : ۲۔ گنج : دو 


ع۲۶ 


حج دھد''او را بخواند در رکعت اول, بعد از دفاتحہہ سە آيە از ابتدای سورہ انعامء و در 
رکعت دوم بعد از(٣‏ وفاتحه اخلاص؛ یک بار. 

نیم لکل لع ٹفکرڑی ننابتہدرزی راوید کرد رک کر ارک 
ماہ ڈی‌الحجہ؛ بعد وتر این دو رکعت نماز ادا نماید. بخوائد در هر دو رکعت: بعد 2 
انااعطینا و اخلاض؛ رکان یکان بار تا ثواب بسیار یابد و آمرزیدہ شود وگشایش حال اؤگزدد. 

فایدہ ۔شیخ فریدالدین گنج شکر ۔قدس سرہ ۔می فرماید : درویش را بایدکھ درھر شب 
جمعه یک باشد یا دو؛ در عشرہ اول!" ذی‌الحج؛ شش رکعت نماز بە سە سلام ادا نماید 
بخواند در ھر رکعتی, بعد از فاتحہ (اخلاص؛ پائزدہ بارو پس از ھر سلامء دہ بار ہر زبان راند. 
دلااله الا اللہ الملک المبینہ(۴ پس واب فراوان یاہد و بہ۷2 بھشت بشتابد. 

فایدہ ۔شیخ فریدالدین گنچ شکر ۔قدس سرہ ۔می فرماید : درویش را بایدہ که در شب 
عشرہ ذی ‌الحج؛ دو رکعت نماز [ادا] نماید. بخواند در هر دو رکعت بعد از (فاتحہ آیت 
الکرسیە صد بار تا حق سبحانه او را ثواب ھزار حج بخشد و جای او" در بھشت کند.''' 

فایدہ ۔شیخ فریدالدین گنج شکر می فرماید: درویش را باید کە در روزا' '' عیدالضحیٰ 
مابین نماز ظھر و عصر این چھار رکعت نمازہه یک سلام ادائماید.'؟' بخواند درھر رکعتی بعد 


از (فاتحہ, اتخلاص؛ پنجاہ بار و پس ازاتمام نماز صد بار (اخلاص برزبان راند تا(7'' حق تعالی 


١۔گنج‏ : ھم .۰ ۲۔اساس: ندارد 

٣۔اساس:‏ ندارد ۴۔ گنج : عزہ 

۵۔ پنج : ندارہ . ۶پنچ گنج : !لا اله الا الله الملک الحق المبین؛ 
۷۔ پنج : در ۸ہنج؛ گنج : ندارد 

۹۔گنج : ندارد ۰٠۔‏ گنج :کنند 

-١‏ پنج گنج : روز عرفه ٢‏ اگنج : ادای نماید بە یک سلام 


۳۔گنج : ندارد 


او را( ھرگز از در خود نراند و بر درِ غیر نرساند و ھمہ!''حاجت او رواگردائد. 

فایدہ ۔درویش را باید در شب عیدالضحی این دہ( ٢‏ رکعت نماز ادا نماید و بخواند در 
بس ا مس اخلاص) دہ بار و چون از نماز فارغ کر 
۱ صد بارداستغفارہ و صد بار کلمه (سبحان اللہ و الحمدللہ تا آخر برزبان راند۔ پس 000070 
بخوامد بیابد(“ و حاجت او روا گردد. و بە حرمت این نماز بزرگ..اما این نماز بە پنج سلام 

فایدہ - درویش را باید در شب عید الضحی ‏ این دؤازدہ رکعت نماز بە شش سلام 
ادا نماید!۷' بخواند در هر رکعت . بعد از" فاتحه ء آیت الکرسی " یک بارو " اخلاص ' پنجاہ بار: 
ثواب بسیار یابد و نیکی حج نصیب او گردد . 

0 را باید کە بعد از نماز! “٣‏ عیدالضحی ء این چھار رکعت نماز بە یک سلام 
ادا نماید بخواند در رکعت اول بعد از“ "فاتحہ. و الشمس ”یک ہارا'' و در رکعت دو بعد 
از(''ٴ ”فاتحه . واللیل " یک بارودررکعت سوع بعد از!'''”فاتحەء والضحی "یک بارودررکعت 
چھارمء بعد از(" فاتحہ الم نشرح " یک بارو چؤن از نماز عید الضحی فارغ شود'؟'' و در خانه 
رسس سس ھسھٰی یت اھ رسس نت 


آن بندہ شریک حج و عمرہ گردد, 


١۔گنج‏ ہاو راء ندارد ٢پنج‏ گنج : ھر 
٣‏ پنج : دو ۴۔اساس: ندارد 
۵۔گنج :کە بخوائد: یگنج : در 

۷ گنج : ادای نماید بە شش سلام گنج : ندارد 


۹۔ اساس: ندارد + گنج : " در رکعت اول ...... یک بار " ندارد 
١۱‏ اساس: ندارد ۲۔ اساس: ندارد 
۳۔ اساس: ندارد ٣۴‏ گج : ندارڈ 


فایدہ - درویش را باید کە در روز آخر ماہ ذی الحجء این دو رکعت نماز ادا نماید بخواند 
در هر رکعت(٭ بعد از(؟' " فاتحه " صد آيە قرآن از هر مقام کە داند٣‏ حق تعالی ھم گناھان او 
را بیآمرزد. 

فواید - توصیف نمازھای سالیانہ!'' و تسخیر کوااکب(. 

درویش را باید کە چون آفتاب بە دقیقه اول از برج حمل گرایدہ این دوازدہ زکست نماز بە 
شش سلام برای دریافت سعادت بھحت وشادمانی دوازدہ ماہ یعنی: ان تمام سال ادا نماید 

بخواند در هر رکعتی بعد اڑا " فاتحہ, و الشمس " دوازدہ بار بعد از هر سلام سر بە 
سجدہ نھد و دوازدہ بار " سبحان الله سبحان اللہ ”گوید و چون از اتمام نماز فارغ شود سیصد!' 
وشصت و پنج بارکلمه " اشہدان لاالەالاالل ”تا آخر برای خوشی و خرمی تمام ایام آن سال بر 
زبان راندہ تا این“ مه سال خوشحال و خرم مائد!۴. 

فایدہ - درویش را باید کە چون شرف آفتاب روی نماید!''' یعنی: شمس بە نور دھم 
درجهہ از ہرج حمل میل کندا!''٥.‏ این دہ رکعت نماز به " پنج سلام بگزارد۲' و بخواند: در ھر 
رکعتی, بعد از " فاتحہ, الم نشرح " سە بارو چون از نماز فارغ شودہ یازدہ بار سورہ ٭ یسین ٭ بر زبان 
راند. پس هر حاجتی کە خوامدہ حق تعالی بە انصرام رساند و درآن سال خرم ماند. 


فایدہ - درویش را اگر(٣')تسخیرکواکب‏ درکارآید, بایدکه بە ھنگام شرف ھرکوکبی کە 


: اگنج؛ پنج: رکعتی ٢‏ اساس: ندارد 

٣پنج:‏ داند و بخواند ۴گنج: نماز 

۵گنج: کواکب و غیرہ ۶۔ اساس: ندارد 

۷۔ اساس: ششصد گنج پنج: آن 

۹پنج: " خوشحال باشد و خورم " گنج: " محوشحال و خورم باشد " 

۰٠۔اساس:‏ ندارد ١۔اساس:‏ حمل می کند 


٢‏ گنج: " یعنی شمس بە نور ...... سلام بگذارد " این عبارت را ندارد 


۲۱۹ 


تسخیر را شاید 7- از نقرہ بسازد و ہر ان طرح قش زا" مربع بیندازد پس تعداد اسم 
کوکب مطلوب!؟ و اسم خود یکجا کردہ در عین شرف ان کوکب: در آن نقش مربع موافق 
ہ0 و بە انگشتری نقرہ بچسہاند و درانگشت دست راست خود آرد(۴". اما به 
وقت قضای حاجت بشری!۳ از دست برآورد و بە دیگری بسپارد تا آن کواکب یک سال 
تمام!(۷ یعنی: تا شرف دیگر مطیع اوگردد اعنی حرک.:+ار ہە مدعای صاحب انگشتری باشد 
ووی رابه عرکارلہ ٦‏ شود“ 

فواید ترتیب نماڑھای متفرقہ!٭' 

رسول - علیەالسلام - می فرماید: درویش را باید کە این چھار رکعت نماز تسبیح؛ بھ 
یک سلام در ھمه عمر خود یک بار ادا نماید تا او را ازگنامان صغیرہ و کہیرہ!''' فراغتی 
حاصل آید و آتش دوزخ بروی حرام گردد و اگر در شب اول رل٢"‏ ماہ بگزارد ثواب عظیم 
یابد و هر مرادی که خوامد روا شود بخواند: در هر رکعتی بعد از۳' " فاتحه " مر چه کە داند 
بعد ازقرائت ھم بە قیام('ء پانزدہ بارکلمہ " سبحان اللہ "تا آخرگوید پس ا١٥‏ بہ رکو رودوھم 
به رکوع بعد از" سبحان رب العظیم ”کلمه " سبحان الله ' پانزدہ(ٴ'ٴکرت تا آخرگوید, بعدہ سر ہر 


(۷) 


دارد و قومە کند و ھم بە قومه ان کلمە را پانزدہ بار بخواند پس بە سجدہ رود و عم بە ھردو 


اگنچء پنج: ندارد ٢گنج؛‏ پنج: مطلوبه 

٣گنچ:‏ ندارد ۴ پنج: دارد 

۵گنج؛ پنچ: قضای بشری مگنج؛ پنج: براآرد 

۷اساس: " یک سال تمام " ندارد ۸۔پنج: ھرکاری 

۹۔پنج: باشد : ١۔پنجء‏ گنج: متفرقات 

١‏ اگنج؛ پنج: کبیرہ و صغیرہ ٢‏ اگنج: ندارہ 

۳۔ اساس: ئدارد ۴۔اساس: " ھم بە قیام هم بە قیام ” 
۵اگنج: بعدہ ۶گنج: دہ 

۷ گنج: دہ 


ون 


سجدہ پانزدہ مرتبە آنکلمه زا بر زبان راند۔ چنانچه در هر رکعت هفتاد و پنج بار''گردد. چون 
از نماز فارغ شود ھفتاد و پنج بار درود و مفتاد و پنج بار " استغفار " و ھفتاد و پنج بار کلمه ٠‏ 
سبحان اللہ " تا آخر بخواند بعد از آن هر چه کە بخوامدء بیابد و حضرت سلطان المشایخ می 


فرماید: که عرکه این نمازٹ' را در تمام عمر خود یک مرتبه بگزاردہ حق تعالی او را مغفور 


فایدہ - سلطان المشایخ می فرماید: کە هر کە برای برآمدن حاجات, عفت شب 
صلوات السعادت بگزارد(ػ حاجات او رواگردد و رسول - عليه السلام - را اگر(؟ مشکلی 
پیش آمدی, نماز (صلوات السعادت گذاشتی؛ تا آسانگشتی و ترتیب این نماز در صدرکتاب 
مذکور شدہ حاجت تکرار نیست. سلطان المشایخ می فرماید: درویش را باید کە این دو 
رکعٹ نماز برای آمرزش پدر و مادر خود ادا نماید تا برهند از عذاب دوزخ بخواند در مر 
رکعتی بعد از(“ فاتحه ”هر چھار ”قل “ 

فایدہ - سلطان المشایخ می فرماید: درویش را بایدہ برای برآمدن(۶ مر حاجتی مشکل 
خودہ دو رکعت نماز بە تجدید وضو ادا نماید خواہ در روز خواہ در شب؛ بخواند: در ھر 
رکعت؛ ھرچه کە داند و بعد از نماز پانصد کرت درود بر زبان راند و پس از آن زانوی راست 
بردارد و رخسارہ راست برآن گذارد و ساعتی بە این صورت بنشیند تا حاجت او رواگردد۔ 


فایدہ - ھرکە دو رکعت نما زگذاشته [گزاردہ] دست بالا برداشتہ ھزار بار ” یارب ۷۳ 


١پنج‏ :کرت ٢ہنج:‏ نماز تسبیح 
٣پنج:‏ ادا نماید ۴پنج: اکثٹر 
۵۔ اساس: ندارہ عپنج: حاجات " اضافه دارد 


۷پنج : " بارب یارب ” . 


۲۱ 


ھی ایس سواہ مصسھشرو مس ھموسس سھاھوت 
روز هر صبحء ھزار بار تکبیر خواند حق سبحانه کار بسته او آسان گرداند.''؟ 

فایدہ - هر کە اِززثُی طَيا و آشتئیلنی صا حا" بسیارگوید: او را رزق بھ جز از حلال 
نرسد!' و ھم اعمال نیک به عمل درآید. 

فایدہ - سُلطان المشایخ می آندلید:۔درویش را باید کە چون از خانه برای مسافرت 
برآید این دو رکعت نماز را(٣'‏ ادا نماید۔ تا هر بلای کە در راہ رسد حق تعالی او را از آن(؟' نگاہ 
دارد و ھرگاہ کە روی(٭ بە خانه آردہ باید کە همین دوگانە رابگزارد. تا هر( بلابی کە از خانه 


بخواند: درھر رکعتی بعد از" فاتحه, آیت الکرسیٴ 


خیزد. باری تعالی از آن درامان خود دارد, 
یک بار و اگر این دوگانه راگزاردن نتواند در هر دو حال* " آیت الکرسی " خواند. تا از بلا 
ر02 زم دای ماس اھ کت نہد ھراستھ جار 
چھار بارا'' بہ هر حال بر زبان رائد تا ھمان غرض حاصل آید و سعادت بگشاید و اگر بە!'' 
مسجدی در اوقات مکرومہ(؟' دوگانه تحیت المسجد گزاردن نتواند باید کە همین کلمە را 
چھار بار بخواند تاکفارت آن گردد۔ 

فواید صوم کە معمول پیران چشت است., 


رسول - عليه السلام - می فرماید که ھرکە در ماہ محوّم(٣''‏ هر روز پنجشنبه و هر روز 


١گنج:‏ گردہ ۱ اگنج: نباشد 

٣پنج:‏ ندارد . اگنج: "از آن " ندارد 
۵گنچ: ندارد عگنج: ندارد 

۷گنچ: " در امان خوامد داد ” 

۸گنج: در هر رکعتی بعد از فاتحهہ در هر دو حال " ندارد 


۹ہنچ:یمائد اچچ مرا نے 
١‏ گنج : در ٢‏ گنج پنج: "برسد" اضافه دارد 
۳٣۔اساس:‏ ماہ 


۲۲ 


مردن, شتاب به جنت شتابد. 

فایدہ - رسول - عليه السلام - می فرماید: ماہ رمضان المبارک بزرگ ماھی است. در 
این ماہء اہلیس لعین را بند می کنند تا از ث شرِاو مسلمانان ایمن باشند و روزہ سرّی است: میان 
بندہ و مولیٰ و هر عبادتی کە همست: آن را امکانات معیّن است و واب روزہ و اجر آن دریافت 
وت 7 تعالی است!١)‏ چنانچۃ آن۸؟ می فرماید: ' الصُوْمُ لئ واتا اَجْرِی!'' یھنی: روزہ مرا 
است و اجر آن منم و مؤمنان را باید مه شبھای ماہ!؟؟ رمضان را بە تسبیح و تراویح زندہ 


و روزھا را( به صبر و سکونت و تلاوت قرآن آخرا۴ آرند و مشایخ و اولیاء شب قدر 


دارند 
را در آخر9* ماہ مبارک رمضان یافتەاند و اکٹر خواجگان چشت( در این ماہء شصت قرآن 
ختم کردەاند؛ ختمی هر شب وختمی هر روزو خواجھ ہا یزید بسطامی ھرشب این ماہ!'''یک 
ختم قرآن در تراویح می نمود و شیخ عبداله باخزری دو -ختم و چھار سییارہ ازقرآن عرشب 
تراویح تلاوت می لود غرض از این کار شب بیداری بود - رحمة اللہ علیھم اجمعین - 
فایدہ - رسول - عليه السلام - می فرماید:کە هرکە بعد از عید فطر شش روزہ بر خود 
لازم نماید واو را غم و الم گرد نیاید و وی مغفرت را شاید و حق سبحانه و تعالیٰ همه گنامان 


(١) 


اورا عفو فرماید' '' و به مراد خود رساند. 


فایدہ -وفتی سخن دربیان('روزەھابیء ایام بیض افتادہ بود سلطان المشایخ فرمود: 


اہنچ: ندارد : ٢ہنچج:‏ ندارد 

۳ پنچ گنچ: " اجری بە" ۴ گنج پنچ: ماہ مبارک 
۵گنچ: دارد عگنج: ندارد 

۷گنج: ندارد ۸مہنج +گنج: آخر دھم 
۹پنج گنج: چشت ما + گنج : ندارد 

٦‏ گنج پنج: گرداند ۲۔ پنجء گنج: در فضیلت 


۲۳۴ 


کە چون آدم - عليه السلام - را از بھشت بیرون کردند ھمه اندام او از غم!' سیا گشت و 
چون وقت نیک رسید, حق تعالی توبه او قبول گردانید و فرمان رسانید تا سیزدھم و چھاردھم 
و پانردھم آن ماہہ روزہ دارد و خود را از غضب الھی برآرد('. پس اول روزہ گرفت: ثلث بدن او 


(۰ 
1 


سفید گردید و در دوم روز دو حصه ازا" تن او به رنگ خود رسید: سوم روز تمام اندام او 


سفیدی'؟'گزید و سیاھی را بر بدن ندید. شیخ د رابن حکایت بود کە امیر خسرو التساس 
نترد کە وقتی از زبان مخدوم شنیدہ بودم کە مردی نزدیک رسول - عليه السلام - بیآمد و 
گفت: یا رسول الل ! مرا روزہ فرماییدہ کە در آن ثواب بیشتر باشد۔ رسول - عليه السلام - 
فرمود: برو روزەھای ایام بیض در ھر ماہ لازم گیر('ء تا ثواب تو را فراوان پیدا آید و سعادت 
اہدی بە تو روی نماید. سلطان المشایخ فرمود: آری ! ھمچنین است و ثواب روزەھای بیض 
زَيَافاؤاین اعت سرصجحماس اس ےکھد کو اف لاہن 
تی پیوسته روزہ دارد و افطار نکند و در دو روز عیدین و سە روز ایام تشریقکە ان یازدھم 
و دوازدھم و سیزدھم ماہ ذی ‌الحج است: گویاکه او نە روزہ داشته باشد!“ و نە افطار کرد 
یعنی: محنت ہی فایدہ بود ٴ٢‏ ۱ 


فایدہ - سلطان المشایخ -می فرماید: ھرکە صوم دھر!'' لازم می نماید!؟' آن(١٢‏ بہ 


سعادت می گراید پس در این صورت ثواب قلیل حاصل می آید. پس درویش را باید روزہ 


١۔گنج:‏ غم ان ۱ ٢گنج:‏ بردارد 


٣پنج:‏ ندارد ۴گنج پنج: صفای 

۵ھگنج: است مگنج: فرمود بە روزھای 

۷گنح: بگیرد ۸گنچ؛ پنج: ' ایام " اضافه دارد 
۹گنج پنج: داشتہ است ۰۔ پنج؛ گنج: بردہ 

١گنج؛‏ پنج: ' دھربر خود“ ٢‏ اگنج: لازم نماید 


٣‏ اگنج: ندارد 


۲۲۵ 


داوودی اختیار فرمایدء تا ابواب محنت('' بر او گشاید و سعادت را شاید و روزەمای!؟ 


داوودی آن است؛ کهە یک روز روزہ ہمائید!؟ و یک روز افطار فرماییدا؟ کە در این( 
محنت بیشتر است( ۶ و عادت پذیر نمی گردد. پس دارندہ این صوم را ثواب بی پایان و اجر 
فراوان!۷ است., 

فایدہ - سلطان المشایخ می فرماید!*: کە صوم بردو نوع است؛ صوم شریعت و صوم 
حقیقت. صوم شریعت آن است کە از صبح تا شام از آب(٭ا و طعام صایم خود را باز دارد و 
صوم حقیقت: آن است کہ زبان را از سخن نیآلاید و چشم را بە نظارہ نگشاید و گوش را بە 
استماع آن خللی(٦"‏ پیدا'' آیں به ضبط آرد و خطرہ شیطانی به دل نگذارد. آنگاء پر 
7 پندارد۔ 

فواید الزکوۃ 

سلطان المشایخ می فرماید: بر امم ماضیه ربع از مال بود و رسول - عليه السلام - در 
عھد خود چھلم حصہ بر صاحب نصاب از مال؟''مقرر فرمود و ھم روایت می نماید کە زکوۃ 
بر سە نوع است!؛ زکوۃ شریعت و زکوۃ طریقت و زکوۃ حقیقت!؛ زکوة شریعت آن است کە: از 
دویست درم پنج درم در راہ خدای تعالی صدفه دھد(٢'‏ و زکوۃ طریقت آنکہ: از دویست 
درم؛ پنج درم ہر تحود دارد وباقی را صدقه فرماید و زکوۃ حقیقت آنکہ: اگر بر درویش دویست 


ت2 75 : 
٦‏ نج پنج: نمابند ۴ نج؛ پنج: فر ایند 
۵گنج : پنچ: " این روزہ “ٌ ۶گنج: ندارد 


۷ ۷گنج؛ پنچ: این روزہ را ثواب فراوان و اجر ہی پابان ” 


. ۸گنجء پنج: " سلطان المشایخ می فرماید " ندارہ ۹گنج؛ پنج: شراب 
+ اگج پنچ: ”سخنی کە نباید و چشم را ازنظارہ کە نشاید و گوش راکە از استماع آن خللی ” 
١۔پنج:‏ ندارہ ٢۔پنج‏ گنچ: مال او 


۳گنج: فرمایندہ پنج: نماید 


۲۶ 


درم موجود آید باید کە ھم آن زمان آن حصه('' راء حسبة الله مصروف نماید کە درویش مال 
دار نشاید - 

فایدہ - سلطان المشایخ می فرماید: در صدقه پنج شرط باید تا" قبولیت را شایدء دو 
۷ص 20 ہنگام عطا و یک شرط بعد از(؟ عطا. اما آن! دو شرط که 
پیش از عطا است: یکی؛ آنکە عر جہ:در راہ خدای تعالی صدقه نماید از وجه حاال باید(٢).‏ 
دوم؛ آنکە بە مرد صالح یا متقی آن را عنایت فرماید تا به فسق و فساد خرج نباید: ا دو شرط 
کە در حاکة عطا!۷ است. پکی؛ آنکە آنچه دھد! باید کە بە تواضع و ہشاشت و بە انشراح 


دل بدھد دوم؛ آنکه خحفيه دھد تاریا را در آن دخلی* نباشد و آن یک شرط کہ بعد!'') عطا 


است: آن است کە هر چە دھد!' ' باز آن را بر زبان نیارد و ذکر آن نکند و جزای ان نخواھد۔ 


مطلب چھاردھم: 
در بیان حقایق زحمت کشیدن و خرامیدن سلطان المشایخ از دار دنیا بە سوی روضه 
عقبیٰ وکماھی تکفین و تجھیز وی - رحمة الله عليه - 
بر طالبان راسخ الاعتقاد روشن و ھوبدا باد کە در مدت مرض موت و عمر شریف 
سلطان المشایخء صاحب کتاب سیرالعارفین و غیرہ مورخین در تصانیف خود ھا اختلافی(۲' 
گردەائد اما سید فحمد گرماتی مرید خاص وی: درکتاب سیرالاولیاء کہ ائقہ تألیف اوست؛ 


اگنج؛ پنج: همه ٢گنج:‏ کہ تا 


٣۔‏ اساس: ندارد ۴۔اساس: ندارد 
۵گنج: ندارد یگنج: آید 

۷۔گنج: حالت عطای ۸پنج: دھند 
۹۔گنج پنج: (مدخلی) ٠۔پنج‏ گنج: بعد از 


١‏ گنج پنج: بدھد ٢‏ گنج: اختلاف 


۲۲۷ 


۱ ہس مفرھ راز سس رھ اکر مھر گاب یھ 
خلافت خلفا" مقرر و معیّن می نماید کە چون عمر سلطان المشایخ بە ھشتاد و نە سال رسید 
درابتدای ماہ ذی الحجه سنە ارہع وعشرین و سبعمایه؛ یعنی در سال ھفتصد و بیست و چھار 
بیمارگردید و چھار ماہ و چند روز بیماری کشیدہ بە تاریخ ھجدھم ماہ ربیع الآخر سنه خمس 
و عشرین و سبٴمایە؛ یعنی: در سال مفتصد و بیست و پنجم۔؛ہ:عالم بقا حرامیدء اما از آن 
جمله چھل روز در آخر -- وی را عالم''' تحیر روی داد.و گریە و زاری پیش از معھود در 
پیش نھاد و سبب آغاز بیماری ان است کە آن حضرت روز''' آدینه در مسجد جامع کیلوکری: 
بھە رسم قدیم تشریف فرمودہ بودند(؟ کە وی را حالت زحمت روی داد واز درھای رحمت 
اٹھی براو پردہ بگشاد؟ و شوق وصال دوست در دل افتاد و در اثنای نماز محدای تعالی را 
سجد ھا( کردن گرفت و این مصراع بر زبان قضا جریان بە کرات میگفت: 
مصراع: 


"می رویم ومی رویم ومی رویم"(۶ 


ھم درآن!۷ حال یاران و دوستداران* آن مشتاقِ وصال!" ایزد متعال را بە خانقاء وی 
آوردند و بالای بام خانه بە خوابگاہ معھود بردند اما وی ھمچنان در عالم تحیر بود وگریە و 


۰ 5 0.01 5 ےپ 7 1 1 ٠‏ 
زاری بیش از پیش می نمود و هر نماز را!'''مکرر ادا می فرمود و اھی سرد از سینە پر درد ھردم 


1٦ ۰ 03 ۱ 1‏ 
می برآورد و ھم این مصراع بر زبان واقعه بیان بار بار می برد:* ا 
١۔پنج:‏ ندارد ٢گنج:‏ بە روز 
٣گنج:‏ بود ۴گنج: برو بگشود 
۵گنج: سجدہ ۶پنج: می روم و می روم و می روم 
۷پنج: بدان ۸پنج: دوستان 
۹پنج: " وصال آن مشتاق ” ۱ ۰- پنج: ندارہ 
(- گنج پنج: می برد . 


۲۲۸ 


می رویم و می ‌رویم و می ‌رویم 0 


نقل است ازکتاب سیر الاولیا کہ سلطان المشایخ چھل روز در بیماری موت شراب و 
طعام گذاشته بود و بول و غایط نمی نمود و تضرع و زاری از دستور قدیم زیاد می فرمود. 
گسر بسبینی گسریه زار نسدانسی ضرق کردا( 
کاب چشےم است ان کهە پیشٹت می رود یا آب سو اِست 
الغفرض ھم در این حالت: روزی ٣”‏ اخی المبارک خادم کە سرانجام طعام خاصه عهدہ 
او بود(؟' شوربای ماھیچه پیش سلطان المشایخ آورد و مر یکی از مخلصان بە جھت آشامیدن 
آن سعی٭ بە کار برد( پرسید: این چیست ؟ عرض داشتند: شوربای ماھیچه است. فرمود: 
در آب روان بیندازید. قاشقی از آن طعام بە کام نبرد. چون سید حسین چنین حال بدید بە 
معرض عرض رسانید کە: یا مخدوم ! روزھااست که طعام و شراب اصل'' بە کام نمی رود 
پس حال بدن چە خوامد 00 و" وصال معشوق حقیقی باشد 
او طعام مجازی چگونه خورد. 
نقل استکە چون بیماری موت بر سلطان المشایخ غالب گردید و اقرباء و خلفاء و 
یاران و خدمتکاران را پیش خود طلبیدہ ء و وصیتھا نمود و خواجه اقبال خادم را فرمود:که 
ھرچە در خانه موجود اسٹ: ایثارکُند'' و فلوس (۱'( فلس ) نگاہ ندارد. وی ھمچنان کرد 


هر چهە که از نقد و جنس در دولتخانه موجود بود, ایثار درویشان نمود. اما چند ھزار من غلە را 


-١‏ می روم و می روم و می ‌روم ٢ہنج:‏ گر ہہینی گریە زاری کە تو ندانی فرق کرد؛ 
٣‏ پنج: ندارد ۴۔گنج؛ پنج: بود روزی 

۵۔گنج: (اورد و هر بکی از مخلصان به چھت آشامیدن ان سعی؛ ندارد 

۶۔گنج: بردند . ۷۔گنج: اصلا شراب و طعام: پنج: شراب و طعام 
۸ پنچ گنچ: ہ از کتاب سیر الاولباء؛ اضافه دارد ۹۔ پنچ گنج: طلبید 

۰۔اساس: کنید ١۔گنج؛‏ پنج: فلوسی 


۲۲۹ 


برای وظیفه خواران و روزینە داران سرکار نگاہ داشت و ذسٹ ہر آن نیافراشت و در تاریخ 
ھندی (ٴ مذکور است: کە سە ھزار دانشمند: سوای (؟ یاران و مریدان: از مطبخ سلطان 
المشایخ طعام می خوردند و آیندگان را شماری نبود و تفصیل این ماجرا در مطلب بذل و 
ایثار سلطان المشایخ مشروحاً تفسیر یافتہ: طالب را ('' باید تا(ٴ'ملاحظە نماید.. الغرض؛ سید 
حسین۔کرمانی آمدی ۰ معانی را در خحدمت سلطان.المشایخ گذرانید کە خواجه اقبال بە جز 
از چند ھزار من غله که قوت دو سە روز وظیفه خواران است هر چه از نقد و جنس دولتخانهہ 
موجود بود: بە مسکینان و مستحقان رسید“. سلطان المشایخ(۴ منغص گردید و خواجه 
اقبال را پیش خود طلبید و فرمود:کە این مردہ ریگ را چرا نگاہ داشتی!لٴ و این چه مناسب بود 
که دست برآن نیافراشتی و این تخم بُخل در دل کاشتی. زود برو و درھای انبار خانەھا بشکن و 
خود را بە کنارہ افکن, تا خلق الله گردآید و یک بارگی برباید و پس تو آن خانەھال* را ہە 
جاروب بروب و بیا.وی خود را در حال ہر در انبار رسانید و دیوارھا ال شکاف گردانید تا 
خلایق بشتافت و آن را پاک ہبرد و بخورد. 

نقل است ازکتاب سیر الاولیاء کە چون سلطان المشایخ را زحمت موت روی نمود(ٴ' 
ضعف و ناتوانی بر بدن مبارک او بی حد افزود. ھم در آن حالء روزی شیخ رکن الدین ابوالفتح 


نبیرہ شیخ بھاء الدین زکریا به عیادت تشریف فرمود و سلطان المشایخ!'' برکھت یعنی:(۲' 


١۔گنج:‏ ھندوی ٢۔گنج:‏ سوی 


٣۔‏ پنج: ندارد ۴۔گنج: کہ 

۵۔ پنچء گنج: رسانید ۶ پنجء گنج: داز این سخن ؛ اضافه دارد 
۷ پنج: چرا داشتی: گنج: چه نگاء ۸ پنج: جا 

۹۔اساس: ندارد -٠۰‏ پنچ گنج: دو اضافه دارد 

١۔گنج:‏ ندارد ۲۔- پنچ گنج : ه بر ہ اضافہ دارد 


۲۳۰ 


چھارپایی غلطیدہ بود.و طاقت فرود آمدن نداشت!' شیخ رکن الدین راگفٹ: بیابیدں برکھت 
بیآسایید. وی از ادب براہر ننشست. سلطان المشایخ برای او کرسی طلبید و ہر آن نشانید اما 
۔ھمه یاران و خدمتکاران در حیرت بودند و فکر با یکدیگر می نمودند!''کە سلطان المشایخ در ۔ 
عالم تحیر است: مکالمه و محاؤرہ با شیخ رکن الدین بە چه نوع خوامد کرد. وی از قوت کمال 
تصرف خود'ٴبہ حال باز آمد و به حکایات دلگشا و نقلیات جانفرا با شیخ رکن الدین مشغول 
گشت.۔ در این میان! شیخ رکن الدین ہر زبان راند کە: در حدیث آمدہ است انبیاء را اختیار 
است اگر خواھند در دنیا باشند و اگر خوامند بروند و اولیاء کە خلف حقیقی ایشانند نیز 
مُخَبْرائد!؟ پس مثل شمارا بایدکە برای خود البته درخواست حیات نماید تا به سبب آن اکٹر 
ناقصان را کمالی حاصل آید. سلطان المشایخ چون این سخن بشنید ھی کشید و آب در 
چشم(٥گردانید‏ و فرمود:کە من 7 ۔عليه السلام ۔را هر شب در معامله می بینم کە مرا( 
می فرماید و اشارہ می نماید کە: ای نظام! اشتیاق تو مرا بیشتر است: زود بیا و درکٹف ما 
7س "۰ھ سخن گریە بە کارآمد و زار زار بگریستند واز 


00ن ان 


خود رفتند. بعد از زمانی شیخ رکن الدین بازگشت. سلطان المشایخ ھم در آن 
جوار رحمت حق پیوست ۔رخمت الله عليه ۔ 


نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە چون بیماری موت بر سلطان المشایخ غلبه کرد اقرہا 


و خلفا و یاران و خدمتکاران را روز بد در پیش آمد و عالم بە چشم ایشان تارو تاریک گشت و 


٢۔گنچ:‏ یکدیگری نمودند 
۴۔ گے ہ پنج: ہ بدین معنی مختارند ٤‏ 


۲۱١ 


ھریک را غمی و المی روی داد. ھرکدام('' فریاد و زاری برداشت و تضرع بنیاد نھاد. الغرضء 
به اتفاق یکدیگر ھمه یاران و حدمتکاران!" در پیش سلطان المشایخ رسیدند'' و قدم مبارک 
آن حضرت(؟ٴ به سرو دیدہ می مالیدند وبه معرض عرض رسانیدند'“کە بعد مخدوم حال ما 
مسکینان( کە درکنف حمایت عمر بسر بردیم!ک و ھم از این دولتخانه می خوردیم چە 
خبرامد شرد؟“۸۔خواجه ازاین سخن چشم پر آب نمود و فرمود:کھ شماوادرووضہ من چندان 
خوامد, رسید2' کە کفاف ھرکدام بە فراخ تمام ان روپ التماس داشتند کە ازما مردم 
قسمت کە کند؟گفت: ھرکه از سر'''نصیب خود برخیزد و بە کاسە دیگر ریزد. الغرض؛ چون 
سلطان المشایخ رت اقامت از این('١‏ جھان برداشت: چند٢''ھزارکس‏ از وابستگان خود 
درپس بگذاشت و آن ھمه کس را بە جز از روضه سلطان المشایخ ملجای دیگر در نظر 
نیآمد.(٢۲۷۳‏ پس غری از آنھا خاکروبی۔؟' سعادت دارین خود دانسته بهە خدمت 
پردانعت,(۱ سلطان محمد تغلق بە ھرکدام دیھی و ادراری از سرکار خود معیّن و مقرر 
ساخت و دوازدہ پرگنە سوای آن برای لنگر و روشنابی و خوشہوبی دیگر نیاز روضہ(۶')کرد. 

نقل است ازکتاب سیر الاولیاءکە چون عنصر ھمایون و ذات میمون:سلطان المشایخ را 


زحمت!۷' موت مزاحم شدہ یاران و خدمتکاران مثٹل سید حسین بن سید محمد کرمانی کہ 


١۔یک‏ ۲"۔گنج: ہ را اضافه دارد 
۳۔گنج: ندارد 2٤‏ پنچ؛ گنج: ٦را‏ ء اضافہ دارد 
۵ اساس: رسانید ۶۔اساس گنج: مسکین 

۷ پنچ؛ گنچ: می‌بردیم . ۸۔گنچ: بود 

۹۔گنج: رسانید : ۰۔گنج: ندارد 

۱- پنج: و از این ہ ندارد ۲۔ پنچ: ھر چند 


۳۔گنج: ہ به نظر نمیآید 4ہ پنج: به نظر نیآمدہ 

۴۔گنج: ه پس هزارانھا خاکروبی روضه ؛؛ پنج: × روضه را ء اضافه دارد 
۵۔گنج: می پرداختند ۶۔گنج: روضه مبارک 
۷۔گنج: زحمت موجب 


۲۲ 


پسر خواندہ [و] محبوب ترینِ سلطان المشایخ بود و شیخ نصیرالداین محمود و مولانا 
فخرالدین زرادی و خواجه اقبال و خواجه مبشر و غیرہ عزیزانکە اسم هر یک در این مختصر 
گنجایش نداردہ!' با یکدیگر اتفاق کردند: دو دو" نفر را بە جھت خلافت از یاران اعلیء 
۲۳ 


تذکرہ نویسانیدہ بە خدمت سلطان المشایخ بردند آن حضرت مطالعه نمود2 وفرمود: 


چندین چه نوشتہ آید۔. یاران .عون اثربی رضابی دراین معنی یافتندہ بیروٹ بشتافتند و به-قك 
مختصر پرداختند و :ہ کس را کە اجمال احوال هر یک از ایشان در مطلب پانزدھم مذکو 
خواھد شد منتخب ساختند وکاغذی تیارکردند و بە خحدمت آن حضرت باز بردند و به دست 
مبارک او بسپردند. بعد از ملاحظه پسند افتاد و سید حسین را فرمان داد کە برای این عزیزات 
خلافت نامەھا بنویسانی و بر ان نشان خودگردانی پس سید حسین این خلافت نامه ھا را از 
مولانا فخرالدین زرادی نویسانید و بر روی هر کاغذ کتبه خود گردانید و به خدمت سلطان 
المشایخ رسانید۔آن حضرت چون تذکرہ را بە دستخط سید مزیّن دید خندید واین حکایت 
فی المثل گزرانید؛ 

حکایت: در آن ایام کە شیخ فریدالدین گنج شکر بعضی یاران را برای خلافت محود 
اختیار نمو مولانا!'ہدرالدین اسحاق را فرمود: کە بە جھت ایشان خلافت نامەھا بنویسد. 
یاری بود قدیمء وی ٴگفت و شنود آغاز نھاد وگفت: چه شد؛ کہ( شیخ مرا خلافت نداد من 


ھم می توانم کە اینچنین کاغذی!' بیردازم و برای خود حجتی سازم چوذ این سخن بە سمع 


١۔اساس:‏ ندارد .۰ ٢‏ پنج گنج: سی وادو 
۳۔گنچ: ندارد ۴۔پنج: بە مولانا 
۵۔گنچ: ندارہ . ۶۔گنج: اگر 

۷ پنج: کاغذ 


ى۲۳ 


مبارک شیخ(' رسید, برنجید و مولانا بدرالدین اسحاق را مأمور گردانید تا بر آن خلافت 
نامەھا نشان خود سازد تاھیچ حریصی به لباس نپردازد واین واقعه ازآن روی(؟' نمود کە در 
آخر وقت شیخ فریدالدین گنج شکر مولانا جمال الدین ھانسوی در ھانسی بود. ولا نه بر 


خلافت نامەھائ آن حضرت,: وی ثبت بە نشان خود می فرمود, 


الغرض, سید حسین بە فرمان سلطان المشایخ بر روی کِانإ,عاہ , مذکوں کتبە خود 
منسطورگردائید و بە هر یک از این یاران در مجالس مختلف بە نظر ز٭اص آن حضرت: رسانید و 
آن حضرت ھریک را بە نعمت وصیت خودہ چنانکە طور این فرقه است: مکرم ساخت و به 
جھت ھرکدام بە دعا پردامخت. اما این ماجرا در ابتدای مرض * سلطان المشایخ بە تاریخ 
بیستم ماہ ذی الحج سنە اربع وعشرین و سبعمایه روی دادہ بودل؟' و سلطان المشایخ بە تاریخ 
7 ماہ ربیع اللآخر سنە خحمس و عشرین و سبعمایه از این عالم رحلت فرمود. 

نقل است ازکتاب سیر الاولیاء درآن مقامی کە روضه سلطان المشایخ است؛ حوضی 
بود بس مصفا و گرد آن خواجه جھان ایاز و غیرہ مریدان ھمراز و دمساز ان حضرت 
عمارتھای رفیع و منیع تعمیرکردہ بودند و اکثر از یارانء کە در حین حیات وی بە رحمت حق 
می پیوستند بە اشارہ(* ای درآن جوار مدفون گشتند(۴. سلطان المشایخ چند چبوترہ کلان از 


گچ و بعضی از سنگ برای مقابر یاران ترتیب دادہہء آنجا را خطیرہ نام بردل او ری ہشتریة 


جھت ( فاتحه ؛ و زیارت یاران و سیر حوض در ان مقام تشریف بردی و طعام و افطار آنجا 


١۔گنج:‏ ندارد ۲۔گنج ہ پنج: رو 
٣۔اساس:‏ ندارد 

۴۔گنج: ہ سلطان المشایخ بە تاریخ بیستم ںہ بروی دادہ بود ) ندارد 
۵۔گنج: اشارت ۶ پنچ+ گنج: میگشتند 


۷۔ پنج۔ گنج: نھادہ بود 


۲۴ 


خوردی و بالای ہام('“ خواجه جھان ایاز کہ آلان موجود!' و مسکن و مأوای این راقم اوراق 
است؛ استراحت کردی۔. 

نقل است ازکتاب سیر الاولیاءکە چون مرض موت بر سلطان المشایخ غلبه کرد یاران 
و خدمتکاران مولانا شمس الدین دامغانی کہ مصاحب(؟ آن حضرت وجد مادري سید 
محملہ صاحب کتاب سیر الاولیاء بود مزاحم شدند و گفتند: شما از سلطان النشتایخ 
یپرسید کە ھریکی به حسب اعتقاد خود در خطیرہ بالای حوض گنبدھای رفیع و منیع تعمیر 
کردہ است, نیت ؟؟ آن کە یا بە زیر یکی ازینھا بیآسایید پس اگر قضا در رسد در زیر کدام 
عمارت دفن کنند! تا این بندگان بە رأي ناقص خود کاری نکردہ باشند. روزی وقت 
یافتند۴ مولانا شمس الدین دامغائی بە خدمت سلطان المشایخ این ماجرا را الشماس 
نمودا۷ آن حضرت فرمود:کە ای مولانا!من درزیر عمارت کسی خفتنی نەام. درمیدان خواعم 
خفت. آخر یاران بە وصیت آن حضرت پرداختند و در میدان!* بالای حوض نزدیک 
چبوترەھای مقابر یاران مدفون ساختند اما در آن نزدیکی سلطان محمد عادل بن غیاث 
الدین(۹ بر مرقد مبارک سلطان المشایخ: گنبد عالی عمارت کنانید بعد از آن مر یک از 
سلاطین و خوانین دھلی گنبدھاء مسجد و محجر مرتب گردانید و کار چشمہ پایین بە انصرام 
رسانید و این ایوان کە گردِ گنبد روضه است, خلیل الله خان در عھد دولت؛ سلطان شاہ 


جھان(''' در سنه یک ھزار و شصت بئیاد نھاد و چون از اخلاص و اعتقاد تمام ساختهہ 


١۔گنج:‏ ندارد ٢۔گنج:‏ ان موجود 


٣۔‏ اساس: مصاحبت ۴۔- پنج؛ گنج: به نیت 
۵۔ اساس: کند . ۶ پنج گنج : یافتہ 
۷۔گنج: کردند ۸۔گنج: اما در میدان: پنج: در میدانی 
۹ پنج گنج: غیاث الدین تغلق ۰۔گنج: در عھد سلطنت شاہ جھان 


۲۳ 


بودندء!') ڑھی سعادت!؟؟ خوش طرح و خوش ترکیب واقع افتاد و منظور نظرگشت ۔رحمة 
الله علیھم اجمعین ۔ 
نقل اسٹ ازکتاب جوامع الکلم کە سلطان المشایخ درا" حالت مرض موت شیخ 
شھاب الدین امام راکە خلیفه خاص او بود وصیت فرمود: که سە روز بر جنازہ من سماع در 
دس ھا را سر ری رجہ سر مت رھ شوہ ھا اھ 
ساخت وطرح سماع انداخت, اما شیخ رکن الدین ابوالفتح کە همراز سلطان المشایخ وھم در 
آن مجلس حاضر بود امتناع سماع نمود. بنابرآن این کار بە عمل نیآمد و موقوف ماند و در 
کتاب سنابل می آرد(۵: چون جنازہ سلطان المشایخ(۴ برداشتند وبہ سوی روضه روان کردند, 
ھمه قوالان گرد آمدند.و این غزل شیخ سعدی را ہہ ضرورت!۷ آغاز نھادند. 
غزل : 
سرو سیمینابه صحرا می روی 
نیک بدعھدی کە بی ما می روی 
کس بدین شوخی و رعنابی نرفت 
خود چنینی یا بە عمداً می روی 
چون بدین:بیت رسیدند: 
ای تماشاگاہ جھانھا روی تو 
-١‏ پنچ گنج بوہ گے تقارۃے ‏ 
۳۔گنج: کہ در ۴۔ پنج گنج: "را" اضافە دارد 


۵۔ پنج: اوردہ ۶ پنج: "را" اضافه دارد 
۷۔گنج: به صورت خوش پنج: ندارہ 


۲۳۶ 


تو کجا بھر تماشا می روی 

شوق سماع بر سلطان المشایخ غلبه کرد و دست از جنازہ برداشت و خواست کە در 
۹- آید و بە یاد دوست جنبش نماید. شیخ رکن الدین ابوالفتح امتناع سماع نمود. سلطان 
المشایخ دست که بالاکردہ بود فرود نمود.'' و در بعضی کنب 00 چون!؟ 
.مان اپیشایخ دست برکشید ”۳ و متحرک گردید شیخ نصیرالِین محمود اودھی بە این 
مضمون بە التماس آن حضرت رسانید: شیخا شیخا''' باش ودست درکش کە قدم سید!*“ در 
میان است. سلطان المشایخ چون این( سخن بشنیدہ باز بیآرامید و خحود را خاموش 
گردانید.(۷ 

نقل است اڑزکتاب سسیرالاولیساء کە امامت نمازا“ جنازہ شیخ المشایخ را 
شیخ رکنالدین‌ابوالفتح ادانمود. پس از آن فرمود کە: امروز ا" بەتحقیق رسیدکە چھار سال که 
مسرا در شسھر(ٴ' دھملی داشستند مسقصود ایسن بود که به شرف امامت نماز 
جنازہ!' ''“سلطانالمشایخ مشرف سازند و بدین کرامت بنوازند. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە تولد سلطان المشایخ بعد از طلوع شمس در روز 
آخرین چھارشنبهہ بە تاریخ بیست و ھفتم ماہ صفر سنه ست و ثلثین و ستمایه؛ در قصبه 
بداؤن بە وقوع رسید و بە تاریخ پانزدھم, ماہ رجب المرجب؛ سئه حمس و خمسین و ستمایہ 


روز چھارشنبه بە شرف ارادت شیخفریدالدین گنچ شکر در شھر اجودھن, مشرف گردید و ہہ 


١‏ پنج: فرو فرمود ۲۔گنج : ٭ سلطان المشایخ دست کھ ........چوں ؛ ندارہ 
۳ پنج: از جنازہ کشیدہ گنج: از جنازہ بر کشید ۴۔گنج: شیخا(یک بار) 

۵۔گنج: سید دو جھان ۶ اساس: ندارد 

۷ ۷ گنج: گردید ۸ پنج: ندارد 

۹۔گنج: ندارد ۰۔گنچ: ندارد 

١‏ پنج: ندارد 


۲۷ 


تاریخ دوم ماہ ربیع الاولء روز چھارشنبه سنه ست و خمسین و ستمایه شیخ فریدالدین گنج 
شکر آن حضرت راء بە مکرمت خلافت پیران چشت, با خرقه خاص بگردانید!' چنانچه وی 
خود درکتاب راحت القلوب فی(" مجلس اول و آخرکتاب بە اثبات رسانیدہ است و بە تاریخ 


هجدھم ماہ ربیعالاخر روز چھارشنبہہ بعد از طلوع آفتاب در سنه حمس و عشرین و ستمأيه 


بە سوی روضه جنت خرامید و در موضع غیلٴ پور متعلق شھر دھلی, بعد از نماز پا 
مدفون گردید و جھان را در چشم عالمیان سیاہ گردائید۔ 
رباعی: 
ستکبتا ور اٗس اسان ۸ا نجرد 
ع__اشقان را ربسدین عسذاب نسمود 
پسسدردہ از زلف بست بسسر رخ خسود 
درد و حسسرت بسدین خسراب نود 
و خاکِ پاک روضۂه سلطان المشایخ, امروز توتیای چشم جھانیان است!' و شرمه دید؛ 


عالمیان؛ چنانچه سیدمحمد در مدح آن حضرت گفتہ( 


قطعه: 
خساک درت کے سرمەه اصل بصارت است 
ب هر شخاء صالم تسریاک اعم است 
شر ذرّەیی ز خضاک درت نزد عاشقان 
١۔‏ پنج؛ گنج: مکرم گردانید اپنج: در 
۳۔گنج: اجتناب ۴۔گنج: ندارد 
. ۵۔پنج گنج: گفتہ 


۲۸ 


مسسلمان و مسندو!'؟ و تسرسا وگبر 
زخسساک درت جسملە افسسر کنند 
چو کافور و ”'' صددل از آن خاک پاک!؟ 
بسه چشم انسدر آرنند دواہر9؟؟ کند 
و شاعری در تاریخ وفات سلطان المشایخ این رباعی را مناسب گفته است:(۵ 
رباعی: 
نظام دو گییٰ(گا ئنے ماء وطین 
سسراج دو صالم شدہ بالیقین 
چو تاریخ فوتش بجستم زغیب 
ندا داد مصاتف: شہھنشاہ دیسن 
و چون سلطان الشمایخ را درگورکردند خرقه چشتی کە از حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر 
یافته بود موافق وصیت او بر وجود مبارکش انداختند و مصلای شیخ را زیر! سر و عصا را 
برابرآن حضرت گذاشتند و این نوع نزدیک این طایفه روا است. خرقه کە از پیر می یابند بە 


فرزندی یا مریدی که لایق می دانند می دھند! والاً نە با خود ذرگور می برند. 


١‏ اساس: ھندری ٢اساس‏ گنج: ندارد 
٣‏ اساس: خاک و پاک ۴۔ اساس: دایر 
۵۔گنج: این جملە را ندارد ۶گنچج: ٹوکیستی 


۷۔گنج: بر ۸۔گنج: ندارد 


۲۹ 


مطلب پانزدھم 


در ہیان اجمال احوال ھریک از پیران شجرہ عاليه چشتیه و تعیین('٢‏ وطن(٢؟‏ و مسکن و ۱ 
مدفن ومدت حیات و تاریخ وفات ایشان ۔قدس الله تعالی اسرارھم ۔و مجملاًمذکور چھار پیر 
و چھاردہ خاندان اصل سال فرع آن 

ہر طالبان را سخ الاعتقاد و الائقیاد پیدا و ھویدا بادکە چون توضیح این رساله و تألیف 

این مقاله محض ۳ درا؟' بیان اجمال احوال سلطان المشایخ است و سلطانالمشایخ مرید و 
خلیفه شیخ فریدالدین گنج شکر بود. بناہر آن این راقم اوراق محمد بولاق(* این شجرہ عاليه 
را شروع بە احوال شیخ فریدالدین گنج شکر نمود بعد از ان اختتام این کلام تا عھد دولت 
رسول ۔عليەالسلام ۔بیان چھار پیر و چھاردہ خانوادەھای فروع ہر آن افزود تا ھر طالب به 
مطلب رسیدہہ جامع را به دعابی یاد نماید و اگر سھوی یا خطایی ببیند به کرم معاف فرماید. 
حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر مرید و خلیفه اعظم حضرت خواجه قطبالدین 
بختیار اوشی است و سلسله نسب آن حضرت می رسد بە فرخ شاہ عادل کە پادشاہ کابل بود 
و نسب فرخ شاہ کاہلی منتھی است: با امیرالمومنین عمر فاروق!' ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ 
وجدِ شیخ فریدالدین گنج شکرہ قاضی شعیب نام با اعیال و اطفال خود از راہ تفرقەء چون از 
غزئینْ بە لاھور رسیدء سلطاتِ وقت دیانت و امانت وی راٴدیدہہ قاضی قصبە کوتیواله کە از 


١۔اساس:‏ بعض ٢گنج:‏ ندارہ 
۳۔گنچ: ندارد ۴۔اساس: ندارد 
۵ پنچ: فقیر حقیں محمد بولاق. : 

۶ پنچ: چھاردہ خانوادەھای اصل و چھاردہ خانوادەھای فرع را ہر ان افزودا 
۷۔ اساس: عمر بن:فاروق: گنج: عمر فاروق بن خطاب 


۲۴۰ 


گنج شکر: قاضی قصبه مذکورگردید!'' و قبرش ھم درآن قصبه واقع است وازوی سە پسربہ 
وجود آمدند پسر بزرگ: شیخ اعزالدین محمود و پسر میانگی: شیخ فریدالدین مسعود و پسر 
"۳ شیخ نجیبالدین متوکل ۔قدس سرھم ۔و مادر!' این بزرگان دختر ملا وجیھه الدین 
خجندی و بس صاحب کمال بود چنانچه کمالیت او در ملفوظات پیران چشت جا بے جا 
مذکور است. ٰ ا 

نقل است ازکتاب سیرالعارفین کە چون شیخ فریدالدین گنچ شکر برای تحصیل علوم 
قدوم به ملتان آورد وبه مسجد مولانا منھاج الدین ترمذڈی قرارگرفت؛ روزی بە مسجد مذکور 
بە مطالعه کتاب نافع کە در علم فقه است: مشغول بودکە یکایک حضرت خواجه قطبالدین 
ازاوش ھم درآن مسجد ورود نمود(ػ دید(؟'کە جوانی نیک خوی و پاکیزہ روی بە مطالعه 
کتابی مشغول است. فرمود: ای جوان چه می خوائی؟ وی التماس نمود: نافع گفت:( 
می دانی که ازاین نافع نفعی بە تو خواھد رسید؟ وی عرض 'داشت کرد کە: مرا نفعی از نگاہ کرم 
حضرت شیخ خوامد بود.(۶ ھمین قدر بگفت و برخاست و درپای!' افتاد و معتقد شدل* و 
از آنجا ھمراہ خواجە بہ!' دھلی آمد و در دھلی مرید گشت و از عبارت کتاب راحت القلوب 
معلوم می شود کہ چون شیخ فریدالدین گنج شکر سیر بلخ وبخاراکردہ و اکثر بزرگان را دریافتہ 
بھ دھلی رسید!'" عظمت و کرامت خواجه قطبالدین را دید('' مم(" در دھلی بە 


مجلس اول مرید گردید و از حضرت سلطانالمشایخ منقول است که شیخ فریدالدین ہائزدہ 


١۔گنج:‏ کردند ۲۔گنج: نداد 

٣۳۔گنج:‏ نمودند : ۴۔گنج: ندارد 

۵ پنچ: وی گفت ۶ پنج: خواھد گردیدہ گنج: خوامد شد 

۷۔گنج: پای مبارک ۸گنج: گردید 

۹ پنج: در ۰۔ پنچ: رسیدہ 

٦‏ ١ہنج:‏ دیدہ ۱ : ۲۔گنج: دو در دھلی مرید گشت ..۔۔ را دید ھم؛ ندارد 


۲۴۱) 


ساله و بە قولی مجدہ!' ساله بودکه بیعت فرمود و عمر شریفش نود و پنج سالە و بە قولی 
رر وام اراس راس ریت سم ساکع اشن 
گنج شکر در قید حیات بسر بردہ؛ بس از آن رخت اقامت از دنیا برآوردہ. پس از اینجا بە تحقیق 
رسید کە شیخ فریدالدین پانزدہ ساله بودکه بیعت ورزید و نود و پنج ساله بودکە اقدام مبارک 
از این عالم بیرون کشید. جت: 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کہ شیخ فریدالدین را!"'گنج شکر از آن گویند:کە وقتی 
بە حکم پیر خود ۔خواجه قطبالدین ۔سە روز روزہ طی گرفتہ بود و افطار آن بە طعام خماری 
بنمود معدەاش قبول نکرد ھم در آن( زمان بیرون انداخت و خود را مصفا ساخت. ھم در 
آن شب چون این قضیە را بە حدمٰت پیر خود التماس کرد وی فرمود:کە ای فرید! سە روز 
روزہ داشتی و افطار آن بە طعام خماری کردی؛( عنایت ایزدی شامل حال تو بود. کە آن طعام 
درشکم تو جا ننمود برو (۶ٴ یک طی دیگر بکش و هر چه از غیب پیدا آید بدان افطارکن: 
چون وی از پیر خود این سخن بشئید طی دیگر کشید چنانکه در مدت شش روز دانەبی ہہ 
دھنش نرسید و ضعف وگرسنگی وی را غالبِ گردید و چیزی از غیب پیدا نیامد کە بە کام برد. 
پس بی ‌اختیار دست بر زمین کرد و چند سنگریزہ برداشت و به دھن مبارک انداخت. 

حق ۔سبحانه تعالی ۔آن را شکر سانخت. وی این را از فریب شیطانی دانستہء از دھن(۷ 


بیرونکشید و چون بار دیگرضعف بربدن مبارکش"غالب گشت(۹ بازدست بە سنگریزہ بردو 


١۔گنج:‏ شانزدہ ٢۔گنج:‏ ندارد 

۳۔ گنچ: بدان ۱ ۴۔گنج: بدان 

۵ پنج: ہکە ای فرید سە روز.... کردی؛ ندارد ۶۔گنج: ندارد 
۷۔گنج : دمن مبارک ۸گنج: پنچ مبارک 
. ۹۔گنج: گردید : 


۲۴۲ 


(۲) 


بە دھن درآوردہ آن ھم شکر شد!'' وی باز از فریب شیطانی!؟ا دانسته ہرزمین زد و ھمچنین 


چند'؟'اکزت این واقمةارویٰ داد اچوۃ كب آخر ری یادش آمَدكک وُہ فرمودہ وق کہ 
هر چُە ازغیب پیدا آیدہ بدان افطارکنی پس سنگریزەھا را برمی داشت و می خورد و از قدرت 
او اھ 2 ۷ا1 ور عری زاکر تن نی گر ام خرائل 

و درکتاب سیرالعارفین می نویسد کە روزی وی(8ٛبہ خدمت پیر خود می رفت۔ از . 
ضعف ریاضت: پایش بلغزید برزمین افتاد. قدری گِل کہ در آن حال!۴ بە دھنش رسید آن 
شکرگردید. از آن روز وی را گنج شکر گویند و درکتاب اخہار الاخیار می آرد:کە سوداگری 
چندین ھزارگاو شکر بارکردہ می رفت؛ شیخ فریدالدین ازوی شکر طلبید اوگفت: ای فقیر 
این شکرنیست: نمک است. شیخ فرمود: نمک باشد. الغرض؛ سوداگر چون بارھا بگشاد ھمه 
نمک دید(۷ از این کرامت حیران گردید و دوان( *بہ خدمت شیخ رسید و عجز و الحاح ظاھر 
گردانید و التماس داشت: یا حضرت!۹* ازکرامت و تصرف گرامی؛ امیدوارم کە آن نمک: شکر 
باشد. فرمود: شکر باشد. بە مجرد این سخن ھمہ''' شکز شد. از آن روز وی راگنج شکر و 


شکربار میگویند. 


و عزیزی دراین معنی بیت مناسب یافته: 


کان نمک؛ جھان شک شیخ بحر و بر 
کان از شکر نمک کند و از لمک شکر 


١۔گنج:‏ تدارد ٢گنچ:‏ : ندارد 
۳۔ گنج : دو ٢گنچ:‏ : ندارد 


۵۔ پنج: ندارد ۶ ۔گنج: ندارد ء اساس: در آن 
۷۔پنج: بدید ۸۔گنج: دوان دوان 


۹۔ پنجء گنج: حضرت شیخ ٭ اگنج: ہمہ نمک 


م۲۴۴۲۴۳۴ 


و چون تفصیلِ احوال آن حضرت راء در این مختصرگنجایش نبود!'"ء بنابر آن بە رسم اختصار 
مذکور نمودہ. وفاتش شب سەشنبہ؛ پنجم ماہ محرم سنە ثمان و ستین و ستمايه یعنی: در 
0 ۶۷+" 
وی بودں واقع گشت و هھم درآن قصبه بە حجرہ خاص خود مدفون گردید ۔رحمته اللهعليه ۔ 

و حضرت شیخفریدالدین گنج شکر را پنج پسر و سه دخٹر بودزد,0او نہیرگان و 
نبیسگان را شماری نبود. پسربزرگ وی شیخ نصیرالدین که کشتکاری کە!"کسبحلال است!؟ 
اختیار کردہ بود و در خلا و ملا بە جمعیت تمام؛ خدا را یاد می نمود ۔رحمةاللہ عليه ۔و پسر 
دوم شیخ شھاب الدین ات کە لشکری پیش داشت( و با سلطان‌المشایخ افراط محبت۶ 
داشت و پسر سوم شیخ بدرالدین سلیمان است که بعد از وفات شیخ فریدالدین گنج شکر بە 
اتفاق برادرات بە جای وی نشست و سجادہ نشین پدر خودگشت و چون شیخ بدرالدین 
سلیمان وفات یافت: درون گنبد روضہ !۷ شیخ فریدالدی گنج شکر مدفوت گردید ۔رحمةاللہ ۔ 
و بسرِ چھارم شیخ فریدالدین: نظامالدین است که محبوب‌ترین ھمه پسران بود و بس دلاورو 
جنگآور! الغرض, چون فوج کفاردر دیارل؟" اجودھن رسید بە حرب در پیوست و شھادت 
یافت. چون نعش وی را جستند نیافتند و ھم بعضی ارہاب! ٥‏ سیر نوشتەاند کە مزار مبارک او 
ہر قلعہ رنتبور!''' زیارتگاہ خلق‌الله است ۔رحمةاللہ عليه ۔و پسر پنجم شیخ یعقوب است که 


ازھمه!؟'' پسران, کھتر بود. اما وی(١'‏ سیاحت بسیار نمود.(؟٥)‏ آخر الامر در اثنای راہ قصبه. 


١۔گنج:‏ نیست ۲۔گنج: ااپنج پسر بودند و سە دخترہ 
٣۔‏ پنج؛ گنچ: (اکه قوٹ) : ۴ اساس: ندارد 
۵۔ پنچء گنچ: بود ۶۔گنج: ندارد 
۷۔گنج: روضه مبارک ۸۔گنج : بود 
۹۔گنج: در حد دیار ٭ اگنج: ارباب و صاحب 
: ١۔گنج:‏ قلعه تنبور ٢گنج:‏ ندارد 
٣‏ اگنج: ندارد ۴۔گنج: می نمود 


۲۳۴ 


ابروهه او را مردان غیب بردند ۔رحمةاللہ عليه ۔و دختر کلان شیخ شیخ فریدالدین: 
بی بی مستورہ است کە تا دم آخر در پردہ سترو صلاح بود. و عبادت معبود حقیفی شب و روز 


0) 


می نمودا''۔رخمةاللہ علیھا ۔و دختر میانگی بی ہی شریفه است کە وی در عنفوان جوانی بیوہ 


گشت وبە عبادت باری تعالی پیوست ھم در آن حال از این عالم فانی درگذشت ۔رحمةاللہ 
علیھا ۔و دختر سوم: بی بی فاطمه است کہ ہژ خباله مولاناہدرالدین اسحاق بر چاو 
مولانابدرالدین اسحاقٴ از این عالم رحلت نمودہ آن ہی پی با دو پسر خود یکی: خواجه : 
پبہماھراممس فی۵ در اجودھن می‌بودں چون سلطانالمشایخ این معنی 
را بشنید ہی ‌ہی را با هر دو پسر طلب بە حضور خودگردانید و در پرورش ایشان کوشید و مزار 


)6 شیخ نجیبالدین متوکل, نزدیک مندەدروازہ در دھلی قدیم 


مبارک بی ہی؛ پایان قبر 
زیارتگاہ خلق اللہ است. ۔رحمةاللہ عليه ۔و اگر چه نبیرگان ونبیسگان شیخ فرییدالدین گنج شکر 
را شماری نیست و در این مختصر گنجایش احوال ھریک نہ اما بە تبرک چند تن را مذکور(* 
می نماید تا بە کار طالبان درآید۔ 

اول آن قدوۃالعارفین مولانا علاءالدین ابن‌شیخ بدر الدین سلیمان است: کہ در جمع_ 
نبیرگان حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر ممتاز بود(۶ و بعد از وفات پدر خود در عمر 
شائزدہ سالگی: بر سجادہ پیران چشت اجلاس نمود و پنجاہ و چھار سال حقوق آن ادا فرمود۔ 
تا الی یومناء ان رسم پیران چشت!۷ در اولاد وی جاری است و چون وفات یافت: در جوار 

۱ ١۔گنج:‏ ندارد ۲۔گنج: "از این" ندارد 

۳۔گنج: ندارد ۴ہپنج: قبرعمار 


۵۔گنج: چندین مذکوری ۶ پنج؛ گنج: ممتاز و سرفراز 


۷۔گنج: ندارد 


۲۵ 


روضه جدِ خود شیخفریدالدین گنج شکر مدفون گردید و سلطان محمد تغلق گنبد عالی بر 
مزار مبارک وی تعمیر کنانید ۔رحمةاللہ عليه ۔و مولاتا اعزالدین ابن شیخ یعقوب و برادراو 
خواجه قاضی کہ از نبیرگان شیخفریدالدین گنج شکر بودندہ و این ھر دو برادں در خدمت 
سلطانالمشایخ پرورش یافتند۔ آخر الامر اعزالدین بن شیخ یعقوب بە سببی در دیار دیوگیر 
رفت و هم آنجا وفات(١‏ یافت و خواجه قاضنی د,, پیرامن(' چبوترہ یاران بە جوار روضہ!' 
سلطانالمشایخ مدفون‌گشت ا ۔رحمةالل عليه ۔و مولاناکمال الدین ابن شیخنصیرالدین کہ 
نبیرہ شیخفریدالدین گنج شکر بود سخاوت عالی و(“ ھمت بلند داشت چٹانچه در سیر و 


سفر طعام عمراء داشتی و ھیچ فقیر را از آن(۶ا 


محروم نگذاشتی و این برکت درکار او از آن 
روی دادی کە در اوایل حال دیگ شوبی مطبخ سلطانالمشایخ کردہ بود و به سببی او در ملک 
مالوہ رفت و ھم آنجا!۷ مدفون گشت! ۔رحمةاللہ عليه ۔و مولاناعزیز الدین!' بن خواجه 
ابراھیم بن خواجه نظامالدین راء کە یکی از بزرگترین نبیرگان شیخفریدالدین گنج شکر بو, 
سلطان المشایخ بسیار دوست داشتی و وی را تربیت کردی و چون وفات یافت: در پایان 
روضۂ سلطان المشایخ مدفون گشت ۔رحمةالل عليه ۔ 

باز آمدم بر سر مطلب که آن در بیان اجمال احوال مشایخ شجرہ چشت است. حضرت 


خواجهہ قطبالدین قدس سرہ ۔بنخواجه کمالالدین احمد بن موسی اوشی و اوش قصبەای 


است. از توابم ماوراءالٹھر و بعضی گوبند در ٭'' دیار فرغانه است و القاب او بختیار و کا 
نوابع بعصی ر فر ہاو 


١‏ پنچ؛ گنج: شھادت ٢۔‏ پنچ گنج: در سرآن 
۳۔ گنج : ندارد ۴۔گنچ: مدفن یافت 
۵۔گنج: 7 سخاوت و عالی ۶ گنج: واز آنء ندارد 
۷ پنج: در انجا ۸۔گنج:گشتہ است 
۹۔گنج: اعزالدین 1 ۰۔ گنج : تدارد* 


۲۴۴۶ 


بود.!') چنانچه توجیھات این هر دو لفظ بە جای خود نوشته خواھد شدء و وی مرید و خلیفه 
اکبر حضرت خواجه بزرگ معین‌الدین چشتی است ۔رحمةالل عليه ۔و صاحب کتاب چشیته 
بھشیته سلسله نسب اجداد آن حضرت را منتھی می کنند!"' باامیرالمومئین حسین بن علی ٢!‏ 
رض ی اللہ عنه و وی در قصبه اوش متولد گشت و چون دو نیم ساله شد ہدرش خواجه 
کمالالدین احمد از سر درگڈشٹ!'' و مادرش پرورش نمود و تربیت فریود و از عمر پنج 
سالگی بە وساطت خضر ۔ عليه السلام بە خدمتمولانا اباحفض کە قطب وقت و عالم 
متبِکر بود برای تحصیل علوم در پیوست و در کتاب خیرالمجالس م یرد کە از صحبت 
مولانا اباحفض: قطبالاسلام را بسی تھذیب اخلاق ظاھری و باطنی پیدا آمد!“ و آراستنگی 
روی داد(۶ و درکتاب سیرالاولیاء مذکور است کە قطب الاسلام(۷ بە ماہ رجب المرجب؛ سنہ 
اٹنی عشر و خمسمایه یعنی: در ]70 پانصد و دوازدہہ بە مسجد امام ابواللیث سمرقندی در 
شھر بغداد بە حضور شیخ شھاب الدین سھروردی و شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ برھان 
الدین چشتی و شیخ محمود اصفھانی بە شرف ارادت و بیعت خواجه بزرگ معین الین 
چشتی فایض گردیدہ و بە امر خواجه بزرگ مدتی ھم در بغداد ریاضت شاق کشید و خواجہ 
بزرگ از بغداد برخاستہ چون بە شھر اجمیر(* رسید و مسکن خود در آنجا مقرر گردانید 
قطب الاسلام این معنی را بشنید:پس برای خدمت و ملازمت خواجه بر از شھر بغداد 


متوجہ ھندوستان گردید چون در ملتان تشریف آورد شیخ بھاءالدین زکریا و شیخ جلال 


١۔اساس:‏ و القاب بختیار و القاب کاکی ۲ پنج ء گنج : میگردائند 

۳۔گنہ : دامیرالمومنین امام حسین بن حضرت اما المشارق و المغارب علی المرتضی)؛ 
7 

۴۔ پنج : سراو در گذشت گنج : سرگذشت ۵ھگنج : پیدا اید 

عہنج : دروی دادہ ندارد ۷ ۷گنچج : قطب 


گنج : اجمیر شریف 


۲۴۲۷ 


الدین تبریزی را در خدمت وی اتحادی'' پیدا آمد و چند روز مھمان داشتند و خدمبھا!'' 
کردند و چون از ملتان بە دھلی رسیدء عریضەیی متضمنِ حقایق رسیدن خودہ بە شھر دھلی و 
اشتیاق قدم بوس بە خدمت خواجه بزرگ در اجمیر مرسول داشت و خواجه بزرگ چون آن 
عرضداشت را مطالعه نمود؛ فرمود: باہا بختیار را در دھلی باید بود و ھم در آنجا باید آسود. 
پس قعلب؛!لاسلام بە اشارہ(٣‏ آن حضرت رشرھا فاہ اما دو سە کرت برای دیدن 
خواجہ(؟' در اجمیر رفت و باز آمد چنانچه در کتاب دلیل العارفین مذکور است: کە سلطان 
فی الاو لم اوراکنات امت زاووی اغاافلکری ہیست 

نقل است ازکتاب سیرالعارفین کە حضرت قطب الاسلام چون در دھلی متأمل شد, از 
آن حضرت ہے نت یکی: شیخ احمد کە قبر وی در پھلوی حضرت قطب 
فيؤوجٗوٗمسار کھکسروتھشلسشاضت 
درقید حیات بود ۔رحمةالله عليه ۔دوم: شیخ محمد نام داشت: کە در ایام طفلگی بە رحمت 
حق پیوست و سلطان المشایخ درکتاب فواید الفؤاد می فرماید:کە ان هر دو برادر توامان تولد 
شدہ بودند قدس سرہ ھما۔ 

نقل است ۔از کتاب سیرالاولیاء کە در خانہ خواجه قطب الاسلام دو سە فاقہ متواتر 
گذشتی. آن زمان حرم محترم خواجہ از زن شرف الدین بقال کە ھمسایه بود مقدار لابد قرض 
می نمود و خرج متعلقان می فرمود. خواجه قطب الاسلام را دراین باب اشارہ از خواجه بزرگ 


ھم بودہ کە تا پانصد درم وام برای خود روا دارد. الغرض؛ روزی زن شرف الدین بقال از راہ 


١پنچ‏ گنج : اتحاد ٢گنج‏ : خدمت 
٣گنج‏ : اشارت ۴٣‏ نج : خواجه بزرگ 


۲۴۸ 


غرور بە عیال خواجەگفت:که اگر!''ھمسایه شما نمی بودیم ازکجا می خوردید واوقات را بە 
چه نوع بسر می بردید. چون این سخن وی حضرت خواجہ بشنود, حرم خود را از قرض او 
منع فرمود و در حجرہ وی طاقی ه۷ "ئ""" 
۲" بایدکه (ابسم الله گفتەء دست دراین طاق درآری وکاکھای موافق قوت مردم خانه 
برآری. پس وی ھرہة::؟+ دست در آن طاق می ٹھاد ہر کاکھائ: گرم دستش می افتاد و وی 
مدتی بدان می ساخت وبا دیگری نمی پرداخت و درکتاب سیرالاولیاء مذکور است.کە درزیر 
مصلی حضزت خواجہ؛ کاکھا پیدا می شدند از آن روز وی را کاکی گویند و در کتاب 
مرآۃالاسرار مسطور است: کە حضرت خواجه بزرگ( ٢ک‏ حضرت قطب الاسلام را از راء 
شفقت و مھربانی بختیار گفتی, از آنجا وی را بختیار می نامند۔ 
نقل است از کتاب افضل الفواید کە روزی حقرث ابر شفرو رفامت مظان 
المشایخ التماس نمود کە حضرت خواجه قطب الدین راکاکی ازکجا می گوبند؟ آن حضرت 
فرمود:که وقتی خواجہ بالای حوض شمسی نشسته بود و یاران درگرد او کە ھوای خوشی 
رونمود یاران التماس کردند کہ: یا خواجه اگر در چنین ھواکاکھای گرم بە ھم رسند چە نیکو 
باشد. فرمود: چە خواھید کرد؟ عرض داشتند کە بە کام خواھیم برد پس خواجه از آنجا 
برنخاست و بە حوض دررفت و کاکھای گرم از آب برآورد و سوی یاران نواعت و خود ھم 
بدان سامحت. از آن روز وی را کاکی گویند. 
نقل است ازکتاب قد سيه فر دو سیه''کە روزی کاکھای پادشاھی از نانبابی سوختہ 


ا گنج : اگر ما ٢پنج‏ : (چونا اضافه دارد 
٣۔پنج‏ : فر دوسیه قدذدسيیه 


۲۴۹ 


شد!'ٴو وی متحیر از کار خود بود کہ خواجه بر وی ورود نمود و شفقت کردہ فرمود: ای یار! 
چه می بیٹی (یضم اللهہ بخوان و دست در تنور در آر. نانبابی چون دست!'' در تنور انداخت و 
درکشیدن کاکھای پرداخت: ھمه را پخته و پاکیزہ یافت. پس کاکھا را برداشته ب٭سوی سلطان 
شتافت و از این کرامت حیران ماند. وکاک لفظ فارسی است,: بە معنی کلچه و نان تنور و در 
٭زنی آن را (کعک: میگویند. چنانچه در ؟تاب (لات(٣'‏ مذکور است۔ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء که روز عید بود چون خواجه قطب الدین از عید گا 
بعد از نماز رو به دولتخانه نمودہ در آنجا رسید کە روضه اوسٹ: بایستاد و متأمل گردید 
خادمان التماس کردند کە امروز روز عید است و خلق الله منتظر سعادت ملازمت خواهدہود. 
پس بھتر آن است: کە شتاب بە دولتخانه تشریف فرمایند. فرمود: کە مرا از این زمین بوی دلھا 
می آید و دراین بقعه راحت کلی رو می نماید.!'' پس ھم آن زمانء مالکش را طلب داشت و زر 
قیمتش ادا ساخت و مدفن خود قرار داد بعد رو بە خانه نھاد. 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە در خانقاء شیخ علی سجزی ۔قدس سرہ ۔مجلس 
سماع بود. خواجه قطب الدین نیز در آن مجلس تشریف فرمود گویندگان قصیدہ شیخ احمد 
جام را به صوت میگفمتند؛ چون بدین بیٹت رسیدند: 

کشسسستگان خسنجز تسسلیم را هر زمان از غیب جانی“ دیگر است 


ب()۶) 


خواجەرااین بیت درگرفت وحالت دیگرپیداآمد وازمحودرفت.پس ازفراغ ھمبدانحال 


آن حضرت را در خانه آوردند. اما تا چھار شبان روز ھم برآن حال بود و ساعت به ساعت 


١۔پنج‏ : شدند ٢پنج‏ : دست چون 
كہنچ : لفات فارسی نج نماد 
۵ہنچ ؛گنچ : جان مپنج : فرع مجلس 


قرالان را بە تکراراین بیت امر می فرمود.''' و وقت نمازاز دست نمی داد بە ھوش باز می‌آمد و 
ادا می نمود و ھم بدان حال شب دوشنبه؛ چھار دھم ماہ ربیع الاول؛ سنه ثلث و ثلثین و 
ستمایه یعنی: در سال ششصد و سی و سە در عھد سلطان شمسرالدین التنمش: از این عالم 
رحلت فرمود۔ 

و در عمر شریف ایشان اختلاف بسیاراست. اما آنچە کِە این احقر العباد ازکتاب تواریخ 
تحقیق کردہ و بیان ان در این مختص رگنجایش ندارد ان ھفتاد و چھار سال است و آن کە از این 
کم قیاس کردەاند محض غلط است و بلکه صاحبِ کتاب سیرالاولیاء بہ تقریبی عمر شریف 
آن حضرت را یکصد و چندسال می نویسد و تقریب آن است کە حضرت قطب الاسلام درماء 
رجب المرجب؛ سنە اثئی عشرین و خمسمایه مرید گردید و بە تاریخ چھاردھم ماہ ربیع الاول؛ 
سنه ثلث و ثلثین وستمابه بە عالم بقا خرامید. پس بدین صورت درمیان سنە!'' بیعت و وفات 
تفاوتی یکصد و یازدہ”'' سال پیدا می ‌آید سوای از عمری که پیش از بیعت!'' بود ۔والله اعلم 
بالصواب ۔ 

روضه منورہ آن حضرت در دھلی قدیم!“ نزدیک حوض سلطان شمس الدین زیارتگاء 
خلق الله است ۔رحمةالله عليه ۔ 

حقیقت خواجہ بزرگ(۶ خواجه معین الدین چشتی ۔قدس سرہ۔بن غیاث الدین 
حسن سجزی مرید و خلیفه ارشد سک س سو اھت 
ھت ٢گنج‏ : ندارد 
٣پہنچ‏ گنج : یکصد و بیست و یک ۱ ۴۔ پنجء گنج : (سوای از عمری کە پیش بیعت؛ 


۵گنج : نو 


عمہنج : وحقیقت خواجه بزرگ:؛ ندارد گنج : حضرت خواجهہ بزرگ 


۲۱ 


وی منتھی می شود با امیرالمؤمنین حسن بن حضرت علی ۔رضی الله تعالی عنھما۔و 


ولادت وی به قصبه سجزکە در دیار سجستان است و آن را سیستان نیزگویند واقع شد ودر 
ملک خراسان نشو ونما یافت و درکتاب سیرالعارفین می آرد: کە چون عمر خواجم!؟ بە 
پانزدہ سالگی رسید پدرش خواجه غیاث الدین حسن که در غایت بزرگی و مالک اشیای 


٦۴) ۵ 


بسیار بود باغی داشت تر و تازہ٣'‏ وفات یافت, آن عمه چیز درا؟؟ تصرف خواجه بزرگ 
آمد.(' روزی آن حضرت در باغ موروثی خود نشسته بود کە خواجہەاہراھیم مجذوب ورود 
فرمود خواجه بزرگ بە تعظیم برنخاست و ہشاشت نمود. چون وی بنشسٹ: خواجه طبقی 
پراز حخوشەھای انگور پیش بردہ او بە رغبت تمام بخورد. بعد از آن پارہ کنجارہ از بغل خود 
بیرون ساخت و بە لعاب دھن خود ترکردہ؛ به دھان خواجه انداخت. خواجہ را ھم آن زمان 
نور باطن پیدا آمد و دل( از املاک و اسباب و خانہ!۷ سرد گشت و آن همه!* نصیب 
درویشان گردانید و از آنجا بە قدم تجرید خود را بیرون کشید و مسافرت ورزید و چون در 
شھر بخاراو سمرقند رسید در آنجا حفظ قرآن و تحصیل علوم ظاھری گردانید چون دید کە 
از این چیزھا گشود کار من نمی شود از آنجا''“ بە طلب مرشد کامل برآمد. چون بە قصبه 
ھارون کە از نواحی نیشاپور است: در آمد خدمت خواجه عثمان ھاروئی را دریافٹ و مدت 
دو ونیم سال تربیت پذیرفت, اما" خواجه بزرگ خود درکتاب انیس الارواح کە تصنیف 


اوست: این مقدمه را بدین نوع ذکر می‌ئماید. شاید!'''به صاحب سیرالعارفین نرسیدہ باشد 


اہن : نسب جد ٢پنج‏ : شریف خواجه بزرگ :گنج : خواجه بزرگ 
٢ہن‏ : ۷×چون) اضافه دارد ۴۔پنج ؛ گنج یھ 

۵۔ پنچ : درآمد عگنج : دل او 

۷۔گنج : اسباب در خانه ۸ پنچ گنج : ھمه را 

۹ پنج گنج : انجا نیز ۰۔ پنچج : (خواجه عثمان ھارونی ....... پذیرفت اماہ ندارد 


١‏ گنج : شایدکه 


۲ 


کە: چون این دعاگو!'' بعد از سفر بسیار شھر بغداد رسید خواجه عثمان هارونی راب مسجد 
خواجه جنید بقدادی دریافت و خود را ہم ان زمان در ہلّه ایشان بست و مربدگشت. خواجه 
دعابی خواند و برسر فقیر مقراض راند وکلاہ از سر مبارک خود فرود آورد و بر سر دعاگو نھاد و 
نعمتی که دادنی بود هم یسلت تہ ھھرھ 
دعاگو یه دل و جان قبول!۴' نمود. دراین میانۂ خواجە را اتفاق سفر حج افتاد بندہ ھمراہ شد؛ 
الغرض؛ چون بە زیارت خائه کعبه رسیدم(٭ خواجه آنجادست من بگرفت و بە خدا سپرد و 
در زیر ناودان کعبە برای مناجات(کرد. آوازی بر آمد که معین‌الدین را قبول کردم. چون از آنجا 
بازگشتم در مدینه آمدیم؛ بر سر روضه!۷ سرور کاینات ۔ صلی اللہ عليه و آله و سلم ۔چون 
سلام کردم ازروضه رسول ۔عليه‌السلام ۔آوازی برآمد: علیک السلام یا قطب المشایخ.! چون 
اس اراس ضرا ماماروا بفدرہ با نمو یں و ما اث سو فان 
درویش تامدت بیست سال درآن زمان ھمراہ خواجه بود و إبریق و جامه خوابِ خواجه بر سر 
فرس و نیو شون فراسداز ر9 1 راکنف رس ا اوس افر 
خلوت گزید و بندہ بە امر رسول ۔عليهالسلام ۔برای احکام دین واسلام بە سوی هھند رخصت 
گردانید. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء در آن زمان کە خواجه بزرگ خواجه“ معین‌الدین حسن 


سجزری ۔قدس سرہ ۔با چھل اصحاب خودہ در شھر دھلی ورود فرمود در آن زمان دھلی 


گنج : دعاگوبی ٢۔گنج:‏ ندارد 


. اساس؛ پنچ: ندارد ۴۔گنج : مقبول‎ ٣ 

۵گنج : برسیدیم ۶۔ گنج : برای من حاجات 

۷۔ پنچ : روضه منورہ حضرت ۸مہنج : (بود و ابریق ...... از ان سفر؛ ندارد 
۹۔ پنچجء گنج : ندارد 


۲۳ 


تختگاہ رای پتو را چوھان بودہ و قوم چوھان روی مسلمانان نمی دیدند و اگر احیاناً جابی 
مسلمی را می یافتندہ می رنجانیدند و صاحب کتاب سیرالاولیاء میگوید کە خواجه بزرگ 
چند ماہ در دھلی'١'‏ ماندہ بودہ اما منزل مبارک در آن مقام داشت: کە قبر شیخ رشید مکی در 
فامیت راد گاوف اد فراس ات اک ھارااود سی اھر 
ھرگز ترس جان را بە دل راہ نمی دادند. پس کافران از این معنی می سوختند و نفاق را بە سینه 
انداختندہ تاروزی کافری کاردی در زیر بغل گرفتەہ بە خدمت خواجه رسید: نیت آن کھ دست 
به سوی آن حضرت دراز('کند. خواجه از نورِ باطن دریافت و فرمود : ای فلان! چرا آن کارد را 
کار(٣‏ نمی فرمابی و بە من دست نم یگشابی؛ از این سخن لرزہ در اندامش افتاد و ان کارد را از 
بغل یکسو انداخته و پای خواجە نھاد و مسلماذڈگشت. ازآن روز خلق روی سوی خواجه 
کشید و خود را فدای ایشان گردانید. چون آن حضرت را انبوہ خلایق و ازدحام خواص و عوام 
خوش نیآید و خلاف طبیعت واقع شد متوجه شھر!'' اجمیر گردید و تا آخر عمر درا آنجا 
گذرانید. 

نقل است ازکتاب مرآةالاسرار کہ چون حضرت خواجه معین‌الدین چشتی ۔قدس سرہ 
۔از دھلی بە شھر اجمیر ورود فرمود رای پتورا در آنجا بود. چون خوارق!۶ عادات خواجه 
را۷ دید متحیر گردید و در دل خود عناد ورزید. اما از راہ پخته کاری و ھوشیاری از آن ظامر 


نمی گردانید و در باطن ھم از آن روزکە خواجه در ملک ھند تشریف فرمود دست از سلطنت 


١۔گنج‏ : دملری ٢‏ پنج : فراز 
٣‏ گنج :کاری ۴۔گنج : به شھر 
۵۔گنج : ندارہ ۶ گنج : خارق 


۷۔گنج : وخواجه راء ندارد 


۳۴ 


خود شستہ بود و سبب اضطراب او یکی این بود کە جیپال جوگی کە پیر و مرشد او بو 
برھان!" دیدہ بە دست خواجہ: اسلام ورزید و مرید گردید. 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاءکە وفتی خواجه بزرگ معین الدین برای تخفیف تصدیع 
مسلمانی برا" پتورا سخنی گفتہ فرستاد. وی( ٣‏ از راہ(؟ عداوت باطنی باور نداشت. خواجه 
را غیرت درکار و برزبان قضا سا زانلہکه من پتورا را زندہ گرفته دادم. هم در آن ایام 
سلطان معزالدین سام مشھور بە لب شھابالدین غوری با لشکر تمام از غزنین( در رسید. و 
با پتورا مقابله کرد آخر ظفر نیافت: زندہ بە دست سلطان معزالدین سام افتاد وی را ملاک 
گردانید و بە جھنم رسانید 

و ہر طالبان روشن باد کە در باب بقی ‌اولاد خواجه بزرگ(ک در کتاب اکبر نامه و اقبال 
نامه جھانگیری مسطوراست: بر ھرکس پیدا است: اما از عبارات ملفوظات پیران چشت هھم 
معلوم می شود. کە خواجہ را زنان و فرزندان ھم!“ بودند. چنانکه سلطان التارکین مولانا 
حمیدالدین سؤالی خلیفہ اعظم خواجه در ملفوظات خود می آرد. کە شبی رسول ۔عليه 
السلام ۔خواجه را در خواب فرمود: کە ای معین‌الدین! تو معین دین من ھستی و عجب کە 
سنتی از سنتھای 7 ترک می دھی. یعنی زن نمی خواھی: چون صبح شد, ملک خطاب: قلعہ 
دار پتلی(۹٥کە‏ یکی از مریدان خواجه بود دختری از راجەھاي دارالحرب بە خدمت خواجه 


ارسال نمود. خحواجه وی را بە شرط نکاح قبول فرمود. وہی ہی حافظ جمال از شکم اوہ 


١‏ پنجء گنج : برھانھا ۱ ۲۔گنج : براو 


۳۔گنج: ندارد ۱ ۴۔پنج : ندارد 
۵۔ پنج : (در کارہ ندارہ ۱ ۶۔ پنج : غزنی 
: ۷ پنج گنج : آنچه ۸ پنج؛ گنج : ندارد 


۹۔ پنج : قلعە‌دار کدہ پھتلی؛ گنج : ملک خطاب قلعە‌دار کدهه بنتلی 


۵ 


وجود آمد و مدتی بر این نگذشتە بود که سید وجیھەالدین عم سید حسن مشھدی را امام 
جعفر صادق ۔رضی اللہ عنھم در خواب فرمود کە بی بی عصمت: دختر خود را در نکاح 
خواجه معین الدین بدہ. چون وی این مقدمہ را به خدمت خواجه اظھار نمود خواجه وی را 
سفن را کر رت ھ0 ارس مورالف کچ سکرس 


امااخریں اما آن(٢)‏ شیخ حسامالدین بە صغرسن به محبت ابدالان پیوست واز 


وی(۳٣‏ توالد و تناسل بە وفوع نیآمد. ولیکن از شیخفخرالدین اولاد بسیار روی نمود. وی بعد از 
اوفات خواجہ تا مدت بیست سال در قید حیات بود و در قصبه سانبھر؟'کە شانزدہ کروہ از 
اجمیر اسٹت: وفات یافت و نزدیک حوض کہ در آن قصبه واقع اسٹ: مدفون گشت ۔رحمةاللہ 
عليه ۔و شیخفخرالدین را پسری بودہ شیخ حسامالدین'“ سوختە نام که وی اکثر درخدمت 
سلطان المشایخ ماندی. قبر وی در قصبه سانبھر'* طرف غروب بر سرراہ اجمیر است. 
طالب! باید تا زیارت نماید و مرقد مبارک بی بی حافظ جمال پایان روضے خواجه 
معین‌الدین ۔پدر او ۔(* واقع شدہ و خلق فیض ازاو میگیرند!*“ ۔رحمةالل عليه ۔ 

و سلطان المشایخ درکتاب فواید الفژاد می فرماید : خواجه احمد نام('' یکی از 
نببرگان خواجه بزرگ بود. بندہ او را دیدہ است؛(''' صلاحیتی تمام داشت و برادر وی 
خواجه وحید مریدِ حضرت شیخالاسلام شیخ فریدالدین گنج شکر بە آرزو شدہ بود و بعضی 


مردم از اولاد خواجه منکراند شاید کە ایشان را بر ملفوظات پیران چشت عبوری نیست و در 


١۔گنج‏ : او ۲۔ پنج؛ گنج : ندارد 

٣۔گنچج‏ : ندارہ ۴ اساس گنج: سردار 

۵۔گنج : (به اسم) اضافه دارد عمگنج : سائر 

۷۔گنج : طالب را ۸۔گنج : 0پدر اوہ ندارہ 

۹۔ اساس؛ گنج: میکرد ۰٠۔‏ پنج گنج : دکہ؛ اضافه دارد 


١۔گنج‏ : لادیدہ حرمت ٢‏ 


۲,۵۶ 


می مھ شی ماس و سے 
ماہ بعد از وفات حضرت 4070 از این عالم رفته است: افترا محض می نمایند؛ 
چرا کہ خواجه قطبالدین در کتاب دلیل الصارفین کە تصنیف اوست: این شک را بدین 
مضموذ رفع ظا رسس در مسجد جامع اجمیر این دعاگو را دولت پای 
بوسی( ۳ خواجه معین الحق والدین!'' بہ دست آمد و بسیاری از درویشان ال باطن در 
آن:مجلس حاضر بودند. سخن درباب ملک الموت می ‌رفت و خواجہ بیان ان بە رقت! 
ھی نمود وگریە می فرمود الغرض؛ چون سخن بە اتمام رسید خواجه بە سوی دعاگو دید!؟ و 
ناف درویش ! بدان مراکە اینجا آوردہ ست(۹۷مدفن من ھم اینجا خواھد بود و در چند 
روزاز این عالم سفر خواھم نمود. پس خواجەعلی سجڑی را فرمودکە مثال خلافت بنویس کە 
من خلیفه خود قطب‌الدین بختیار راکردم و مسند سجادہ پیران چشت بە این سپردم۔ الغرض ؛ 
چون مثال نوشته شد خواجہ؛ دعاگو را داد. دعاگوی سر برزمین افتاد!۔ فرمان شد نزدیکتر 
ہیاء نزدیکتر ۲ دستاری کە بر فرق مبارک داشت: ہر سر بندہ تھاد!؟ و عصای ران ۱ 
عشمان ھارونی('' و مصحف و مصلیٰ و نعلین نیز ہداد وگفت :که این امانتی بود از رسول ۔ 
عليهالسلام ۔به تھٗا سی دن سپردم. چون از آنجا بازگشتم, بە دھلی رسیدم؛ مدت 
چھل روز نگذشته بود کە آبندگان از اجمیر بیآمدند و خہر آوردند!'' کہ خواجہ(؟') بعد از 


رخصت شما بیست روز در قید حیات ہود: بعد از آن رحلت فرمود. پس از اینجا معلوم 


١‏ پنج گنج : نوشتەاند ٢‏ پنج : می فرمابد 

۳ پنج : (پای ہوسی؛) ندارد ۴۔گنج : اوالدین؛ ندارد 

۵۔گنج : بیان گرفت ۶ پنج : (رو بە سوی دعاگو گردانید؛ 
۷۔ پنج : که مرا اینجا آوردەاندہ گنج : اوردەاند ۸ پنج؛ گنج : نھاد 

۹۔ پنچ : ندارد ٠‏ ۱ ۱ ۰۔ پنج : خواجه مارونی 

١۔‏ پنج گنج : آیندہ از اجمیر نیآمد و خبر آورہ ۲۔ پنج : ندارہ 


۲۷ 


می شود کە حضرت خواجه معین‌الدین پیش از خواجه قطبالدین وفات یافته نە بعد از وی۔ 
وفاتش شبِ یکشنبە شنشم''' ماہ رجب المرجب: سنہ اثنی و ثلثین و ستمایهء یعنی : در سال 
ششصد و سی و دو واقع شدہ. وفات حضرت خواجه قطب الدین پس از چند ماہ بە تاریخ 
چھاردم ماہ ربیعالاول؛ سنە ثلث و ثلئین و ستمایه یعنی : در سال ششصد و سی و سه بود ۔ 
رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجه عثمان ھارونی ۔قدمن سرہ ۔وی مرید و خلیفه حاجی شریف زندنی بود و 
مولدوی ھارون است و ھارون قصبه ایست: از توابع شھر خراسان و بە قولی در دیار فرغانه 
است و فرغانه شھری است از توابع ملک ماورءالٹھر و وی راکرامات و خارق!'' عادات بسیار 
بود و تصرفات عالی ذاشت و یکی ازکمترین تصرفات او این است : که مثل حضرت خواجه 
معین الدین شاھبازی بە قید تربیت خود درآورد وی رابه حسب ظاھر و باطن بە خدا سپرد و 
بارھا حضرت خواجه عثمان ھارونی بر زبان راندی که معین الدین ما محبوب اللہ است و مرا از 
ارادت او تفاخر عظیم است و درکتاب گنچ الاسرار می ارد :کە یک بار حضرت خواجه عثمان 
سے میلست سرت کا وک ا ات 
تم اص اوت فاسمإماحمفؤستےھ 
معظمه رسید؛ معتکف گردید و ھم در آنجا بە تاریخ ششم و بە قولی شانزدھم ماہ شوال سنەه 
ک یما اسب اسامھىمیست وُت 
مدفون گشت. چنانچه آلان مزار مبارک اون این زبارتگاہ خلق اللہ است ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


ےت ون ۲۔گنچج : خوارق 
۳۔ پنج ندارد 


۲۵۸ 


حضرت خواجه حاجی شریف زئدئی ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفه حضرت قطبالدین 
مودود و چشتی بود.(' تصرفات ظاھری و باطنی فراوان داشت. و در کتاب سیرالاولیا 
می آوردا"':کە سلطان سنجر سلجوقی را بعد از وفات او مردی بە خواب دید پرسید: خدای 
فو امراف وذ اف مٗ س۰ت 
این ِس(٣ء‏ یک بار قدم بوس حاجی شریف زندئی در مستجد دمشق دریافته است: از برکت 
آن بیآمرزیدم و وی را در دوستان خودگزیدم. الغرض: پیشوای عالم بود و بە تاریخ سوم و بە 
سم وو درز ھا مس مھ ناش ہراس کے 
شام زیارتگاہ خلق اللہ است ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

حضرت خواجہه قطبالدین مودود چشتی ۔'''قدس سرہ ۔وی مرید و خلیفه و جانشین 
پدر خود حضرت خواجه یوسف ناصرا“ چشتی بود کرافتی ظاهر داشت و در کتاب 
سیرالاولیاء می آرد :کہ چون خواجه درزحمت موت مزاحم گردید(۶ روزی مردی با ھیبت و 
عظمث در پیش او رسید و حریر پارەیی بە خط ہاریک بە دست مبارکش داد'گ. وی مطالعه 
نمود و فرمود: زھی سعادت و بعد از مطالعه ان کاغذ را بر چشم نھاد و جان عزیزرا بہ مشامدہ 


دوست داد( 


و چون جنازہ را ترتیب دادند و خواستند کە بردارند برداشته نشد. دراین 
بیات۷!ا آراری از ھاتف شنیدند: کە شما همه دور شوید. دور شدند پس مردان غیب در 


رسیدئد و نماز جنازہ خواجہ('' اداکردند(''٢‏ بعد ازنمازن جنازہ درھواشد وبهہ جای مدفن 


١۔‏ پنچ : ندارد ٢‏ پنج : می نویسد 

٣۔گنج‏ : ندارہ ۴۔گنج : ہخواجہ قطب الدین (ابویوسف: مودود چشتی؛ 
. ۵۔پنج گنج : ابویوسف تاصر ۶۔ گنج : شد 

۷ پنچ گنج : از جانب دوست حقیقی رسانید ۸ پنچ : بداد 

۹۔پنج : دراین ۰٠۔گنج‏ : خواجہ قطب الدین 


. ١١۔پنچ‏ گنج : گردانیدند 


۲۵۹ 


رسید. وفاتش در غرہ رجب المرجب سنة سیع وعشرین و خمسمایه یعنی : درسال پاتصد و 
بیست و ھفت واقع گردید و در چشت مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

حضرت خواجه ناصرالدین ابویوسف چشتی ۔قدس سرہ ۔نام پدرش محمد سمعان 
وس کاو مات ال سی تھری ذزاب اھرسترسسسنت 
خواجه ابومحمد!'' چشتئ:بود و تصرفات ظاھری و باطنی از حد زیاد(''داشت. چون وفائش 
نزدیک وشتایہ دن ور زگ ۰ خواجه قطبالدین مودود چشتی را قائم مقام خود در قصبه 
چشت گردانید کە سی کروہ از ھرات است و خود بە تاریخ چھارم ماہ ربیعالاخر سنہ تسع و 
2س راسسیش ساس رس تع زرہ سام داھم یر انت 
مدفون گردید.' هشتاد و چھار سال عمر داشت ۔رحمة الله عليه ۔ 

خواجه ابو 00و0۸ ۔قدس سرہ ۔وی مرید و خلیفه و جائشین پدر خواجه 
ابواحمد چشتی ‏ قدس سرہ ۔بود وکمالات وی را در این مختصر گنجایش لیسٰٗت. وی بە 
تاریخ غرہ رجب المرحب سنە اربع عشر و اربعمایه یعنی : در سال چھارصد و چھاردہ بە عالم 
بقا شتافت و در قصبه چشت مدفن یافت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجەاہواحمد چشتی ۔قدس سرہ۔صاحبکتاب نفحات الائ سگوید :که وی پسر سلطان 
فرسنافه است و سلطان فرسنافه از شرفای حسینی درا ایران ولایت بود. خواجه ابواحمد 


مرید و خلیفه خواجه ابواسحاق شامی است و سر حلقه پیران چشت و وی بالاتفاق ة بب 


اوتاد(' ابدال بود و در تمام ریع مسکون تصرف می نمود و عمر طویل داشت. چنانچه در 
١۔گنج‏ : ابو احمد ۲۔ پنچ + گنج : زیاد از حد 

۳ پنج :گشت ۴۔گنج: و 

۵۔ پنج ‏ گنج : ندارد 


زمان خلافت معتصم بالله کە خلیفہ ھشتم است از بنیعباس, بە تاریخ سوم ماہ جمادالثانی: 
سنە ستین و ماتین یعنی : در سال دو صد و شصت تولد یافت و پیدا است که بە تاریخ دھم ماہ 
جمادی‌الثانی سنہ خمس و حمسین و ثلث مايه یعنی : در سال سیصد و پنجاہ و پنج بە عالم 
بھا شتافت و در چشت مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ ْ 

حضرت خواجہ ابواسحاق ڈ,امی .۔قدس سرہ ۔مرید و مخلیفہ حضرت خواجہ ممشاد 
علو دینوری است و درکتاب لطایف اشززفی میٰارد :کہ چون خواجہ ابواسحاق شامی بە نیٹ 
ارادت در بغداد پیش خواجه ممشاد رسید. آن حضرت سقاو سس مم 
وی التماس نمود ابواسحاق شامی, فرمود:!'' از امروز ترا ابواسحاق چشتی گویند, کە خلایق 
قصبہ چشت و نواحی آن از تو ھدایت یابند. مریدان ترا نیز تا قیام قیامت چشتی خوائند. 
الغرض, چون آن حضرت بە حکم پیر ود در قصبه چشت که از توابع ھرات است؛ رسید 
خانوادہ چشتیه پیدا گردانید و بعد از مدتی از آنجا عوسی تاریخ 
چھاردھم ماہء ربیع الثانی: ازاین عالم فانی بە سوی روضه جاودانی خرامید و در قصبه عکە کە 
از توابع شام است مدفون گردید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

حضرت خواجه ممشاد علو دینوری ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفہ حضرت خواجه 
ہیرہ بصری(٣'‏ است ۔رحمةاللہ عليه ۔و صاحب کتاب سیرالاولیاء میگوید :کە آن حضرت 
مدت حیات خود هرگز بە روز چیزی نخوردہ و نیآشامیدہ!؟ وازابتدای تولدء شیر مادر ھم جز 
بە شب تناول سو سی 6ی صایم الدھر و ولی مادرزاد بودو سماع را بسیار خوش 


١۔‏ پنج : را فرمودند ۲ پنج ۔ گنج :گزید 
۳۔گنج : ابی عبیرہ بصری ۴۔پنج ء گنج : نیآشامیدہ بود 


۵۔گنچج : ندارد 


۲۱ 


می نمود و در ملفوظات و شجرات پیران چشت نام مبارک آن حضرت را ھمین ممشاد علو 
دینوری می نویسند اما از روی کتاب نفحات الائس و بعضی کتب دیگر معلوم می شود که 
ممشاد علو دینوری نام بزرگی در سلسله عاليه سُهھروردیه است و آن حضرت ت علو 
دینوری میگفتند. وفاتش بە تاریخ چھاردھم ماہ محرم بود. سن وصالش درکتابی روننمود ۔ 
رحمةاللہ عليه۔ ٠‏ 

حضرت خواجه مبیرہ بصری ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفہ حضرت خواجه حذیفه 
مرعشی است ۔رحمةاللہ عليه ۔ اما وی را ریاضات!'' وکمالات بسیار بود و خاندان ھہیری از 
وی رخ نمود و مریدانش ھبیریان میگویائند و دمی بە جزاز یاد حق نمی رائند و مدام خود 
ھارا با وضو می دارند و هر نماز را به حضور دل(٣؟‏ میگزارند و در فقر و فاقه و ستر حال سعی 
می نمایند وبعد اززسە چھار روز بە سبزہ جنگل افطار می فرمایند و وفات خواجه ھہیرہ بصری 
به تاریخ عفٹم ماہ شوال و بە قول صاحب کتاب سفینةالاولیاء میجدھم ماہ مذکور واقع شد 

2ج0 

حضرت خواجه حذیفه مرعشی ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفہ حضرت خواجہ ابراھیم 
بن ادھم!'است ومرعش شھری است از توابع شام و هر نعمتی کە خواجه اہراھیم از خضر ۔ 
عليه‌السلام ۔ و امام محمد باقر و حضرت خواجه فضیل عیاض یافته بود بە وی ایثار نمود و 
تمام احوال وی در( کتاب روضة الاحباب و روضة الریاحین مذکور است. دراین مختصر 
گنجایش آن نیست. وفاتش بە تاریخ چھاردھم شوال واقع شدہہ اما سنه وصالش درکتابی بە 
١-گنچ‏ :1ممشاد علو دینوری نام ..... آن حضرت راہ ندارد 


۱ ٣۔پنچ‏ :باوضو 
۴گنج : ابراھیم ادھم : ۵ پنج : از 


۲۶۲۳ 


نظر نیآمدہ ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

حضرت خواجه ابراھیم بن‌ادھم ۔قدس سرہ ۔کنیت او ابواسحاق است وادھم لقب!' 
پدر خواجه ابراھیم بن سلیمان بن منصور ہلخی کە ازابنای ملوک بلخ است؛ بودل٢و‏ خواجه 
ابراھیم خرقه ارادت و خلافت از دست حضرت خواجه فضیل عیاض ۔ رحمةاللہ عليه ۔ 
پوشید و در ترک و تابجریڈ و ریاضت بە حدی کوشید کە(؟' مقبول بارگاہ الھی گردید و در ٴ 
کتاب تذکرةۃالاولیاء و لطایف اشرفی می ؟رد :کە آن حضرت از خدمت حضرت امام محمد 
باقر ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنه ۔نیز حرقہ خلافت دریافتہ بود, با!“ حضرت ابوحنیفه کوفی محبت 
داشت(۶ و حکایات کمالات و کشف کرامات وی را در این مختصر گنجایش نیست و شیخ 
فریدالدین عطار میگوید :کە چون وفات او نزدیک رسید ناپیداگشت و خحاک پاک او معلوم 
نیست و بعضی کرت 7۰9ھ امام 0)0 
گفتەاند : در شام آنجاکە مزار حضرت لوط ۔عليه السلام ۔است وفاتش در سنە احدی وستین 
امھ اامسَےھْس لت سھھھارجھ 
خلافت ابو عبداش کہ خلیفه سوم'“ از ہنی عباس بود وقوع نمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

حضرت خواجه فضیل عیاض!'''۔قدس ۔مرید و خلیفه حضرت خواجه عبدالواحد بن 
زید است؛ و درکتاب تفحات الائس می ارد :کە کنیٹ وی ابوعلی واصلء وی ازکوقە بود و در 


شھر ہاورد بزرگ شد و نشو و نما یافت و در کتاب تذکرۃالاولیاء می نویسد. کہ خواجه فضیل 


١۔اساس؛‏ پنچ: ندارد ٢۔اساس‏ : ندارد 

٣۔گنج‏ : پوشیدہ بود ۴۔گنج :او 

۵گنج :و ۶ گنج : می داشت 

گنج : بغداد شریف ۸ پنج گنج : وبه ملک شام؛ ندارہ 
۹ پنج : سوم است ۰۔گنج : فضیل بن عیاض 


۲۶۲۳ 


0) 


در ابتدای حال؛ مھتر گروہ راهزنان بود''' و هر چهە از راھزنی حاصل می نمود: در هر جابی 


" روزی با یاران خود برای غارت نزدیک کاروانی رسیدہ یکی از 


مسجد عمارت می فرمودل؟ 
کاروانیان خواندن این آيە آغا زگردانید کی أن لِلَذِينَ آمنواان تُخْشْمَ لَْٹھم للْکْر اللہ؛ یعنی: 
آیا وقت آن نیآمدہ است که دل خفته شما بیدار شود؟ خواجه را معنی این آیت [صسس1ھ0+0+ە+" 
آن زمان از راعزنی تایب گردید و رفت و مال از هرکە گرفته بود بدو رسائیلہ۔ پس از آن بە کوفه 
رفت و بە امام ابوحنیفه کوفی صحبت داشت و اولیای بسیار را دریافت. بعد از آن بە مکە 
معظمه آمد و عزلتی اختیارکرد وقتی در مک مقری بی سورہ ؛القارعہ؛ خواندن آغاز نھادء!'' 
۱ فرفوودزہ ا زا داد و این واقعه در ماء محرمالحرام سنە سبع و ثمانین و 
مایه یعنی: در سال یکصد و هشتاد و ھفت بە ظھور رسید!؟ و آن حضرت بە مکه در مزارات 
عاليه مدفون گردید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
حضرت خواجه عبدالواحد بن زید ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیف حضرت خواجه 
حسن بصری است وازدست خواجهکمیل بن زیاد نیز(“ خرقه ارادت پوشیدہ بود(وولادتش 
در بصرہ رو نمود. امام عبداللہ در تاریخ یافعی می آرد:کە وی تامدت چھل سال نماز بامداد را 
بە وضو عشاءگزرانید!' و ریاضت را بە جابی رسائید کهھ مقبول بارگاہ اٰھی گردید وکمالات او 
را نھایتی(* نیست: وفاتش بە تاریخ بیست و ھفتم ماہ صفر سنه ست سبعین و مایه یعنیء در 


سال یکصد و ھفتاد و شش در شھر بصرہ به وقوع انجامید و ھم آنجا مدفون گردید ۔رحمةاللہ 


١۔گنج‏ : ندارد ۱ ۲ پنج : می‌نمود 
۳ پنج :کرد ۴۔گنج : آمد 
۵۔گنج : ندارد ۶ پنج : ندارد۔ 


۷۔گنج : کردی ۸۔ گنج : نھایت 


۲۶۴۴ 


عليه ۔ 

بشرت کرام سو ری ان سرہ ۔کیفیت او ابوسعید و اہومحمد اسٹ و 
چون او در ابتدای حال سوداگری لؤلؤ کردی از آن جھت او را حسن لولو میگویند!' 

و وی مرید و خلیفه امیرالموؤمنین علی ۔کرم الله تعالی وجھه ۔بود و با امام حسن بن 
علی و خواجه کمیل بن زیاد نبز صحبت داشت و درکتاب وروضة الاحہاب؛ به جلد آخر* 
می لویسد کە پدرش ہه سال دوازدھم از ھجرت بە دست امیرالمومنین ابوبکر صدیق ۔رضی 
الله تعالی عنه ۔مسلمان شد.('' چون نیکورو بود, امیرالمومنین عمر ۔رضی اللہ عنه نام او حسن 
مقرر نمود و درکتاب منتخب التواریخ مذکور است کە خواجه ابوسعید حسن بصری در غرہ 
ماہ رجب المرجب؛ سنە عشر و مایه یعنی در سال یکصد و دہ بە عھد سلطنت هشام بن 
عبدالملک مروان ازاین عالم رحلت فرمود و مدت حیاتش ھشتاد ونە سال بود ویک فرسنگ 
بیرون از بصرہ مدفن یافت ۔رحمةالل عليه ۔ ْ 

حضرت امیرالمومنین علی ۔کرم اللہ تعالی وجھه بن ابی ‌طالب ابن عبدالمطلب بن 
ھاشم بن عبدمناف بود!؟ و ولادت آن حضرت روز جمعه بە تاریخ سیزدھم از ماہ رجب 
المرجب؛ 7 ثلٹین یعنی : سال بعد از واقعه فیلء اندرون خانه کعبە!؟' رو نمود و چون بزرگ 
شد, خرقه خلافت وارادت! از دست رسول ۔عليه السلام ۔الباس فرمود وکئیت وی 


اہوالحسن و ابوتراب و القاب او مرتضی و خاتمالاولیاء و حیدر و مظھر العجایب و اسداله و 


١۔‏ پنج :گفتندی گنج : نیز میگوید ٢‏ پنج گنج :گشت 


٣پنج:‏ گنج : دو مادرش فاطمه بنت اسد بن عاشم عبدالمناف ہودء اضافه دارد 
۴۔گنج : بە کعبە ۵ پنج :گنج : ارادت و خلافت 


۲۵ 


ولی الله است و چون عمرشریف وی بە یازدھم سال( رسیدہ از ھمه کس اول بە شرف اسلام 
مشرف گردید و در سال دوم از ھجرت رسول ۔عليه السلام ۔ حضرت ہی بی فاطمہ زھرا را بە 
عقد نکاح او در داد و بنیاد خوشی در میان نھاد. اما در ان وقت کە این واقعه رو نمود علی 
بیست و پنج''' ساله و فاطمه ھجدہ سالە بود و درکتاب روضةالشھداء می آرد : درآن شب که 
امیرالمؤمنین علی شربت شھادت چشید, تمام آن شب را ہە عبادٹ مبعبود حقیقی آخر 
رسائید. چون صبح دمید؛ تجدید وضو ساخت و بهە نماز پرداخت. هم در عین نماز 
ساَحف بن ملجم تیغ زھر آلودہ بر فرق مبارک او چنان انداخت که تا مغز بشکافت و در 
کتاب سیرالاولیاء می نویسد : کە عبدالرحمن ملجم این کار را بە اشارہ'٣'‏ معاویه بە تقدیم 
رسانید و ساعی گردید و اکثر از ارباب سیر در تاریخ وفات آن حضرت اختلافھا ورزیدەاند. اما 
روایت صحیح آن است :کە بە تاریخ نوزدھم از ماء رمضان سنە اربعین یعنی : چھل سال 
بعد از ھجرت بر تارک مبارک او(۶ زخم رسیقو کر بیست و یکم از ماہ مذکور به عالم بقا 
خرامید و در نجف مدفون گردید. و مدت خلافت او چھار سال و نە ماہ و عمر شریف او 
شصت وسه سال بودہ وُہ زن داشت اما تا مدت حیات فاطمه زن دیگر نخواست و فاطمه بہ 
سال یازدھم از ھجرت وفات یافت: و از جملە ازواجء ھجدہ پسر و بە قولی دوازدہ پسر و 
پانزدہ دختر بە وجود آمدند. اما از پنج پسر اولاد ہزاد و باقی را باری تعالی اولاد نداد و از ان 


پنج پسرکہ اولاد آمد!“ تفصیل شان!''' این است : امام حسن وامام حسین و محمد حنیف و 


١۔گنج‏ : یازدہ سالگی ٢۔گنج‏ یت 
۳۔ گنج : اشارت ۴۰ ۔گنج : ندارہ 


۵۔گنج : اربعون ۶ پنج گنج : مبارکش , 
۷ پنچ :گنج : بە تاریخ ۸۔گنج : ندارد 
۹۔ پنج : ندارہ ۰۔گنج : اوشان 


۶۶ 


عمر و عباض!'' لیکن امام حسن و امام حسین از شکم بی بی فاطمه زھرا بودند و محمد 
حنیف از شکم حضرت بی بی اسماء و عمر از شکم حضرت ہی بی خوله؛ و عباس از شکم 
حضرت بی ہیام البٹین ۔رحمااللہ علیھم اجمعین. 

شر ایا عقرت بحمة سط صلی لف عليه رسلم من عدافان مدالطلب 
بن ھاشم بن عہدالمناف!'' و مادر آن حضرت ہی بی آمنہ؟ نام بنت وھب ۲ عبدالمناف 
مذکور بود و اسم مبارک ان حضرت در کتاب توریت: احمد و در انجیل حامد و درلوح 


محفوظ محمود و محمد مذکور و مسلطور است!؟؟ 


وکنیت آن حضرت ابوالقاسم است و 
سلسله نسب اجداد آن حضرت منتھی می شود بە حضرت ابراھیم خلیل اللہ 

و درکتاب روضه الاحباب و غیرہ کتب تواریخ منقول است : کە ولادت آن حضرت 
۵ا روز دوشنبه؛ دھم ماہ ربیع الاول, بعد از(۶ طلوع صبح ماد و پیش از برآمدن آفتاب در 
ابتدای سال فیلء در عھد سلطنت کسری یعنی نوشیروان عادل واقع گردید و درکتاب معارج 
اللہوت می آرد :کە از ابتدای آدم ۔ عليهالسلام ۔شش ھزار و ھفتصد و پنجاہ سال واز عیسی ۔ 
عليه السلام ۔ ششصد ویک سال گذشته بودکە ولادت رسول ۔عليه السلام ۔به وقوع رسید و 
چون آن حضرت دو مامه ف عبداللہ ۔پدرش ۔از سرگذشت و چون بە شش سالگی رسید 
0۷۱ 


ہی ہی أمنه ۔مادرش ۔بە رحمت حق پیوست و عبدالمطلب ۔ جدش ۔متصدی تربیت''' و 


پرورش آن حضرت گشت و چون آن حضرت بە مشتم سال درآمد ء بعضی ملایک و مردان 


١‏ گنج : وامام حسن و امام حسین: محمد حنیف و عمر و عباس) این جملە را ندارہ 


۲۔ پنج : (است؛ اضافه دارد ۳۔ پنج ء گنج : ایمنە 
۴۔گنج : درکتاب توریت: حامد در لوح محفوظ ٤‏ ۵ گنج : در 
۶ پنج : ندارد ۷۔گنچ : بە تربیت 


۲۷ 


غیب ہر آن حضرت وارد گشتند و عقد متاعت بر(" بستند و چون آن حضرت بیست و پنج 


”و چون آن حضرت بە سی سال میل 


ساله شد: بی ہی خددیجہ را در( نکاح خود در آورد 
نمو خانه کعبه راکە کفار مسمارکردہ بودندء بە اتفاق اھل قریش از سر نو بنیاد فرمود و 
حجرالاسود را بە جای خود بە دست مبارک استوار ساخت و به زودی از ان کار پرداخت و 
چون آنذ حضرت بە چھلم سال رید آثار وحی ظاهرگردید و:چون بە سال چھل و یکم ان 
220ص 00+ نبوت مشرف گشت و حضرت جبرائیل ۔عليه السلام ۔با سورہ 
داقراباسم رہک الذیہ در غار حرا ۔کە آن حضرت بە نماز مشغول بود ۔ورود نمود و ترتیب 
وضو ونماز آن حضرت را ترتیب!' فرمودہ بعد از آن حضرت جبرائیل در پیش آمد و دوگانہ 
نما زگزاردن گرفت؛ رسول 'خدا بە وی اقتداکردہ بعد از سلام جبرئیل ۔عليه السلام ۔گفت کە 
ترتیب ھ0۸ بودکە مخلص ۵ ادا نمود و آلان( آن سنت قدیم در زمرۂ مشایخ کریم 
جاری است کە هنگام تلقین مریدین دو رکعت نماز بە ایشان ادا می نمایند و طریق وضو و نماز 
تربیت می فرمایند و در سال دھم از نبوت؛ بی ہی خدیجه و ابوطالب از این عالم فانی 
درگذشتند و بە عالم جاودانی پیوستند!۷ و بە ھمین سال آن حضرت بی بی عایشه بنت 
حضرت اباہبکر صدیق و سودہ بنت زمعه را بە نکاح خود قبول کرد و بە خانه مبارک آورد و در 
سال سیزدھم از نبوت از'ملک مکە بە شھر مدینه مھاجرت!' فرمود و در سال یازدھم از 


عجرت بە تاریخ دوم ماہ ربیع الاولء روز دوشنبە از این مقام فانی بە روضه جاودانی رحلت 


١‏ گنج : ندارد ۲۔گنچ : بە 


٣۔گنج‏ : خود آورہ ۴۔گنچ : بە ترتیب 
۵ پنج : این کس ۶ گنج : بعد از 
۷۔ پنج : در پیوستند ۸ گنج : ندارد 
۹۔ گنج : ھجرت : ۰ 


۲۴۸ 


نمود. بر طالبان این فن روشن بادکه اکثر از ارہاب سیر و تواریخ دروفات!') رسول ۔عليه السلام 
۔اختلافھا ورزیدەاند. اما حضرت سلطان المشایخ بە زبائی شیخفرید الدین گنج شکر درکتاب 
راحت القلوب که تصنیف اوسٹ: چنانچه باید از صحاح ثابت می نماید کە وفات رسول ۔ 
عليه السلام ۔به تاریخ دوم ماہ ربیع الاول؛ روز دوشنبه بە وقوع انجامید. بە تاریخ چھارم ماہ 
مذکور روز چھارشنبه در حجرہ بی بی عایشه کە قبض روح آن حضرت در آنجا شدہ بود 
مدفون گردید و عمر شریف آن حضرت شصت و سُه سال بود کە رحلت نمود'" ۔ صلی اللہ 
عليه وسلم . 

اراس فراس وا سغاوت سیا پکتھامکداگمامتاا 
کە از حضرت امیرالمؤمٹین علی ۔کرم اللہ تعالی وجھه ۔ خرقه'' خلافت ففر به چھار کس 
رسید و حق سبحانە و تعالی ایشان را مشھور بە چھار پیرگردانید؟' اول :امام حسن دوم :امام 
حسین سوم حضرت (خواجه حسن بصری چھارم : خواجه کمیل بن زیاد ۔رحمةالل علیھم 
اجمعین و باید دانسٹ کە خواجه حسُن بصری را ولایت عالمگیری!٭ بود کە مر یک از 
چھاردہ خانوادەھای اصلی؛ از سبب مربدان وی در جھان روی نمود چنانچه پنج خانوادہ از 
ککرکحر اف ا ای ھسرکھاماسوػھیمسس شس مر 


١۔پنچ‏ : سیر در تاریخ وفات ٢‏ پنج گنج : فرمود ٠‏ 

: ۱ گنج : ندارد‎ ٣ 

۴۔از این بە بعد نسخه گنج و پنچ این عبارت را اضافه دارد 

جاما در بعضی کتب مسطور است که خرقهہ حضرت مرتضی علی تنھا به خواجه حسن بصری رسیدہ و در بعضی رسایل 
مذکور است کهە خواجه حسن بصری أن خرقە راء از دست امام حسن بن حضرت علی پوشیدہ بە هر دو حال مقبول است 
و درکتاب (نفحات الائس؛) می نویسد: کە خرقه حضرت علی بە دو کس رسیدہ است پکی بە خواجه:حسن بصری دوم : 
بە خواجه کمیل بن زیاد و صاحب کتاب ؛لطایف اشرفی؛ و مضنف تذکرۂالاولیاء مند و مولف د(اوراد غوثیه؛ و غیرہ 
مورخین کە اسم هر یک در این مختصر گنجایش ندارد. متفق بر ان رفتەاند کە حرقہ خلافت از حضرت علی به چھار کس 
رسیدہ کە ایشان را چھار پیرمیگویند۔ ۵ پنج گنج :گیر ۰ 


۲۶۹ 


دو بزرگ 2097 خواجە حسن بصری بودند و تفصیل آن چھاردہ خانواد٭ھای این 
است(۱؟: 

اول خانوادہ زیدیان!' ۔کە منسوب است ٣‏ بە خواجه عبدالواحد بن زید کە اجمال 
حال؟؟ او هم دراین مطلب بە شجرہ پیران چشت مذکور شدہ ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

دوم : خانوادہ عیاضیان ۔که می پیونددا* بہ: خواجه فضیل بن عیاض و وی مرید و 
خلیفہ عبدالواحد بن زیاد بود!'ٴ و اجمال احوال وی ھم دراین مطلب مرقوم شدہ طالبِ باید 
اس اك سھفتااد 

پسماراض اس اسر لس شف سید 
و خلیفه حضرت فضیل بن عیاض بود و اجمال احوال وی ھم دراین مطلب مذکور یافت ۔ 
04006 

چھارم : خانوادہ ھبیزیان ۔کە منسوب است بە حضرت خواجه ھبیرۃالبصری "و وی 
مرید و خلیفه حضرت خواجه خدیفه مرعشی بود و حضرت خواجه خدیفه مرعشی مرید و 
خلیفه حضرت خواجه ابراھیم ادھم است. الی آخر اجمال احوال وی و مطلب 


: ۹ء دا 
تغریرا “'گشتە ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


پنجم : خانوادہ چشتیان ۔کہ!''' می رسد بہ حضرت خواجه ممشاد علو دینوری ووی 


١۔گنج‏ :وو تفصیل ان ۔... این است) این جملە را ندارد 
٢۔گنج‏ : ١خانوادہ‏ او این است اول خانوادہ زیدیان است؛ 
۳ پنج : (است؛ ندارد : ۴ پنج گنج : احوال 


۵۔گنج : می پیوندند ۶۔گنج : ندارد 
۷ پنج : منصوب به حضرت خواجه ھبیرۃالبصری است: گنج : بە حضرت خواجه حذیفه المرعشی 
گنج : دوی مرید و خلیفه حضرت خواجه حذیفه مرعشی ہس مرعشی مرید) ندارد 


۹۔ گنج : ندارد ۰۔گنچ : ندارد 


۷۰ 


0پ 3ك ه0" 
وی مَریڈاو خلینہ خواجہ ابراھیم بن ادھم است:و اجمال احوال ھریک از این بزرگان و وجه 
تسعیه خاندان چشتيه ھم در این مطلب در شجرء پیران چشت!'' با احوال خواجە ابو اسحاق 
شامی مرید و خلیفه خواجه ممشاد علو دینوری مفصل ذکر یافتہ. طالب را اگر درکار آید در 
آن(٢‏ محل ملاحظه نماید. 

ششم : خائوادہ عجمیان ۔مبدأ این خاندان از خواجہ حبیب عجمی است و خواجه 
مذکور خلیفہ خواجه حسن بصری و هم خرقہ خواجه عبدالواحد بن زید بود ۔رحمةاللہ عليه۔ 

ھفتم : خانوادہ طیفوریان ۔ہدایت این خاندان از خواجه با یزید بسطامی است و چون 
اسم خواجہ؛ طیفور بودہ بناہرآنء آن حضرت این خانوادہ را بدان اسم مشھور نمودہ اما 
خواجه با یزید مربد و”' خلیفه رشیدِ حضرت خواجه حبیب عصجمی است و از خدمت 
حضرت امام جعفر صادق نیز خرقه خلافت داشت ۔ رحمةاللہ عليه ۔ 

ہشتم : خانوادہ کرخیان ۔ظھور این خاندان از حضرت خواجه معروف کرخی است و 
خواجهہ مذکور مرید و خلیفہ داوود طایی است و خواجه داوود طایی مرید و خلیفه حضرت 


حبیب عجمی است!' و خواجه معروف کرخی از حضرت امام علی رضا نیز حرقه خلافت 


دریافتہ* بود و بدانْ فخر می انمود واکٹری را ھم بدان خلافت مشرف می فرمود ۔رحمةاللہ 
عليه ۔ 

١‏ پنج : ندارد ٢‏ پنج : ندارد 

۳۔گنج : دھفتم خانوادہ .... خواجہ با یزید مرید؛ ندارد 

۴۔ پنج : بود ۵۔گنج : یافنہ 

۶ گنج : ندارہ 


۲۷۱ 


نھم : خانوادہ سقطیان ‏ پیدایش این خاندان از حضرت خواجه سری سقطی است و 
خواجه مذکور مرید و خلیفه خواجه معروف کرخی بود('۔رحمةاللہ عليه ۔ 
دھم : خانوادہ جنیدیان ۔ابتتدای این خاندان از خواجهە چنید بغدادی است و خواجه 
مذکور مرید و خلیفه خواجه سری سقطی بود ۔ رحمةاللہ ۰ ۳ 
1پپپئ ‏ :وہ ۔اظھار9”گاین خاندان از خواجه اہواسحاق کازروئی است و 
خواجه مذکور مرید و خلیفہ خواجه اہو عبداللہ خفیف است و وی مرید خواجه محمد ادیمر 
اول؟ مرید و خلیفه جئید بغدادی بود. الی آخرہ ۔رحمذالله علیھم اجمعین 
دوازدھم : خانوادہ طوسیان ۔ اشتھار این خاندان از شیخ علاءالدین طوسی ا و 
شیخ مذکور مرید و خلیفه شیخ وجیهەالدین ابوحفخص بود ووی بە چھارم واسطه می رسد به 
خواجهہ جنید بغدادی ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
زلم : خانودہ سھروردیان +۴ آغاز این انان از شیخ ضیاءالدین ابونجیب 
سھروردی است و وی مرید و خلیفه شیخ وجیھەالدین ابوحفخص بود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
چھاردھم : خانوادہ فردوسیان ۔اظھار این خاندان از شیخ نجمالدین کبریٰ است؛ کە 
یکی از اکابر فرذدوس بود و وی مرید و خلیفہ ابو نجیب فردوسی است و اہو نجیب مرید و 
علیہ شیخ وجھھ الدی بوحقص بود ۔رحمقاہ علیہ ۔ 


ات قىشممدھفنمانت خانوادەھای اصل سرزدہاند .: 


١۔گنج‏ : ندارہ ۔ ٢‏ پنچ : ظھور 
× : (مرید و خلیفه خواجه ابوعبداللہ خفیف وک نا ادیم و او؛ ندارد 
۴ پنج :است ۵۔ پنچ : ذکر 
یگنج : ندارہد 


نف 


اول: خانوادہ قادریه غوثيه ۔مبدأی این خاندان از حضرت غوث الصمدانی سید 
تو افو الاو انی سر را حفرت ‏ فملت مم حرات 
7 مخزومی!'؟ است و 7 ابوسعید بە چند واسطه می رسد به 0 خواجه 
جنید بغدادی لی آخرہ و حضرت غوث صمدائی را یک خرقه خلافت از حضرت امام حسَن 


مثنی بن امام حسن بن حضرت علیء از دست آبا و اجداد!''نیز رسیدہ بود و وی ان 


تن 
٭ را بسیار رعایت می نمود. رسس رات وی بە امام حسن بن علی می رسند ویک 
شجرہ خانوادہ قادریه بە امام حسین نیز منتھی می شود و چون تفصیل هر یک شجرہ قادریه 
غوثیه را طولی عظیم بود و دزاین مختضر گنجایش نداشت بناہر آن بە رسم اختصار مذکور 
نمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
دوم : خانوادہ یسویه ‏ منشاء این خاندان از خواجے احمد یسویه است و یسی 
قصبه [بی] از تواہع ترکستان!؟ است و ترکستانیانء آن حضرت را اتایسوی نیزگفتند و داتا؛ بہ 
زبان ترکستانی پدررا میگویند و خواجه احمد مرید و خلیفه خواجه ابو یوسف 7.- بودو 
خواجه ابویوسف ھمدانی در ارادت بە چند واسطه می رسد بە خواجه جنید بغدادی الی 
ٰ آخرہ و سلسلە نسب خواجہ احمد منٹھی است* به حضرت محمد حنیف بن حضرت علی . 
۔رضی الله تعالی عنھم. 
۱ سوم : خانوادہ نقشہندیه ۔ ابتدای این خاندان از حضرت خواجہ بھاءالدین نقشبند 


است ووی مرید و خلیفه- سید علی کلال بودا۶ و سید علی کلال بە چند واسطه می رسد بھ 


گنج : مخدومی ٢۔اساس‏ : اجد 
٣۔‏ اساس: طرف ۴۔گنج : ترکستانان 
۵پنج : می‌شود یگنج : بودہەاست 


۲۷۳ 


خواجه جنید بغدادی الی آخرہ ویک شجرہ نقشہندیه منتھی است: بە حضرت ابوبکر صدیق 
رضی اللہ تعالی عنه ۔ 

چھارم : خانوادہ نوریه ۔ اظھار این خاندان تد هو اضر نوری است و 
شیخ ابوالحسن نوری مرید و خلیفه خواجه سری سقطی بود ۔ رحمةاللہ عليه ۔ 

پنجم : خائزادمخشرویه اشتھار این خاندان از حضرت۔ زا ہبہ ہا۔خضرویه است 
و وی مرید و خلیفه خواجه حاتم اصم بود . خواجه حاتم اصم:بە چنا۔:واسطه می رسد بە 
حضرت امام محمد باقر'' وی مرید و خلیفہ پدر خود حضرت امام زین العابدین و وی مرید 
و خلیفه پدر خود حضرت امام حسین بن حضرت علی ۔رضی الله تعالی عنھم ۔ 

ششم : خانوادہ شطاریه عشیقه ہدأیت این خاندان در هند از حضرت شیخ عبدالله 
شطار است واو مرید و خلیفه حضرت شیخ محمد عارف بود و شیخ محمد عارف بەہ چند 
واسطه می رسد!"' بە خواجه بایزید بسطامی و وی می پیوندد(؟ به حضرت اسام جعفر 
صادق الی آخرہ ۔رحمة الله علیھم اجمعین ۔. 

ھفتم : خانوادہ حسینیه بخاریه کە بە واسطە سادات!'' حسینی منتھی می شود با 
امیرالمؤمنین علی ۔کرم وجھه ۔و تفصیل آن درکتاب لطایف اشرفی بدین نوع(“ می‌نویسد 
حضرت علی ۔کرم الله ۔که خلیفه حقیفی رسول ۔عليه السلام ۔بود. خرقہ خلافت خود رامع 
لوازم بە امام حسین پسر خود مرحمت فرمود و وی بە امام زین العابدین وی بە امام محمد 
گنج :و خواجہ حادم اصم بە چند واسطہ ..... ندارد 
٢.۔۔گنج‏ : حضرت محمد عارف می‌رسد بە چند واسطه ٥‏ 


۳۔۔ گنج : پیوندند ۴۔گنج : ذات 
۵- گنج ندارد : 


۲۷۴ 


مھ مور مس وا سسجت 
جعفر مرتضی و وی بە سید علی اصغر و وی بە سید عبدالله و وی بە سید احمد و وی به 
سید محمد بخاری!؟' و وی بە سید جعفر بخاری و وی بە سید علی ابوالموید بخاری و وی 
بە سید اعظم عاف و وی بە سید احمد کہیر ::خاری و وی بە سید جلال مخدوم جھانیان 
49ص9 ۹ ً٣9پ٭پ٢پى٭۹٣۹ٔ؛؛+آ؟‏ ٘۰" 
خرقه خلافت رسیدہ بود و از چھار خلفای حضرت سلطان المشایخ بھرہ یافته و مجا زگشتہ ۔ 
اما وی سە خلافت را رعایت می نمود؛ اول::خلافٹ شیخ تصیرالدین محمود را( دوم : 
خلافت سھروردیە! راک از دست شیخ رکن الدین سھروردی دریافته بود . سوم :خلافت 
حسیليه بخاریه راکه تفصیل ان مذکور شد و آن را ازآبا و اجداد خود داشت. الغرض: مخدوم 
مذکور ولی مادر زاد ہود ۔رحمة الله عليه ۔ 

هشتم: خانوادہ زاھدیه سر آغاز این خاندان از خواجه بدیع الدین('زاہد است و وی 
مرید و خلیفه شیخ فخرالدین زاھد بود و شیخ فخرالدین زامد بە چند واسطه می رسد ؛ به 
خواجه جنید بخاری ۔قدس سرہ. 

تہ غائرآلۃ افمازت راف ان خاندان شیخ عبدالله انصاری پیر ھرات است وروی 
مرید و خلیفه خواجه ابوالحسن خرقائی ہود(۶ و خواجه ابوالحسن خرقانی درباطن ؛ از روح 


خواجہ ہا یزید بسطامی فیض دریافتہ! و در ظاھر ارادت و خلافت از شیخ ابوالعہاس قصاب 


١-۔‏ پنج گنج :دو وی به امام موسی کاظم و وی بە امام علی مُوسی رضاء اضافه دارد 


٢۔۔‏ گنج : پنچ : محموہ بخاری ٣‏ پنج : ندارہ 
۵ پنچ : بدر الاین 
۶ پنج : ھ خواجه ابوالحسن خرقانی بود ؛ ندارد ۷- پنج : دریافته بود 


۵ء۲ 


داشت و شیخ ابوالعباس به چند واسطه می رسد : بە خواجه جنید بخاری ۔قدس سرہ ھم ۔ 

دھم : خانوادہ 7 ہدایت این خاندان از شیخ صفی الدین اسحاق اردبیلی است و 
زی مرید و خلیفه و داماد شیخ زاھد ابراھیم گیلانی بود و شیخ زاھد'''به چند واسطە می رسد 
بە شیخ ابونجیب سھروردی رشیخ ابونجیب می پیوندند؟' به چند واسطہ ء بە خواجە جنید 
ق,لللہ علیھم اجمعین . ا 


یازدھم : خانوادہ عبد روسیه مبدای این خاندان ازسید عبدالله عبد روسی است و 
پاردشم: خانوادہ عم نیه مہدای این ز : ہک روسی ردردی 


بغدادی وائمه اھل بیت ۔: 


مرید و خلیفہ شیخ ابوبکر و شیخ(٣‏ بە چند واسطە می رسد به خواجه جنید بغدادی ۔قدس 
سرہ ۔و سید عبدالله عبد روسی از سلسله سھروردیە نیز خلافتی داشت ۔رحمة الله عليه ۔ 
دوازدھم : خانوادہ قلندریه مبدأی این خاندان از شاہ حیدر قلندر شاہ حسین بلخی 
قلندر؟ است!۴ و از هر سلسله ھرکس کە بە مرتبه ابدال رسد ؛ قلندر مشرب گرددہ چنانچه 
شمس الدین تبریزی و مولوی روم و شیخ فخرالدین ۷ہ حافظ شیرازی و 
مسعود بک و غیرہ از ھر خاندان قلندر بودند و درکتاب اخہارالاخیار می آرد ::کە مشرب 
قلندریه در ملک ھند به سبب شاہ خضر رومی کە از ملک روم بە لباس قلندرانه آمدہ بود 
اشتھاز یافت و وی مرید و خلیفه حضرت خواجه قطب الدین بختیار کاکی بود؛ اما لہاس 
قلندرانه را تبدیل ننمود و این خانوادہ را چشتیه قلندریه نیز می گویند ۔ رحمة الله علیھم 
اجمعین ۔ ۱ 
سیزدھم : اویسیه منشای این سلسلە از خواجه اویس قرنی و خواجه نظامی گنجوی 


١۔۔گنج‏ : ہ شیخ زاھد ؛ ندارہ ٢سہنج‏ :گنج : پیوندد 
۳۔۔گنج :و بود و شیخ ؛ ندارد ۴- پنج : قلندر بلخی گنج : قلندریه 


۵ گنج : ندارہ 


۷/۶ 


و غیرہ مشایغ کبارأَىک و ھرکه ازروح مطھرہ رسول ۔عليه السلام ۔یا مشایخ کرام بلا واسطه 
تربیت شود و خلافت یابد, او را اویسی گویند و شیخ فریدالدین عطار نیز از این مقام خبر دادہ 
است ءکه قومی از اولیاء را اویسیان!'' می گویند ٭کە ایشان را در ظاھر بر پیری احتیاج نیست . 
روح رسول ۔عليه السلام ۔بلاواسطه تربیت!٢‏ میکند آتھا را در حجرہ عنایت خویش . چنانچھ 
._. خواجھ اویس قرنی رارسول درغیبت از مکه بە رن تربیت می کرد واین رتبه عالی است تا۔که 
را دھند۔ 

چھاردھم : خانوادہ مداریە پیدایش این خاندان از حضرت بدیع الدین مدار است و در 
رساله ایمان محمودی کە تصنیف شیخ محمود مرید بدیع الدین مدار است ؛ می آرد:کەه 
حضرت بدیع الدین مدار بن ابو اسحاق شامی(؟' در ملت موسی ۔عليه السلام ۔و از فرزندان 
ھارون!؟'۔عليه السلام وشاگرد حذیفه شامی بودو توریت وزبور وانجیل('ٴ رادرس میگفت و 
سرشااضف شاو ت ھی لہ مس ساسا سی 
و انتظام کونین بدو است و وی را قطب عالم و قطب ارشاد و قطب اکہر نیز می خوانند و وی را 
تکمیل و ارشاد از روح امیرالمؤمنین علی حاصل گشته و بعضی نسبت و ارادت وی را بە 
سوی طیفور شامی لا حق می کنند و این راست نمی نمایدء!' چراکە در زمان طیفور شامی و 
بدیع الدین مدار تفاوت بسیار است : مگر تربیت از روح در میان آمدہ“ باشد. بە هر حال بدیع 


-١‏ پنج : اویسی ٢۔_گنج‏ : ندارہ 

۳۔گنج : ہ پیدایش این خاندان از حضرت بدیع الدین مدار بن ابو اسحاق شامی است ) 
۴_گنج : ندارد ۵- پنچ : انجیل و زبور . 
۶ اساس : ندارد ۷۔-۔ گنج : نمی ید 


۸ گنج : در آمدہ 


۲۷۷ 


اویسیه نیز میگویند ۔رحمة الله عليه ۔ 


مطلب شائزدھم 

در میان اجمال احوال اقربای صالحین و خلفای راشدین و بعضی مریدان سلطان 
المشایخ و تفصیل شجرہ این راقم اوزاق(إٗکہ بە حضرت سلطان المشایخ منتھتی.می شود. 

برای ساس تفاذافات 

مولانا خواجه محمد ۔قدس سرہ ,7 المشایخ؛ وی 
مرید و خوأھرزادہ سلطان المشایخ بود و سلطان المشایخ وی را بە جای فرزند خود پرورش 
می فرمود آخرالامر ‏ وی سیاحت گزید و عم در سیاحت بە عالم بقا خرامید و بە مقام نامعلوم 
مدفون گردید۔رحمة الله عليه ۔ و از عبارت( ۳ کتاب سیر الاولیاء معلوم می شود کہ سلطان 
المشایخ را بە جز از بی بی جنت برادری و خواھری دیگر پیدا نیآمدہ''' الغرض؛ چون بی بی 
جنت رخت اقامت از این عالم بزسكا) پھلوی مادر خود ہی بی زلیخاء نزدیک مندہ دروازہ 
دھلی قدیم مدفونگشت ۔رحمة الله علیھا ۔ 

خواجہ رفیع الدین ھارون ۔قدس سرہ ۔بن خواجه محمد خوامرزادہ سلطان المشایخ 
صاحب کتاب سیر الاولیاء می آرد:(۵' کە وی از(۶' محبوب ترین(' اقربای سلطان المشایخ بود 


و سلطان المشایخ فرزندان او را در کنار مبارک خحود پرورش و تربیت می فرمود وباایشان 


-١‏ پنج : راقم اوراق محمد بدلاق ٢۔اساس:‏ ندارد 
۳۔۔ پنج : عبارات ۴ پنج :۸ دیگر نبود ) گنج : و دیگر پیدا نیآمدہ است ٤‏ 
۵- پنج : می‌ئؤیسد ۶ پنج : ندارہ 


۷_گنچ : محبوبترین از 


۲۷۸ 


تبسمی "و انبساطی می نمود و اگر احیاناً خواجه رفیع الدین ھارون بر مائدہ حاضر نبودی 
سلطانالمشایع طعام تناول نفرمودی؛ سلطان المشایخ در حین حیات خود: تولیت اوقاف 
خانه خود تفویض به وی کردہ و وی آن خدمت را بە دیانت و امانت بسر برد!؟' و میگوبند کہ 
و وع وع ضصوت جورو بسانت ازوفات سلطان المشایخ رت 
ے لقاعت ازا, ین جھان بر بست: در پابان روضہ سلطان المشایخ مد فو ا ا تہ اما تاریخ وفاتش 
بە جابی در نظر نیامدہ ۔رحمة الله عليه ۔. 

خواجه نقی الدین لوح ۔قدس سرہ ۔بن خواجه محمد برادر خرد خواجھ رفیع الدین 
ھارون ۔قدس:سرہ ۔مرید و خلیفہ'” سلطان المشایخ بود. سلطان المشایخ وی را به محبت 
۱ تمام بە جای فرزندان خود پرورش و ترہیت می نمود. آخرالامر وی را در عنفوان جوانی 
زحمت تب دق روی داد وھر چندکه معالجەکردند رخ بەہ( "بھی ننھاد وھم درآن! قڈار تفر 
حین حیات سلطان المشایخ بە عالم بقا خرامید و بالین(۴ روضه سلطان المشایخ در چیوترہ 
مقابرا یاران مدفون گردید!٣‏ ۔رحمة الله عليه۔ 

خواجہ ابابکرل*ٴ مصلا بردار ۔قدس سرہ ۔بە شرف ارادت و قرابت سلطان المشایخ 
مشرف بود و خدمت مصلاہرداری برداشت(ٴ' و اوقات شریف خودل''ٴ را در خدمت سلطان 
المشایخ صرف می کرد و در سماع ہا سلطان المشایخ موافقت می ‌نمود و رقص عاشقانه 


می ‌فرمود و بعد از وفات سلطان المشایخ چند سال در روضه آن حضرت متمکن بود. چون 


١۔-گنج‏ : تبسم ٢‏ اساس: سپردہ 

٣‏ گنج : خلیفۂ خاص ۴گنج :۸ رخ بە ) ندارد 
۵ گنج : بدان ۶ گنج : پایین. 

۷۰ پنج : ندارد ۸ پنچ : گردانید 
۹۰۔۔گنج : ابوبکر ۰ گنج ء پنچ : داشت 
١‏ گنج : ندارد 


۲۷۹ 


متا آخر رسیدہ در پایان روضه سلطان المشایخ مدفون گردید۔ رحمة الله عليه ۔ 
اگر چە صاحب کتاب سیر الاولیاء خواجه ابابکر مصلا بردار و خواجه عزیزالدین پسر وی را 
داخل اقربای سلطان المشایخ ساخته ء اما به تعیین قرابت نپرداخته و خواجه عزیزالدین در 
کتاب مجموع الفوایدکہ تصنیف اوست : خود را خواھرزادہ سلطان المشایخ می نویسد . پس 
از اینجا معلوم شدکہ خواجہ ابابکر ۔پدراو و ذسبت دامادی ہا یکی از اولاد ھمشیرء..- ]ان 
المشایخ بود ۔والله اعلم بالصواب ٢!‏ 

مجملاً مذکور خلفای الراشدین سلطان المشایخ 

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دھلی بن شیخ یحیی اودھی ۔قدس سرہ ھما۔ 
مرید و خلیفه اعظم حضرت سلطان المشایخ است و سلسلە تٌسَبّش صاحب کتاب 
فردوسیہ!' منتھی میگرداند بە امیر المومنین حسین بن علی ۔رضی الله عنھا۔و سلطان 
المشایخ وی را چراغ دھلی گفتی”. نقل است ازکتاب چشتيه بھشتيه :که روزی چند درویش 
سیاح(۵ به خدمت سلطان المشایخ رسیدند و درگرد آن حضرت اجلاس ورزیدند۔! دراین 
میان حضرت شیخ نصیر الدین محمود به مصلحتی درا مجلس درآمد بایستاد و سلطان 
المشایخ فرمود: بنشین . وی التماس نمود ءکه درویشان پس پشت من خوامند بود(“. سلطان 


المشایخ فرمود: چراغ را پشت و رو نیست : بنشین۔ وی تسلیمات!' به جا آوردہ بنشست . از 


١۔‏ پنج : شریف وی :گنج : شریف ان حضرت 


٢۔۔‏ پنج :۸ و خواجه عزیزالدین در کتاب مجموع الفواید ,والله اعلم بالصواب )؛ ندارد 
۳۔گنج ؛ پنج :ه فردوسیه قدسیه ٤‏ ۴ پنج :گنت ٰ 
۵۔ اساس: سیاحت: گنج : سیاحی ۶ پنج : فرمودند 


۷_گنج ؛ پنچ : بە 
۸۔_گنج : ه سلطان المشایخ فرمود بنشین ......۔خوامند بود ؛ ندارہ 
۹۔_گنج : تسلیمات ادب 


۶۰ 


آن وقت٭'؟ او را پشت و رو یکسان گشت ! یعنی: هر چە وی از پیش بدیدی ء ھم از پشت 
نگریستی واز آن روز وی را چراغ دھلی گوبند. 

نقل است ازکتاب مراد المریدین :کە وقتی شب عغُرس سلطان المشایخ؛ پادشاہ زمان : 
از راہ حسد تیل را در بازار قید نمودہ بود و شیخ نصیر الدین محمود آن شب عرس راء از آب 
روشن فرمود. از آن روز بە خطاب چراغ دھلی مخاطب گشت . اد 

نقل است از کتاب سیرالعارفین کە وفتی حضرت مخدوم جھانیان سید جلال بخاری 
برای زیارت بیت الله برفت!؟ و آنجا صحبت امام شافعی را ۔رحمة الله عليه ۔دریافت : وی 
گفت : پیش ازاین در دھلی بزرگان ہسیار بودند اما الحال در دھلی چراغ را شیخ نصیر الدین 
محمود افروزد از آن روز بە چراغ دھلی مشھور!'"گشت!۴'. 

نقل است ازکتاب سیر العارفین کە جد شیخ نصیر الاین محمود کہ او را شیخ 
عبداللطیف یزدی میگفتند از خراسان بە لاھور رسید و سکونت ورزید و از وی پسری شیخ 
یحیی نام متولد گردید و چون شیخ یحیی ۔قدس سرہ _* بزرگ شد؛ از لاھور برآمد و بە اودہ 
وطن گزید. حق سبحانە و تعالی از پشت وی شیخ نصیر الدین محمود را در آوردہ پیداگردانید 
وچون وی نە ساله شد پدرش یحیی ازسر درگذشت ومادرش متصدی تربیت و پرورش گشت 
چون در عمر بیست سالگی رسید از تحصیل علوم ظاھری فارغ گردید و بە محبت درویشی که 


در ویرانە ان دیار بود ء خود را انداخت و ہا برگ سنبھالو و کریل( در ساخت واز نیک و بد 


۶ پنچ : رفت‎ -٢ اساس : وقت را‎ ١ 
۳۔۔ پنج : ندارد ۴_گنج : روزی کە مشھور بە چراغ دھلی گشت‎ 
پنچ گنج : ہ قدری ؛ اضافه دارد : ۶- پنج :کریل و سنبھالو‎ -۵ 


۱) 


عالم نپرداعت!'' و در عمر چھل و سە سالگی بە دھلی رسید و به شرف ارادت و خلافت 
سلطان المشایخ مشرف گردید و مدتی عھدہ خدمتکاری و پرستاری را(؟؟ بە انجام رسانید۔ 
نقل آست از کتابْ مرآةالاسرار کہ شیخ نصیر الدین محمود در دہ خلفای سلطان 
المشایخ کہ(" مائند عشرہ مبشرہ بودندء امتیازی داشت و در ظاہر و باطن بە جز از متابعت 
سلطان المشایخ فکری دیگر بە دل نمیگذاشت۔'؟ چون سلطان المشایخ از این عالم نقل 


نمود وی پر۵ 


مسند ارشاد بە جای ان حضرت اجلاس فرمود و مدتٗ سی و دو سال حق 
سجادہ را بە جا آورد و خود را بە در دیگری نبرد۔ 

نقل است ازکتاب مرآة الاسرار کە چون سلطان محمد تغلق رأیت به سوی تتەکشید۔ 
جمیع مشایخ و اکابر دھلی را بە تظلَم و تعدی ھمراہ خود گرفت و شیخ نصیرالدین محمود را 
نیز تکلیف داد. وی بە کمال تحمل و بردباری کە داشت: پا از احاطە حکم او( مت ننھاد و 
اما این قدر بر زبان قضا جریان آورد: :[برای] سلطان مرا ھمراہ گرفتن در این سفر مبارک یست 
وی سلامت باز نخوامد آمد۷ء آخر ممچنان شدہ چون سلطان نزدیک تته رسیں بە عالمل“ 
بقاگرایید و ھلاک گردید و بە جای وی سلطان فیروز شاہ بن رجب : بە حکم شیخ نصیرالدین 
محمود بە کار سلطنت پرداخت و بہ خلاف!* سلطان محمد تغلق عالم”'" را به عدل و 


انصاف آباد و شاد ساخت و آن کە بعضی گویند: سلطان محمد تغلق ء شیخ نصیرالداین 


١‏ گنج پنج : پرداعت ٢.۔۔گنج‏ ؛ پنج : ندارد 
٣‏ اساس : ندارد ۴ اساس: نپرداخت ہ پنج : بە دل نم یکاشت 
۵۔- گنج : بہ : ۶ پنج : ندارد 


۷ اساس : نخواھد 
۸ گنج :0 چھار کروہ از این طرف از تته بە عالم ؛ اضافه دارد 
۹۔اساس: خلافت ۰ ١‏ پنج :ندارد 


۲۶۳۲) 


محمود را جامه دار خود کردہ بود ء محض کذب!' و گفتار عوام الناس است و بە کتابی 
دیگرا'؟ درنظر نیآمدہ. 

نقل است ازکتاب سیرالعارفین کە شیخ نصیرالدین محمود مدام در مقام رضاو تسلیم 
مقید بود و بر جفای وٴخفای خلایق( ٣‏ به حسب وصیت پیر خودہ صبر می فرمود و درانتقام آن 
سعی نمی نمود. :اھ روڑی قلندری تراہی نام بە حجرہ خاص وی بە ھنگام خلوت ور آمد و 
کاردی ازبغل کشید!'' و یازدہ زخم کاری بر بدن مبارکش رسانید چنانکە حون از ناودان حجرہ 


بود ونگامی به سوی او 


بیرون تراوید!' و وی ممچنان در بحر استغراق مستغرق 
نمی فرمود.! پس یاران بە حجرہ در آمدند و قلندر را بگرفتند و خواستند --- وی بیسٹت 
تنکە طلا به دست قلندر دادہ رخصت نمود و فرمودلٗکە: اگر بە دست تو آزاری رسیدہ باشد 
معاف فرمایی و بار دیگرل"“ در اینجا نیآبی کە مباداکسی ترا!''' برنجاند و خشنودی من در آن 
دائد۔ 

نقل است از کتاب مرآةالاسرار کە چون وقت نقل شیخ نصیرالدین محمود نزدیک 
رسید؛ فرفراا ا خود -- الدین و شیخ کمال‌الدین را پیش طلبید و مأمور گردانید کہ 
چون مرا درگور در آرید(۲') باید کە این خرقہ پیر مرا بر سینه من فرا(٣'"گذارید‏ و این کاسه 


ڈ0 : ۴گ ۔ ۵ 
چوبین را بە جای مخشت درزیر سرمن دارید و این تسبیح را بر( انگشت من بپیچید!٭'ٴ و این 


ٰ ١-۔‏ پنچ : غلط ۱ ۲۔۔گنج ء پنج : ندارد 

٣‏ اساس: ندارد گنج : و خلق ؛ ۴ گنج : بکشید 

۵۔گنج : آمد و تراوید ۶ پنج : (مستغرق در بحر استغراق؛ 
۷ پنچ : نمی نمود ۸۔گنج : ندارد 

۹۔اساس: ندارد ۰ پنج گنج : کسی ترا مبادا 

١۔‏ پنج : هر دو خواھر زادہ ۲۔ پنج : آرند ء گنج : در آبید 

٣۳‏ اگنج : فرو ۴۔- پنج : نیز بر 


۶۳ 


نعلین و عصا را برابر من درگور بنھید. آخرالامر مر چە وی گفته بود معمول گردید و 
بیانجامید2'؟۔ 

وفات حضرت شیخ نصیرالدین محمود شب جمعه ھجدھم ماہ رمضان: سنە سبع و 
خمسین و سبعمايه یعنی در سال مفتصد و پنجاہ وھفت در زمان سلطنت فیروز شاہ بە وقوع 


درآمن(؟ ودر حجرہ خحاص خود ہ(۷۳ دھلی مدفون گشت. چ 


خاک پاک وی در آنجا 
زیارتگاہ خلق اللہ است, 
. شیخ شمس الدین محمد بن یحیی ۔قدس سرہ ۔ 

صاحب کتاب سیرالاولیاء در دہ خلفای سلطان المشایخ سر حلقہ!''' او را ذکر کردہ و 
حکایات کمالات او را بسیار در کتاب(٥‏ مندرج ساختهہ در این مختصر گنجایش ان ندارد. 
الغریض وی ازکمالات صوری و معنوی آراسته و در علوم ظامری و باطنی پیراسته بود. بھ 
متابعت سلطانالمشایخ میل بە زن و فرزند ننمود و اوقات شریف را در خحدمتکاری ان حضرت 
به تفرید و تجرید بسر نمود( و چون بە رحمت حق پیوست: در جوار روضه سلطانالمشایخ 
پھلوی مولانا علاءالدین که یار و ممدمک او بود مدفون گشت ۔رحمةالله عليه ۔ 

شیخ قطبالدین منور ۔قدس سرہ ۔بن شیخ برھانالدین بن شیخ جمالالدین ھانسوی 


از زمرہ دہ خلفای سلطان المشایخ؛ خلیفه سوم اوست و وی از ابتدای حال تال 


انتھای کمال, بە نظر تربیت سلطانالمشایخ پرورش یافته و بە انواع نوازش رسیدہ ودر محبت 


|١۔پنج‏ : بہ وفوع انجامید ٢۔‏ پنج : به وقوع انجامید 
٣‏ گنج : در ۴۔گنج : (سرحلقهہ ندارد 
۵ پنج گنج :کتاب خود ۶۔ پنج : فرمود ۔ گنج : برد 


سک و ہی ۸۔گنچ : ندارد 
۹۔گنع : ندارد : 


۶۳۴ 


آن حضرت به حدی کوشیدہ( هر گاہ که نام مبارک ایشان می شنیدی: ہی اختیار بە گریه 


میگرایید. 
نے تہ_.کہا عشسوی از دیدار خضیزد 
بسسساکسین دولت ازگ ےار عد جیژد 
الغرض چون وفاتش نزدیک رسیلب شیخنور الدین پسر خود را جانشین گردانید و خود بە عالم 
بقا خرامید و درگنبد جد خود ید متاؤالڈائن ھانسوی!؟' مدفون گردید ۔رحمةالل عليه ۔ 
شیخ حسام الدین ملتائی ۔قدس سرہ ۔ 
از زمرہ دہ خلفای سلطان المشایخ؛ چھارم خلیفه اوست( ٣‏ و سلطان المشایخ او را در 
وت(" و 


کنف مرخمت خود پرورش و تربیت( “می نمود. چون سلطان المشایخ وفات یافت ی به4 


سببی بە شھر گجرات رفت(۶ و آنجا بە رحمت حق پیوست و در پتن گجرات!ک مدفون 
گشت. چنانچه مزار مبارک او در آن نواحی زیارتگاہ خلقاللہ است. ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
شیخفخرالدین زرادی ۔قدس سرہ ۔ 
در زمرہ دہ خلفای سلطان المشایخ خلیفه پنجم او بود. او ہر متابعت سلطانالمشایخ 
درعشق وسماع و تجرید و تفرید سعی می نمود و ھرگز بە زن و فرزند میل نکرد و عمر عزیز را 
مجردانه بسر برد. وقتی او را انفاق سفر حج افتاد وروی بە مکە نھاد چون بازگشت و به 


جھازی!* سوار شد آن جھاز بە آب فرو رفت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


١‏ پنج :کوشیدہ بود ٢‏ پنج؛ گنج: ہدر شھر ھانسیە اضافه دارد 
۳ پنجء گنج : او بود ۴۔ پنج : ندارد گنج : بە تربیت 
۵۔ اساس : ندارد ۶۔گنج : ندارد 


۷ پنج : ودر پٹن کە از نواحی گجراث؛ ۸۔گنج : جھاز ی 


۲۸۵ 


شیخ علاءالدین ۔قدس سرہ۔ 
اززمرہ دہ خلفای سلطان المشایخ ششم خلیفه او بود و اوقات شریف خود رادر عشق 


چون به رحمت حق پیوست در خطیرہ سلطان 


و محبت سلطانالمشایخ ص5 0 
المشایخ متصل ارات مدفون گردید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


ُ 


7 مہ رضابِ الدین غریب ۔قدس سرہ ۔ 


از زمرہ دہ خنفای سلطان المشایخ؛ هفتم خلیفه اوست و درارادت و بیعت از جمیع 

خلفای سابق او" و آداب آن حضرت را بە حدی نگاہ می نمودػ که گامی به سوی آن 
حضرت پشت نمی فرمود و بے وقت حدث از موضع غیاثپور کہ سکن ومدفن 
سلطانالمشایخ است: بیرون رفتی؛ ان : درآن موضع بی وضو نگشتی و نامز اقبال و 
اجلال؛ فروتنی داشتیٰ و خود را از خلایق الله کھتر پنداشتی. چنانچه سیدمحمد کرمانی, مم 
خرقهہ سلطانالمشایخ درمدح او می(؟ٴگوید: 

غریب اسٹ این محب حق بهە دنیا 

ح9بیباللهہ فی الانسیا غسریب 
الغرض؛ وی بعد از نقل سلطان المشایخ چند سال در قید حیات بود و خلق خدای را بە ارشاد 
وھدایت رھنمابی می نمود. آخرالامر دردیوگیر عرف دولت آباد تشریف بردا' و هم آنجا جان 
بە جانان سپرد. وفاتش بە تاریخ دوازدھم ماہ صفر سنەاثنی و ثلئین و سبعمایه؛ یعنی : در سال 
ھعفت صد وسی و دو به وقوع رسید وھم در دیوگیر مدفون گردید و آباڈی شھر برهان پور بہ 


١۔گنج‏ ؛ می برد ٢‏ پنج گنج : ندارد 
۳۔گنج: نمی نمود ۴۔گنج : ندارد 


۵۔ اساس : ندارد عہنج ہشنت 


۲۸۶ 


" اسم مبارک او صورت یافت :۔رحمةالل عليه ۔ 

شیخ وجیھەالدین یوسف ثائی ۔قدس سرہ - 

وبعضی وی را بە سبب سکونت او شیخ وجیھه الدین یوسف!''کلاکھری و چند یری 
وال نیز میگویند. وی از ھشتم خلفای سلطانالمشایخ است. وی را عجب محبتی و عشقی در 
خدمت آن حضرت بود؛ وقتی,إؤسرای دھاری!'کە شش کروہ از دھلی است: قصد ملازمت _ 
وی کرد چون چند گام زد در حاطر آورد کە بە حدمت پیر از سر باید رفت و معلق زدن آغاز 
گردانید؛ در سوم معلق بر در سلطان المشایخ رسید و بە قدم بوسی مشرّف گردید. وقتی وی 
خود را از چند یری بە خدمت سلطان المشایخ ازراہ اشتیاق پران رسانید و تمام احوال وی در 
کتاب سیرالاولیاء ذکرافتادہ و دراین گنجایش ندارد. مزار مبارک او در قصبه چندیری زیارتگاء 
خلق اللہ است ۔رحمةاللهعليه۔ 

شیخ شھاب الدین امام ۔قدس سرہ ۔ 

نھم خلیفه سلطان المشایخ اوست. وی امامت سلطانالمشایخ کردی ودل آن 
حضرت ۳ 


را بە خوش الحانی بردی و سلطان المشایخ بروی شفقت فرمودی و با لباس خاص 
خودل؟؟ مشرف نمودی. چنانچه در کتاب سیرالاولیاء مذکور است: الغرض بعد* از وفات 
حضرت سلطان المشایخ مدتی در قید حیات بود و خلق دھلی را دست۴ بیعت و ارشاد 


می داد و چون بە رحمت حق پیوسٹ: ھم در دھلی بە جوار خانه خود مدفون گشت - 


رحمةاللہ عليه ‏ اما اولاد پاک نھادِ اودر دھلی جدید: زیر دیوار قلعه شیرشاہ آلان سکونت دارد 


١۔پنج‏ : یوسف ثانی ۱ ٢۔گنج‏ : دوھارین 
٣پنج‏ : ندارد ۴۔ پنج : نداردہ گنج : خوش 
۵گنج :وی بعد ۶۔گنج : بە دست 


۲۷ 


و بە روش بزرگان خود مستقیم است. حق سبحانە و تعالی زیادہ توفیق ریاضت رفیق‌شان 
گرداند و بە کام خود رساند. 
شیخ سراج الدین عثمانی ۔قدس سرہ ۔ 


دھم خلینۂ سلطان المشایخ است!' و او را اخی سراج'' میگویند ٴو سلطانالمشایخ 


رتبندگفتی الحق ٣‏ کە وی آيینهُ ھند بودکە در تمام ھنل:از وی زونق ارشاد و 


هدایت!' بیفزود و طریق(“ معرفت و ولایت رو بنمود, 


اگر چە جمیع خلفای سلطانالمشایخ صاحب مقامات عالی بودند؛ اما از آنھا شیخ 


نصیرالدین محمود کە چراغ دھلی است( شیخ سراج الدین عثمان که آیینڈ ند است؛ 
چاشنی دیگر داشتند و از این هر دو بزرگ مردمان!۷ صاحب تکمیل و ارشاد پیدا آمدند و 
چون این( هر دو" سعید ازلی را در زمرہ خلفای سلطان المشایخ مراتب عالی بود.(ٴ') این 
راقم اوراق ابتدای ذ کر خلفای سلطان المشایغ از شیخ نصیر الدین محمودکردہ اختتام آن بہ 
اجمال احوال شیخ سراجالدین عثمان نمود و در زیر تر'''' احوال شیخ سراج الدین عثمان: 
تفصیل(۲') شجرہ خحود راکە منتھی می شود بە ان حضرت: ہیفزود(۳') و بعد از آن بە مذکور 


مربدان سلطانالمشایخ پرداخت و اجمال احوال ھریک را دراین مطلب اندراج ساخت. 


نقل است از کتاب سیرالاولیاء کە چون سلطانالمشایخ با نعمت خلافت از پیش پیر 


انج : اوست ٢۔‏ پنج گنج : (ئیزہ؛ اضافه دارہ 

٣۔گنج‏ : ندارد ۴پنج : تھذیب و ھدایت 
۵گنج: دو طریق ۱ ۶ گنج : ندارد 

۷ پنچ :گنج : بسی مردعاٹ ۸ گنج : ندارد _ 

۹۔ پنج : دو بزرگ ۰۔گنج : (بنابرآن؛ اضافه دارد 

-١‏ پنج گنج : ندارد ۲۔ پنج : ندارد 

۳۔ پنچء گنچ: ندارد 


۲۸ 


عزاع بلس کے مار بل رت رتا ہر کت آ2 حل یدارا کی 
سراج الدین عثمان ارادت ورزید چون بە اخلاص تمام پیوسته بود بھ شرف خلافت مشرف 
گردید و سلطانالمشایخ او را بە خطاب آیینهُ هند مخاطب گردانید و هر گاہ!'"کە سلطان 
المشایخ بە رحمت حق پیوست؛ وی مدت سە سال بر خاک پاک وی بنشست وبە درس! ٢و‏ 
تدریس مشغول گشت. در آن زمان کہ.ملطان. محمد تغلق بن غیاث الدین تغلق بزرگان دھلی را 
بە نظلَم بە سوی دیسوگیر کە نو آبادان(۳ او ہو روان نمود وی ہه سعادت طرف!؟؟ 
ہج امہ سس کس ےس سی ھٌاسای امت 
اوقات عنایات دریافته بودہ با خود ہر بود و آن ملک را از جمال جھان آرای خود منور فرمود. 
چون وفاتش نزدیک رسیدہ آن جامەھاي صحبت یافتة سلطانالمشایخ را به مقامی در 
لکھنوتی مدفون گردائید و زیر ان گوری سازانید و خودش پابان آن گور خوابید ۔ رحمةاللہ 


عليه۔ 


بر طالبان راسخ الاعتقاد و الانقیاد روشن و ھویدا باد کە چون شجرہ این راقسم اوراق 
منتھی بود(٭ بہ شیخ سراج الدین عثمان ‏ بنابرآن اجمال احوال ھریک از پیران شجرہ در زیر( 
ذکر آن حضرت اتفاق افتاد پس باید دانست که این رام اوراق فقیر محمد بولاق مرید و 


خلیفه ارشاد پناء ھدایت دستگاہ حضرت!۷ شاہ خوب الہ است ۔ سلمہ اللہ تعالی ۔و چون 


حضرت مخدوم بعد از سیر ہلخ و بخارا و دریافت صحبت اقطاب و اولیاء هر دیار بە شھر 


١۔گنج‏ : ٭سلطان المشایخ او را.... و ھرگاہ؛ این جملە را ندارد 


٢گنج‏ : ہ٭به درس) ندارد ۳ پنج ۔ گنج : نوآباد 

۴۔ پنج : بھ طرف : ۵۔گنج : میشود 

۶۔گنج : ندارد ۱ ۷ پنج : مخدوم گنج : حضرت مخدرم 
۹ 


دھلی تشریف آورد و در حجرہ والدہ شریفه این نحیف بە جوار روضه سلطان المشایخ قرار 
گرفت: اگر چه این فقیر در آن ایام شُرد سال بود؛ اما مخدمت کلوخ استنجا و پایپوش راست 
کردنِ حضرت مخدوع سرانجام می نمود و چون حضرت مخدوم بعد از دو سال از آنجا 
برخاستہ در خانفاء سلطان المشایخ کە در موضع غیاث پور بر لب آب جون است؛ مسکنٹ 
غی رق ای ھلومسشٹس سس ریس ٹچشھشست 
چھل سال در خانقاہ حضرت سلطان المشایخ ساکن بود و درآن مقام بە راحت در هر سالی 
چندین مجلس عرایس پیران شجرہ چشتیه عا رت فان سلسله قادریه غوثیه بر وفق تمام 
ترتیب می فرمود؛ چنانچه در آن همه مجالس انواع طعام خرج شدی و حبوبات!'' و عطریات 
بە کار آمدی و مبلغھا بە قوالان و صوفیان [و] فقیران انعام گشتی و هرکه از فقیران و امیران در 
آن(٢‏ مجلس حاضر بودی, اقرار نمودی که اینچنین مجلس پر رونق ھیچ یکی ازاھل سلوک و 
ملوک در این دئیا نکردہ است و بلکه نخواعد کرد و حقاکە سلاطین وقت از رشک رونق ان 
مجلس حسدھا می بردند!؟' و خون دل می خوردند و آن قدر تصرف ظاھری و باطنی کە بہ 
حضرت مخدوم دادہ!* است: ھیچ یکی را از این طایفه میسر نیآمدہ. الغرض؛ چون عمر 
شریف حضرت مخدوع بە عشتاد و چھار سال و عمر این نحیف بە پنجاہ رسید: بە رسوخحیت 
تمام در خدمت آن حضرت ارادت بیعت ورزید. ھم درآن سال این ذرٌّہ مثال را آن حضرت به 


خطاب کمال الحق والدین مخاطب کردہ: بەہ خلافت ۶ رسانیدہ و جانشین خویش گردانید و 


١۔گنج‏ : ندارہ ' ۲ پنج گنج : حلویات 
٣‏ پنج : ندارہ ۴۔اساس: پنج بردند 
۵۔ پنچ : دست دادہ ۶ پنجء گنج : بە خلافت خود 


۴ 


خود بە دولت به سوی شھر کر وطن قدیم عازم گردید و اھل آن شھر را عدایت بخشید!'؟ 
حضرت مخدوم شاہ خوب ال مرید و خلیفه اعظم پدر خود حضرت شاہ احمد اسدالہ 
است ۔قدس سرہ ۔اگر چە عظمت وکرامت حضرت مخدوم از احاطه تحریر و تقریر بیرون 
است و در این مختصر گنجایش آن نیست؛ اما 02 تبرگاً مرقوم می نماید: تا بە کار 
طالبان دراید,۔ ' ٦7‏ وب 

نقل است روزی آن حضرت منگام فیءالژوال برای زیارت مزار مبارک حضرت 
سلطانالمشایخ تشریف آورد و خواست کە قدم بوس کند. پردەیی بە سبب خلوت کە بردر 
افتادہ بود و خود را بی واسطە دیگری!؟' بلند نمو حضرت مخدوم چون چنین حال بدیدء بہ 
سوی حقابق آگاہ میرامرالله کە یکی از خلفای عالی قدر آن حضرت بودل۳ اشارت!؟' فرمود. 
وی دست ہہ پردہ گذاشت و پردہ را بر دست خود داشت: تا اخفای این کرامت گردد. 

نقل است وقتی محبوب مرغوب خواجه مطلوب راکه یکی از یاران و دوستداران 
این راقم اوراق است: زحمت تب محرق روی داد. وی از آزار سخت: دل به ملاکت نھاد 
چنانچه تا یک ماہ دانەیی بەکام نبرد و به سبب قبض: دوابی ھم نخورد و ھمه طبیبان دست از 
دوای وی افراشتند و دل از علاج او برداشتند. بندہ چون چنین حال ہدید در حال بە خدمت 
حضرت مخدوم در رسید و اظھار اضطرار خود و آزار وی گردانید و حضرت مخدوم در آن 


زمان گُنار تناول می نمود. یاران حاضر و غایب را قسمت می فرمودہ چھل و چند دانه در حصه 


١‏ اساس : وھدایت بخشید؛ افتادہ است۔ ٢‏ پنچ کے : دیگر 
۳۔ پنج : است: گنج : ندارہ ۴۔ پنج : اشارہ 
۵۔گنج : بر ۱ ۶ گنج : خواجه محمد مطلوب 


۷۔ اساس : وحال بدیدہ ندارد 


بندہ ھم الوش عنایت شد. مہ ٹسلیمات عنایات بە جا آورد خواست کە بخورء حضرت 
مخدوم فرمود: یک دانهە کنار برای آن یارِ محودکه آزار داردہ نگاہ دار''' و بدو برسان: کە شفاي 
وی موقوف بر خوردن این دانه گُنار است. بندہ التماس نمود کە: اگر دعایگو این ھمه دانەھا را 
ببرد و بخوراند چه شود تبسم کرد فرمود : ھمین شود''کە زودتر شفا یابد. بندہ را از این 
بشارت خوشدلی حاصل گردید و ا ی؛. زندگانی ان یار جانی بە دل انجامید۔ پس ھمه دانەھا را : 
برداشت وپیٹ خواجه محمد مطلوپ آَمَد اہن ماجرا رااظاف رساغت.اگز جا دانەھایٰ کناز 
ترش و ثقیل و مضر بود, اما وی آن ھمه را بە اعتماد و انقیاد تمام تناول نمود. حق سبحانه و 
تعالی فی الحال او را شفای کامل عطا!" فرمود. الغرض؛ حکایات!؟' کرامات و تصرفات 


) 2 


حضرت مخدوم بیش از پیش است و در این مختصر گنجایش ندارد(۶ -نوراللہ قلبه بنور 
معرفته و سلمه بکرمه۔ 
حضرت شاہ احمد اسداله ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفه اکبں حضرت شیخ بھاءالدین 
شاہ آبادی است:و سلسله نسبش می ‌رسد بە حضرت خواجه قطبالدین مودود چشتی ۔ 
" قدس سرہ ۔تسلیل حسب خواجه منتھی است بە امیرالمؤمنین حسین بن علی ۔رضی الله 
عنھما ۔و حضرت شاہ احمد اسداله در ابتدای حال صاحب مال و منال و منصبدار و یکی از 
دے ۱۷: 


امیران روزگار بود و عیش دوام و شرب مدام داشت.''' شبی حضرت رسول ۔عليه السلام ۔را 


در معامله دید. آن حضرت وی را فرمود:کە ای فرزند دلبند! ترا برای این کار نیافریدہاند کە در 


١۔گنج‏ : نگاہ : ۲۔گنج : فراموش نمیشود 

٣‏ اساس: عرضن ۴۔گنج : حکایت 

ھگنج : واز بیشہ ندارد ۶ پنج : نیست: گنج : این کلمه را ندارد 
۷۔ اساس: ندارد 


۲ 


پیش داری, بیا بردست من توب کن و حليه'''ٗ مبارک شیخ‌بھاءالدین را ھم درآن مجلس بنمود 
و فرمود:که خود را در پله این درویش بر بند کە تراتربیت خوامد کرد و بە درجه عالی خواهد 


ا وی از خواب 


رسانید و تو یکی ازکامل خلفای این درویش خواھی گردید. الغرض:؛ چون 
پرداخٹ, هر چه کە در خانه داشت: نصیب درویشان ساخت و بە قدم تجرید از خانه برآمد و 
بە ست وجوی شیخ بھاءالدین: مرشد خود در افتاد و شھر:به شھرو دیە بە دیه جستن گرفت 
و چون نزدیک قصبه شاہ آباد کە از توابع کرئال است؛ رسید دید کە ہوی دوسٹ میآید. 
شتاب بہ(٣'‏ آن قصبہ شتافت و سعادت قدم بوسی شیخ بھاءالدین را دریافت و حلیەبی کە در 
خواب معاینه کردہ بودء بشناخت. پس ھم درآن روز خود را مرید وی ساخت. چون جومر 
قاہلیت شایسته داشت: شیخ‌بھاءالدین وی را در چند روز تربیت نمودہ: بە مرتبه تکمیل 
رسانید و خلیفه خود گردانید و صاحب ولایت شھر کرہ کرد و هر چھار پسران خود را --- 
وی درآورد. الغرض؛ چون وی( رہ شھرکرہ رسید: توطن گزید و خلق آن دیار را مدتی ھدایت 
بخشید و رخت اقامت در عین غرہ ماہ ذی ‌الحجہ؛ از این عالم سرت رس 
مذکور بر لب آب گنگ مدفون گردید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

شیخ بھاءالدین شاہ آبادی(“ ۔قدس سرہ ۔و شاہ آباد قصبەای اسٹ: از توابع کرنال. 
وی مرید و خلیفه حضرت شاہ نجم الحق والدین چایین لاما اسٹ. اگر چهە وی عامی 
سرشت بودہ اما سینهۂ مصفا[ی] وی از علوم لدنی آگاھی می نمود. 

نقل است: شیخ بھاء الدین راء پیر او شاہ نجمالحق چون به قصبه شاہ آباد فرستاد در 
١۔اساس‏ : خلیفه ٢‏ اساس : ندارد 


۳۔گنج : ندارد : ۴۔گنج : ندارد 


۵۔پنج : شیخ بھاءالدین صحیح النسب شاہ آبادی 


۳ 


اندک مدت بە('ٴشھرت کرامات(٢'‏ و تصرفات وی در آن دیار افتاد و خلق الله یکبارگی برڈزفن 


٦") ۲)‏ رہ 


رو آورد و مرید گشت. بس :علمای آن شھرا ء زاین معنی حسد به کار آمدہ با خود 
مشورت کردند :که شیخ را در علم ظاھری و قوفی نیست: بیاییدہ براو برویم و مسألەبی چند 
از هر علم از او بہرسیم و شرمندہ کئیم و چون دیگران تواضع بە جا نیآریم.الغفرضء چون آن 
دانشمندان پیش وی رسیدلد ہہ مءچرد دیدن جمال(۶ باکمال وی بی اختیار تواضع برگزیدند . 
و جبین نیاز بر زمین مالیدند۔'' شیخ بشاشت نمود فرمودکہ: درآمدن عزیزان ہر این فقیر سببی 
چیست؟ التماس داشتند کە: ما را در هر علم مشکلی در پیش آمدہ است: بابد کە خدمتل۸ 
شیخ حل فرمایند؛!* والا نە از شھر ما برآیند!'''“کە در شھر دانشمندان جاعلی برای 
سبجرحبیت خیت!''نشاید ید شیخ راغیرت! "'ولایت بەکارآمد بە حجرہ دررفت وزنجیر در ررا(١')از‏ 
اندرون!؟'' بربست وگفت : بپرسید ای جھال حقیقی چه می پرسید(٭' دانشمندان سؤالھا [ی] 
مختلف دارد میان آوردند شیخ ھریک سؤال را جواب صاف داد. ان همه شرمندہ شدند و 
بازگشتند. کرامات و خوارق!'' عادات شیخبھاءالدین حدی و نھایتی ندارد. چون در غرہ 


یہان ا۷٥‏ بھ4 ریت(11۸ پیورست؛ هم در پرگنہ(۹٥‏ شاہەآباد مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه۔ 


شاہ نجم الحق والدین چایین لدھا ۔قدس سرہ ۔وی مرید و خلیفه شیخ عبدالعزیز 


١۔گنج‏ ندارد ٢‏ پنج : شھرت یافت 

٣۔‏ پنج : آوردند ۴۔ پنج ء گنج دیار 

۵۔ پنچ؛ گنج : ندارہ ۶۔گنج : ندارد 

۷پنج اسودند ۸ پنج ندارد 

۹۔ پنج : فرماید کہ براید 

١۔‏ گنج : شخیت ٢۔‏ گنج : ندارد 

۳۔ گنج : ندارد ۴۔ پنج : واز اندرون؛ ندارد 

۵۔ اساس: این جھان حقیقی چه میرسد ۶۔ پنچ : (خرق؛ گنج : دخارق؛ 
۷۔ پنج : شعبان المعظم ۸- پنچ گنج : رحمت حق 


۹۔ گنج : به جای (در پرگنہہ داز؛ دارد 


۳۴ 


کشکی است و شیخ عبدالعزیز بارھا در حق وی می فرمود :کە چایین لدھا را .---ت 
تعالی ولایت عالمگیری دادہ است ودراز معرفت ود ہر دلش گشادہ: زیادہ کرامت از این چھ 
خواھد بود کە پیر او درباب او چنین سخنی کرامت می فرمود و وی بعد از وفات شاہ 
عبدالعزیز خود را از شھر دھلی بیرون کشید و بە پرگنە سُھنه که از توابع شھر مذکور است؛ 
مسکنت گزہد و مشغول بە حق گردید و مدتی در آن ینام گذرانید. چون وفاتش نزدیک رسید 
بە تاریخ نوزدھم شھر محرمالحرام(' به عالم بقا خرامید و ٦‏ برگنە سھنه مدفون 
گردید!'' ۔رحمةاللہ عليه ۔ ۱ 

شاہ عبدالعزیز کشکی ۔قدس سرہ ۔وی پسر خرد شیخ حسن طاھر و برادر شاہ فیا'و 
مرید و خلیفه قاضی خان یوسف ناصحی است و قاضی خان وی را بە خطاب جمال الحق 
مخاطب کردہ بود و از مریدی وی تفاخر می نمود و ولادت وی در پرگنە جون‌پور روی داد, 
چون تن بە بلوغت نھاد بە اشارہ!؟' پدر خودہ مرید قاضی خان کە یکی از خلفای او بودگشت 
چون جوھر قابل بودء شتاب خلافت را دریافت! 9 و از جون پور بە حکم پیر خود بہ(۶ دھلی 
رسید و مفتاد سال خلقِ ان دیار را رھنموبی کرد و بە تاریخ ششم۷ جمادیالثانی از این عالم 
فانی خود را بیرون کشید و در صحن خانقاء خود در دھلی نزدیک کشک مدفون گردید ۔ 


رحمةاللہ عليه ۔ 


قاضی خان یوسف ناصحی ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفہ شیخ حسن طاھر بود و در 


١‏ پنج : شھر محرع الحرام؛ افتادہ است ٢‏ پنج : اسٹ 

۳ پنج : شاہ خپالی: گنج: شاہ جماتی ۴۔گنج : بە اشارت 
۵۔گنج : زود خلافت دریافت ۶۔ پنج : در 

۷ گنج : ششم ماہ 


لن 


. ظفرآباد ولادت وی روی نمودا' و ھم در ظفرآباد(''کە مسکن وی بود, بە تاریخ پانزدھم ماہ 


صفر رحلت فرمود و ھم در آنجا خود را٣‏ مدفون نمود؟؟ ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

شیخ حسن طاہر ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفه سید راجی حامد شه بود ویکی از مشایخ 
خر پور بود و در زمان سلطنت(۹“ سکندر برای زیارت بزرگان بە دھلی تشریف فرمود و در 
کوشک بجی مندل که آلان قبرڈمو: ۔ وی۔ وا اکثرازفرزندان وی در آنجا است, سکونت اختیار 
تررس تد مت رما ھرت ا سد الات کھت 
یافت!۷ ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

سید راجی حامد شه ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفہ شیخ' حسام الدین مانک پوری است. 
وقتی شیخ حسامالدین ازنماز جمعه فارغ شدہ بە خانه می‌آمد سید راجی حامد شه در عمر 
مفت سالگی بود'' با!'''زیور حسن, آراسته بر در خود ایستادہ!' ''که یکایک نظر شیخ بر جمال 
وی افتاد بی اختیار فریفته اوگشت. متحیر و مدھوش بە خانقاہ خود آمد چون این خبر به پدر 
رسید(؟' وی خوشدل گردید ودست پسرگرفته در(" خدمت شیخحسامالدین آورد و برای 


خدمت بدو!؟''سپرد۔ شیخ خوش ل9 ١‏ شد اود ر تربیت۶' آن بە حدی کوشید کە بە مرور ایام 


عارف کامل گردانید و بە خلافت خود رسانید. الغرض: چون وی به تاریخ(۷'ٗبیست و پنجم ماہ 


١‏ اساس : می‌نمود ۲۔گنج : اولادت ری سس !. ظفر آبادہ ندارد 
۳۔گنج :+خود را در آنجا؛ ۴۔گنج اگشت 

۵ پنچ سلطنت سلطان : گنچ : سلطان ۶۔ گنج : ندارد 

۷- پنچ : مدفون گردید__ ۸ پنج گنج : مخدوم 

۹۔ پنج: گنج : ندارد ۰ گنج :یہ ْ 

۱۔ پنج؛ گنج : (بودا اضافه دارد ۲۔ پنچ گنج : به پدر سید مذکور رسید؛ 
۳۔- پنچ :گنج : بە ۱ ۴۔ پنج : بدوی :گنج : ندارہ 

۵۔ پنج : خشنوہ ۶۔گنج : ہو در تربیت؛ افتادہ است 


۷۔گنج : درسانید الغرض چون وی بە تاریخ افتادہ است 


۲۶ 


شعبان از این جھان رحلت ورزید ھم در سایه پیر خودا'؟ درمائک پور مدفون گردید ۔ 
020017 

مخدوم شیخ حسامالدین مانک پوری ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفه شیخ نور قطب العالم 
ست۸؟ به موجب اشارہ پدر خود, خرقه خلافت از دست وی پوشیدہ بود معتقد؟گردید 
و تا امروز اکٹر از فرزندان وی از اولاد پاک نھادِ شیخ حسام ال قرف خره غز 
ھارا از مخلصان آنھا می پذیرند. کرامت شیخ حسامالدین نە چندان است که در این مختصر 
بہ تحریر در آید و یا تقریر را شاید. الغرض؛ چون وی بە تاریخ پانزدھم ماہ رمضان از این 
جھان رحلت گزبد(۴ در مائک پور مدفون گردید و مانک پور وطن قدیم وی بود!“ مم در 
آنجا آسود ۔رحمةاللہ عليه۔. 

شیخنور قطب عالم ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفہ پدر خود شیخعلاءالحق والدین بنگالی 
است. اگر چه شیخ علاءالحق را فرزندان بسیار بودند و خدمت بە جان می نمودند: اما وی 
شیخنور قطب عالم را بسیار دوست داشتی و دمی از خود جدانگذاشتی وھم وی رابە جان و 
دل تربیت کردہہ بە مرتبه تکمیل رسانید لیلد و جانشین خودگردانید. وی مدتی' خلق الله 
رارھنمونی نمود وبە تاریخ دھم ماہ ذیقعدہ از این عالم فانی بە سرای جاودانی رحلت فرمود ۔ 
رحمةاللہ عليه ۔ 

شیخ علاء الحق والدین بنگالی ۔قدس سرہ ۔مرید وخلیفہ شیخ سراجالدین عغمان 


١۔‏ پنج : ھمسایه خود گنج : ھمسایه پیر خود 
٢‏ پنج ؛ گنج : وو بعد از وی برمسند قطبیت اجلاس نمود و مدتی خلق خدای را ارشاد و رهنمونی فرمود و پسر 


جانشین شیخ نور قطب العالم؛ اضافه دارد ۱ ٣‏ پنج گنج : ؤ معتقدی 
۴۔ پنج : ندارہ ۵گنم ؛ ندارہ 
۶۔گنج: کرد ۱ ۷ پنچ گنج : دو؛ اضافه دارہ 


۲۷ 


المعروف بە اخی سراج است و پدر او عمربن اسعد لاھوری!'' وزیر پادشاہ بنگالە بود و به 
فراست تمام آن ملک را انتظام می!'''فرمود و بە قول صاحب کتاب لطایف اشرفی سلسله 
نسب شیغ'اعلاءالحق, به خالدبن‌ولید صحابی!'' منتھی می شود و القاب او شیخ 
علاءالدین گنج نبات و شیخ علاءالدین تل است 
واین نقل(۵ مشھور است :کە وی پیش(۶ازارادت شیخ اخی از غلبه تکبر علم و جا 
خود را گنچ نبات لقب نھادہ بود چون این خبر حضرت سلطان المشایخ بشنود او را 
غیرت!۷ بە کار٣آمد‏ فرمود : کە پیرمن گنچ شکر و وی گنج نبات: عجب کہ از زبان اول"؟ 
تل نگشتہ. بە مجرد گفتن این کلمه زبان او تل شد. بعد از مدتی چون در سلک مریدان اخی 
سراج : خلیفہ آن حضرت منسلک گردید شفا یافت. وفاتش غرہ ماہ رجب المرجب واقع شد 
88870""ہ+" 
واجمال احوال شیخ سراج الدین عثمان در صدرکتاب بە زمرہ خلفای سلطانالمشایخ 
اندراج یافتہ اگر طالب!٭'' را درکار آید در آن محل ملاحظه نماید. 
۱ بازآمدم بر سر''''مطلب کە آن در بیان اجمال احوال مریدین را سخین سلطانالمشایخ 


است ۔قدس سژھم اجمال احوال بعضی مریدین(۲'' سلطان المشایخ ۔رحماللہ علیھم 


)۱۳( , ١ 

جمعین 

١۔‏ پنج : لاھوریست ۲۔گنج: ندارد 

۳۔گنج : سلسله گنج نبات ۴۔گنہ : ندارد 

۵۔گنج : لقب ت-“ّ. ۶ گنج : پیش وی 

۷ نج : بە غیرت : ۸ گنج : و بە کارہ ندارہ 
۹ہنج گنج : زبائش ۰۔ پنچج : طالبی 

۱ ۔گنج : ندارہ ٢۔‏ پنچ : مریدین را ین 


۳٣۔‏ گنج : تھم اجمال احوال بعضی اجمعین) این جملءە را ندارد 


۲۸ 


بر طالبان راسخ الاعتقاد و الانقیاد روشن ١‏ و ھویدا بادکە فضایل وکرامات و حقایق(؟؟ 
تصرفاتِ هر یک از مریدان!'؟ حضرت سلطان المشایخ را صاحب کتاب سیرالاولیاء در 
تصنیف خود جدا جدا به تفصیل مذکور ساختہ!'' و این راقم اوراق بە اجمال ان پرداختہ 
احوال بعضی مریدان خاص که به شرف ارادت و قرابت سلطان المشایخ مشرف بودند دراین 
رساله موجز و مختصر مندرج نمودلٹ تا آن از این فایدہ ھم خالی نبائند. 

خواجه ابوبکر مائدوی ۔ قدس سرہ ۔از مریدان پاک اعتقاد سلطان المشایخ است و 
در( ارادت: از ھمه یاران سابق بود و چون سلطان المشایخ از خدمت شیخ فریدالدین گنچ 
شکر خلافت یافته بە شھر دھلی رسید خواجہه برھانٴک را طلبید, آیا چە دید؟ کە ھمان زمان 
مریدگردید و تمام احوال خواجه درکتاب سیرالاولیاء مذکور است. اگر طالب را درکار آید در 
آن کتاب ملاحظە نماید.الغرض؛ چون خواجه از این عالم بشتافت در خطیرہ سلطان المشایخ . 
بە میان 7 یاران اعلی مدفن'“ یافت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

قاضی محیی الدین ۔قدس سرہ ۔مرید و خلیفه سلطان المشایخ است در نظر آن 
حضرت عزتی و حرمتی تمام داشت. هر وقتی کە وی در خدمت سلطان المشایخ میآمد,'“ا 
آن حضرت تعظیم وی بە قد راست می نمود و بہشاشت و دلداری می فرمود. این فرب و منزلت 
میچ یکی!ٴ' از یاران اعلی را میسر نبود. 


نقل است ازل''“کتاب سیرالاولیاء کە چون قاضی محیی‌الدین کاشانی در محدمت 


١۔گنج‏ : ور ٢‏ پنج : دوا اضافه دارد 

۳۔گنج : د(ھریک از مریدان؛ ندارد ۴۔گنج : در تصنیف خود مرقوم ساختہ 
۵۔گنج : نمودہ ۶ اساس : ندارد 

۷۔ اساس : ندارد ٍ ۸۔گنچ : مدفون 

۹۔گنج : ہ آن حضرت عزتی و خرمتی.....۔ می‌آمد) ندارد 

۰۔ پنج : یکی را ١‏ گنج : در 


۲۹ 


سلطان المشایخ بە ارادت پرداخت, یکبارگی بار('' تعلق از دوش خود انداخت و مثال!' ۶ 


[وراد و وظیفه کە مايه دانشمندان است: بە خدمت سلطان المشایخ آوردہ پارہ ساخت وراہ فقر 


١(ا‎ 


و فاقه در پیش نھاد و به مجاهدەھای سخت درافتاد. سلطان المشایخ لایق دید او زود بە 


شرف خلافت خود رساند!؟' و جانشین خویش گرداند!*ٴ الغرض؛ چون شدت فقر و فاقه بر 
ہاذلان قاضی(۶کە بە ناز و نعمت پرورش یافتہ بودند رو9" نمود مردی از مخلصان قاضی 
فات او پیش سلطان علاءالدین این متنی را ظاھر کند. وی فرمود: قضای او دک 
رر سی تاس شا یسرم ممیر ار وت زوا 
از چون این خبر بە قاضی رسید بلرزید و شتاب رفتہ!ٴ' در خدمت سلطان المشایخ 
اظھار گردانید کہ(١١)‏ این فقیررا سلطان چنین فرمودہ اسٹ: اما مرا در کار نیست. سلطان 

۱ المشایخ از این سخن برنجید وگفت: البته در حاطر تو میل خواھد بودہ تا سلطان این کار را بر 
سر تو(" مقرر فرمود و(''' میگویند خلافت امہ راکە سلطان المشایخ بە قاضی دادہ بود: 
واپس گرفت و بے گوشە نھادہ تا!'' یک سال تمام اتفاق رنجش افتاد. چون مزاج 
سلطاۃالمشایخ برگشت واز قاضی خشنود شد آن خلافت نامہ را بازبه وی عطا فرمود, وی 
تجدید بیعت نمود و ھم در حین حیات سلطان المشایخ بە رحمت حق پیوست و هم در 
خطیرہ آن حضرت مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
١‏ اساس : افقادہ است ۲۔گنج : امثال 
۳ پنج :گنج : وی را دیدہ ۴۔گنج : خلافت مشرف گردانید 


۵ گنج ات ۶۔ گنج : ندارد 
۷۔گنج :ٴروی ۸۔ گنج : ندارد 


۹پنج : ندارد ۰٠-۔‏ پنج : ندارہ 
. ١١۔پنج‏ گنج : وکه می خواست؛ ۲۔گنج : بر تو 
۳۔ پنج : ندارد ۴۔ پنج گنج : و تا 


7۰ 


امیر خسرو دھلوی ۔قدس سرہ ۔مرید پاک اعتقاد و محرم راز سلطان المشایخ بود و 
رسارس تفر 0ور ا را شرف 
برھانالدین غریب و غیرہ یاران اعلای سلطان المشایخ بە وی تولا؟ می!؟'داشتند و 
استمداد می خواستند. 

نسقل ات ازککتاب سسیرالاولیساء آن روز کە امیر خسرو متولد گشت: پدرش 
ا نیتالای گر ری وی قابوی او راد رعام دی سی ڈیرالڈ ضاضوائمت 2 
در ھمسایگی وی سکونت داشت: فرا برد. وی گفت : آوردی کسی راکه دو قدم از خاقائی 
پیش خواهد 0" وی در قصبيه مومن‌آباد عرف پتیالی(۶ کە برکنار لب گنگ!۷ است 
واقع شد. اما نشو و نما در دھلی یافت! و بە قول صاحب کتاب سیرالعارفینء در عمر مشت 
سالگی بە وساطت پدرخوذ*مرید سلطانالمشایخ گشت. چون بزرگ شدء پیش سلاطین ٴ٥‏ 
دھلی عزتی و حرمتی پیداکرد:!' ' خود را در مصاحبت ایشان انداخت و محرم آنھا ساخت و 
وی یکی از آن(٢''گروہ‏ بود کہ گفتەاند:(٢'ٴ‏ ۱ 

مصراع : کمر بە خدمت سلطان بە بند و صوفی باش - 


وکمالات او از اینجا!؟'' قیاس باید کرد کە همه ارباب سیر می نویسند : کە مسلطان 


المشایخ را دو مرید پاک اعتقاد بودند؛ یکی : شیخ تصیرالدیرہ داودھی دوم:امی 
ا مر 1 بو شیج تصیر' پن محمو ھی وم میر 


١۔‏ گنج : (فرہ ندارد ۲۔ پنج؛ گنج : داشت 


۳ پنج : توسل ۴۔گنج : ندارہ 

۵۔گنج : ترک چیتی ۶۔گنج : مومن آباد پتیالی 
۷ پنج : برکنارہ آب + گنج : ہر لب ۸ اساس : یافت در دھلی 
۹۔ گنج : ندارہ ۰٠۔گنچ‏ : ندارد 

١۔‏ پنج گنج : ہو؛ اضافه دارد ٢۔‏ اساس: ندارد 


۳۔ گنج : کردەاند ۴۔گنج : ابنجای 


دوکس در یک گور زوا بودی: بایستی کە ترا در گور من دفن می کردند. اما در همسالہ من 


0 ہہ خواھی بود وسلطان المشایخ این بیت راکە؟'انشاکردہ 
اوست اکثر در حق امیرخسرو فرمودی و مرحمت نمودی۔ 
کە برای ترک تُرکم ارہ بر تارک نھند ترک تارک گیرم و ھرگز نگیریم ترک تُرک 
واین رباعی راکه ھہزادہ طبیعت اوسست؛ بارھا در باب وی بر زبان راندی وگاہ بیگاء خواندی: 
رباعی: 
خسروکە به نظم ونثر مثلش کم خاست 
مسلکیٹت ملک سصحخن آن خحسرو را ت(۴) 
ایسن خسرو ماست تاصرخسرو نیست!۵ ۰ 
زسرا کە خداي ما ناصر خسرو ما است 
و روزی در سر سلطان المشایخ ندا از غیب در دادند و فرو خواندند( کہ خسرو نام 
درویشانه نیست: خسرو را از امروز محمدکاسه لیس خوانید و این خطاب او دانید. از آن روز 
سلطان المشایخ وی را محمد کاسە لیس گفتی !۷ و راز باطنی باوی ننھفتی. الغرض؛: وی ھمراہ 
تغلق شاہ در شھر لکھنوتی بود کە سلطان المشایخ بە رحمت حق آسود. وی" بە نور بناطن 
خود دریافت کە پیر من بە عالم بقا!'" شتافت. شتاب از آنجاگریان و بریان بە شھر دھلی رسید و 


بە زیارت مزار مبارک آن حضرت مشرف گردید و عم در روضه او انزواگزید و میگویند کە بعد 


١۔گنج‏ : ھمسایگی ۲۔گنج 3 ندراد 

٣‏ اساس (راکه ٤‏ ندارد گنچ کە ۴۔گنج : (أن خسرو راست) افتادہ است 
۵۔گنج : واین خسرو ماستء افتادہ است ۶۔ اساس : خواند 

۷۔گنج : خواندی ۸۔گنج : ندارد 


۹۔گنج : بفای 


٣۴۳ 


از" وفات سلطان المشایخ شش ماہ بزیست و به تاریخ مجدھم ماء شوالء روز چھارشنبہہ 
سنە خمس و عشرین و سہعمایه یعنی : درسال ھفتصد و بیست و پنج بە رحمت حق پیوست 
و پایین [قبر] سلطانالمشایخ مدفونگشت ۔ رحمۃاللہ عليه ۔ 

امیر حسن شاعر ۔قدس سرہ ۔مرید پاک اعتقاد ('' و مصاحب و منقاد سلطان المشایخ 
ہود و ذوق سماغ و یعاشنی عشق تمام داشت و 0-7 7 توبه او 
چنین”۳ نقل کردہ :که روزی سلطان از زیارت مزار مبارک حضرت خواجه قطب الدین بختیار 
کاکی”'' بھرہمنذ گشتند: بر لب حوض شمسی رسیدہ در ان وقت امیرحسن شاعر با جمیع 
یاران خود برکنارہ حورض مذکور(٥‏ شراب می چشید. چون سلطان المشایخ را دید بە سبب 


معرفت و آشنابی قدیم کە داشت: پیش دوید و این قطعہ را(" بە عرض رسانید : 


قطعہه : 
سالھاباشد کە ما ھم صحبتیم گر به صجبتھا اثر بودی کجاست 
زھعد تا فسی از دل ما کم نکرد, فسق مابل بہھتر از زمد شماست 


چون سلطان المشایخ این ابیات(۷ از زبان وی بشنود بر فور فرمودں در صحب ت۸۸ 


اٹرھا است. وی را این سخن درگرفت و از خود رفت: در پای آن حضرت افتاد و توبه کرد و 


ھمان زمان مرید گشت و این بیٹت بدیھه انشا کرد: 


ای حسن توبە ان زمان کردی کے ترا طاقتِ گناہ نماند 
١‏ اساس : ندارد ٢‏ پنج : ندارہ 
٣‏ پنج : چنین آوردہ ۴ پنج : بختیار اوشی 
۵۔گنج : مذکور رسید ۶یپنج : رباعی, گنج : این کە قطعه را 
۷۔ گنج : ابیات را |۸ پنچ : صحبت ما 


و چون یاران او چنین حال بدیدند!'' 


٭ نیز از شراب اجتناب ورزیدند!٢‏ و همان دم 
مرید سلطانالمشایخ گردیدند. پس خدای تعالی از نظر رحمت!١‏ آن حضرت: امیرحسن را 
قبولیت!؟؟ تمام بخشید و شیریئی سخن نصیب وی گردانیدہ و وی( هر سخن را در سلک 
نظم و نٹر چون دُر خالص مُفتی و لطیفه و ہبدیهه بسیار گفتی و اکثر از سلاطین دھلی گوش 
. ھوش ۶ بر لطایف و صحایف۷ او می داشتند و دانہ مھر'*“ وی را درگلِ دل خود م یکا'متند و 
وی کتابی فواید الفواد نام پرداخته و الفاظ سلطانالمشایخ را در آن جمع سان حنه و تفاوتی در 
تقریرڈ' آن حضرت نیندامخته و تا امروز آن کتاب مقبول ارباب معرفت و اصحاب حقیقت 
است واز مطالعه آن راحتی بە دل(٭'ٴ و فزابی بە جان می افزاید وکرامتی وعظمتی رو می نماید. 
امیرخسرو ۔قدس سرہ ۔بارھاگفتی :کاشکی تمام تصنیف من برادرم(''ٔ امیر حسن را بودی و 
. این یک(''“کتاب فواید الفژاد 49008" تا من در دنیا و آخرت بە آن(؟''مفاخرت 
می کردم و برای عقبی ان توشە را ھمراہ می بردم و در کتاب سیرالاولیاء مذکور است. در آن 


زمان کہ سلطان(٭۱ محمد تغلق شاہ بزرگان(ٴ' را به طرف دیوگیر روان ساخت: امیرحسن را 


نیز بە آن دیار پردانخت و ھم آنجا بە رحمت حق پیوست و در دیوگیر عرف دولت آباد مدفون 


گشت و درآن نواحی وی را حسن شیر میگویند!۷'ٴ ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
١۔گنچ‏ : بدید ۲۔گنج :کردند 

٣‏ پنج : مرحمت ۴۔ پنج : قبولیتی 

۵۔گنج : ندارد ‫ٰ ۶۔ گنج :گوش و ھوش 
۷۔گنچ : (صحایب) غلط است ۸ پنچ : ندارہ_ 

۹۔ پنج : تقریب ۰۰۔گنج : بھ دل می رسد 

١‏ گنج :کە من برآوردم ۲۔ پنج : ندارد 

۴۳۔ پنج : جاز تصنیفات؛ ندارد ۴۔ پنج : ندارد 


۵ پنچ گنج: تدارد 
۷۔ پنج : نیز می مت 


۶۔ پنجء گنج : بزرگان دھلی 


خش 


مولانا وجیھە الدین پایلی ۔قدس سرہ ۔مرید خاص سلطان المشایخ بود و مدام با 
حضرت خضر ۔عليه السلام ۔ صحبت داشستی''' و بە اشارہ؟) خضر ”در خدمت آن 
حضرت ارادت ورزید و مرید گردید. وقتی وی بە زیارت حضرت فریدالدین گنج شکر در 
اجودھن رفت. ھفت آوازی(۴) از روضه برآمد که خوش آمدی ای(“ ابوحنیفهپایلی! وی 
را علم بسیار و عقل پُرکمال بود. ْ 

نقل است از کتاب سیرالاولیاء وقتی مولانا وجیھه الدین پایلی در مجلس سلطان 
المشایخ جفت کفش خود راگم نمودہ آن حضرت وی را جفت کفش خاص خویش مرحمت 
فرمود ووی(۶ آن کش ٣را‏ ازراء ارادت۸ بە سربربست و پا برھنه به خانه روانذگشت۔ چون 
این واقعه بە"' سلطان المشایخ رسیدہ ازاین ادب او خوشدل گردید و فرمود:(''' وجیھه الدین 
را بگویید کە برای زیات حضرت خواجه قطبالدین اوشی ۔قدس ۰ ۔برود چون وی در 
)0۲ 


روضه خواجه رسید جفت کفش '' به جای نھادہ دید برداشت و روان شد. حکایات 


٣‏ بە رحمت حق پیوست: برلب حصوض 


کمالات وی بسیار است.(٣')‏ الغرض؛ چون وی 
شمسی۔ در خطیرہ قاضی کمالالدین صدر جھان مدفونگشت ۔رحمةاللہٴ عليه ۔ 
مولانا فخرالدین خرازی ۔قدس سرہ ۔از مریدان و مصاحبان!٭'' سلطان المشایخ بود و 


قرآن را بە ھفت قرات یاد داشت. روزی این(۶' بزرگ در خدمت سلطانالمشایخ التماس 


-١‏ پنچ ء گنج : داشت ۲۔گنج : اشارت 


۳۔ پنج : خضر عليه السلام ۱ ۴ پنج گنج : رفت آواز 
۵۔گنج : ندارد ۶۔گنج : ندارہ 

۷۔ پنج : (خود راگم نمود........ ان کفش؛ ندارد ۸ پنج۔ گنج : ادب 

۹۔گنچ : با : ۰-۔ پنج : دکہ؛ اضافه دارہ 
١۔‏ پنج گنج :کفش خود را ٢۔‏ پنچ : دیگری 

۳۔ گنج : ندارد ۴۔- پنج : ندارد 

۵۔ پنج؛ گنج : مصاحبان ابق ۶۔ گنج : ندارد 


٣۳۶ 


نمود که وقتی بر من تشتگیٰ غالب آمدہ بود وکسی حاضر نە('ٴکە ازاو آب بطلبمم ناگاہ کوزہ 
پر(؟؟ آب از غیب پیداگشت ۳ آن کوزہ را بشکستم و آب آن را ریختم وگفتم'": کە من این 
آب کرامت نخواھم خورد. سلطان المشایخ فرمود: آن آب شمال را بایستی تناول نمود, 
وقتی من هم۴ خواستہ بودم کە تال کت ۸ خادمی در پیش ئە کە بدھدء در این“ میان 
دیوار بشگافت و شانە پیدا آمد بستدم و بە کار بردم!' حکایات کرامات!'' را حدی و نھایتی 
نیسٹت,('' چون وی از این جھان نقل کردہہ در خطیرہ سلطان المشایخ به چبوترہ یاران(؟' 
اعلی مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

مولانا فصیح الدین ۔قدس سرہ ۔از مریدان سابق سلطان المشایخ بود و در مجلس اکٹر 
ماسفکفئل ‏ یکاتھافر فیرظ پھر ھن ااسرکحسرت 
می بود و بە سبب ارادت آوردنء وی در خدمت سلطان المشایخ آن است کە روزی قاضی 
۱ محیي‌الدین کاشائی ۔پیش وی آمد وگفت :کە من امروزکتابی در علم سلوک مطالعه می کردم: 
درآن نوشته دیدم کە روز قیامت ھرکسی از خلایق زیر عَلم'''' بزرگی کە برو پیوند کردہ است 
خوامد ہود؛ در حمایت وی خواھد آسود. پس ما و شما را لازم است که با یکی از مشایخ کبار 


ارادت بپذیریم و خود را مریدا٭') وی گیریم. پس با اتفاق یکدیگر پرداختند(''' و در خدمت 


١۔‏ پنچ : نە بوہ ٢‏ پنچ؛ گنج : پر از 

۳ پنج : آمد ۴گنج : ندارہ 

۵ پنج : ندارد ۶ پنج : ندارد 

۷پنج گنج : دوہ اضافه دارد ۸۔گنج : ددر اینہ ندارد 
۹ پنج : در اوردم 

۰ پنج : حکایات و کرامات مولانا ٠‏ گنج : حکایت کرامات 

١‏ گنج : حدی نیست و نھایتی ٢۔‏ پنج : ندارد 

۳ نج : می‌نمود ۴۔گنج : علم سلوک 
۵۔گنج : بە مریدی ۶۔ پنج گنج : برخاستند 


سلطان المشایخ ارادت ورزیدند!'' و التماس ارادت داشتند. ان حضرت: قاضی محیيالدین 
کاشانی را ممان زمان در ارادت قبول نمود و مولانا ان را فرمود: که کور ار 
حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر پرسیدہہ مرید خواھم کرد۔ وی حیران ماند کە انا حضرت 
ازاین جھان نقل کردہ است: ایشان چه طور خوامند پرسید. سلطانالمشایخ گفت :ای مولانا! 
هر9٣‏ مشکلی کە مرا درپیش میآبدہ برای حل آن از آنذ حضرت می پرسم و بر طبق! 
ایشان عمل می نمایم. الغرض؛ روز دیگر مولانا نیز( بە شرف ارادت مشرف گردید و بە تدریج 
بە مرتبہ!۷ تکمیل رسید و ھم در حین حیات سلطان المشایخ بە عالم بقا خرامید ۔رحمةاللہ 
عليه ۔ 

مولاناجمال الدین ۔قدس سرہ ۔از واصلان حق و مرید! خاص سلطان المشایخ بود۔ 
شب و روز دربحر معرفت استغراق تمام داشت. چنانچە سلطان المشایخ!' در باب وی بارھا 
فرمود: وی کە جمالِ ما۔درا٭'' دریای وحدت چنان مستغرق است کە غیری را یاد نمی رد و بہ 
جز از(''' حق با دیگری کار نمی دارد. کمالات او بیش از پیش است. وی نیز در حین حیات 
سلطان المشایخ بە رحمت حق پیوست ۔رحمقاللہ عليه ۔ 

مولانا جلال الدین ۔قدس سرہ ۔بە ترک و تجرید موصوف واز ھمه یارن اودہ درارادت 


سلطان المشایخ آمد و شایق وبس معظم و مکرم بود و ھم در حین حیات سلطان المشایخ بە 


-١‏ پنج گنج : (سلطان المشایخ آمدند؛ ۱ ٢۔‏ اساس,: پنج: تو 
٣۔‏ پنج : ندازد ۴۔گنح : مشکلی را 
۵ہنچ گنج : طبق حکم ۶۔گنج : ندارد 
۷۔ گنج : درجه ۸ پنج : مریدان 


۹۔نج : (شب و روز در بحر انس سلطان المشایخ) ندارہ 
نج : ہما ۔درہ ندارد ۱ ۱۔ پنج : ندارد 


رحمت حق پیوست.''؟ 

خواجه محمد امام ابن مسولانا بدرالدین اسحاق بود. مرید و خلیفه سلطان 
المشایخ و نبیتۂ('' حقیقی شیخ فریدالدین گنج شکر است و از خرد سالگی9؟؟ در نظر 
سلطانالمشایخ پرورش یافتہ تربیت گشتہ!* و عالم متبحر و حافظ قرآن بود و درعلم 
موسیقی سلیقه درست داشت و در حین حیات(؟ سلطان المشایخء حکم بنیعت و ارشاد 
دیگران دریافت و در هر نماز امامت آن حضرت کردی و بە خوش الحانی و حوب خوانی دل 
او را۷ بردی و بە خلعتھای خاص او مشرف گشتی و در مجلس آن حضرت نزدیک او بالاتر 
ازھمه نشستی و در رقص با او موافقت کردی و سماع عاشقانه گفتی! و وی مدتی محنت 
بردہ واکئرالفاظ سلطان المشایخ درکتابی جمع کردہ نام آن کتاب''') انور المجالس نھادہ وداد 
سخن در آن دادہ و کمالات او را حدی نیست. آخرالامر چون بە رحمت حق پیوست. در 
خطیرہ سلطان المشایخ مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔و اولاد پاک نھادِ او در روضے آن 
حضرت ۔تا الی یومنا ۔قیام و حرمت تمام دارد و تا قیام قیامت باقی باد. 

خواجه موسیٰ ۔قدس سرہ ۔ابن مولانا بدر الدین اسحاق برادر حقیقی خواجه محمد 
امام مرید خاص سلطان المشایخ بود و از خردگی در نظر مبارک وی؛: تربیت یافته و پرورش 

نقل است ازکتاب سیرالاولیاء کە چون مولانا بدرالدین اسحاق پدر خواجه محمد و 


١۔‏ ینم : (مولانا جلال الدین قد .....٥‏ بە حرمت حق پیوسٹ: ندارد 
پنچ : (مو ین قدس سر حرمت حق پیو 


٢‏ پنج گنج : ندارد ۳٣گنج‏ : پرورش و نبه 
۴۔ پنج ء گنج : خوردگی ۵۔ اساس: گشتند 
۶۔گنج : ندارد ۷۔گنج : در دل ار 
۸ پنج ء گنج : نمودی 1 ۹۔ پنجء گنج : فرمودی 


۰۔گنج : ەدر کتابی کردہ و نام اوہ 


۳۹ 


المشایخ بود و در مکارم اخلاق مثٹل خود .در آفاق نداشت و ہدر وی خواجه کمالالدین 
سمرقندیٰ کە وزیر اقلیم خراسان بودہ بە تقریبی در دیار ھند ورود نمودہ پادشاہ هند بە انواع 
مراحم وی را مخصوص گردانید.''' از ملتان تا ھانسی'' چنانچه دیپال پور و اجودھن و غیرہ 
حواله اوکرد و او مرید شیخ فریدالدین گنچ شکر بود و دخنر خواجه محمدہن شیخ بدرالدین 
اسحاق نبیسۂ شیخفریدالدین گنج شکر بە حکم اشارہ!'' سلطان المشایخ در حبالە و'''نکاح 
خواجہ کریم الدین در دادند و این خویشی را با وی در میان نھادند. پس, از( سبب آن 
نسبتِ عالی سلطان المشایخ در حق خواجه مرحمتھا نمودی و به کسوتھای خاص خود 
مشرف فرمودی و بە واسطە لطافت طبٔیعی و نظم دلپذیر و ھمت بلند او شیخ ضیاءالدین 
برنی و امیر خسرو و امیر حسن و غیرہ سخن دان و سخن فھم در محبت وی می بودند و از 
یکدیگر فواید می ربودند و آخرالامر بعد نقل سلطان المشایخ بە موجب در خواست سلطان 
محمد شاہ مصاحبت .وی اختیار کردہ با الطاف سلطانی مشرف گشت و بە خطاب شیخ 
الاسلام مخاطب شد, 
و حکومت پرگنە سّت گاؤن! دریافت و آن دیار راء بە قدوم خود معمور و آبادان 
مکوت سام سرک سر زک کھت کاڈ مدفون گشت. چنانچ تا'امروز 
خاک پاک وی توتیای چشم اھل آن دیاراست واکٹرازا* اولاد پاک نھادِ او درست گاؤن!“ تا 


الی یومنا ۔سلنکونت دارد ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


١‏ پنج : (مخصوص فرمودہ۔ گنج : (محفوظ فرمودہ 


۲۔گنج : (تاھانسی؛ ندارہ ٣‏ گنج : اشارت 

۴ پنج؛ گنج : ندارد ۵۔گنج : دبا دی؛ ندارد 

۶اساس: از ۷ پنج گنج : ستکانون 

۸ پنج : ندارہ ۹۔گنج : (چنانچە تا امروز ..ص. در استکانو) ندارد 


۲۱۱) 


قاضی شرف الدین فیروز کُھی ۔قدس سرہ ۔حافظ کلام ربانی و عاشق جمال سبحانی و 
مرید جانی ل٣‏ سلطان المشایخ بود و عاشقانه زندگانی می نمود و اگر کسی او را دیدی: گمان 
بردی کە فرشتەیی است به صورت انسان و ملکی است به سیرت آدمی و مدام در پی 
تکلیف!''“کوشیدی و غله و ھیزم و غیرہ اسباب مایحتاج از بازار بە دست مبارک خود در خانه 
رسانیدی و طریقه سلف را شیوہ خود گر دانیدی : 

خسوشم بے دولت خواری و ملک تنھابی 
کے العسفات کسسی را ہب روزگارم نیست 
آخر الامر آن بزرگ به طرف دیوگیر در رفت و ھم آنجا مدفونگشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

مولانا بھاءالدین ادھمی ۔قدس سرہ ۔مرید پاک اعتقاد سلطان المشایخ بود ۔علمی و 
حلمی وافر داشت ومدام در پاکی و صافی”'' می کوشید و هر روز مقبول میگردید و وی شھر 
ملتان ۔وطن خود ۔راگذاشت: بە محبت سلطانالمشایخ در شھر دھلی متوطن گشت و هم 
آنجا بە رحمت حق پیوست. 

شیخ مبارک گوپا مویی کہ او را امیرداد نیز م یگفتند!؟'۔قدس سس الحق ۔کە امیر داد در 
عھد سلطان علاءالدین خلجی بود. ازآن وقت کە در خدمت ٥‏ سلطان المشایخ ارادت نمو 
یکبارگی ترک کلی فرمود و عاشق جمال پیرخودگشت وا رکا ری پبرست وَذرٹ رز 


سخاوت یگانە زمانه بوذ و انعام و اطعام بە حدی می نمودکە بە خانه ھرکە طعام می فرستاد 


7 ئ۶۲)۸ 7 0 5 5 9 بے 

خوان۶ و خوان پوش و رکابی و سرپوش ھم وی را می داد و هر نماز را باراحت تمام کردی و 
گنج : خاص ۰ ٢۔‏ پنجء گنج : تکلیفی 

٣‏ گنج : ندارد ۴۔ گنج : (میگفتندہ ندارد 

۵۔گنچ : وعلاءالدین .... در خدمت, ندارد ۶۔ گنج : ندارد 


(۲ 


اوقات شریف را ہا او راد و وظایف بسر!'ٴ بردی و چون رمخت اقامت از این جھان(؟؟بربست:؛ 


در پایان روضه سلطان المشایخ مدفون گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
خواجه مؤیدالدین کریھی”'' ۔قدس سرہ ۔مرید خاص سلطان المشایخ بود و وی در 
ابتدای حال ملک و ملک زادہ و از طرف سلطان جلال‌الدین حاکم کرہ بود وکارمای شگرف 
در آن دیار می نمود. چون 8 خدمت سلطان المشایخ ارادت ورزید. یکبارگی دسٹت از ھمه 
مرادات بکشید وکمر بە ریاضت بربست و بە شغل باطنی در پیوست, در آن وقت کە سلطان 
علاءالدین بر تخت نشسٹت؟) آن بزرگ را( یاد فرمود و کسی را۴ پیش سلطان الشمایخ 
فرستاد و در این ھوس افتاد کە!۷ التفات فرمودہ خواجے مؤیدالدین را آن حضرت 
رخصت۴ فرماید تا وی ہا من موافقت وق ظای ا ظا درآبد. سلطان المشایخ 
گفت : وی راکاری!"ٴ بە از این+''' در پیش آمدہ است؛ معذور باید داشت و بە کار خود باید 
۱ 070 نمودہہ: التماس کرد کہ:(''' با مخدوم! شما ھمه را می خواھید کہ 
ھمچو!؟')خودگردانید و یکبارگی بە مرتبه ولایت برسانید. سلطان المشایخ جواب داد کە: من 
می خواہم ھمہ را از خود بھٹر گردائم و بە درجە تکمیل برسائم. ا٦"‏ الغرضء چون این(۴١‏ 
سخن آن حضرت بە سلطان رسید دست از او بکشید و وی در .- سلطان ریاضت و 


عبادت مشغول گردیدٰ٭ و بعد از وفات آن حضرت بە عالم بقا خرامید و در پایان روضه میان 


١۔گنج‏ : ندارہ ٢۔‏ گنج :ہ از این جھان رخت اقامت:؛ 
٣۔‏ پنج : خواجہ مرید الدین ۴ پنج؛ گنج ؛ (تخت سلطنت دھلی اجلاس نمودا 
۵۔ گنج : ندارد ۶اساس : ندارد 
۷۔گنج : ندارد ۱ ۸۔گنج : ندارہ 
۹ پنج ٭گنج : دکاری دیگر؛ ۰ -١‏ پنج یه از آنء ندارد 
۱۔گنچ : دکرد کہ؛ ندارد ٢۔‏ گنج : مٹل 
۳۔گنچ : رسائم ۴۔گنج : ندارہ 
۵ گنج :گشت 
ى۴۰۳(- 


یاران و خدمتکاران مدفون گردید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجهہ تاج الدین داوری ۔قدس سرہ ۔ مرید خاص سلطان المشایخ بود و در اوایل 
حال تعلق بە دنیا و اھل آن داشت و چون بہ!'' ارادت سلطان المشایخ در آمد ھمه تعلقات 
را یکبارگی بگذاشت و کمر بە خدمت سلطان المشایخ(" بست و به ریاضت و عہادت 
پیوست و محبت سلطان المشایخ در دلش چنان اثر کردہ بود کە هر آنگاہ نام مبارک ری 
می شنود آب در چشم می مود و در سماع راحتھای بردی ورقص عاشقانه کردی و خلعتھای 
ہی بھاء بە قوالان دادی و به معذرت در پاي ایشان افتادی. آخر الامر در راہ دیوگیر بە وقت 
بازگشتنء در منزل کیھتول بە دیار مالوہ چند روز بە زحمت افتاد و بە وقت نزاع لب بە تبسم 
بگشاد و جان - بە مشاعدہ دوست ہبداد. از آنجا نعش وی را بە دھلی آوردند و در خطیرہ 
سلطان المشایخ بر چبوترہ یاران بە زمین سپردند. ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجه ضیاءالدین برٹی ۔قدس سرہ ۔مرید و محبوب و مقبول و مرغوب سلطان 
المشایخ بود و لطافتھای بیحد و ظرافتھای بی‌اندازہ داشت و در یک این بزرگ 
سخن آغاز می نمودگوش وھوش اھل بلاغت بر لطافت روح افزای او می بود و ھم در خدمٹت 
سلطانالمشایخ سژالھا [ی] غامض ٦‏ ؟کردی و مقدمات علمی در میان آوردی۔آن حضرت نیز 
برای خاطر داشت وی زبان مبارک بە جواب!؟ شافی بگشادی و داد سخن(٭ دادی و وی را 
مدام با امیر خسرو و امیر حسن مصاحبت بود و عمر شریف خود را در صحبت ایشان صرف 


می نمود و ھم در خردگی؛ ھمراہ پدر بزرگوار خود در خدمت سلطانالمشایخ ارادت آورد و 


ا۔گنچ : در ٢‏ پنج گنج : فقراء 
٣۔‏ پنج : غوامض : ۴ پنج : جوابھای 
۵۔ پنج : سخن ری 


2۴۴ 


خود را در خدمت کاری!'' بسپرد و ازکمال محبت شھر را گذاشتەہ؛ در موضع غیاث پور 
همسایه سلطان المشایخ سکونت ورزید و مصدر الطاف آن تو وبعد از وفات وی 
به وسیلە تواریخ دانی که در زمان خود ثانی نداشٹ؛ بە خدمت سلطان محمد تغلق شاہ بہ 
۱ صصق سس امھ اسر اھ ماس مُلتائنت 
دادہ!'' به گوشه در افتاد و مال و منال 7 را قسمت درویشان گردانید!؟' و به انشای کتب 
بی نظیر مثل ثنای محمد و صلوات کہیر''' و عنایت نام الھی و مآثر سادات و تاریخ فیروز 
شاھی و جزآن مشغول گردید و بە انصرام و اختتام رسانید. آخرالامر چند روز زحمت کشید و 
به عالم بقا خرامید و در خطیرہ سلطانالمشایخ پایان گور پدر خود مدفون گردید و بعد از 
وفات او چون خانەاش جستند. دام و درم نقد پیدا نیآمد. اثر صحبت سلطان المشایخ بر او 
ظاھرگشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجه مؤیدالدین انصاری ۔قدس سرہ ۔مرید سلطان المشایخ بود از آن روز کە در 
سلک بندگان سلطان المشایخ منسلک گردید خود را بە کار دنیا ھرگز مشغول نگردانید و به _ 
ریاضت شاقه افتاد وگاھی ھیچ وقت فرض و سنت را از دست خود نداد و چون از این جھان 
سا ات در خطیرہ سلطان المشایخ ج- یاران اعلی او جا یافت ۔ رحمةاللہ 


عليه ۔ 


خواجه شمسسرالدین خوامرزادۂ امیر حسن شاعر ۔قدس سرہ ۔و بعضی وی را خواهر 


زادہ امیٹر خسرو می نویسند محض غلط می ‌نماید۔ ری از مریدان و عاشقان جانباز سلطان 


-١‏ پنج : دایشانء اضافه دارد ٢۔پنج‏ : داد و 
۳ پنج :کرد ۴۔ پنج : کبیزی 


۲۰۵ 


المشایخ بود و دمی بی جمال جھان آرای او نمی آسود و در وقت نماز فریضه و سنت گزاردنء 
تا روي سلطان المشایخ نمی دید تحریمه نمی بست. چنانچه دراین معنی عزیزی گفتە : 
در ائسنای نماز ای جان نظر بسر قامتت دارم 
مگے از قامت خوبت قبول افتد نمازمن 
درعین جوانی بیماری عشق و مخبت سلطان المشایخ بروی غلبه کرد و در مرض موت افتاد و 
دل بە ھلاکت نھاد. خواست کە جانِ عزیز را در محبت سلطان المشایخ در بازد و خود را 
بی درنگ فِدای ایشان گرداند!'' سلطان المشایخ از آنجاکە غم خوار و دلدار عاشقان خود بود 
روزی بە عیادت او تشریف فرمود. در نیم راہ 2 آن عاشق صادق تاب دیدن جمال 
سھتاسرطوفشفاہر لالہ المشبات 
رحمةاللہ عليه ۔ 
حاجی نظام الدین شیرازی ۔قدس سرہ ۔مرید صادق سلطان المشایخ بود(” ظامرو 
باطن یکسات داشت و عالم باعمل بود و درھر علمی بحثی موجه کردی و به تقریر دلپذیرگوی 
57 ‌ئ ۷ ە"" 
لباس خاص ۳ خود عطا فرمودی: چون از این جھان رحلت ورزید: در حصار سیری ھم در 
جوار خانہ خود مدفون گردید ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
خواجه سالار ساکن پرگنە تھین ۔قدس سرہ ۔مربد سلطان المشایخ است و مدام در 


محبت آن حضرت کوشیدی و یاد وی را مونس خود گردانیدی. آخرالامر کار وی بە جابی 


١‏ پنج : سازہ : ٢‏ پنج : است 


۳۔گنچ : خواص 


۰۶ 


رسید'"کە یکبارگی از صحبت خلق بە محبت پیر خود انزواگزید و خود را از نیک و بد خلق 
فارغ گردائید. روزی در خطیرہ سلطان المشایخ مجلس ۰ بود گویندگان این بیت: 
شیخ سعدی میگفتند : 
از سر زلف عروسان چمن دست مدار بە سر زلفت!؟' اگر دست رسد باد صبا را 
خواجهہ معني(؟ این بیت را احتمال بر جمال بی زوال سلطان المشایخ کرد و تا وی را از 
راحتی درگرفت. در آخر عمر چند روز زحمت عشق کشید و به عالم بقا خرامید و هم در 
خطیرہ سلطان المشایخ مدفون گردید ۔رحمةالل عليه ۔ 
مولانا فخرالدین میر تھی ۔قدس سرہ ۔به زھد و تقویٰ آراسته و در ظاھر و باطن پیراسته 
واز مریدان سابق سلطان المشایخ بود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
)۴( 


مولانامحمود نوهته ۔قدس سرہ ۔پیری عزیزو مردی باعقل و تمیزو 
و ساخته مؤدت و از مریدان سابق سلطان المشایخ بود. بہ(٥‏ محبت آن حضرت شمررا 
گذاشتہء سکونت خود در غیاث پور اختیار نمود ۔رحمةالله عليه ۔ 

مولانا علاءالدین اندپتی ۔قدس سرہ ۔عاشق جمال(ٴ سبحانی و حافظ کلام ربانی بود 
و از مریدان جانی سلطان المشایخ است. هر یکی از اقربای آن حضرت قرآن را۷ پیش او 


حفظ می نمود ۔رحمةاللہ عليه۔ 


مولانا شھاب الدین کشتواری ۔قدس سرہ ۔مردی مشغول و معقول واز مریدان خاص 


١۔گنج‏ : ندارد : ٢۔‏ اساس: زلف 
٣‏ اساس: معین‌الدین ۴ اساس : ندارد 
۵۔گنج : در ۰ ۶ پنج : صادق 
۷ پنج : (قرآن راہ افتادہ است 


۲۱۷ 


سلطان المشایخ بود و آراستگی در ظاھر و باطن چندان داشت کە شیخنصیر الدین محمود 
خلیفہ سلطان المشایخ بە او اجازت تکمیل دیگران فرمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


مولأنا حجیب الدین ملتانی ۔قدس سرہ ۔بہ علوم ظاھری و باطنی پیراستہ!'؟ 


واز 
مریدان خاص سلطان المشایخ بود و شجرہ پیران چشت بە عبارت عربی نظم نمود ۔رحمةالله 
٠‏ ۱ 

مولانا بدرالدین توله ۔قدس سرہ کہ ار را بدرالدین فوق!' ھم گفتندی, گنج علم و 
جھان فضل واز مریدان با اعلاص سلطان المشایخ بود و عبادت و ریاضت. ہسیار می نمود و 
وعظ و نصایح بە خلایق می فرمود ‏ رحمةاللہ عليه ۔ 

مولانا رکن‌الدین چغمه ۔قدس سرہ ۔مبتلای سماع و خوش نویس و مرید و(؟'انیس 
سلطان المشایخ بود و برای آن حضرت اکثر ازکتب معتبر کتابت نمود ۔ رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجه احمد بداؤنی ۔قدس سرہ ۔ھم وطن و مرید قدیم سلطان المشایخ بود و تھایت 
ترک و تجرید ٠‏ و تالب گور بە جھت مسکن اتباع خود گاھی خشت برخشت ننھاد و در 
سماع وی را قرار نبود و دمی ازگریە و زاری نمی ‌آسود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجە قطب'؟' الدین کھن سالیء پیری عزیز و از یاران اودہہ در ارادت سلطان 
المشایخ سابق بود و شیخ نصیر الدین محمود وی را تعظیم و تکریم بسیار می فرمود ۔ 
رحمةاللہ عليه ۔ ۱ 

مولانا نجمالدین محبوب عرف شکر خان تانیسری!“ قدس سرہ ۔از مریدان سابق 


١‏ پنج : آراسته ٢۔پنج‏ : او را فوق 
٣۔‏ پنج : ندارد ۴ پنج : لطیف 
۵۔ پنچ : نجمالدین محجوب عرف شکر جانھا بنگری: گنج: از صفحه قبلی (قرآن را شکرخان تھانیسری؛ ندارد 


۲۰۸ 


سلطان المشایخ بود و بە نور باطن خود تماشای کون و مکان می نمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 
۲'۶۶۶ "4 / 

خاص سلطان المشایخ بود و در اوایل حال ترددی درکار دین'' می نمود و از آن روز!''کە در 

خدمت سلطانالمشایخ(' پیوست, ترک کلی فرمود و در مجلس آن حضرت محل نشستن 


دریافت و9 از ملفوظات آن لی زا 


ابی انشا کرد. روزی وی به خدہ <٠‏ .ا انالمش۔ایخ 
التماس نمود : اگر فرمان باشد برای آیندگان کلبەیی عمارت کنم. آن حضرت فرمود: این مەنی 
کہ(؟' از آن کار نیست کە بیرون آمدہہ بعدہ* دواتی بدو بخشید واین اشارہ' برآن بودکە آخر 
او بە کار دنیا مشغول گردید و اقطاع ظفرآباد حواله او شد و وی ھم آنجا مدفن یافت!۷۔ 
رحمةاللہ عليه ۔ ٴ 

مولانا یوسف بداؤنی قدس سرہ ۔از مریدان سابق سلطان المشایخ!" معتقد ممت 
سز اورنار یل ری زج سرت رمق ۷ 

مولاناشه پایلی ۔قدس سرہ ۔از مریدان خاص سلطان المشایخ بود علمی وافر و عقلی 
کامل و عشقی با افراط داشت و در سماع گریە بسیار و زقص بی شمار کردی و عمر عزیز را بە 
ذوق و شوق بسر بردی ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


مولانا قوام الداین یکدانه اودھی ۔قدس سرہ ۔مربد سلطان المشایخ بود و سلطان 


١‏ پنچ : دنیاء گنج : دنیای ۲۔گنج : روزی 

۳۔گنج : سلطان المشایخ و اولیاء ۴۔ پنج گنج :کم 

گنج : بعد از ان ۶۔گنج : اشارت 

۷ہنج : مدفون گردید 

۸مپنج :گنج : ود سینه صفا و روی دلگشا و تقریر دلربا داشت و ھمە یاران سلطان المشایخ این عبارت را اضافہ دارہ 
۹۔پنچ گنج : بودند ٠۰‏ پنج ء نمودند ‏ گنج : ترنمودند 


١۔‏ پنج گنج : (حافظ سراج الدین بداؤنی ۔قدس سرہ ۔از مربدان قدیم سلطان المشایخ بود و ولطایف طبع و فضابل 
بسیار داشت ۔ رحمةالل عليه ۔ این عبارت را اضافه دارد 


۲۱۹ 


المشایخ در باب وی می ''فرمودکۂ: این مرد صالح و(" بسیار نیک است. و وی قاری کشاف 
بود و مجامدتھای سخت می نمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

مولانا برھان الدین ساوی ۔قدس سرہ ۔به وفور علم”٣'‏ نھایٹ زھد و تقوی آراسته واز 
مریدان پاک اعتقاد(؟' سلطان المشایخ بود. اگر چه این بزرگ در آخرما بە سلطان المشایخ 
پیوست(۵ اما از نظر برکٹت آن ۔جضہ “+08 یاران اعلی با اوصاف حمیدہ مشھور!۷ 
گشت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

خواجه عبدالعزیز بانکر موی ۔قدس سرہ ۔مردی صاحبِ اخلاق واھل استغراق و 
مرید مشتاقف سلطان المشایخ بود و یک سرمو؟ تفاوت از روش آن حضرت نمی ئمود ۔ 
رحمةاللہ عليه ۔ 

مولانا جمال الدین اودھی ۔قدس سرہ ۔مردی دانشمند و شیفته سماع و از مریدان 
سابق'' سلطان المشایخ است و آن حضرت وی را بە زبان مبارک خود جوان صالح خطاب 
دادہ بود و آن مرد گاھی فضل و علمخود را در مجلس سلطان المشایخ موففکرتہ 
ادب اکثر بە خاموشی می پرداخت. روزی دانشمندی از طرف خراسان: در خانقاہء سلطان 


۲) 


المشایخ ورود نمود و یاران آن حضرت بحث شروع کرد و سخن در نزد وی افتادہ بود. 


وی خواست که یاران را الزام دھد, مولانا جمالالدین او را از کمال علم خود ملزم ساخت. 


چنانچه مولانا وجیھه الدین پایلی و یاران دیگر آفرین کردند و زبان بە تحسین'؟'' برآوردند و 
نا : ٢‏ پنج : (صالح و؛ ندارہ 

٣۔گنج‏ : علرم ۴۔گنج : نھاد 

۵۔اساس : ندارد گنج : در پیوست ۶ اساس : ندارد 

۷ پنج؛ گنج اسر چو مج ۸ پنج : ندارد 

۹۔گنج : موی ۰٠۔‏ پنج؛ گنج : ندارہ 

١ہپنچ‏ گنج : ندارد ۲۔ پنج گنج : تحسین او 


۴۳۲۰ 


خواجه اقبال خادم کە در این لان کاو وت شتاب رفته بە خدمت سلطان المشایخ 
مقدمه آن بحث را اظھار نمود 00۳00 مولانا جمالالدین مردی دانشمند فاضل 
می نماید. ان حضرت فرمود : لالا! تو چە دانی؟ وی عرض کرد : یا مخدوم! دانشمندی از 
خراسان, ملا بخاث خطاب: اکثر از علمای شھر را ملزم ساختہ: بە خانقاہ عالی پرداخت بود 
تا('٢‏ به بحث پردازد و یاران حضرہ: ول>لن۔سازد و مولانا را غیرت بە کار آمدللگ لا بحاش راہ 
بە تقریر دانشمندانه الزام داد, 7 مولانا وجیھه الدین پایلی و غیرہ یاران انصاف ھا دادند 
وزبان بە اوصاف مولانا برگشادند. آن حضرت گفت(۳): لالا! آن جوان را با یاران طلب کن. چون 
حاضر شدند. سلطان المشایخ, مولانا جمالالدین را فرمود کہ: رحمت خدا برآمدن تو کە 
علم نفروختی و خود را در( آتش نینداز [نینداختی] و رعونت نسوختی. بعدہ آن حضرت _ 
اقوالان را طلب داشت و بە سماع مشغول گشت و بە جانب مولانا نگاہ کرد و فرمود کە: ای 
جوانِ(۴ عاشق سماع بشنو و ۴ انشاالل تعالیٰ ۔ترا درسماع ڈوقی و شوقی وافر خوامد بود. 
و ھم دراین مجلس وی راکسوت خاص خود مرحمت فرمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 

شیخ نظام الدین مولیٰ ۔قدس سرہ ۔ مرید خاص* سلطان المشایخ است. اگر چە 
احوال وی درکتاب سیرالاولیاء ضبط نشدہہ اما درکتاب مناقب الاصفیاء مذکور است کە شیخ 


نظامالدین مولیٰ از یاران سلطان المشایخ در ملک بھار شھرت تمام داشت و در خدمت ری 


طالبان و مریدان بسیارگرد آمدہ بودند و شیخ شرف الدین منیری به سبب محبت او جنگل را 


١۔گنچ‏ : ندارد ٢۔گنچ‏ : مولانا غیرت آمد 
۳ پنج گنج : فرمود : ۴۔گنج : تو باد ٠‏ 

۵۔ پنچء گنچ : بە ۶ گنج : جان 

۷۔گنچ :کە ۸ پنجء گنج : ندارد 


۳۲۱ 


گذاشته در شھر بھار 0 اختیار کرد. او راکمالات و خوارق('ٴ عادات 7 بود(٢٢۔‏ 
رحمةاللہ عليه ۔ 

قاضی عبدالکریم قدوابی ۔قدس سرہ ۔مرید سلطان المشایخ پتوذ و ذربات آو آن 
حضرت فرمود که: 7 او چون فیل؟ و علم او(؟ جبرائیل است و او از اولاد پاک نھادِ قاضی 
قدوہ بود. و این قاضی قدوہ مرد بزرگ و عظیم القدر و از قوم بنی اسرائیل است. در اوایل فتح 
:ھندوستان از ملک روم تشریف آورد و در شھر اودہ سکونٹ اختیار نمود و ھم در شھر مذکور 
بە جوار رحمت حق آسود 

و قاضی عبدالکریم بعد از ترہیت و تکمیل از سلطان المشایخ رخصت گرفته آمدہ در 
موضع کریم پور ۔من اعمال پرگنە ابراھیم آباد ۔ متوطن شدا* و مدتی آنجا اِئزواگزید. 


مر( بعضی معاندان از آن موضم!۷ ہرخاستہ در موضع سرسند من 


آخرالامں بە سبب آزارِ 
اعمال پرگنە دیوی رفت( ودھم آنجا بە رحمت حق پیوست ۔ رحمةاللہ عليه ۔ 

۰ قتاضی قوام الدین قدوابی ۔قدس سرہ ۔از مربدان پاک اعتقاد سلطان المشایخ است و 
حال:بزرگ و همت بلند داشت و ازکمالات انسانی آراسته بود و مرقد مبارک او در موضع 
رسولی ۔من اعمال پرگنە سدھود ۔زبارتگاہ خلقاللہ است ۔رحمةاللہ عليه ۔ ۱ 


مخدوم شیخ حیدر ۔قدس سرہ ۔اگر چهہ صاحب کتاب سیرالاولیاء احوال او را ذکر 


نکردہ اما صاحب کتاب لطایف اشرفی او را یکی از خلفای راشدین سلطان المشایخ 


گنج : خارق ۲۔ پنج : است 

؛نوچ١‎ : پنج : اسرافیل ۴ پنج گنج‎ ٣ 

۵ہنج : ندارد ۶ اساس: ندارد 

۷۔گنج : داز ان موضح؛ ندارد مپنج : برفت گنج : دیوگیر رفت 


۳۲۲۳ 


می نویسد. وی را شأنی عظیم و حالیٰ مستفمیم بود و مریدان بسیار داشت و شیخاله دیه کە در 
پرگنە داسنە آسودہ است: یکی از مربدان شیخ علم الدین زھری!'' خلیفہ اوست. الغرض؛ 
چون وی ازایٔن جھان بیرون شتافت. در جوار روضه خواجه قطب الدین بختیار اوشی ۔قدس 


سرہ ۔متصل لادوسرای مدفن یافت ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


برطالبان راسخ الاعتقاد و الانتراد پردا و ھویدا بادکە مرید پاک اعتقاد ساطلثہ 
میر سید محمد کرمائی در کتاب سیرالاولیا کە تصنیف اوست؛ جملە دہ خلفاء و چند 
مریدان اعلای سلطان المشایخ را مذکور نمودہ 7 اما از!'تواریخ دیگر مثل لطایف اشرفی 
و مرادالمریدین و مناقب الاولیاء و غیرہ معلوم می شودکە سلطان المشایخ را خلفای بسیار!'' 
) 


ہہ دست 


: و مریدان بی شمار بودند. حق سبحانه و تعالی یکبارگی کلید خز این فیض خود!؟ 


سلطان المشایخ دادہ بود و وی تمام عالم را از شرق تا غرب!'ٗبھرمند نمود ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


در بیان بعضی کلمات و حکایات نوادرکە بر زبان ڈُر بارا؛ گوهر نثار سلطان المشایخ 


گذشته و آنھا را امیر حسن و امیر خسرو و غیرہ مریدان! ۷ 


ء در تصانیف خود جمع کرد بە 
نوک قلم در آوردەاند. 


کلمه ۔وفتی سخن در باب تکمیل افتادہ بود.“"' سلطان المشایخ فرمود :کە در مرد از 


-١‏ پنج: گنج : بزھمری ٢۔گنچ‏ : نمودہ شد اما 
۳۔گنج : بسیار است : ۴۔گنج : ندارہ 

۵۔ پنچ : وشرق تا غرب) ندارد ۶ پنچ : کُر بار؛ ندارہ 
۷- پنچ گنج : مریدان انا حضرت ۸۔گنج : ندارہ 

۹۔ پنج : افتاد 


رش 


چھار(') چیز کمالیت پیدا آید!'' و تکمیل رو می نماید : فِلّتَ الطعام و فلت الْکَلاَم و قَلَّتٌ 
الام و وِلّكَ الصْحْبتِ مَع الام پوس شی ہاش 
صحبت داشتن. 

کلمه ۔وقتی سخن در جد و جھد افتادہ بود سلطان المشایخ بیان آن ہدین قطعه فرمود: 
دسرچے ایزد دمد مدایت ٹین .. دہ را اج ستتکھاد بساید کرد 
نامەیی کان به حشر خواھی خوائئند سم از ایسنچا سسواد بساید کرد 

کلمه ۔وقتی سخن در ہاب ترک دنیا افتادہ ہو سلطان المشایخ فرمود:کە نماز و روزہ و 
تسبیح واوراد ھمه حوابزِ دیگ معرفت الھی است. اما اصل ان حوایز گوشت است و مراد از 
گوشت ترک دنیا است. و نماز و روزہ حوایز آن, پس درویش را باید کە تارک دنیا آید تا نماز و 
روزہ براو پردہ معرفت بگشاید و ھم فرمود :کە٦‏ روغن و فلفل و پیاز و سیر را با آب که در 
دیگ می اندازندہ از آن شوربای روز می سازند و آن شوربا مریضان را می دھند و اصل شورہا از 
3 تت1 ٔر السا وسفاریْ ہرک ری الات کا حو ار 
کئی و لنگوتە بندی. ترک دنیا آن است کہ: لباس بپوشی و طعام بخوری اما آنچه برتو رسد(۶ 
آن را در راہ خدای تعالیٰ صرف کئی و نگاہ!۷ نداری و به جمع آن نپردازی و دل خود را بدآن 
متعلق نسازی وکیست از سر“ خسیسی برخاست و چیزی شریفی ہدو اقدام نکرد. 


کلمه ۔وقتی سخن در باب!ٴ ستر سر الھی افتادہ ہود۔ سلطان المشایخ فرمود :کە از 


کہ یھ کچ 
٣۔‏ پنج؛ نح ؛ ندارد ۴۔گنم : ندارد : 
۵۔گنج : دیا نباشدء ندارہ ۶۔ پنج : بھ تو می ‌رسد گنج : بر تو برسد 
۷۔گنج : بە نگاہ ۸۔ پنج : ندارد 


۹۔گنج : در یا ندارد 


۲۲۴ 


سان اھ سا شحھءے سھ سن 
در میان نھاد و آن!؟' بە دیگری از آن اطلاع داد پس بدین صورت فی مابین هر دو کس را( 
حجاب افتاد و در این میان امیرحسن دھلوی التماس نمود: و چگونە بود کە خواجه ابوسعید 
ابوالخیر ۔رحمةاللہ عليه ۔بارھا سخن آسرار برزبان راندی و حکایت کشف وکرامات خواندی. 
ضرمود: ان زمان کە اولیا در غلباتہ شون می آیند وازسرسُکر سر دوست راظاس, . 
می نمابند ( آنکه مرد! کامل انت از قوت حوصلہ خودب سرالھی را در سیلە خود مخفی 
می دارد و بر زبان نمی آرد. مصراع : 
مردان زار دریا خوردند و تشنە رفتند 

کملە ۔وقتی سخن در باب طاعت افتادہ بودء سلطان المشایخ فرمود :که طاعت بر دو 
گونە است: بە طاعت لازمی و طاعت متعدی. طاعت لازمی آن است : کە نفع بە ھم ان یک 
نفس طاعت کنندہ را باشد و آن نماز است و رؤزہ و آنچه بدان ماند.(۴ اما طاعت!۷ متعدی : 
آنکە ازاو راحتی به دیگری برسد* و آن زکوت است و صدقه و مائند آن. اما در این اطاعت 
ثواب عظیم و فیض عمیم اسٹ. اما در طاعت لازمی اخلاص ہاید تا قبولیت را شاید و طاعت 
متعدی هر گوئە کە کند مثاب آید. 

کلمه ۔وقتی سخن در باب خطرہ و عزیمت!''' افتادہ بود. سلطان المشایخ فرمود: اول 


خطرہ است: کە!'' آنچە در خاطر آید. بعدہ عزیمت است, یعنی دل بە عمل آن گراید. پس از 


١‏ پنچ : ھرکه از اولیاء ٢۔پنج‏ : آنکس 

۳ پنج گنج : ندارہ ۴ پنج؛ گنج : جاماء اضافه دارد 

۵ پنچ : مردی ۶۔گنج : مائند 

۷ پنچ : ندارد ۸۔گنج : رسد 

۹۔ پنچ گنج : بہ ھر ٠‏ پنج؛ گنج دو فعل؛ اضافہ دارد 


١۔گنج؛‏ پنچ : یعنی 


۲۵ 


. آن فعل است یعنی : آن خطرہ و عزیمت درکار آید. اما خواص را از خطرہ بە در مؤاخذہ گیرند 
و عوام را تا بہ'“گناھی بە فعل نیاید آن را نہذیرنذ!؟' و درویشن را 7 دراین هر سه حال 
پناہ از خدا جوبد وکلمه لاحول گوید. شیخ اہوسعید ابوالخیر مدام می فرمود : ھیچ خطرہ بە 
خاطرم(١‏ نیآمدہ کہ ہە فعل آن متھم نشدم اگر چە آن را بە عمل نیآوردم. ھم دراین معنی: 
سلطان المشایخ حکایت فرمود حکایت: وفتیٌ دز ۔خجانقاہ شیخ ابوسعید ابوالخیر درویشی 
کاملی دررسید چون شیخ(؟'“کمال او بدید دختر خودا۵ را فرمود:کە وقت ٣‏ افطا رکوزہ پر 
از آب پیش او ببز!۷ اگر چە دختر ُرد بود. اما آب را با ادب تمام در پیش آن درویش ببرد. شیخ 
ابوالحسن ابوسعید را حسن ۶ ادب او پسند افتاد و در دل گذرائید کە کدام بندۂ نیک بخت 
خوامد بودلٴکە این دختر در حباله او خواھد آمد.!٭'' ھم آن زمان کە این خطرہ در دل شیخ 


افتادم حسن مؤذن را در بازار فرستاد و فرمود : بروکە خبر بیآر'' 


در شھر چه شھرت است؟ 
چون وی از بازار بە خدمت شیخ رسید ظامرگردانید کە یکی مرد دیگری را میگفت!٢''کە:‏ 
شیخابوسعید ابوالخیر می خوامد کە دختر خود رادر حباله مخود''' ارد و در خانه خویش نگاء 


: .ے* کت 7 رک ےہ ےی‎  )۳۴ 
شیخ چون این سخن بشنید بخندید وگفت : ھم ان خطرہ مرا درگرفتند و بە تھمتم‎ ) 


دارد, 


مواخذہ کردند ۔رحمةاللہ عليه ۔ 


کلمه ۔وقتی سخن در باب بیان معجزہ وکرامت افتادہ بود. سلطان المشایخ فرمود :که 


١‏ پنچ گنج : ندارہ ۱ ٢۔گنج‏ : نپذیرد 


۳ پنج : خاطر من گنج : خاطر ۴۔ پنج : شیخ چون 

۵۔ پنج : ندارد ۶ گنج : برای 

۷ پنچ : ببرد ۸۔گنچ : ندارہ 

۹۔ گنج : ندارد ۰۔ اساس : ندارد 

-١‏ پنچ گنج : خبر بیار کە ٢۔‏ پنج؛ گنج : میگوید 

۳۔ پنچ : ندارد ۴۔ پنچ گنج : جوا اضافه دارد 


۶؟۲ 


جملە این(') چھار مرائب!'' معجزہ ؤ کرامت و معونت و استدراج. معجزہ : ان است که از 
انبیاء اظھار انکشاف گردد و کرامت : آنکه کشفی از اولیاء پیدا آید؛ و معونت : آنکه از بعضی 
مجانین چیزی ہہ خحرق عادت بە ظھور افتد؛ و استدراج :.آنکه از ہعضی 2 و کافران 
چیزی(۳ معاینہ شود 

کلمه ۔وقتی سخن در اطعام ان ناددبرد سلطان المشایخ فرمود (۴) درویشی را ,باید کيھ ۔ 
اگر کسی بر او آید اول سلام نماید: بعدہ طعامء او را فرماید. پس از آن زبان بە کلام با او 
بگشاید. چنانچه گفتەاند : ابدو باالسلام ثم بالطعام ٹم باالکلام 

کلمه ۔وقتی سخن در بیان کسانی افتادہ بود که روزەھا بر پا می دارند و طبیبھا بە تعجب 
می برآرند۔ سلطان‌المشایخ در این معنی این بیٹ فرمود : 

سسسسیر خسسوردن تسراز لنکھن بسه 

کلمه ۔وقتی سخن در باب کسانی افتادہ بود کە دم بە کرامت می زنند و خود را بە کشف مشھور 
میکنند. سلطان المشایخ در این معنی فرمود :کە درویش را( نباید کە خود را بە کشف و 
کرامت نماید چنانکه گفتەاند : 

(فرض الله تعالی کتمان الکرامت علی اولیائہ کما ایوس سْفشواوسَهس 


اگردرویش کرامت خود بە خلق اظھارنمود ترک فرض فرمود و در ترقی خود نقصان آورد ودر 


١‏ پنج : ندارد 

۲۔گنج : دمعجزہ و کرامٹ افتاد بود..... چھار مراتب) افتادہ اسٹ 

۳۔گنج : دچیزی؛ دو بار نوشته است. ۴۔ پنج گنج : (کہ؛ اضافه دارہ 
۵۔ پنج گنج : یکی ا ۶ پنج : ندارد 


۲۷ 


وم تس اتا سفافہ اض مھ روح 
قرامت قراردادالة ہس اگ سالک ھم د رای مرتبہ غورد را کید گرذاند ازاترقی معتاد وه 
مراتب دیگر فروماند. 

وقتی سخن در باب کسانی افتادہ بود کە مزاج ایشان زود تغییر می تماید و بە رنجش در 
میآرد, ,علطان المشایخ در این معنی فرہ:* کہ( :و کہ ٭ابع او لطیف است: شتاب تغییر 


پذیرد و خود را از سھل امر آززدہ گیرد چنانچه فخرالدین رازی گفتە : 


رباعی 
آنم کە بے نیم ذرہ ناخوش گردم وزنسیمه نسیم ذرہ دِلکش گسردم 
از آپ لط_یفتر مسزاجی دارم حربراب‌ مرا وگر نه آتش گردم 


کلمه ‏ وقتی سخن در باب تغییر مزاج ملوک افتادہ بود. سلطان المشایخ فرمود :کە 
رسول ۔عليه السلام ۔روایت نمودہ کە یکی ازکلمات قدسیه این است : کە (قلوب الملوک 
بیدی بعنی : خدای تعالی می فرماید :که دلھای پادشاھان به دست من است. اعنی کە هرگاہ کە 
خلق با من راست باشد من دلھای پادشاهان را بر آن مھربان گردانم و هر گاہ کە خلق با من کج 
باشد من دلھای ایشان را برآن سخت سازم و از سبب ان در بلا اندازم پس بدین معنی نظربر 
کات یریت یھر رت ز را سار آالاید الگافت 

کلمە ۔وقتی سخن در باب معنی لفظ غُرس افتادہ بود. سلطان المشایخ فرمود: کە 


عرس؛ عروسی کردن و فرود آمدن کاروان است؛ جابی بە شب 


١۔‏ پنج : ندارد ٦‏ 


۳۴۲۲۸ 


. کلمه ۔وقتی سخن درباب قبول کردن فتوحل''افتادہ بود سلطان المشایخ فرمود :که بر 
درویش اگرکسی .- ناخواسته در پیش آرد بایدکە قبول نماید و رد نفرماید که وقتی رسول 
۔عليه السلام ۔چیزی به عمر خطاب ۔رضی الله عنە ۔می داد وی عذردر میان نھاد وگفت : یا 
رسول اه مرا حاجت نیست: بە یکی محتاج بدھید. ان حضرت فرمود : یا عمرا اگر کسی 
تا(" چیزی ناخواسته بدھدہ البته قبول کئی کە آذ را رد کردن نیآمدہ است. ٠‏ 

کلمه ۔وقتی سخن بە مجلس سلطان المشایخ در باب سست اعتقادان و کسانی افتادہ 
بود که بە زیارت کعبە می روند و چون باز می آیند بە کار دنیا مشغوٴل می شوند. امیرحسن 
شش سس سی سے اسشھنے حضرت مخدوم می نماید 
و باز بە طرف دیگر میگراید. وقتی در این معنی که ملیح( ٦‏ یارِ من است: سخن ملیح بر زبان 
آورد وگفت : بە حج کسی رود کە او پیرنداشتہ باشد. سلطان المشایخ از این سخن چشم پر 
آپ "- این مصراع بر زبان مبارک!؟' فرمود: 

این رہ بە سوی کعبه رود و آن به سوی دوست 

وھم فرمود :که وقتی(۵ مرا اشتیاق حج غالب افتاد(گ, گفٹم : باری بە زیارت مزار 
مبارک حضرت شیخ الاسلام فریدالدین گنچ شکر بروم چون بە اجودھن رسیدم ھم آنجا 
مقصود خود را حاصل گردانیدم. دمَعَ شَيْیءٍ ایی و چون بار دیگر مراموس حج افتاد باز بە 


زبارت حضرت شیخ رفتم و این(“ مقصد خود را ھم آنجا حاصل کردم۔ 


١۔اساس‏ : ہنکاح) غلط است ٢‏ پنچ : ترا کسی 
٣۔‏ پنج گنج : ملیح کهە ۴۔گنج : ندارہ 
۵۔گنج : دکہہ اضافہ دارد ۶ پنج؛ گنج : افتادہ بود 


۷۔گنج : هرفٹم و این؛ ندارد 


۳۲۹ 


حکایت: درکتاب فواید الفواد می ‌آرد :کھ روزی سلطان المشایخ بر سر سجادہ کرامت 
نشسته بودکە مرد(' سیاحی در رسیدو بە خدمت آن حضرت اجلاس ورزید و در این میان 
وحید الدین قریشی درآمد چنانکه رسم خدمتکارانء("' خدمتی کرد و سر بر زمین آورد. آن 
مرد سیاح بانگ براو زد وگفت : سجدہ مکن کە جایی نیآمدہ است. در این باب( ۳ مناظرہ کردن 
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گرفت ربداثٹی برپا نمود. سلطان المشایخ فر: ددم زیزگا! ٰ مکن و بشنو ھرامری که پیش 


ازاین فرض بود اگر فرضیت آن در این ولا برخاست: ہمر, استحباب! آن باقی ماند. چنانچه 
روزەھای(۶ ایام بیض وایام عاشورا برامم ماضیه!۴ فرض شد'*٣''“‏ چون در عھدہ رسول ما۔ 
:صلی اللہ عليه و سلم ۔روزەھای مبارک رمضان فرض شد آن فرضیت ایام بیض و ایام عاشورا 
برحاست و استحباب باقی ماند. آمدیم درامر سجدہ کە آن درا''' امم پیشین مستحب بود 
چنانچه رعیت مرڈ''' پادشاہ را و شاگرد مراستاد را وامت مر پیغمبر راء سجدہ می‌کردند. اکنون 
اگر استحباب آن رفت: اباحت باقی مائد و دراین امرکە تو نفی می کنی: ازکجا است و انکار در 
این کا محض بی جا است۔ وی ازاین مسأله شرمندہ شد ساکت گشت ۔ 

کلم ۔وقتی سخن درباب لق( ''افتادہ بود سلطان المشایخ فرمود: حکماگویند(٣''"کہ‏ 
این سە چیز را خود ہاید کرد(؟'ٴ و بە دیگر نباید آموحت. یکی : مدام خلق کردن دوم : پیش از 


طعام شوربا خوردنء سوم :کف پا چرب نمودن. بعدہگفت :کە ابن سخنِ حکما است که این 


١۔اساس:‏ مردی ٢‏ پنج : (اسٹ؛ گنج : رخدمتکاری است) اضافه دارد 
۳۔گنج : میان ۴۔ پنج گنج : غلبہ 
۵۔ پنج؛ گنج : استباحت ۶ گنج : روزہ 


۷۔گنج : ندارہ ا ۸ پنج؛ گنج : بود 


۹ اساس: این جملہ ون فرضیت ایام بیض و ایام عاشورا را بر امم مافیه فریضہ؛ زاید می‌باشد 
۰۔ پنج : بر ۱۔ اساس : ندارد 
٢۔‏ پنجء گنج: فواید خلق ۳۔ پنج؛ گنج : میگوبند 


۴۔ اساس : کرد افتادہ است 


۳٣ 


فواید را بە کسی نباید آموخت!''اما درویش را باید ھرکلمۂ نفع را از خلق اللہ دریغ نفرماید۔ 
کلمه ۔وقتی سخن در باب نماز تراویح افتادہ بود سلطان المشایخ فرمود :که تراویح 

سنت است. یک ختم قرآن در تراویح نیز سنت است: خواہ دریک شب خواہ درسی شب 

0" 


بخوائد یا بشنودل؟' و در این نماز جماعت ھم سنت است و دراین میان امیر حسن التماس 


نمود:کە این نماز سنت رسول ۔عليه السلام ۔ائنت یاسنت صحابه. فرمود رل٣‏ ری ارہ 
است ۔رضی اللہ تعالیٰ عنھم ۔اما رسول عليه البلام ۔ھم(؟ یک شب گزاردہ است و به 
روایتی سە شب ومداومت این سنت از عمر خطاب* رضی اللہ تعالی عنه ۔یکی از حاضران 
پرسید کە: سنت صحابہ را۴ سنت میگویند. فرمودند : در مذھب حنفی میگوبند: اما امام 
شافعی ۔رحمةاللہ عليه ۔ھمان سنت رسول عليه السلام را سنت گفته. 

صا مھ مت ااھمااسوسستسی 
را(“ باید کە کرامت ظاھر نباید!*کە این کار بد است و در این نیکی نیست,٭ٴ' چنانچھ این 
حکایت مشھوراست کە وقتی خواجہ ابوالحسن نوری ۔قدس سرہ ۔برلب دجلهە رسیدہ ماھی 
گیر را دید. او''''گفت: بیا دام در دجلە انداز'''' اگرمن صاحب کرامت خواھم بود دو نیم من 


۲ 


مامی بیکم وزیاد در آن!٢''دام‏ تو خوامد افتاد. مامی گیرکە!''' چون دام در آب انداخت: یک 


ماھی در دام او افتاد. وزن کردند دو نیم من بی کم و زیاد برآمد. ماھی گیر و خلق اللہ از این 


١۔گنج‏ : دیکی مدام خلق کردن أموخت٠‏ ندارد 


٢۔اساس‏ : (بخواند یا بشنود یا بخواند؛ بخواند ‏ مؤخر زابد است 


۳۔ پنج : (سنت صحابه ء فرمودہ ندارد ۴۔ پنج : درگنج : ندارد 

۵۔ پنج ٭ گنج : خطاب است .۶ پنج گنج : دھمم؛ اضافہ دارد 
۷ ۔گنج : ندارہ ۸ اساس : ندارد 

۹۔ پنج گنج ننماید ۰٠۔گنج:‏ (است) [غلط است] 
: ١۔‏ پنجء گنج: او را ۲۔ پنج گنج: نینداز 

۳۔ پنج؛ گنج: ندارہ ۴۔ پنجء گنج: ندارہ 


خرس 


کرامت حیران ماندند اما چون این خبر بە خواجە جنید ۔قدس سرہ ۔رسید فرمود:کاشکی در 
آن دام مار افتادی تا ابوالحسن نوری راگزیدی('' واو را ملاکگردائید.(''گفتند : چرا چنین ا١‏ 
می فرمابی؟گفت : مار او راگزیدی'٭ از زندگانی خلاص گردیدی و چون“ چنین نشد چه 
دائم کە بدین بی عقلی(۶ ختم کار او چگونە خواعد بودا۷ ز آخر(ہ) او را چه بلا رو خوامد 
نمود. 

کلمہ ۔وقتی سخن( * در باب اسراف افتادہ بود, سلطان المشایخ فرمود کە: 2 
. راہ خدای تعالی صرف کنندہ اسراف نیسٹ. اِسراف آن اسٹ کە درمی(٭' را برای نفس خود 
صرف کنند و در این معنی حکایتی ھم(''' بیان فرمود :کە شیخ ابوسعید ابوالخیر انفاق بسیار 
داشت. وقتی یکی از بخیلان پیش او آمد و این حدیث خواند کە (لاخیر فی اسراف؛ شیخ 
ابوسعید ابوالخیر جواب داد: دلا اسراف فی الخیر؛ 

کلمه ۔وقتی سخن در تفاوت حال تایب و متقی افتادہ بودکە از این هر دو بھترکدام(؟' 
است: سری یت جھ وورف وریہ وہ وہ و 
اتاج رھر مل جات رهگ ای سرقری سر اه درس اد 00 
)0۱۳۴ 


گشتند( "٣‏ پیغمبر فرمود: شما هر دو بروید وبه شب یکجا باشید و صبح آنء ازھر دو خانه 


برابربیرون آبید ھر(٭'"که اول بە شما در پیش آیدء جواب این مسألہ(۶''ازاو پرسید. پس!۷'این 


١‏ پنج: گنج: بگزیدی ٢۔‏ پنجء گنج: گردانیدی 

- پنچ: اینچنین ۴۔گنج: ىر ار را ھلاک گردانیدی ,0-9 گزیدی) ندارد 
۵۔گنج: ندارد ۶۔گنج: بی ادبی و بی عقلی 

۷۔گنج: خوامد شد 5 ۸۔گنج: آخرالامر 

۹۔گنج: ندارہ تو زازر 

١‏ پنج : ھم حکایتی ۔ پنج :کدام بھتر 

۳۔گنج : داشتند رو : آن از آن خانه هر دو؛ گنج عام ور تو 
۵۔گنج : ندارہ ع۶ ۔گنج: ندارد 

۷۔گنج: ندارد 


۲۳۲ 


ھر دو تن بە حکم پیغمبر من بە خانه خودھا رفتند و شب یک جا ماندند و صبح از خانهہ برابر 
بیرون آمدند. مردی پیش رسیدہ ایشان از اوٴپرسیدند!''“کە: ای خواجهە! ما را مشکلی در پیش 
است اگر حل ۴ فرماییء بھتر باشد۔ وی گفت: تقریرکنید چه مشکل دارید؟ این هر دوکس 
التماس کردند کە: ای خواجە! مشکل این است باید کە ما را معلوم کئی ٥‏ که هرکه وقتی گناء 
کند و تایب شد او بھتر باشد یا آنکە گناہ تکرد باشد.( آن مرد گفت: ای یارانِ من نزد۔ٴ 
جولاهه و نخواندەام و این مشکلِ شما را چگونە حل کنم؟ اما این قدر می دانم تاری کە در 
بافتن من(“ نم یگسلد و درست(۶ٴ می ماندہ بھتر از آن تار است که میگسلد و پیوند می شود؛ 
یعنی: متقی از تایب بھتر باشد و باید دائنست کە متقی: آن است که گاھی از او۷9 معصیتی بە 
وجود نیامدہ باشد و تایب آن کە گناھان بسیار کردہہ بعد از آن توبه آوردہ باشد 
کلمه ۔ وقتی ۰- در اعتبار خرقه افتادہ بود سلطانالمشایخ فی المٹل این 
حکایت فرمود. حکایت ۔وقتی خواجه جنید بغدادی را پرسیدند ۔ رحمةالله عليه ۔کە در 
خرقه ھیچ اغتباری('''ھست؟ فرمود: اگر در خرقه اعتباری بودی؛ همه خرقه پوشان را ازکبایر 
وصغایر مبرا نمودی. بسیار خرقه پوشانندکە از ایشان بس فعلھای قبیح بە وجود می آیند!''“که 
درویشان را نشاید وھمآن خرقه:فردا بە ایشان مدعی خواهد ہود و مستوجب دوزخ خواھد 
نمود و بسیار قبا پوشانند کە بە صفت درویشانند و پیش از خرقه پوشان بە بھشت خوامند 
١۔گنج:‏ پرسید : ٢‏ پنج: حل ان 


۳۔گنج؛ پنج: شوہ 

۴۔گنج؛ پنج: دکه هر وقتی گناہ نکردہ باشد او بھتر است و یا آنکه کردہ باشد و تایب شدہ ان بھترہ 
۵۔گنچ: ندارد ۶۔گنج: در دست 

۷۔گنج: تدارد ۸۔گنج: در اپ 

۹۔گنج: مثل سلطانالمشایخ ۰ ١۔گنج:‏ تدارد 

۱۔گنج: آمدی 


شرستَامھھھتی ورام کاب شٹمکھشسھسھھر 
لواساف تر ھرھ ھا اد کر راک رض اھ سد یھت17 
اعتبار فی الخرقة ۶ٰ٦‏ "0" نیست., اعتبار ان مرد 
است: کە خود را از آتش عشق الھی بسوزاند وھم خود را از ملوئات دنیا پاک گرداند ۔لله الحمد 
7 القت این تألیف شریف تمام('ٗرسید و این ۸.ینف: اەلیف بە اختتام انجامید. ملف 
گوید: 

صد شکر'''کە این نامه بە اتمام رسید توشۂ عاقبت من به سرانجام رسید 


ھوسم بود پس از من به جھان مائد نقش ‏ کَرللَه موسم زود بە انجام رسید 


)ك۷( 


-١‏ پنچ گنج : بە اتمام ۲۔ پنج گنج : شکر صد شکر 
۳ پنج گنج : در آخرش این بیت را اضافه دارد۔ 
مصنف گوید : ۱ 
ٹک رخ ملاک نسامه٭ من اختام یسافت 
مسر سسطر چسو ایسن سسسلک گہر انستظام بسانت 


ہوروا 


بی 


بی 


++ 


بی 


ت 


١‏ ۔للهالحمد والمنة > حمد و سپاس از آن خداست... (جمله دعائی) 
١‏ ۔خاتمالئبیین (۴۰ / الاحزاب) ٭ خاتم پیامبران 
٢‏ برهان .... > دلیل و راعنمای عارفان و حجّت واصلان بە حق 
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١‏ شیاخ: به معنی رد پیرو جمع آن شیوخ است وایرن کلم براستاد وعالم ویژرگ قوم 


اطلاق می شود. (مکارمالآثار / ۳۴) 


۲۔خواجہ: به معنی کدخدا و رئیس خانه وہہ معنی معظم باشد و شیخ و پیر و مال دارو 


حاکم و صاحب جمعیت را نیز گفتەاند (مکارمالآثار / )٣٣‏ 


۲٢‏ اجودھن: این شھر کە در میان مردم پاکستان بە پاک پتن شریف شھرت داردہ بین 
ملتان و لاھورواقع شدہ و جزء ایالت پنجاب است کە دراثر وجود قبر باہا فریدالدین گنج شکر 


(متوفی ۸ھ.) زیارتگاہ مردم پاکستان و ند واقع گردیدہ است (طریقهہ چشتيیه / ۱۱۵) 


۴ پیر: بروزن سیر به معنی پدراست و بر وزن خیر؛ خلیفه و جائشین و مشایخ ارہاب 


طریقت و خانقاہ باشد (مکارمالآثار / )۳٣‏ 
۴ ۔ہداؤن: استان شمالی (یو ۔پی) هند۔ 


۴ غیاث پور: محلی ہود خارج از دھلی کھنەء عمانجایی کە امروز خانقاہ و مزار شیخ 


نظامالدین اولیاء قرار دارد (طریقه چشتیه 1 0۲۳( 


۴۳۶ 


۴۔امیرحسن دھلوی: بە سال ۶۵۶ھ. در دھلی بە دنیا آمد. وی از شاعران و مصاحبین 
امیرحسرو دھلوی بود. و از شعراء و عرفای معروف فرن ھفتم ھند به شماراست. مدتی در 
دربار سلطان محمد بن غیاث الدین بلبن و مدتی نیز از مداحان علاءالدین محمد حلجی بود و 
درضمن جزو مریدان نظامالدین اولیاء بە شمار می رفت وامالی و تعلیمات مرشد و استاد خود 
را جمع می کرد و در سال ۷۲۷ یا ۷۳۱ در دولت آباد: مند درگذڈشت, از آثار او فوائدالفراں 


مخالمعانی: دیوان (فارسی ادب بە عھد سلاطین تغلق) 
۴ ملکیار پران: یکی از مشایخ مُعروف عھد بلین (۶۶۳ھ.) است. 


۴۔ابابکر طوسی حیدر: پیرو مسلک قلندریه کە در اندھپت (جزو مند) نزدیک 
رودخانه جمناء خانقامی مانند بھشت درست کردہ و در آن زندگی می کرد و بعد از فوت 
ھمانجا مدفون گردید۔ دی از نزدیکان شیخ الین عانسوی بود. وقتیکه نظامالدین اولیاء 
و جمال الدین ھانسوی در اندمہت تشریف آوردند پیش وی و توقف می کردند (سیرالاولیاء / 


)۳۴۰ ۵ 


۵ ۔ رکنالدین ابوالفتح: تاریخ وفاتش ۱۶ رجب سال ۷۳۵ھ . است (تذکرہ صوفیای 


پنجاب | ۳۰۸) 


۶ ۔ امیرخسرو: پدرش لاچین از ترکستان بود, امیرنخسرو در سال ۶۵۱ ھ. در دھلی 


تن ازیشان شد 


پت 
ہی عت 


ولادت یافت. واز آغاز جوائی در حمایت پادشامان دھلی درآمدو و مداح 


کە نخستین ایشان: معزالدین کیقباد (۶۸۶ ۔ ۷۸۹ھ.) و آخرین ایشان سلطان محمد بن تغلق 


۲۳۷ 


(۷۲۵۔ ۷۳۰ھ.) بود و ھمان سال جلوس این پادشاہ در ربیعالاول سال ۷۲۵ھ ۔ در دھلی 
رحلت کرد. و در بقع نظامالدین اولیاء مدفون شد. وی در زبان و ادب فارسی متبحر بود واز 


دوستان و ارادت مندان نظامالدین اولیاء بود. در زبان فارسی تالیفات ہسیار دارد (رضازادہ 


شفق: تاریخ ادہیات ایران / ۲۸۹ فرعنگ معین |/۴۷۸) 


۷۔ سیل بهھ تی شریف و بزرگوار و مھتر و جمع آن سادات است. این کلمه سید از 
دیرزمانی میان اعراب متداول و معمول بودہ و بر بزرگان: از هر طایفۂ بودەاند گمته میشدہ 
چنان کە سید اسمعیل حمیری از معاریف شعراء در عصر حضرت امام جعفر صادق (ع) ملقب 


بە سید بود (معلم حبیبآبادی مکارم!آثار سڈ 
۷ چشتیە بھشتیه: یا فردوسیه قدسیه تالیف علاءالدین بن محمد چشتی: سال تألیف 
۶۶ھ ق ,است۔ در ذکر صوفيه چشتی دریک مقدمه و ۲۸ ذ کر صوفيه اکرام (علی رضا 


نقوی؛ تذکرەنویسی فارسی در ھند و پاکستان | ۷۴۶) 


۷ تاریخ ھندی: تاریخ اختصاصی تیموریان ھند و پاکستان است. کە توسط یکی از 
مورخان نامی عھد عالمگیر ٥۰۷۸(‏ ۔ ۱۰۷۸ھ.)؛ بختاورخان: مولف مرآت العالم در سال 


۸ ھجری بە رشته تالیف در آمدہ است. (آفتاب اصغر تاریخ نویسی فارسی در مند و 


پاکستان / ۴۹۰) 


۷۔ جلالالدین مخدوم جھانیان گشت: ملقب بە جھانیان جھان گشت و مخدوم در 


سال ۷۰۷ھ. متولد شد. وی مرید رکن‌الدین سھروردی ملتانی بود. تعلیم قرآن و حدیث و فقہ 


۲۲۸ 


و عربی صرف و نحو از جمال الدین خندان وشیخ موسی و مولانا مجدالدین فراگرفت. از سال 
۵ی ق. تا ۷۵۱ھ. ق. بە غرض سیاحت به کشورھای مختلف از قبیل: مصر. شام عراقف: 
لی بغار فرفاو می فوفاسشو لام اشراای وو ارت کرد انت رصتار 
اسر شر ھت عبدالله الیافعی بە سر برد. و از شیخ 
عبدالله مطری نیز کسب فیض کرد.:جلالالدین ھم ازمریدان سلسله چشتيه و مم سلسله 
سھروردیە بود وی از محمد بن تغلق لقب شیخالاسلامی یافت. وی دو بار در سال گ/ك۷ لی ف. 
و سال ۷۸۱ھ. ق. بە دھلی رفت و بە مزار نظامالدین اولیاء نیز حاضر شد و سرانجام در سال 
۵ھ دراوچ (جزو پاکستان) درگذشت, 


(فارسی ادب به عھد سلاطین تغلق / ١۱۰۷ء )٥۰۴‏ 

۷۔خواجه احمد: در سال ۶۳۵ھ. ق. درگذشت و نزد ساگرتال (جزو عند) در بداؤن بە 
خاک سپردہ شد (سیرالعارفین: اردو ترجمه / ۷۹) 

۸ بخارا: یکی از شھرھای بزرگ ماوراءالٹھر قدیم و مرکز بعض حکومتھای اسلامی 
ایران و کانون نشر علوم و معارف ایرانی و اسلامی پایتخت دولت سامانی:؛ اسروزه. جزو 
جمہوریٰ اںکستان (شنوروی) است این ضھر ز شیرمایى دیگر عاوراءالتیر بے دمنت 
چنگیزخان مغول وبران گردید (فرھنگ معین / ۲۴۵) 

۸ نفحاتالائس: از آثار نورالدین؛ عبدالرحمن جامی است و اُنرا در سال ۸۸۳ھ 


تالیف کرد و آن شرح حال ۴ تن از فضلاء و علماء و مشایخ صوفيه است. اصل این کتاب 


کرو 


0گ ٹی۳۷ٰ۶ٰٰئٰٰئٰٰٰٰ ۶ہ" ہم" به زبان 
عربی ہود. و بعداً خواجه عبدالله انصاری آنرا بە زبان ھروی تقریر داد و سپس جامی به 
حسب دستور امیرعلی شیر نوابیە آنرا بە فارسی دری در آورد. و احوال مشایخ صوفیان را تا 
زمان خود بر آن افزود و نام آنرا دنفحاتالائس من حضرات القدس؛ نھاد. بارعا در مند و ایران 


بە چاپ رسیدہ است. (رضازادہ شفق, تاریخ ادبیات ایران / ۱۱۳ فرھنگ معین / ۲۱۳۸) 


۸ امام موسی کاظم: ابوالحسین,: موسی ابن جعفں ملقب به کاظم ۱۲۸ھ ق: 
ھفتمین امام از اثمة دوازدہ گانه نزد شیعۂ اماميه گوبنڈ مھدی یا ھادی خلیفه وی راء از مدینه بە 
بغداد آورد ویک چند بە زندان کرد. سپس او را آزاد نمودہ و دیگر بار با حرمت تمام بە مدینه 
فرستاد. در سال ۱۷۹ھ. ق. ھاروتالرشید او را از مدینە بە بغداد آورد و دیگر بار بە زندان کرد. 
تا در آن زندان وفات یافت. وی به زھد و سخا و تقوی شھرت تمام داشت: گویند ھارون او را 
بە وسیله سندی ابن شاھک یا به قولی ضعیفتر یحبی برمکی مسموم نمود. مدفن او در _ 


کاظمین مشھور و مزار شیعه است. بعد از وی بە اعتقاد شیعه اثنی عشریه امامت بە پسرش 
علی ابن موسی مشھور بە امام رضا رسید. (دایرۃالمعارف فارسی / ۲۳۵) 

۸ ۔امام زین‌العابدین؛ ابومحمّد علی ابن حسین ملقب بە زین ‌العابدین: امام چھارم از 
ائمه دوازدہگانەای شیع پسرامام حسین مادرش: چناکە بعضی از مورخین گفتەاند شاہ زنان 
یا شھر ہائویه ام داشتە گویند دختر یزدگرد شھریار ساسائی بودہ اسٹ, امام به زمد و حلم و 
پارسائی شھرت داشته و مورد اکرام و تعظیم اھل مدینه بودہاست. وی در مدینه ولادت یافت 


و درھمان شھر رحلت کرد ؤ قبرش در بقیع است. (دایرۃالمعارف فارسی /۲۳۵) 


۴۰ 


۸ ۔امام جعفر صادق: ابو عبداللّه جعفر ابن محمد ملقب به صادق؛ ۸۰ یا ۸۳ ۔ ۱۴۸ 
ھ.ق. ششمین امام ازائمۂهٔ دوازدہ گانه نزد شیعه اماميه. وی از سادات و علمای اھل بیٹت بود. و 
در مدینەه می زیسپ و اصول مبادی فقه شیعه در واقع از او مستفادست واھل علم در ات زمان 


وی را ٦عالم‏ مطلق) می خواندند. امام جعفر صادق در مدیئه وفات یافت و در قبرستات بقیع 


مدفون گشت (دایرۃالمعارف فارسی |/ ۲۳۴) 


۸۔امام محمد باقر: شھرت ابوجعفر محمد ابن علی؛ ملقب بە بافر: ۷۔ ٭۱۱۷ھ. فق۔. 
پنجمین امام از ائمه دوازدہ گانہ شیعه پسر امام زین‌العابدین؛ در فقه و تفسیر اقوال و آرائی 
داشت و با زھد و پرھیز زندگی می کرد. در مدینە بە دنیا آمد و در حمیمه رحلت کرد. تاریخ 


وفات وی را بعضی مآخذ سنوات ۳١۱۱ء‏ ۱۱۷ء ۱۱۸ نیز نقل کردەاند. (دایرۃالمعارف فارسی ۔ 


(۲۳۵ 


یوما سس لد تر ارد ساس لم کات کت 
ھ.ق. ؛عشتمین امام ازائمۂ دوازدہگانه نزد شیعۂ اماميه: امام رضا فا تو فضل 
و زھد و خرد مشھور بود. در مدینہ: از مادری ایرانیء نامش تکتمء ولادت یافت. مأمون خلیفہ 
عباسی او راء از مدینه بە خراسان خواندہ و او را ولیعھد خویش کرد و دختر خود نیز بدو داد, 
سای جھا ستھھس ماس کھر 
اھل بیت بودہ تبدیل نمود. این معنی به عباسیان بغداد گران آمد. و شوریدند و مأمون را خلع 
نمودندء وقتیکه در طوس امام رضا 2 رحلت کرد وگفتند: خود مأمون او را زھر دادہ است, 
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امام رضا (ع) گذشته از قرآن و اخبار در تاریخ و ادیان و ادب تبحر تمام داشت مقبرۂ او 


۲۴۸۱ 


عسم اکنون در مشھد طوس زیارتگاء شیعه جھان و از ابنیةڈ مھم ایران اسلامی است. 


(دایرۃالمعارف اسلامی / ۲۳۴) 


۸ محیی‌الدین عبدالقادر جیلانی:کنیت وی ابومحمد و لقبش محبی‌الدین و مولاش 
گیلان و از سادات حسنی است. مادر وی امالخیرہ امةالجبار فاطمه بنت ابو عبداللء صومعی 
است که از بزرگان مار گیلان است. ولادت شیخ درسال ۴۷۱٭. ووفات درسال ۵۶۱ھ و 
تقریباً نود سال عمر شریفش می شود. و در سال ۴۸۸ھ. بە بغداد رسیدہ و به جد تمام بہ علو 
ادبيه و فقه و حدیث مشغول گردیدہ و بعد از تکمیل علوم ظاھری به تحصیل مقامات باطنی۔ 


پرداخت و نسبت خحرقه وی بە معروف کرخحی می رسد (معصوم علیشاہ طرابق الحقایق |,۳۶۲۱) 


۹ سیرالاولیاء: تالیف سیدمحمد مبارک بن محمد علوی کرمانی, معروف بە امیر شُرد 
(متوفی در دھلی در سال ۷۱۱ھ.) در زمان فیروز شاہ تغلق (۷۵۲۔۸۹۵ھ.) ء در ذ کر صوفيه 
چشتی در دہ باب این کتاب بر احوال نظامالدین اولیای مفصل ترین: مستند و قابل قدر است۔ 


(تذکرەنویسی فارسی در ھند و پاکستان |/ ۷۴۲) 


۰۔ سیرالعارفین: تألیف حامد بن فضل الله معروف ہه درویش جمالی (متوفی: ۹۴۲ 
ھ) در ذکر ۱۴ صوفی چشتی: معاصر عمایون شاہ (۹۳۶ ۔ ۹۶۳ھ.) کہ در میانذ سالھای 


۷ ھ. و ۹۴۲ھ. تالیف شدہ است., (تذکرەنویسی |/ ۷۴۳)۔ 


' 


۵ ۔ شیخ جلالالدین تبریزی: در تبریز متولد شد پہدرش شیخ بدرالدین مرید 


ابوسعید تبریزی ہود؛ بە دست شیخ شھاب‌الدین سھروردی بیعت کرد و مدت ھفت سال به 


۴۲ 


سفر و سیاحت پرداخت. و چند بار حح کرد. در زمان سلطان التتہش بە دھلی رسید. انروزھا 
ٍ 23 

نجمالدین صغری کهە شیخالاسلام بود۔ ہه جلالالدین حسد بردہ و تھمت زد. بنابراین 

جلال‌الدین از دھلی به طرف بدایون رفته و مدتی آنجا به سر برد۔ سپس به بنگال رفتہ و 


سرانجام در ھمانجا به سال ۶۴۱ھ. ق. درگذشت و در ەدیوتلهہ (دید محل) بە خاگ سپردہ 


شد. (حاشيه؛ مقدمه فوائدالفواد / ۸۲) 


902+ : 99ئ9 ۰۹۹ 
خلجی دھلی. سومین پسر علاءالدین خلجی. پس از وفات علاءالدین؛ نایب وی: ملک کافور 
پسر شش سالەای: او را با عنوان شھابالدین عمر بە سلطنت برداشت و دو پسر ارشد او 
خحضرخان و شادی خان راکور کرد. قطب الدین وسیلۂ قتل ضصھھ فراھم آورد. و بە جای 
او نایب السلطنة شد. اندکی بعد شھاب الدین راکور و برکنارِ کرد و خود بە سلطنت نشست۔. 
دربارش مرکز فساد بود. عاقبت به دست عندی: تازہ مسلمانی, بە نام حسروخان کہ محبوب 
او بود بە قتل رسید. و خہروخان ہا عنوان ناصرالاین خسرو شاہ بر سلطنت نشست۔. 


(دایرۃالمعارف فارسی / ۱۹۴) 

ٴ ۵۔ خسروخان: پروردۂ سلطان قطب‌الدین خلجی که در سال ۷٢٢‏ ھ. چھار ما 
حکومت کرد. تغلق شاہ: در دھلی خسروخان را شکست داد. وی بە طرف خطیرہ شادی خان 
فرار کرد و خود را پُنھان ساخت تغلق ان وی را از آنجاگرفت و بە قتل رسانید. (ضیاءالدین 


برنی: تاریخ فیروز شامی اردو ترجمه /۶۰۳) 


۲۳۳ 


۶ شیخ نجیب‌الدین متوکل: در ۹ رمضان سال ۶۶۹ ھ. درگڈشت (سیرالاولیاء ۔ ۱۷۴) 


۷۔ شھابالدین سھروردی: ابوحفص عمر برادرزادۂ اہوالنجیب سھروردی (از 
مریدان امام غزالی)؛ عارف معروف کە نسبت تعلیم او بە احمد غزالی می رسد (متوفی ۶۳۲ 
ھ. ق۔) از تالیفات او کتاب عوارف رشف النصائح اعلام التقی و اعلامالھدی؛ است. وی 


مؤژسس فرقه سھروردیه و مرشد سعدی و اوحدالدین کرعاتی است. (فرھنگ معی /۸۳۰) 


۸۔قاضی محیی الدین کاشائی: بن جلال الدین بن قطب الدین؛ از علماء کبیر مند بود. 
از شیخ شمسرالدین قوشجی و دیگر علمای هند کسب تعلیم کرد و وفات ری در سال َ۷ 


ھ. ق, اتفاق افتاد. (سیرالاولیاء ۔ ۶۴۲) 


ا فوایدالفواد: تألیف نجمالدین حسن بن علاء سجزی )م ۷۲۷ ھک مجم وعهہ 
ملفوظات شیخ نظامالدین اولیاء دھلوی (متوفی ۷۲۵)کە مؤٴلف درعرض ۱۵ سال ترتیب دادہ 
انتا در ضصمن مباحث صوفی اطلاعات کافی دربارہ شرح حال صوفيه فدیم تل چشتی 


آمدہ است. (تذکرہ نویسی | ۷۵۷) 


٠۔شمسالدین‏ یحیی: مؤلف فوایدالفواد وی را خواھرزادہ امیرحسن خواندہ استء 

مؤلفان گلزار ابرار و خزینةالاصفیاء و نزھتەالخواطر وی را خوامرزادہ امیرخسرو نوشتەاند. کە 
درسنتا یه نظر می رسذ گیسن الدین شاگرة ظھیرالدین بھکری ہبود فتوح نامی شخص خادم 
وی بودہ و نص‌رالدین چراغ دھلی از شمسرالدین تلمذ کردہ بود. وی شریعت و حقیقت را 


پکجا جمع کرد سال وفاتش ۷۲۲ھ. یا ۷۳۶ھ. فمری است, (سیرالاولیاء / ۳۷۶ ۴۹۴ ۴۹۵) 


۴۴۴ 


١۔‏ ظھیرالدین بھکری: کہ در علم نحوہ لغت و فقه و اصول مھارت کامل داشت. اھل 
بھکر (جزو پاکستان) بود. ضیاءالدین برنیە دربارہ وی نوشته است کە بعضی از علمای عھد 
علائی در علوم و فنون کمال حاصل کردہ و بە مرتبه غزالی و امام رازی رسیدەاند مولانا 
ظھیرالدین بھکری یکی از ایشان بود. عدہای از او کسب دانش کردند. مانند شیخ شمس الدین 


یحیی اودھی (سیرالاولیاء / ۳۷۰) 


٢۔‏ مرآتالاسرار: محتویست بر شرح احوال پیغمبر اکرم (ص)ء خلفای راشدین و 
ائمه اطھار (ع) و توسط شیخ عبدالرحمان چشتی در سال ۱۰۶۵ ھ. تألیف شدہ است. این 


تذکرہ ازنظر تاریخ صدر اسلام اھمیت شایانی دارد. (تاریخ نویسی فارسی در ھند و پاکستان / ۳۶۷) 


٣۔‏ بھاءالدین زکریا: وی کە بے القابی چون غوثالعالمین و بدرالمشایخ و 
قطب العالیمن و غوث الثقلین و بھاءالحق معروف شدہ است. اصلاً قریشی و عاشمی بودہ و بہ 
چند واسطه نسبش بە اسد بن ھاشم عبدالمناف می ‌رسد. شیخ در سال ۵۶۶ھ. یا ۵۷۸ در 
ناحيه ١کوت‏ گرور بە دنیا آمد شیخ برای کسب علم به خراسان و بخارا و مکە و مدینه عم 
مسافرت کردہ و سپس عازم ہیتالمقدس و از آنجا بە بغداد روائه شد و آنجا به خدمت 
شھاب‌الدین سھروردی (متوفی ۶۳۲ھ.) رسید. و تجت نظر وی ہە مجاعدہ و مکاشفهہ 
پرداخت. بعد از مراجعت بە هند بیشتر اوقاتِ خود را با بزرگائی چون بابا فرید گنج شکر و 
دیگران گذراندہ است. شیخ دارای دو زن و نە فرزند بودہ است. دختر بزرش به ازدواج 
فخرالدین عراقی درآمد و پسر بزرگش ھم کە شیخ صدرالدین عارف نام داشت: بعد از پدر بر 


مسند ارشاد نشست سال وفاتش ۶۶۶ ھجری یا ۶۶۱ نوشتەاند (طریقه چشتیه ۴۷) 


۲ 


٣۔‏ ملتان؛ واقع در استان پنجاب امروز پاکستان جغرافیابی نویسان اسلامی آن را 
شھری در ھند معرفی کردەاند. (طریقه چشتيه |/۳۴) 

۵-۔ سرای نمک: این سرای در بازار شھر دھلی واقع است. نظامالدین اولیاء روبروی 
این سرای, مدتی در خانه یک کمان‫‌ساز بە سر بردەان و منزل امیرخحرد (مولف سیرالاولیاء) در 


ھمین کو چه ہود (سیرالاولیاء ۔۶١۲)‏ 


۷۔ہدرالدین اسحاق: داماد و خادم خاص فریدالدین گنج شکر در دھلی متولد شد. 
کتابی بر حسب خواھش فریدالدین گنج شکر (تصریف بدری) تصلیف نمود. مزار وی نزدیک 
جامع'مسجد قدیمی در اجودھن واقع است (سیرالاولیاء / ۳۵) 

١۔‏ خیرالمجالس: مؤلف حمبد قلندں سال تالیف ان ۵ی ق. تا ۷۵۶ھ . است؛ 


: مشتمل بر ملفوظات حضرت نصیرالدین محمود چراغ دھلی است. 


۸۔ خواجهہ شمس دبیر: در عید نظامالد ین اولیاء از علماء و شعراىی نٹ بود, 
عبدالقا در ہدایونی می نویسد: وی نخستین شاعر فارسیگوی بنگال و حمعصر امیرنحسرو بود, 


(تاریخ ادبیات مسلمانانِ پاکستان و عند /ج ۱۹۳/۵) 


۸۔ جمالالدین ھانسوی: از خلفای بابا فریدالدین گنج شکر بود؛ فریدالدین دوازدہ 
سال پیش وی بە سر بردند. سلسله نسب وی بە امام ابوحنیفه می رسد. او در علوم ظاعری و 


باطنی کمال داشت و شاعر و صاحب تصنیف ہود دیوان فارسی ویک رسالە به نام ٭ملھمات؛ 


از آثار اوست. وی در سال ۶۵۶ھ. درگذشت, (سیرالاولیاء / ۲۲۸۸ء ۳۱۱ ۳۱۶) 


۲۳۴۶ 


۸-ھانسی: در جوار حصار واقع است و در زمان سابق با نام بودہ و قلعه استو:ز داشته. 


(امین احمد رازی ھفت اقلیم؛ مصحح جواد فاضل اج چس 


۳۔ خواجه جنید ابق لت او ابوالقاسم و لقب قواریری و زجاح و خزاز است. 
قواریری و زجاج از آن گویند که پدر وی آبگینە فروختی. گویند اصل وی از نھاوند ؛ست. و 
مولد و منشا وی بغداد. و گفتەاند مذعب سفیان ٹوری داشت ( سری سقطی و حارث 
محاسہی و محمد مان وسمدت بود و شاگرد ایشان بود. وی ازائمه و سادات این قوم 

است. وھمه نسہت وی درست کنند؛ چون خزاز و رُوّیم؛ نوری و شبلی وغیرھم. در سال 


۷ھ ۔ از دنیا رفت, (نفحات‌الانس | ۷۹) 


ی۳ی 0م" ٥٠ھ‏ ف.) از فقھا 
و زماد و فصحای مشھور عھد حجاج بن یوسف و عمر بن عبدالعزیزاست. ولادت وی در سال 
بیست ویکم است واکثر مشایخ را حرقہ ہاو میرود. و او بە امیرالمومین (ع) (طرایق الحقایق / 
۵۷ فرمنگ معین) 

۳۔ مسعود ہک: موضع بک از توابع بخارا است. وی پادشاہ بە استقلال بخارا بودہ؛ 
دلش از سلطنت سرد گشتہ: و به جامه صوف در آمد و راہ مسافرت پیش گرفت. گذارش به 
دھلی افتاد۔ دست .- بەٴشیخ نصیرالدین چراغ دھلی کە از خلفای حضرت نظامالدین 
اولیاءسٹ, داد. و وی دانشمند فاضل کمال بودہہ دامامالصفایح و دیوان نورالعیون [نور العین] 


و مرآت العارفین؛ از تصنیفات اوست. در میدان تصوف مسعود بک از گرمترین مجذوبان 


۳۴۴۷ 


سلسله چشتيە بود. محمد بولاق در روضۂ اقطاب می نویسد: ٦علمای‏ روزگار و اباوی نفاری 
تمام بود چنانچه بە فتوی ایشان عمل حسین منصور بە قتل آمد؛ دیگران می نویسد: ٠‏ در آخر 
سلطنت فیروزشاہ (۷۹۰۔۷۵۲ھ.)ء علماء متفق شدہ در زیر قلعہ فیروزآباد بر لب جوت پارچه 
موھ ا رص رهسى امھت 
رساندند. و معتقدین وی: بعد از بسیار تلاش و جستجو اعضای تن ری در کیلوکھری کنار 


دریای جمنا جمع کردند و نزدیک مزار خواجهە بختیار کاکی در (مھرولی؛ دفن کردند. (فارسی 
ادب بە عھد سلاطین تغلق / ١۱ء‏ ۱ء ۲ء تذکرہ مخزنالغرایب (ج ۴ / ۸۹۷) 
۳۔عبدالله تستری: از اکابر علمای نامی اماميه؛ بسیار عابد و زاد و با ورع و تقوی و 
قائمالیل و صائمالدھر بودہ. و ھیچ کدام نوافل ازوی فوت نشدہ. همه شب جمعی از اعل علم 
و صلاح و تقوی در خدمت وی می بودند حدود سی سال در نجف وکربلا اقامت کردہ واز 
مقدس اردبیلی اتل یی یت الله لی تکرش نعمت الله درس خواندہ بعد از کربل 
چھاردہ سال در اصفھان گذاشته و بە جز تدریس شغل دیگری نداشته است. تاریخ وفاتش 


)۲۱۸/۱ ھ۔ در اصفھان می باشد (ریحانةالادب / ج‎ ١ 


. ۵ ۔معدنالمعانی: یکی از شاگردان و مریدان یحبی منبری؛ زین‌ہدر عربی, ملفوظات 


شرفالدین یحبی منیری (و ۔ ۶۶۱ھ.) جمع کردہ. 


۷۔ حبیب عجمی: کنیٹ وی ابرمحمد از قدمای مشایخ صوفيه ١٢ھ‏ ف۔ بودہ 


است. در ابتدا صراف بود بعد زامد و معتکف گردید و خانقاھی در کنار سواحل فرات ہر پا 


۲۳۴۲۰۸ 


کرد. او دوست و شاگرد حسن بصری بود (عبدالرفیع: تاریخ عرفان و عارفان ایرانی /۲۷۱) 
فرھنگ معین) 
۱۔ عثمان ھارونی: تاریخ وفاتش:؛ در سیرالاولیاء ۵ شوال؛ سال ۶۱۷ ھ. ف. نوشتهہ 


شدہ اسہت. (سیرالاولیاء / ۲۵( 


۱۔ اجمیر: اجمیر در استان راجستان: ھند واقع است و یکی از نقاط بد اب و مرای 


عندوستان است (طریقهہ چشتیه / ۹۴) 


۴۔ شیخ شبلی: از طبق رابعه است. نام وی جعفر بن یونس است. گفتەاند: وی مصری 
است بە بغداد آمد. و در مجلس خیر نساج توب کرد شاگرد جنید است. عالم بودہ و ففيه و 
مذگر مجلس کردی.:مذھب مالک داشت و موطٔا حفظ کردہ بود. پدر وی حاجب الحجاب 


خلیفه بودہ عشتاد و عفت سال عمر وی بود. در سنه ۳۳۴ھ . برفته از دنیاء در ماء ذوالحجة 


(نفحات الائس / ۱۸۳) 
۴۔ شہلی: منسوب است ہه شبليه روستابی در سروشنۂ ماوراءالنھر (نفحات الانس / ۷۵۴) 


۱ء امام شعبی: از قبیله شعب از قبابل یمن بە کوہ شعب نامی است, فی محدث: 


صالح؛ امامی و معاصر شیخ طوسی است کلیەاش ابوعمر و شھرتش شعبی. ولادٹش در بصرہ 
و مسکن و مدفنش کوفه بودہ و در علمای آن دیار معرورف بودہ ولادتش در سان نوزدھم یا 


بیسٹم ھجرت و وفاتش در سال ٥۰١‏ / ۶/۵/۴ / ۷ھجری است., 


غس 


۱۔ ضیاءالدین ہرنی: از مورحین و نویسندگان زہردست هندوستان ؛:ست کہ او را 
بیھقی ھندوستان نامیدەاند وی در سال ۶۸۴ ولادٹت یافته و از مریدان نظامالدین اولیا و 
معاشرین امبرخسرو دھلوی و حسن سنجری دھلوی بود و در دستگاہ سنطان محمد از 
پادشامان تغلقی ند (۷۲۵۔۶۵۲) می زیست و سپس بە دربار جلال ‌الدین فیروز شاہ (۷۵۲۔ 
۳ئ ھ۸ ] .]ں؟]|!٦])٣ه٠٣۶۶)‏ پگ "؛ ‏ ۰ 


تاریخ فیروزشاھی است. (نفحات الائنس |/ ۹۲۴) 


۳۔ سیدمحمد بن مہارک کرمانی: معروف بە امیرشُرد در دھلی بە دنیا آمد. فخرالدین 
رازی؛ مولانا رکن‌الدین اندرپتی مولانا علاءالدین اندرپتی و قاضی شرف الدین از استاداذ وی 
بودند, بادخترعمویش کە یکی از مریدان نظامالدین اولیاء بود: ازدواج کرد واز وی یک پسر به 
نام محمود متولد شد. حضرت اخی سراج در درسگاہ مولانا رکن‌الدین با وی درس می خواند 
واسم پسر (محمودہ ھم وی گذاشت. امیرخرد از مریدان مخلص نظامالدین اولیاء بود. وی 
کتابی بە اسم (سیرالاولیاء در عھد فیروزشاہ تالیف کرد. سال وفاتش ۷۷۰ھ. ی. نوشتەاند۔ و 
سیرالاولیاء کە دربارہ سلسله چشتيه و نظامالدین اولیاء است. بین در سالھای ۷۶۱ و ۷۷۰ 
تألیف کرد. (مقدمه اردو؛ سیرالاولیاء / ۴۰ تا ۴۷) 

١۔‏ ابولیث سمرقندی: از علمای قرن نھم ھجری در بغداد بود. از تالیغات او اسٹت: 
حاشيه مطول : نام امیرعلی شیرنوابی: رساله سمرقنديه شرح رساله و ضعیۂ عضدیه 
مستلخص الحقایق شرح کنزالاقائق در فقه حنفیء سال وفائش به دست نیامد (ریحانةالادب / 


٢١۲۵۱ ج‎ 


۵۰ 


۱۔سید مبارک: فرزند سید محمد کرمانی اعل کرمان بودکە بە غرض تجارت آزکرمان 
بە لاھور رفت. وی جد امیرشُرد مؤلف کتاب معروف بە نام سیرالاولیاء می باشد. سید مبارک 
اکثر بە اجودھن پیش فریدالدین گنج شکر (متوفی ۶۶۸ھ.) سکونت اختیارکرد. و ازگنج شکر 


خرقہ یافت و ھجدہ سال در خدمت وی گذرانید. بعدِ از وفات وی؛ دوازدہ سال در خحدمت 


نظامالدین اولیاء ترہیت یافت و در سال ۷۱۱ھ. در دھلی درگذشت (سیرالاولیاء / ۳۴۲) 


٢۷۔‏ خواجه عبیدالله احرار: یکی از بزرگترین مشایخ نقشبندیه در قرن نیم بودہ و 
دربارۂ او کرامات بسیار آوردەاند و در روستای کماگران یا کوماگران نزدیک شهر سمرقند 
می زیست و ھمانجا در ۸۹۵ھ. دزگذشت. و قبرش ھم اکنون در سمرقند زیارتگاء خلق الله 
است (ریحانةالادب /ج ۱/ ۴۶۰ سعید نفیسی, تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبات فارسی / 


()"۴۳ 


٢۔‏ جوامعالکلم: مولف سیدحسن:؛ معروف به سیدمحمد اکبر جسینی: ×ملفوظات 


حضرت سیدمحمد حسینی گیسودرازہ 


۳۔ شیخ علاءالدوله: (صاحب کتاب غروۃالوثقی؛ شیخ علاءالدین احمد بن 
شرف‌الدین محمد بن احمد بن محمد بیابانکی سمنانی: از عرفانی نامی ایران بود و در سال 
۹ء۔. متولد شد و در جوانی جزو عمال دیوان بود و پس ازآن بە حج رفت ودر سال ۶۸۷ھ. 
در سلک عرفا در آمد واز ۷۲۰ھ. بە بعد در خانقاھی کە خود بە نام صوفی آباد نزدیک سمنان 


ساختهہ ہودم منزوی شد و در شب جمعهہ ماہ رجبں؛ سال ۷۳۶ھ ورگتلاشتا: علاءالدین 


اس 


سمنانی مولف یک سلسلە رسالات بسیار فصیح شیرین در تصوف بە زباذ فارسی است و در 
نظم فارسی نیز دست داشت. (تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی / ۱۴۷) 


۷۔ غیاثالدین بلبن: شھرت غیاث الدین, الغ خان (متوفی ۶۸۶ھ.)ء شاہ (۶۶۴ ۔ ۶۸۶ 
ناسل تھا معروف بە سلاطین مملوک. در آغاز از غلاء ت ترک التین 
بود کە مٌؤسس راقعی مملکت دھلی است. پس از التتمش؛ مملکت دھلی: به سبب ضعف 
جانشینان وی: دستخوش اختلافات داخلی گردید و وحدت آن بە خطر افتاد. در سلطنت 
ناصرالدین محمود شاہ (سلطنش ۶۴۴۔)ء غیاثالدین: کە در دستگاہ سلاطین مملوک ترقی 
کردہ بود بە وزارت ناصرالدین رسید. ناصرالدین امور مملکت را به وی واگذاشت و دربارِ 
غیاث‌الدین مأمن امراء و فضلاء و شعرای ہسیار (از جمله امبرخسرو دھلوی) بود. پسر 
محبوش, محمد که از جائب پدر حکومت ملتان و لاھور داشٹ در تبردی ہا مغولان مقتول 
شد (۶۸۴ھ) و بلبن کە پیرو سالخوردہ بود. چندی بعد در اندوہ فرزند درگذشت 


(دایرۃالمعارف فارسی / ۱۸۱۶) 


۷۔کیلوکھری: برکنار رود جمناکیقباد (سال جلوس ۶۸۵ ھ.) شھری به نام کیلوکھری آباد 
ساخت. وقتی جلال الد ین خلجی (۶۸۸ھ.) بر تخت کیلوکھری جلوس کرد و سبزدہ سال حکومت 
کرد او اسم شھرکیلوکھری (شھرنو؛ گذاشت و آنجا قلعەای محکم ساخت. امیرحسروگفنه است: 
شھا در شھر نو کردی حصاری 
کە رفت ازکنگر او تا قمر سنگ 


(سیرالاولیاء /۸۸۳)' 


۲ 


۸۔ سیدحسین: سید قطب الدین حسین ملقب بە سیدحسین عمو امیرخرد پسر 
خواندہ نظامالدین اولیاء بود. تمام عمر مجرد زندگی کرد و ہا خواجه احمد جھان ؛یازکە وزیر 


سلطان محمد تغلق بود. ددیوگیرہ عم رفتہ بود. درآخر ایام مبتلابە فلج شد و بہ ۱ ماء شعبان 


سال ۷۵۲ھ. درگذشت. (سیرالاولیاء / ۳۹) _ 


۸۔ خواجه اقبال: از مریدان و پیشبکاران خاص:نظامالدین اولیاء بود۔ کار شہزخانه و 
خانقاء انجام می داد. مردم درخواستھای را بھ4 وسیله وی پیش نظامالد ین می فرست دند خراجه 
اقبال ۲۷ صفر سال ۷۲۵ھ. وفات یافت و مزارش به طرف گوشه جنوہی قبر امیر نحسرو متصل 


۳. 


بە درگاہ قطبی واقع است (اقبال کے محبوب صوفيه / ۳ )٥۰۴‏ 


۰۔ ابواسحاق کازرونی: ابواسحاق ابراھیم بن شھریار کازرونی (۳۵۲ ۔ ۴۲۶ھ.). 
انتساب شیخ در تصوف بە شیخ ابوعلی حسین بن محمد فیروزآبادی الاگار بودہ و درکازروڈ و 
شیراز و بصرہ و مکە و مدینە بە صحبت ہسپاری از اھل حدیث رسیدہ بود واز همه روایت حدیث 
و آثار داشت. فبراو در شیراز است. محمود بن عثمان در ۷۲۸ھ. کتابی ارزشمند بە نام (فردوس 


الم شدیه ذ ا نا ذرگ نو خَال ار لگاثت ایث:(تفحاٹ الائے ٠.7‏ 
لمرشدیه فی اسرار الصمدیهہ در شرح حال او نگاشتہ است. (نفحات الانس / ۲۶۰ ۔۲۶۱) 


۲ شیخ سعدی شیرازی: مشرف الدینء مصلح بن عبدالله شیرازی؛ ویسندہ وگوبندۂ 
بزرگ قرن ھفتم عجری (وفات بین ۱ء ۶۹۵ھ. ف.) اجداد وی عالم دینی بودند پدرش در 


جوانی او درگذڈشت. سعدی در شیراز به کسب علم پرداخت و سپس بە بغداد شتافت و در 


مدرسۂ نظامیه بە تحصیل مشغول شد. بە علت طبعی ناآرام: بە سفری طولانی پرداخت و در 


۳۳ 


زمان اتابک لہ سعد بن زندگی بە شیراز برگشت. در آنزمان امنیت و آسایش برقرار بود. 
سعدی فراغتی یافت و ہہ تالیف و تصنیف شاھکاری خود دست یازید. وی در سال ۶۵۵ھ. 
۱ ق. سعدی نامه یا بوستان را به نظم در آورد ودر امت (۶۵۶ھ.ق) گلستان را تالیف کرد. 
علاوہ بر ایٹھا قصاید و غزلیات و قطعات و ترجیح بند و رباعیات و مقالات قصاید عربی داردٴ 
کە همه را درکلیات وی جمع کردہاند. عمدۂ مھازت او در شعر در غزل عاشقانه است. شعرو 


نثر سعدی از زمان او تا عھد مامور و تتبع و اقتضای بر بزرگان فارسی زبان قرار گرفته است. 


سعدی در شیراز درگذشت و آرامگاہ او هم بدآنجاست. (فرھنگ معین / ۷۶۳) 


۴۔ تنگھ: واحدی برای زر و سیم و مقداری (نفحات‌الائس, بە تصحیح دکتر محمود 


عابدی) 

۴۔ لکە: صد ھزار روپیه 

۴۔ گروہ: مانند فریٹنگت:آسنثۂ 

۷۔ کندوری: طعامی را میگویند کە فاتحه برای حضرت فاطمه زھرا بر ان خواندہ 
می شود. 

"٠‏ علاءالدین محمد شاہ خلجی: علاءالد ین محمد فرزند ملک شھابالدین 
خلجی, از امیران ادب پرور عند کە در میان سالھای ۶۶۵ ۔ ۷۱۵ھ . ىق. حکومت کرد. وی 


ممذوح حسن دھلوی بود. و پروردہ و داماد و برادرزادہ سلطان جلال الدین بود به تاریخ ۱۷ 


رمضان ۶۹۵ ھ. ق. عمو (سلطان جلال‌الدین) را شھید کرد و بر سریر سلطنت نشست. آخرین 


۳۴ 


شب شوال در سال ۷۱۵ھ . وفات یافت و در جامع مسجد محل شاعی سیر مدفن شد 


(سیرالاولیاء /۸۶۰) 


٠۔‏ الھدا یا مشترک: ای شیخ! عدیەھا مشترک است. ظاھراً حدیث نہوی است 
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(نفحاتالانس / ۸۸۴)۔. 


۳- قران السعدین: امیرخسرو در سال ۶۸۸ھ. تالیف کرد درشرح ملاقات معزالدین 


کبقباد و برادرش ناصرالدین بغراخان شاء بنگالە, 


۳ ۔لکھنوتی: شھر معروفی است کە مدتی پایتخت بنگال بودہ است شخصی بە نام 
سنگلایپ آن را بنا نھادہ بود. ھمایون پادشاہ گورگانی (متوفی ۹۶۳ھ.) نام این شھر را بە 


(جنت آبادہ تغییر داد. اکنون آثاری از آن باقی نماندہ است. (سیرالاولیاء / ۴۷۷) 


٠۴‏ ۔ شیخ ضیاءالدین رومی: یکی از بزرگان سلسله سھروردیه و مرید و خلیمفه 
شھاب‌الدین سھروردی بود. وقتیکە بە عندوستان آمد. سلطان قطب‌الدین مبارک شاء خلجی 
مرید او گردید. وی در عھد مبارک شاء درگذشت و در نزدیک یحی مندل مدفون شد. 


(سیرالاولیاء | ۷۶۳) 


۵۔شیخ عمادالدین طوسی: از بزرگان مشایخ تصوف قرن نھم و از خلفای حاج شیخ 
محمد خبوشانی بودہ و از مشایخ سلسلہ نوربخشی بە مار می رفتہ و به دو واسطە بە 
سیدمحمد نوربخش می رسیدہ زیراکە شیخ محمد خبوشانی مرید شیخ محمد لاھیجی و او 


مرید سیدمحمد نوربخش ہودہ است. و سرانجام در ۹۱۴ھ . در فتنڈ ازبکان در مشھد کشته 


۵ 


شدہ است ووی رادر تصوف مؤلفات چندست از آنجملە شرحی بر لوایح جامی نوشتە و شعر 


را ھم نیکو می سرودہ است. (تاریخ نظم و نئثر در ایران و در زبان فارسی | )۳۲٣‏ 


ےڈ 


۵ ۔سید قطبالدین غزنوی: در عھد بلبنی (۶۸۵ ۔۶۶۴ھ.) یکی از بزرگان سادات 


0 
2 رو 


جحد اعلی قاضیان بدایون بود (سیرالاولیاء / ۸۷۹۱ 


۹ ۔سلطان غیاثالدین تغلق: نخستین از تغلق شاعان و ەیجد گھو از سلاطین دھلی: 
جلوس وی به تخت دھلی ۷۲۱ھ. ق. / ۱۳۲۰ میلادی. وی پس از قتل خسرو شاء بە حکومت 
رسید و مدت سە سال و نیم پادشاعی کرد. و بعد از او پسرش مجمدشاہ تغل جانشین وی 
انوشسوز - شاعر معاصر عمین غیاث‌الدین بود۔ و وتغلق‌نامہ؛ را بے نام ممین 


پادشاہ بہ نظم در آوردہ غیاث‌الدین در عھد خود شھر معروف (تغلق آبادہ آباد نمود و در سال 
۵ھ /۱۳۲۴ء. بە قتل رسید. (فرعنگ معین / ۱۲۷۵ء سرزمین ھند / ۳ ۴ ۵) 

۷ء ابوحنیفه: نعمان بن ثابت: از بزرگان فقیھان: و یکی از ائمه چھارگانہ اھعل سنت و 
اراس ماع تعن جدش ایرانی است. بعد از آن بە کسب علم پرداخت و در 
حدیث, و مخصوصاً فقہ؛ مزیت و تبکر یافت. از قبول عنوان قاضی درزمان منصور و سپس از 
آن ھم؛ اباکرد. در اواخر عمرہ ظاعراً به سہب تمایل بە زیدیە یا بہ جھت ھواداری از نھضشت 
نفس زکیّه؛ مورد 7 ظن قرار گرفت. و در بغداد به زندان افتاد و در اثر شکنجە ۳ زندان 


درگذشت. (دایرۃالمعارف فارسی / نفحات‌الائنس ۶۶۵) 


۳۔ اویس قرئی: ابن عامر بن جزء بن مالک از طایفه بنی مرادء یکی از پارسایان واز 


۶ 


تابعیان است. اصل وی از یمن است. او زندگانی حضرت رسول (ص) را ادراک نگرد و به درک 
نت آن ۰+ نگردید. و بر عمر بن خطاب وارد شد. و در جنگ صفین ہا حضرت 
علی بن ابی طالب ہود و پیشٹر برآنند که وی در ھمین واقعه کشته شد بە سال ۳۸ عجری براہر 
۷ میلادی. ابن بطوطہه گوید: قبر او را 7 دمشق زیارت کردہ است. و باز او گوید در 
کتاب‌المعلم فی شرح صحیحالمسلہ قرطبی خواندہام کە اویس یا جماعتی از صحابه از مدینہ 
بە شام می رفت ودرراہ در بریەای که در رآنجانە آب و نە آبادی بود وفات کرد. همراعان درکار 
او در ماندندہ ناگاہ حنوط وکفٰن پوشبدہ. و براو تساوگرہ زی شاک اس لان سوار شدند. یکی از 
آنانگفت بازگردیم و نشانەای بر قبراو گذاریم چون بازگشتند از قبراثری نیافتند وابن جزی ملخص 
و منقح رحلۂ ابن بطوطه گوید: کہ بعضی گوبند او در جنگ صفین ہا امیرالمؤمنین علی عليهەالسلام 


بودہ و بدانجاکشتہ شد واین اصح است. (از یادداشت مؤلف) (لغتنامہ دھمخدا / ۳۱۳۸). 


۳۔ فخرالدین زرادی کە از اھل سامانه بود بە سبب علم و لطافت طبع شدت 
مجامدہ ذوق مشاعدہ ترک و تجرید وکثرت گریە معروف ہود۔ بعد از وفات نظامالدین اولیای 
به مسجدی واقع برکوھی در بن بسناله رفت و به عبارت مشغول گردید و روزہ دائمی گرفته کە 


دیگر افطار نکرد؛ وی در اباحت سماع دو رساله به رشته تحریر در آورد (سیرالاولیاء / ۴۱۶) 


۵۔ اودہ:'سرزمینی قدیم در هند مھد آریابیانء کە امروزہ بخشی از ایالات اوتار 


پرادش است: کرسی آن (لکھنو؛ است (فرمنگ معین / ۱۹۳) 


۶-۔ شیخ صدرالدین: لقب عارف ابن شیخ بھاءالدین زکریا ملتانی: ولادت وی در 


۵۷ 


سال ۶۱۱ھ. وفاتش ۶۷۶ھ . یا ۶۸۴ ھ. اتفاق افتاد. وی بعد از وفات پدرش عجدہ سال بر 


مسند ارشاد و عدایت نشست (سیرالاولیاء / ۴۷۵) 


۸۔ خواجه جھان ایاز: وقتی سلطان محمد تغلق (۷۳۲ھ . ف.) بر تخت نشست. 
خواجە جھان را وزیر مقرر کرد و بە طرف دیوگیر فرستاد. مؤلف سرزمین عمند دربارہ وی 
نویسد. داز طرف سلاطین تغلیقہ شخصی بە نام خواجه جھان ملقب بە ملک اشراق؛ در شھر 
جوذ پور رایت اقتدار برافراشت و چون واش ست - ,"۸ 
ضعیف و ناتوان شدند خانوادہ آن مرد بە نام ٦سلاطین‏ شرفيه) در جون پور امارتی مستقل 
ایجاد کردند کە از آنجمله ابرامیم شاء شرقی (۱۴۰۴ ۔۱۴۴۰ءع) سلطنتی طولانی و پرعزت و 
جلال داشت. وی در سال ۸۰۲ھ . وفات یافت (فارسی ادب به عھد سلاطین تغلق / ٣٣‏ 


سیرالاولیاء / ۳۶۳) 


۳-۔ وجیھەالدین پایلی: در پایلءکە پنج فرسنگ از سر ھند می‌باشد دید بە جھان 
گشود. علم و دانش از مولانا ابوالقاسم تنوخی شاگرد حمیدالدین ضریں آموخت. علامهہ 
سراج‌الدین عمرہ ابن اسحاق غزنوی, قای کمال‌الدین ھانسوی دامادش قتلغ خان از شاگردان 


وی بودند (سیرالاولیاء / ۴۶۵) 
۵ دشیخ موهن: مؤلف سیرالاولیای موھن را مومن نوشته اوست (سیرالاولیاء /|/۲۶۵) 
۶۔ برھمن: در ہین ھندوھا چھار طہقه یا فرقه بزرگ وجود دارد. برعمن (اھمل 


مذھب) کھتری (اھل جنگ و اسلحە) ویش یا بیس (بازرگانان وکشاورزان و سپوران و غیرہ) 


۸ 


این چھار فرقه بزرگ از زمان قدیم بعد از رود آریابی‌ھا در عند معمول بودہ است 


تروس قازسی ذرغعتندو پاکستان ۲۳۹) 


۳۷ ۔امام غزالی: محمد بر محمد بن محمد بن احمد طوسی مکنی ۰ ابوحامد و 
ملقب .۰ حجةالاسلام داتیسطد معروف دورۂٴ سلجوتی (و طاہران طرس ه٥‏ ھ. قف, تا ۵۰۱۵ھ 
فشاری در فقه و حکمت و کلام .سرآمد عصر بود. پدرش مردی متعبد : 
داشت و لقب (غزالی؛ به مناسبت پیشهہ اوست. ابو حمد احمد بن رادکانی و ابسوالمعالی 
جوینی ازاستادان وی بودند. غزالی از سال ۴۸۴ھ. ق. تا ۴۸۸ھ. ق. در مدرسه نظ٘اميه تدریس 

۴+ 
کرد. بعداً دربلاد شام و حجاز بە سیر و سلوک یھ" طوس بازگشت و در 
مدرسهە نظاميه نیشاپور بە تدریس پرداخت و در سال ۵۰۰ھ. ق. بە طوس بازگشت و خانقامھی 


ترتیب داد. وی در طابران (طوس) درگذشت. و ھمانجا مدفونگشت از او آثار متعددی باقی 


ماندہ است. (فرھنگ معین / ۱۲۵۱) 


۱ ۔ صدرالدین د ی:؛ کہ یر الزمان و ابوالف لقت داشت: از اطباء معروف 
ین اوسیة و 5 ر 


دھلی بود. سال وفاتش ۷۹۱ھ. ف./است. (فارسی ادب در عھد سلاطین تغلق / ۵۰) 


۲ ۔بایزید بسطامی: طیفور ابویزید بسطامی در اوائل فرن سوم مجری در زمان 
معتصم باللّه ھشتمین خلیفه عباسی (۲۱۸۔ ۲٢۷‏ ھ. ق.) بە مدارج عالی عرفان ارتقاء جستہ و 
صیت کراماتش کە در کتب مربوط نگارش دادہاند. در تمامی اقطاز بە نھایت اشتھار رسیدہ و 


علاوہ ہر مراتب عرفانی داری علوم شریعت بودہ ابویزید بسطامی از عرفاء دو نفر بودەاندہ 


۲۹ 


یکی طیفور بن عیسی, فیض حضور حضرت صادق (ع) را درک کردہ و به کبیر موصوف و 
کو ار سوا ھی وت مھ رہ مسر سوا انت 


سال وفات طیفورین آدم ١ھ‏ . ق. است.۔ (ریحانقالادب /ج ۵ / ۱٢۲۰ء )٦١٠٢‏ 


7 
مرر۔ 


۲-۔ شاہ شجاع کرمانی: متوفی ۲۷۰ھ . یا ٣٣۳ھ.‏ ق. از عرفاء معروف بودہ است. 
وی از ابوتراب نخشہی؛ ابوعبداللّه ذراغ بصری,.ابوعبید بصری کسب فیض کرد وابوعثمان 


ض2 


خیری از شاگردان وی است. (سیرالاولیاء / ۵۱۵) 


۸ ۔کشفالمحجوب: کتاہی است بە پارسی, تالیف ابوعلی جلالی عجو یری و آن از 
مھمترین و قدیمترین کتب صوفيه به فارسی است. کتاب کشف المحجوب در اواسط قرن پنجم 
(۴۵۰ھ.) تالیف یافت. اولین کتاب معروفی است به فارسی فصیحی در شرح حالات و عقاید 
و مقالات مشایخ صوفیه این کتاب مھم نمونه شیوہ قرن پنجم است. اقوال و حکم اخلاقی و 
عرفانی نغز و مفیدی درآن نقل شدہ: نیز اشعار و جمل قصار تازی در آن آمدہ است کە قسمتی 

از آن در تعریف تصوف است. (رضازادہ شفق, تاریخ ادبیات ایزان / ۲۳۳) 

۱ ۔ قوال: جماعتی از نوازندگان و خرانندگان در اماکن ان یا در حاشيه قہور 
مشایخ و مجالس عغُرس (سالگرہ وفات) پیران طریق, بر بط و طبلک خود رابا سرودھاو 
چگانەھا توم ساخته و با نواختن نغمات طرب‌انگیز و سرائیدن قولھا و غزلھای پرشور وقت 
سالکان راہ را خوش میدارند این جماعت را (قوال میگویند و خوانندگی ایشان را قوالی 


می نامند (سرزمین عند / ۱۲۹) 


"۶۰ 


۱۔ حسن ہیھدی: یکی از قوالان خوشگو نظامالدین اولیاء بود کە عم زیبا بود و عم 
سیرت نیکو داشت. ھر روز بعد از نھار همراہ با صامت قوال برای نظامالدیز اولیاء محفا۔ 


سماع را برگذار میکرد (سیرالاونیاء /۷۵۱) 


۶ میر صامت: یکی !از فوالان معروف نظامالدین اولیاء بود, درفن موسیقی مھارت 
کامل داشت. وقتیکە قوالی را آغ ز می‌کردہ نظامالدین را تحت تاثیر قرار میگرفت (سیرالاولباء / 


۵ء ۷۷۶) 


۵۷ شیخ علی زنہیلی: نکی از مقربان سلطان علاءالدین و مریدان نظامالدین اولیاء 


بود. (سیرالاولیاء ۔ ۳۴۱) 


۲۔ ضیاءالدین بخشبی: از نوبسندگان و حکیمان عارف معروف قرنذ عشتم بود کھ 
در ھندوستان در شھر بداؤن می زیست و روزگار را بە زھد و عبادت م یگذراند و بە سال ۷۵۱ھ 
ىق درگڈشت و درین میان در دربار پادشامان خلجی مندوستان و مخصوصاً مبارکشاء خلجی 


(۷۱۷۔۷۲۱ھ. ق. ) راہ داشته است. 


۶۲ ۔نخشبی: منسوب بە نخشب (> نسف))ء از شھرھای باستانی ماوراءالنھر وافع در 
میان جیحون و سمرقند بە سر راء بخارا بە بلخ. بسیاری از بزرگان و نامداران بە این شھر منسوبند. 


(لسترنج سرزمینھای خلافت شرقی؛ ترجمه محمود عرفان / ۴۹۹ نشحاتالانس |/ ۶۷۳) 


۶۔ ممشاد علو دینوری: ایشان دو نفراند اغلب نویسندگان اشتباء کردہ: ایشان را 


یک نفر حساب کردەاندب ملف ہ٭طریقه چشتیهہ) از قول داراشکوہ و عبدالرحمان جامی نقعل 


۳۱ 


کردہ است کە ایشان دو شخصیت جداگانەای همستند علو دینوری و ممشاد دینوری. 
علودینوری مربوط می‌شود بە سلسلە ھبیریه و ممشاد دینوری از اقطاب سىسلە جنیدیە بودہ 
است؛ بناہراین سلسلهہ چشتيه از طریق خواجه علو دینوری؛ نە ممشاد دینوری, بە وسیله 
ھبیریه و ادھمیه و زبدیه بە حسن بصری مربوط می شود. مؤلف (سیر اقطاب؛ 0۳۰ 


وفات ممشاد علو دینوری در ٣۴‏ محرم سال ۲۹۹ ھجری است (طریقهہ چشتيه | ۷۶) 


۶۔ دینوری: منسوب الی دینوں امروزہ دینور دھستانی است در بخش صحن از 
استان کرمانشاہ 


(فرھنگ جغرافیابی ایرانء سازمان جغرافیابی کشور / ۱۳۵۵١ش)‏ 


۷۔ شیخ بدالدین سمرقندی: وی خلیف شیخ سیفالدین با خرزی بود و از شیخ 
نجمالدین کبریٰ نیز کسب فیض کردہ بود. مردی بود دانشمند و حافظ قرات: سماع را بسیار 


دوست می داشت و بدون نظامالدین اولیاء سماع راگوش نمیکرد (سیرالاولیاء /| ۷۵۴۔۷۵۵) 


۹ ۔کعب ابن زھیر: از قبیله مزینه؛ و یکی از شعرای ثلثهُ عرب است. و ھر دو دورۂ 
جاعلیت و اسلام را دیدہ و وفات زھیر بە نوشته بعضی از اھل سیر در سال ۶۳۱ میلادی در 
حدود یازدھم هجری واقع شدہ. کعب بعد از نوشتن ھجو؛ قصیدہ لامیة معروفە راکە بە پنجاء 
کن نت غذرخواھی, انشاء کردہ و مطلع قصیدہ مذکورہ است. 

بانت سعاد و قلبی الیم متول متیم اشر صالم بغ مکبول 


ان الرسول سیف یستضاء ہه : مهندص یسوفاللّ مسلول 


۶۲۳ 


انہثت ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله مأمون 


(ریحانقالادب |ج ۵/ ۳۶۲ ۳۶۳) 


۰۔ مزامیر: جمع مزمار سرودھا و اشعاری کە آھنگ آنھا با نی نوا خته می شود وبا 
عمراعی نی خواندہ می شود: مزامیر داود مجموعۂ سرودھای حضرت داود نبی است کە نزد 
7 0000" تمجید 
و تقدیس حضرت قدس الھی ہا آواز ھمراء با نی خواندہ می شود (فرھنگ معین / ۱۹۶۲) 

۳ ۔حمیدالدین ناگوری: از بزرگان مشایخ چشتی درعند اصلش از مردم بخارا بودہ 
و پدرش در زمام معزالدین سام غوری از بخارا بە دھلی رفت و در آنجا درگذشت وروی درآن 
شھر دانش آموخت و در جوانی مجذوب شد به بغداد رفت و از مریدان شپاب الین 
سھروردی شد ٦‏ سال بود تا از او اجازۂ ارشاد یافت و در آنجا با قطب الدین بختیار کاکی 
اوشی (متوفی ۶۳۳ھ. ق.) معاش بود و سپس بە مدینه رفت و سە سال در آنجا ماند و بە حج 
رفت 0" بە دھلی بازگشت و بە طریق چشتی گروید و جائشین معین‌الدین حسن سگزی 
شد. و در دھلی بە دھم رہیمالثانی یا نھم رمضان ۸ھ ۔ درگذشت. وی در نظم و نثر استاد 
بودہ و شعر را خوب میگفتە وکتابھای متعدد نوشته است ازآن جملە طوالع شموس در شرح 


و 


اسماءِ حسنی و راحتالقلوب و عشونامه (تاریخ نظم وئٹر... /۷۳۸ 


۳۔ شافعی: شھرت ابوعبداللّہ محمد ابن ادریس: معروف بە امام شافعی: ٥۵۰‏ ۔ 


۴٣ھ‏ . ق. یکی ازائمه و فقھای بزرگ چھارگانە در نزد اھل سنت: و مؤژسس مذھب شافعيه. 


ى۶۳" 


'درکودکی پدرش درگذشت و نزد مادرش در مکە در فقر و فافه پرورش یافت. فقه و حدیث را 

٢٢٢٦٦٢+٢۷! ۶۶۶7ی‎ 

بل در الات مس امت فتل بانشر ابا وترسا[ 9۵ . ق. بە بغداد 

رفت و به تدریس پرداخت. اوت و او ق. بە مصر بازگشت و در فسطاط وفات یافت. از 
ل 


آثار مشھورش الام المسند اسان ود زشاگردان معروفش احمد ابن حنبل را می توان نام 


برد. (دایرۃالمعارف / ۱۴۳۶) 


۴۔ باخرزی: منسوب بە باخرز ناحیەای در محراسان کە کرسی آن شھر مالین بود 
گفتەاند کە اصل کلمۂ باخرز با دھرزہ و وجه تسمیه ان این است کە در آن ناحيه ا ار 
می وزیدہ است (نفحاتالائنس | ۸۵۳) ۱ 

۰-۔ محمد تغلق: پس از غیاثالدین تغلق (۷۲۰۔۷۲۵ھ. ف.) پسرش محمد ۷۲۵۔ 
۲. ق. ) سلطنت کرد. وی یکی از بزرگٹرنی سلاطین مسلمان ھند محسوب است. تقریباً 
تمام هند را تحت استیلای خود آورد ولی رفتارش باعث عدم رضایت ہودہ سرانجام بنگالە و 


دکن'و سند از دستش خحارج شد. (دایرۃالمعارف فارسی / ۶۴۹) 


۰۔ غزنین: از شھرھای مرکزی افغانستان کنونی است کە در سراشیبی مرتفعات 
سفیدکوہ -۔که بە سوی جنوب امتداد می یابد قرار دارد. خرابەھای غزنین قدیم پایتخت 
غزنویان در شمال شرقی ھمین شھر بە فاصله ۵ کیلومتری قرار دارہ و آن ان در قرنھای سوم تا 


ششم ھ. اھمیٔت بە سزایی داشته (فرھنگ معین / ۱۲۵۸) 


۶۴ 


٥٠۔‏ فرخشاہ عادل ٭ (فرخ شاہ کابلی) یکی از اجداد شیخ فریداندین گنج شکر (م 
۹ھ) به نام (فرخ شاہ؛ زمام حکومت کابل را دردست داشت و صاحب خزینةالاصفیای 
فزخشاہ را ازاعقاب ابراھیم |رھم می داند. ھویت این فرخشاہ معلوم نیست و ظاعراً شخصبتی 


است افسانەای (سیرالاولیاء / ۶۸؛ طریقه چشتيه / ۱۱۳) 


2.۰ ۔بلخ: از شھرھای باستانی و پر نعمت و مشھور خراسانیء در دوازد فرسنگی 
ترمذ. پیش از اسلام از مراکز دین بودابی 02 مغبد معروف نوبھار بود. پس از اسلام نیز فرنھا 
رونقی روزافزون داشت در فرنذ چھارم (ہارکدۂ مندوستان؛ و هدر زیہبایی و ثروت در عمه 
سرزمین عجمان بی مانندہ بود و پیوسته مورد توجه امیران و حاکمان خراسان. پس از حمله 
غزان و مخصوصاً پس ازبلای مغول ویران شد و هر چند در روزگار تیمور شکوہ گذشته خود را 
تا حدی بازیافت ولی ھرگز بە اھمیت و عظمت پیشین نرسید. امروزہ دمکدہای در شمال 


افغانستان است: (دایرۃالمعارف فارسی؛ نفحات‌الانس | ۶۷۷) 


١۔‏ اخبارالاخیار فی اسرار الابرار: تألیف عبدالحق دھلوی بخاری (متوفی در 


٢٣ھ)‏ در ذکر ۲۵۵ صوفی مند به سال ۹۹۹ھ. ق۔ 


۷۔ مولانا اباحفض: ابوحفص که نام وی را بە خطا ابو حۂْۂ عبدالل بن بقطان 
خوزی نوشتەاند از خاندان معروف آل بنجیر از سادات حسینی فارس بودہکه چون نخست در 
' روستای بنجیر در سە فرسنگی مشرق گاوگان در ناحيه کربال فارس می زیستەاند بدین نام 


۱ معروف شدہاند. پدرش عبداللہ بن بقظان ایذذجی خحوزی از مشایخ بودہ وروی در نال ۳۸۷ 


۵ 


ولادت یافته و نخست پدر او را تربیت کردہ و پس از مرگ او از اصحاب ابوعبدالله بن 
عبدالرحمن فقار یغی و بس از مرگ او از اصحاب اہوحیان علی بن محمد توحید بغدادی شدہ 
وبا وی بە حج رفته و دختر اورا بە زنی گرفته واجازہ ارشاد بافتہ است., مردی دانشمند واز مشاھیر 
متصوفە زمانه خود بودہ وکراماتی بە وی نسبت دادہاند و در ۸۵ سالگی در ۴۷۲ھ. ق. درگذشت و 


ڑ 


کتابی بە نام (کنوزالقلوب و رموزالعیوب؛ در علوم غریبه داشتہ (تاریخ نظٔم و نٹر.../۱٢٠۲۰)‏ 


۷۔ اوحدالدین کرمانی: از عرفای مشھور قرن مفتم بود. وی از مریدان شیخ 
رکن‌الدین سخانی رت ر باسے الدید!اوالمری او مسر الذین تب رق ماشرٹ دافداز 
فخرالدین عراقی و اوحدی مراغی و سیدحسینی از شاگردان وی بودہاند و در سال ۶۳۲ به 
پیشوابی صوفیان بغداد در رباط مرز بانیه منصوب شد و در سال ۶۳۵ یا ۶۳۶ھ. ق. رحلت 


کرد. وی در شعر فارسی به مسلک عرفا بسیار توانا بود و رباعیات وی در تصوف بسیار معروف 


امت 


۸ -۔ شمسرالدین التتمش: سلطان شمسرالدین از اھالی ماوراءالٹھر بود کە در اٹر 
پیش‌آمد روزگار از وطن خویش دور افتاد و بە عنوان بردہ مملوک سطان شھاب‌الدین غوری 
گشت. چون سلطان قطب الدین اییک کە او ھم مملوک دیگر سلطان شھاب الدین غوری بود: بر 
تخت دھلی نشست: شمسرالدین بە حکومت شھر بدایون منصوب شد. بعد از اینکە سلطان 
قطب‌الدین در اثر صدمەای کە از اسب آفتادگی دیدہ بوں وفات کرد مردم دھلی کە از پسر 
قطب‌الدین اییک: بە نام آرامشاہ ناراضی بودند شمسرالدین را از بدایون: بە دملی دعوت 


کردند و بر تخت سلطنتش بنشاندند بناہراین وی در سال ۶۰۷ھ. ق. پادشاہ مندوستان شد. و 


عرع 


پی در پی فتح و ظفر نصیبش گردید چندین بتخار را ویران نمود و غنیمت بسیار و خزائن 


بی شمار به دست آوردہہ راجەھایٰ چندین را عم مطیع خود نمود (طریقہ چشتيه / .)۱۱١‏ 


۰۔ شیخ احمد جام: معروف بە زندہ پیل ولادت وی در قریۂ نامق کە از اعمال 
ترشیز خراسان است: در سال ۴۴۱ھ. ق. واقع شدہ. واو را نامقی ازاین جھت گویند. و چون 
در شھر جام خراسان بە اشارہ رحمانی بە ارشاد عباد اشتغال داشته اشتھار بە جامی دارد. در 


سال ۵۳۶ھ. ق. وفات یافت. وی را مصنفات بسیاراست. سراج السائرین: انیس التائبین: رساله 


قندیە؛ مفتا النجاق روضەالمذہنینء دیوان اشعار و غیرہ ( ائق الحقایق /۸۵)) 
پک جج ہئین؛ دیز عیر یی 


۰ ۔شیخ علی سنجری: یکی از خویشاوندان حواجہ معین‌الدیز چشتی (و ۵۳۷ھ ۔ 
متوفی ۶۳۳) کە درویش صاحب حال بود, قبرش متصل بە مزار خواجە فطب‌الدین چشتی 


(متوفی ۳۴ ھا فق.) اسنت (سیرالاولیاء 1 0۴۲( 


۲٢۔‏ انیس‌الارواح (ے انیس دولت) تألیف معین‌الدین چشتی: سخنان و ملفوظات 
مرشد خود یعنی خواجه عثمان ھارونی راگردآوری نمودہ اسٹ. این کتاب در بیسٹ و عشتْ 


مجالس تالیف یافته است. 


۲-۔ سمرقند: شھری در آسیای میانە نزدیک بخاراء گنار رود سغد کە اکنوذ یکی از 


شھرھای ازبکستان است (فرھنگ معین / )۸٥۰‏ 


۵۔ شھابالدین غوری: (۵۵۰ ۔۶۰۲ھ. ق.) چھارمین پادشاء(۵۹۹۔ ۶۰۲ھ. ف.) از 
پالدین مین پ 


سلاطین معروف سلسلۂ آل شنب, در ولایت غور و غزنین, برادر کھتر سلطان غیاثالدین 


۴۶۷ 


محمد سام ولایت غزنین را (۵۶۶ھ. ق.) بدو داد و او در ۵۷۱ھ. ق. ملتان را مسخر کرد و 
چندی بعد دھلی راگرفتہ. یکی از غلامان خود قطب الدین ایبک نام را بدانجاگماشت در ۵۹۹ 
ھ. ق. پس از وفات برادر تمام حوزۂ مملکٹ غوردر تحت تصرف او در آمد. چندی بعد با 
سلطان محمد خوارزمشاہ جنگید منھزم شد و ہین طرفین مصالحه شد. معزالدین محمد 


منگامی کە عازم تسخیر بلاد ترکستان بود. بە دست یکی از فدائیان اسماعیليه کشته شد. 


معزالدین قبل از سلطئت: لقب شھاب‌الدین غوری داشت. (دابرۃالمعارف فارسی / ۲۸۰۹) 


کاکی: اصلش ازناگور بود. چون در روستابی سؤالی زندگی می‌کرد. سؤالی معروف شد.کتاب 
اصولالطریقه از آثار اوست. وفات او در سال ۶۷۳ ھ . یا ۶۶۸ھ. ق. در دھلی اتفاق افتاد 


(تذکرہ علمای عند اردو ترجمه / ۱۷۰ء تاریخ نظم و نثر / ۷۳۸) 


۵ ۔ اقبال نامه جھانگیری: این تاریخ رسمی تیموربان ھندوستان و اجداد اسٹ۔ و 
سلسلە حوادث را از امیر تیمور گورگان تا وفات جھانگیر شاہ و جلوس شاھجھان (۰۳۷٥۔‏ 


۸ھھ) به اتمام رسیدہ است (تاریخ نویسی فارسی در عند و پاکستان / )٥۲۶۰‏ 


۵۔ اکبرنامہ: تاریخ مفصل اکبرشاہ و تیموربان هندٗ تالیف شیخ ابوالفضلء وزیر 


دانشمند آن پادشاہ درسە جلد ویک جلد چھارم موسوم بە آیین اکبری (رضازادہ شفق /۳۴۳) 


۵۔ جیپال جوگی: یکی از جوگیان معروف آنزمان کە بە دست خواجه معین‌الدبن 


چشتی اسلام آورد و نام عبدالله بر خود نھاد (طریقه چشتیه /۹۲) 


۳۲۸ 


۸۔ حاجی شریف زندئی: وی صد و بیست سال زندگی کرد و بە ٠١‏ رجب سال 


۲ء ق.۔ فوت کرد (سیرالاولیاء / ۱۲۴) 


۸ ۔گنچالاسرار: از خواجه معین‌الدین چشتی, معین‌الدین ملفوظات عثمان ھارونی 

را در ۲۵ معرفت جمع آوردہہ گنج اسرار نام نھاد. دحسن بن غیاثالدین (متوفی ۶۳۳ھ. 3.) 
در دیباچه گوید: بدان کە مصنف معین‌الدین حسن سلجری 0+0 تحت سسھاو فیشان0 

ٴ درسفربودم بە مخدمت خواجه عثمان ھارونی رسیدم, و این ملفوظات را در ۲۵ معرفت جمع 
آوردہہ گنج الاسرار نام نھادم ... سپس فھرسٹ آنھا:معرفت: ١۔دانستن‏ علم شریعت و دریافتن 
علم طریقت ... ٢‏ طھارت ظاهر و ٦‏ باطن؛ ۳ ۔ عبادات: ۴ ۔ دریافتن استفھام معانی 
رموزات ...۰ ۵۔شرح شب معراج ...: ۱۵ ۔مکتوب قاضی: احمد غزالی ۲۰٢...‏ ۔سکر مھابت 
و سکر محبت؛ معرفت شمسی و معرفت قمری: ۵۔ شرح مناجات خواجه عَيد‌الل انار 


(طریقه چشتيه / )۱۰١‏ 


۹-۔ سلطان سنجر سلجوقی: شھرت ناصرالدین و سپس معزالدین ابوالحارث احمد 


رجب ۴۷۷ (و بە قولی ۹) ۔ ربیعالاول ۲ھ . ف:: سلطان (۵۱۱۔ ۵۵۲ھ . ق.) مشھوراز 
سلسل سلاجقہ؛ پسر معروف سلطان ملکشاہ سلجوفی. در شھر سنجار بە دنیا آمد و نام سنجر 


ہه مناسہت ھمین شھر بر ر 


7. 


یىی او نھادہ آمد۔ در سال ۴۹۰ھ. ق از جانب برادر مھمٹر خود 


برکیارق؛ بە جای ارسلان ارغون, فرمانروائی خراسان یافت (دایرۃالمعارف فارسی / ۱۳۴۷) 


۹ ۔ قطبالدین مودود چشتی: از اکابر عرفاء و صوفيه بود و در سال ۴۳۰ھ. فق. 


ہس 


متولد شد. در ھفت سالگی قرآن حفظ کردہ بود و در شانزدہ سالگی از لحاظ علوم ظامری به 
درجه کمال رسید و کمال منھاج العارفین و خلاصۃالشریعه را تصنیف کرد و در سن بیست و 
شش یا نە سالگی بعد از وفات پدرش به سجادء شیخیت نشست (طریقه چشتيه / ۷۹ 


سیرالاولیاء / )۱۲١‏ ٴ 


۰ػ(۔ خواجه ابواسحاق شامی: از اکابر عرفاء و مشایخ طریقت اوائل قرن چھارم 
هجری واز مریدان شیخ ممشاد دینوری وکراماتی بدو منسوب و لقبش شرف الدین بودہ و از 
دست مرشد مذکور خرف خلافت پوشیدہ و اغلب ادوار زندگانی او درشام بود و در سال ۳۲۹ 
ھ. ق. در شھر عکہ ازبلاد شام وفات یافت و هھم در آنجا مدفون و جمله ١قطب‏ الواصلین؛ ۳۹۹ 


مادۂ تاریخ وفات او است۔ (ریحانةالادب اج ۵٥‏ 1 ۷ 


۱ ۔عکه ( > عکا): شھر و دریا بندری باستانی بر ساحل دربای مدیترانه: بر 
7سھ0ە0) و بر خلیج عکا۔ در زمان معاویه بازسازی شد. در طول جنگھای صلیبی 
بە سبب اعیمت که داشت: بارھا میان مسلمانان و مسیحیان دست.به دست گشت و سرانجام 
امروز جذوی کشور موسوم بە اسراییل است و در شمال آن (دایرۃالمعارف فارسی: 


نفحاتالانس | ۶۸۴) 


۱۔ معتصم باللّه: ابواسحاق؛ محمد بن ھارونالرشید (م: ۲۲۷ ھ.) ھشتمین فرزند 
ھاروت و مشتمین خلیفه عباسی. در سال ۲۱۸ ھ. ق. پس از برادرش مأمون بە خلافت رسید 


ماجرای بابک و افشین در عھد او بود. نخستین خلیفه عباسی بودکە اسم جلاله (اللّه) را لب خود 


۷ 


افزود. معتصم تا سال ۲۲۷ھ. گ۔ خلافت کرد. (تاریخ گزیدہ / ۳۱۶ ۳۳۱ نفحاتالانس / ۸۱۵) 


۱۔ خواجه ھہیری بصری: کە لقب امین‌الدین داشت در ۷ شوال سال ۲۸۶ھ۔. فوت 


شد (سیرالاولیاء / ۱۱۶) 


۱۔ ھهرات: نام شھری در خراسان قدیم کە امروز در شمال غربی 'فغانستان درکنار 
رود ھری (ھریرود) واقع است. پس از اسلام کانون نشر معارف اسلامی بود و در عھد پسران 


تیمور پایتخت گردید (فرھنگ معین / )۲۲٢۲۴‏ 
۲۔ حذیفه مرعشی: سال وفاتش ۲۵۲ ھ. ق. است. (سپرالاولیاء / ۱۱۵) 


۷۲۔ خواجهہ نضیل عیاض: ابوعلی فضیل ہن عیاض فندینی خراسانی معاصر 
ھارونالرشید درگذشتہ: در سال ۱۸۷ھ. ق. است. کە در جوانی جزو عیاران و راھزنان در میان 
ابیورد و سرخس بودہ و در مکه درگذشتہ 707" بودہ وکتابی بە نام 
(مصباح الشریعہ؛ ازو ماندہ است. (تاریخ نظم ونئر / ۵ 

۲-۔ روضەالریاحین: شامل شرح حال مشایخ بزرگ که اصل ان بے عربی, تألیف 
عقَاللار اسداله حسینی سمنانی متخلص بە جھانی: از معاصران پادشاعان قطب شاھی 


٥۰٢٠(‏ ۔۱۰۳۵ھ. ق.) انجام گرفته. (تذکرەنویسنی فارسی در ھند و پاکستان) 


۲۔ سفینڈالاولیاء: تألیف محمد داراشکوہ قادری (۱۰۶۹ھ. ق.) پسر ارشد 


شاھجھان در ۲۷ رمضان ۱۰۴۹ ھ. تالیف شدہ در ذکر بزرگان و عرفاء و شیوخ و پیران طریقت 


۲۷۱ 


جنیدیه و قادریه و نقشبندیه و چشتيه و کہراوایه و سھروردیه و زنان عارف و جز اد 


(تذکرہنویسیی فارسی در ھند و پاکستان / ۷۴۵) 


۳۔ امام احمد حنبل: ابوعبداللّہ احمدبن محمد بن حنبل (۱۶۴۔ ۲۴۱ھ.) 
پیشوای مذھب حنبلی, یکی از مذاعب چھارگانه سنت و جماعت اصلش از مرو بود. در بغداد 
زادہ شد. سالھا در صحبت شافغی بود. و از او علم آموخت. برای جمع حدیث سفرعا کرد 
گویند ھزار ھزار حدیث از برداشت. او را امام محدّثان گفتەاند. در سال ۲۱۸ ھجری کە مأموذ 
عباسی عالمان را بە قول بە خلق قرآن خواند وی انکار پس از آن ھم, تا پایان عمرہ در این 


انکار بماند و بە عمین سبب سختبھا دید. کتاب ×مسند؛ در حدیث از جملە آثار او است۔ 


(نمفحاتالانس /۶۷۱) 


٣‏ فریدالدین عطار: نیشاپوری: فریدالدین ابو حامد محمد بن ابوبکر ابراھیم بن 
اسحاق عطار نیشابوری شاعر و عارف معروف ایرانی در قرن ششم و آغاز قرن مغتم (و۔ 
حدود ۵۴۰ ۔۔۶۱۸ھ. ق.) پدراو عطار (داروفروش) ہود. و فریدالدین کار او را دنبال کر 


کا ا کم 


عطار اندیشەھای عرفانی خود را بە نظم در آورد. عطار را مرید مجدالدین بغدادی و رکن‌الدیز 


اسحاق و قطب حیدر دانستەاند. مقبرہ عطار قرب شھر نیشاہور باقی است. تذکرةالاولبای 


منطق‌الطیر الھی نام مصیبتنامہ خسرو نامه از آثار معروف وی است (فرھنگ معین / ۱۱۸۲) 


۳ء۔ تاریخ یافعی: تألیف عبدالله یافعی (و۔ ۶۹۸ ھ. ۂ ۷۵۵ یا ۶ي ۷ ۸ عجری) اسم 


کتاب ەمرآت الجنان و عبرۃالیقظان فی معرفة مایعتر من حوادثالزمان و تقلب احوالالانسان؛ 


۳۳۲ 


کە بە تاریخ یامغی معروف و در حیدرآباد عند چاپ شدہ (ربحانةالادب / - )۳۳٣٣۳/‏ 


۵۔ منتخبالتواریخ: تاریخ بدایونی نخستین تاریخ فارسی ھند است که در آن در 
بیان وقایم روش انتقادی به کار رفته کە تا آن زمان در تواریخ ھندوستان و ایران سابقه نداشته و 
این امر شایسنۂ تذکر است کہ این تاریخ مخفیانه نوشته شدہ و غالباً تا دہ سال پس از مرگ 
اکبرشاہ (۱۰۱۴ھ.) ھیچکس از وجود آن اطلاع نداشتہ است. این تاریخ در شبه قارہ مند و پاکستان 


بە نام (تاریخ بدابونی؛ معروف است (تاریخ نویسی فارسی درھند و پاکستان / ۱۵۵: ۶|( 


۵ ۔ عبدالملک مروان: عشام بن عبدالملک از خلفای اموی (متوفی ۱۲۵ھ. ف.) پس 
از برادرش یزید بن عبدالملک در سال ۱۰۵ ھ. ق. خلافت رسید. از حوادث زمان او جنگ ہا خاقان 


ترکستان می باشد کە بە فتح قسمتی از بلاد و قتل خاقان پایان پذیرفت. (فرھنگ معین / ۲۲۷۸) 


۶۶ 006 از حسین واعظ: در ذکر مصائب امام حسین (ع) و یاران است. 
مؤلف این کتاب مصائب ائمە بدین تفضیل ذکر کردہ کە مدتھا در مجالس عزا از ان کتاب نقل 
می کردند و گویا اصطلاح روضهەخوانی از نام ھمین کتاب آمدہ است (رضازادہ شفق / تاریخ 
ادبیات / ۳۳۳) ۱ 

۱ ۔نوشیروان عادل: ملقب بە دادگرہ بیست و یکمین پادشاہ ساسانی (جلوس ۵۳۱۔ 
ف۹ء)ء) فرزند غباد ساسانی است. و مادراو دختری دھقان ہود. پس از غباد بین انوشیروان و 
برادران او ۱کیوس) و ہجام؛ کشمکش درگرفت و عاقبت انوشیروان بە عمراعی مھبود وزیر بہ 


پادشاھی رسید. او در جنگھای خارجی ہا دولت روم و مھاجمان شرقی کامیاب شد. دوران 


سس 


پادشاھی وی از درخشتانترین دورەھای سلطنت ساسانی شمردہ می شود حضرت محمد 


(صلعم) در زمان این متولد شد (فرھنگ معین / ۱۹۱) 


١‏ ۔ خواجه داود طائی: ابو سلیمان بن نصیرالطائی الکوفی وی از طبقه اولی و در فقه 
شاگرد ابوحنیفه بودہ. و از اقران فضیل و اہرامیم ادھم و در طریقت مرید حہیب راعی 


(عجمی) بودہ و در جملہ علوم .حطی رافر داشت. عزلت اختیار کرد و از ریاست اعراض نمود 


وی 


و وفات او در سال لئ ھ.قمری اتفائ افٹاد (طرایق‌الحتایق /۱۔۸۰) 


علی بن موسی الرضا (ع) بودہ استٗ. و از دست مبارک وی خرقه پوش ولایت بودہ است. و 
یک سلسلە از عرفای صوفيه کە سند طریقتی خودشاذ را بە معروف کرخی رساندہ و بە نام 
معروفیه شھرت دارند و ایشان نیز بە نام نعمت الھی و نوربخشی و نقشہندی و سقطیان و 
جنیدیان و غیرہ بە چندین شعبه منشعب ہودند. وفات او بە سال ٢٠٠ھ.‏ ق. در بغداد ہو 


ہود. 


(فرمنگ معین؛ ریحانةالادب /ج ك۰ 


۷۲۔ خواجہ ابوعبداللّہ خفیف: عارف مشھور قرن چھارم در سال ۳۷۱ھ. ق رحلت 


کردہ است (تاریخ نظم و نثر / ۲۴) 


۲٢‏ ۔ شیخ اہوانجیب سھروردی: یا عبدالقامر بن عبدالله بن محمد بن عمویۂ بکری 
النسب ضیاءالدین ملقب بە سھروردی؛ از اکاہر صوفيه و مشایخ عرفای اواسط قرن ششٹم 


ھجری کە بسیار عابد و زاہد و فاضل و بە علوم ظاهریه و باطليه واقف و نسبش ہا دوازدہ یا 


(۲|۲۴ 


سیزدہ واسطه بە ابوبکر خلیفه موصول و در طریقت بە ابوحامد غزالی منسوب و در بغداد 
مرشد و پیر طریقت ہودہ؛ کتاب آداب المریدین از تالیفات ابونجیب بودہ. وفات او در سال 
۵۶۳ ھ. ق. درھفتاد و سە سالگی در دمشق شام و یا بعد از مراجعت از سفر مصر و شام در 
بغداد واقع و در خانقاھی که خودش در سمت غربی بغداد در ساحل دجلە بنا کرد ہود 


مدفون گردید. (ریحانةالادب اج ۱۸۳/۵ نشایخ چشت ٣ء ۱۲٦ ١٣٢٢١‏ سیرالاولیاء / ۵۱۶) 


۲ػ- شیخ نجمالدین کہری: از مردم خیوۂ خوارزم بود و چون در مباحثە بر همه کس 
غالب می‌شد او را (طامةالکبری لقب دادہ بودند بە ھمین ی0" شیخ نجمالداین کبری 
معروف شدہ است. او را ولی تراش مم لقب دادہ بودند. از بزرگان مشایخ ابران چون 
مجدالدین بغدادی و نجمالدین دايه رازی و سیفالدین باخرزی و سعدالدین حموی و 
رضی‌الدین علی لالا غزنوی و نورالدین عبدالرحمن اسفراینی و جمال الدین گیلی و باباکمال 
جندی از شاگردان و جانشینان وی بودہەاند۔ وی انت خوارزم بە دست مغولان افتاد در 
سال ۶۱۸ھ.کشته شد و درگرگالج خوارزم وی را بە خاک سپردند (تاریخ نظم و نثر در ایران و 


در زبان فارسی / ۱۱۶) 


۲۔-۔ سری سقطی: ابوالحسن بن مغلس از بزرگان صوفيه (ف ۲۵۱ھ. ف.) وی در بغداد 
متولد شد و ھم بدآنجا درگذشت و او نخستین کسی است که در بغداد بە زبان توحید سخن 
گفت واحوال صوفیە را بیان کرد. سری امام و شیخ بغدادیان در عصر خود بود واو خال جنید 


بغدادی اسٹ (فرھنگ معین / ۷۵۴) 


گفتەاند سبب معروف شدن وی بە (سقطی؛ آن بود کە در بازار بغداد سقط فروشی 


۲۵ 


می‌کرد (تذکرةالاولیاء بە تصحیح استعا ستع' لامی) 


۳٣۔‏ احمد یسوی: خلیفه سوم از خلفای خواجه یوسف هھمدانی بە گفته علی صفی: 
ترکانء ایشان را آتایسوی گوبند و آتا را ۔کهە بە ترکی پدر است. بر مشایخ بزرگ اطلاق ق کنند 


زادگان او دیسیە از شھرمھای ٹرکستان بود و ھم در آنجا مدفون است (نفحاتالانس / ۸۳۰ ۸۳۱) 


>٣‏ خواجه بھاءالدین محمد بخاری نقشبند عارف و 
مجری است۔ نسبت وی بە چند واسطه بە حضرت امام حسن عسکری (ع ع) می رسد بنابراین 
خانوادہ وی از سادات و در شھر بخارا مورد احترام بودند. نام پدر وی سیدمحمد و به شغل 
کمخابافی (اطلس بافی) و نقشہندی اشتغال داشت ۔ بە هھمین دلیل طریقەای که وی تأسیس کر : 


بە نقشبندیه معروف شد. ولادت خواجه بھاءالدین در محرم سال ۷۱۸ھ. ق. در شھر بخارا 


سپچر 


اتفاق و در ھمان شھر در سال ۷۹۱ عجری وفات یافت و مزارش دریک میلی شھر بخارا اقصر 


عارفان قرار دارد (طریقه چشتيه / ۶۱ء نفحاتالائنس ۴ فرعنگ معین / )۲٦۴۰‏ 


۴ ابوالحسن نوری: احمد بن محمد ابوالحسن نوری کنیٹ وی بغوی است در 
بغداد متولد شد واز حضرت سری ستطی؛ محمد بن علی قصاب واحمد ب بن الحواری کسب 
فیض کرد۔ و در سال ۲۹۵ ھ. یا ٣۰٢‏ وفات یافت (سیرالاولیاء / ۵۵۳) 

۳۴۔ احمد خحضرویه: از مشایخ بزرگ تصوف در قرن دوم و سوم مجر جری است وی از 
اھل بلخ بودہ و با ابراھیم ادھم و حاتم اصم و ابوتراب نخشبی صحبت نیز داشته است. از 


معاصران بایزید و ابوحفص حداد است. در سفر حج ابوحفص را در نیشابور و بایزید را د 


۶ 


بسطام زبارت کردہ است. سال فوت او را ۲۳٢‏ و ٣۴٢۰‏ ھجری نوشتەاند (تاریخ عرفان و عارفان 


ایرانی / ۳۲۹ طرایق!لحقایق / ١۱۷۶‏ ۱۷۸) 


٣۴‏ ۔ شیخ عبداللّه شطار: از مشاھیر عرفا و صوفيه کە پیر حقیقت و مؤسس سلسله 
شطاریه از فرق صوفيه بود. و مرید و خلیفه ملامحمد شیرین مغربی یا شیخ محمد طیفوری 
بود و نسب طریقتی او ہه بایزید بسطامی مرصول و از اولاد شیخ شپاب‌الدین سھرودی 
مار سو ض ملا ایپ سی تو نے جبارسد 
مشغول ارشاد بودہ تا در سال ۸۳۲ ھجری در آنجا وفات: و جملە (قطب عند عبداللّه شطاری 


۸۳۲) مادهۂ تاریخ وفات او است. (ریحانةاللادب اج ))۳ 


۵ ۔۔امام محمد تقی: یا امام جواد شھرت ابوجعفر محمد بن علی: ۱۹۵۔٢٢۲‏ ھ.ق 
نھمین امام از ائمه دوازدہگانه شیعه: پسر امام رضاء در مدینه ولادت یافت: و بە بزرگواری و 
عوشمندی شھرہ بود. مأمون عباسی: بعد از رحلت امام رضا (ع) وی راگرامی داشت. و دختر 
خویش دامالفضل٠‏ را بدو داد. امام جواد در بغداد وفات یافت در تاریخ وفات او سنۂ ۲۱۹ھ 


۔ق را نیز ذکر کردەاند (دایرۃالمعارف فارسی |/ ۲۳۵) 


۵۔ خواجەابوالحسن خرقانی: معروف بە شیخ خرقان از مردم خرقان نزدیک بسطام 
بود واز معاریف مشابخ ایرانست و در طریقت شاگرد شبخ ابوالعباس آملی معروف بە قصار 
بود و در شب سەشنبه عاشورای؛ سال ۴۲۵ھ . در خرقان درگذشت وعم آنجا مدفوت شد 


(تاریخ نظم و نثر / ۵۷) 


۷۷ 


۵ ۔شیخ ابوالعباس قصاب: نام وی احمد فرزند محمد بن عبدالکریم شیخ معروف 
آمل و طبرستان و مرید محمد بن عبداللّه طبری بود. گرچه وی بی سواد بودہ است. اما سخن 
وی پر از معارف و نکاٹ می بود. یک امام از طبرستان گفته است کہ: این یکی از فضیلتھای 
خداوند است کە یکی را بدون تحصیل: عالم میکند. بنا بە گفته وی هر وقت مادر دقایز 
توحید و در اصول دین شخلی داشتم؛ پیش وی می رفتیم؛ وی حل می نمودہ (نفحات الانس 


اردو ترجمه / ۳۱۷ سیرالاولیاء / )۱۲٢‏ 


۵-۔شیخ عبدالله انصاری: (٭ پیر عرات) از فرزندان مت انصاری است. وی پسر اہر 
ایوب انصاری از صحابه حضرت رسول (صلعم) بودہ و مت در زمان خلافت عئثمان بہےە 
خراسان آمدہ بود. در بلدۂ مرات سکونت نمود. خواجه عبدالله در سال ۳۹۶ھ . درزمان 
خلافت دالقادر باللّہ متولد شد. و عالم بە علوم ظاعری و باطنی بودہ. گوبند سیصدھزار 
حدیث باسناد حفظ نمود؛ حالات قوی داشت و کرامات 7ھ “'؟ھکہ وی مرید 
شیخ ابوالحسن خرقانی و در زعد و ورع یگانە و در مجامدہ و ریاضت: وحید زمانە بودہ. کتب 
۱ ۴ 
مفید به زبان عربی و فارسی تالیف فرمودہ اسثت: وفات او در سال .([(ھ. فق۔ در یرہ 


خلافت القائم بالله عباسی اتفاق افتاد و در محل گازرگاہ مدفون گردید. (ریاض السیاحه / ۴۷۰) 


5 


۶-۔ حافظ شیرازی: خواجه شمس‌الدین محمد (و. شیراز اوایل قرن مشتم ۔ف شبراز 


وڈ 
ہ ھوں 


٢۲ھ.‏ ف.) وی نزد دانشمندان عصر از جملە قرامالدین عبداللّہ بە تحصیل پرداخت 
تفسیر و حکمٹ و ادبیات عرب دست یافت. و قرآن را با چھاردہ روایت از ہر داشت و بە 


ھمین مناسب حافظ تخلص کرد. دورۂ زندگانی او با امرای اینجو (جلال‌الدین مسعودشاہ شاء 


۲۷۸ 


شیخ ۶ت و سلاطین آل مظفر (امیر مبارزالداین محمد شاہ شجاع شاہ محمود شاہ 
۰- سلطان زین ‌العاہدین: شاہ منصور) کە در فارس حکومت داشتند۔ و سلطان اویس و 
سلطان احمد از ملوک ایلخانی کە در آذربایجان و بغداد حکومت می کردند و در اواخر عمربا 
امیر تیمور معاصر بود. 7 خواجه در غزل عارفانه است: و درین باب تاکلون: کسی بە پاب 


او نرسیدہ است. مدفن خحواجهە در حافظیةُ شیراز است. (فرھنگ معین / ۴۵۰) 


۶۔شاہ حیدر قلندر شاہ حسین ہلخی: در عھد تغلق شخصیت معروف بود. پدرش 
:درکیلوکھری (موجودہ آشرم) زندگی می‌کرد و از مریدان نظامالدین اولیاء بود. وقتی بە طرف 
دولتآباد علماء و شعراء و اساتذہ را جبراً و حکماً فرستادند حمید قلندر هھم با مولانا 
برھانالدین دولتآباد آمد. بعد از وفات برمانالدین بە دھلی برگشتند و ملفوظات چراغ 
دھلوی را ترتیب دادند و اسم کتاب را خیرالمجالس گذاشتند. وی به سال ۷۶۷ھ. ق. در دھلی 
وفات یافت. 

۶۔ زاھد گیلائی: از فضلاء و زان قانئی است و در علوم عقلی ونقلی از 
محققین, او غیر زاهد جیلانی مشھور است که شیخ صفی‌الدین اردبیلی مرید وی بود. و ھمانا 
نسبش باو می رسد. وی شیخ زاهد ثانی اسٹ. در محدمت حکمای معاصرین تحصیل حکمت 
کرد و عاقبت روی ارادت بە خدمت عارف ربانی حاجی محمدحسین اصمھانی آورد و بە 


مقامات عاليه فایعض ا در عنگامی که عازم جج اسلام و زبارت یت الد الحرام بودودر 


کاظمین (ع) رحلت نمود (رضاقلی هدایت: تذکرہ ریاض العارفین / ۴۴۰) 


۲۹ 


۶-۔ سھروردی: از سھرورد شھر قدیم ایران در ناحیة جبال: که محل ان بدرستی 
معلوم نیست. مؤلفان اسلامی آن را بر جادۂ عمدان بە زنجان و در جنوب سلطانیه گفتەاند. در 
قرن چھارم آباد بود و اغلب ساکنائش کردہ بودند. در بلای مغول ویران شد. در قرنذ عشتم 


دھکدہەای پیش نبود. سھرورد امروزی:؛ دھستانی است؛ در بخش خدابندۂ شھرستان زنجان 


(دایرۃالمعارف فارسی / نفحات الانس ۷۳۸) 


۶-۔ شمسرالدین تبریزی: محمد بن علی بن ملک داد ملقب به شمس‌الدین عارف 
معروف (و. تبریز ۵۸۲ھ. ق. ۔ف پس از ۶۴۵ ھ. ق.) خاندان ری از مردم تبریز بودند شمس 
ابتدا مرید شیخ ابوبکر زنبیل باف (یا سله باف) تبریزی بود. بعضی او را از تربیت یافتگان 
باہاکمال خجندی وشتەاند۔ وی در طلب اکمل سفر کرد و دوران سفر در بغداد بهە شیخ 


اوحدالدین کرمانی رسید. در سال ۶۴۲ به قونیه رسید و با مولانا روم برخورد کرد. بعد از سال 


۵ھظ. ق. احوالش معلوم نیست (فرھنگ معین / ۹۱۱) 


۶۔ شیخ صفی ‌الدین اردبیلی: ابوالفتح اسحاق بن امین‌الدین جبرائیل؛ عارف نامیٰ 
ایران (ف ۷۳۵ھ . ق.) وی از مردم قریة کلخو رات (یک فرسنگی اردہیل) است. و از شیخ زاعد 
گیلانی فیض کسب کرد. وبا دختر شیخ زاعد ازدواج کرد و پسرش صدرالدین از این دختر بہ 
وجود آمد؛ سلاطین صفوی از اخلاف اوبند. ٹ شیخ اردبیلی بە زبان گیلانی باگیلکی شعر عم 
سرودہ است. شیخ صفی صفی در توسعۂ سلسله تصوف خود بسیارکوشید و درگیلان و آذربایجان و 
مغان واران و آسیای صغیر نفوذی بھمرسانید. مقبرہ او در اردبیل مزار شیعیان و صوفیان است 


(فرھنگ معین / )۱۰١۱‏ 


۸۰ 


۶ شیخ فخرالدین عراقی ۔(و۔۶۱۰ھ. ق ۔ف۶۸۸ھ. ق.) از عارفان و شاعران 7 
قرن مفتم است. در ر همدان متولد شد آغاز جوانیش در عمدان به تحصیل ادببات و علوم 
گذشت. سپس در عیجدہ سالگی به مولتان هندوستان روی نھاد و در خدمت شیخ بھاءالدین 

090 رر ودج رت رفت 
و در قونیه بە مجلس شیخ صدرالدین قونیوی از پیروان محیی الدین ابن العربی صوفی بزرگ 
یافت. کتاب لمعات را در آن شھر تحت تاثیر افصوص الحکم ابن العربی تالیف نمود. سپس بە 
مصر و شام سفر کرد و در دیار اخیر درگذشت و در جوار قبر محبی الد ین ابن‌العرہی در دمشق 


مدفون‌گشت, (فرمنگ معین 0)0( 


۶۔ خواجه نظامی گنجوی: (و۔ ۳۰۔ ۶۱۴ھ. ف.) فاءر سرن ای در فرن 
ششم ھ. فق۔ متولد گنج در آغاز جوانی ہە تحصیل ادب وتاریخ و قصص ھمت گماشت. و 
بیشتر عمر خود را درگنجه گذرانید. وکمتر از موطن مألوف خویش دوری گزید. وی با اصول 
فرکک اس سو س ھکاس سر سا ساھ ماع 
ودر حضوروی از می و مطرب پرھیز می کردند. مھمترین اثر نظامی پنج گنج نظامی با حمسہ نظامی 


است. ودیگر دیوان اوست شامل قصاید غزلیات: قطعات: رباعیات. (فرھنگ معین / )۲٦٢٢۲‏ 


۲ ۔-۔ فیروزشاہ: وی از سلاطین دھلی بودہ است کە در سال ۷۵۲ھ . ق. بە تخت 
سلطنث ت۶ وردرسال ۳۴ھ ۔ در دھلی ٭کنار دریای جمن طر ح بنای شھر فیروزآباد 


انداخت: و منارہ فیروز شاھی بە حکم او اساس یافت و بعد فتح نگرکوت نامش محمدآباد 


نھاد۔ و یک ھزار و سیصدکتاب متقدمین عبدہ اصنام در بتخانه آنجا یافت حکم بە ترجمه آٹھا 


۶۱۷ 


بە عربی و فارسی داد. از آنجملە دلائل فیروز شامی است کە مولانا عزالدین کتابی ھندی را در 
فارسی بە رشته نظم کشیدہ و حضرت نصیرالدین چراغ دھلی:و ملاکمال سامانوی از مشایخ 


عھدہ هھمین شاہ فیروزبخت بودند و در سال ۹۹۰ از تخت سلطنت: به تخت تابوت 


استراحت نمود. (سیرالاولیاء /ء طریقة چشیيه / ١۲۴‏ دایرۃالمعارف فارسی) 
۲۶۵ حسامالداین ملتانی: سال وفاتش ۵.. /۱۳۳۴ء می باشد (سیرالاولیاء / ۵۱۶) 


۶ ۔ برھانالدین غریب: در ھانسی به سال ۴ . چشم بە جھان گشود. تعلیم فقہ و 
تفسیر و حدیث از عمو خود فراگرفت. وقتیکه برادرش منتخب‌الدین فوت شد نظامالدیسن 
اولیاء وی راء بە دکن فرستاد تا کە انجا تبلیغ اسلام و خدمت رشد و ھدایت مسلمانان انجام 
بدعد. برهان‌الدین اولین بزرگ سلسله چشتيه بود کە قدم بە سرزمین دکن نھاد. بعد از وفات 
نظامالدین اولیاء وی دیوگیر رفته و آنجا چراغ رشد و ھدایت را روشن کرد. و در سام 


سال ۷۴۱ھ, در ڈذشت. (بزم صوفیه /۲۷۹ء تاریخ مشایخ چشت | ۲۰۵) 


۶ء"۲۸۶ - دولتآباد (ع دیوگیر) در زمان قبل بە دیوگیر شھرت داشت و پیش از اسلام 
دارالملک ملوک می بودہ و مردم آنجا اکثر نساجاند و ان فن را نیکو ورزیدەاند و کاغذ ان با نام 
بودہ است. و قلعەاش از قلاع مھم جھان است. و چند مرتبه و بلند است و شھری است مشتمل 


ہر ابھای خوشگوار (امین احمد رازی: ھفت افلیم مصحح جواد فاضل |ج ۷۶/۲) 


۷- سرای دھاری یا دوھارین. به فاصلهای شش و عفت فرسنگ از غیاث پور وا 


قع 
با 


۳۸۲ 


۷۴ء۲۸ ۔شیخ وجیھهہ الدین یوسف ثانی: سال وفائش ۹ھ . ف, است۔ (سیرالاولیاء /۴۴۹) 


۵- جونپور: فیروزشاہ تغلق (۷۲۲ھ. فق.) بە یاد جوناشاء معروف به محمد بن تغلق 
در ۷۵۵ھ . ق. شھری بە نام جونپور آباد کرد. خواجه جھان را حاکم این ریاست مقرر کرد. 
جون پور بە عھد ابرامیم شمسرالدین شاہ شرقی, برادر خواجه جھان (شیراز مشرق؛ نامیدہ 
شد. این شھں درسی میلی بنارس از تن مشتم تا اکنون مرکزیت علمی داشتە و مدراس عدیدء 
در آنجا برقرارو مدرسین و دانشمندان به تدریس و افادہ علمی و ادبی اشتغال دارند (فارسی 


ادب بە عھد سلاطین تغلق / ٣۲ء‏ سرزمین هند /۷۱) 


۸۔خالد بن ولید: مخزومی فرشی۔ از سرداران مشھور اسلام در زمان خلافت ابوبکر 
(ف۔ ۲٢‏ ھ. ق.) وی در بین‌الٹھرین حیرہ را متصرف شد و در جنگھای شام با رومبان موفقیتھابی 


بە دست آورد (فرھنگ معین |,۴۷۳) 


١‏ ۔گنگ: بزرگترین رود ھندوستان. از کوھستان ھیماليه شروع و بہ خلیج بنگاله 
منتھی می شود. متجاوز از ۱۵۰۰ میل امتداد مسیر آن است. شھرعای الەآباد و بنارس و پتنا در 
ساحل آن قرار دارند. ایالت شمالی (یوپی و بھار و بنگال غربی را مشروب نمودہ در جنوب 


شھر کلکتە بە دریا می ریزد (سرزمین ھند / ۵۳۷) 


۳۱ خاقانی: افضل ‌الدین بدیل؛ ملقب ب4 حسانالعج شاعر مشنھور (تولد حدود 
4-۵۰ ۵۸۲ یا ۵۹۵ھ. ی.) نزد عمو خود کافی ‌الدین عمر طبیب و فلسورف: ثربیت یافت. و 


چندی در خدمت ابوالعلاء گنجوی کسب فنون شعر کرد. تخلص او در آغاز حقایقی بود. ولی 


۸۶۳۲ 


پس از معرفی بە خدمت خاقان منوچھر بە توسط ابوالعلاء استاد اخیر او را (خافانی؛ نامید۔ و 
از ان پس وی بە دربار اختصاص یاقت. خاقانی سفری به ری رفت و بە ستروان بازگشٹت و 
سفری بە اصفھان کرد و دوبارہ بە حج رفت در پایان عمر میل بە عزلت یافت و در تبریز ساکن 


شد و در ھمان شھر درگذشت (فرھنگ معین | ۴۷۳) 


ٴُ 
۶ - قاضی کمالالدینء صدر جھان: ضیاءالدین برنی دربارہ وی 7ھ وفتیکە 
سلطان غیاث الد ین تغلق شاہ (۷۲۰ھ.) ہر تخت نشسٹ؛: بعضی منصب د۔داران را مقرر و متعین 
کرد. قاضی کمالالدین یکی از آنھا بود که بە منصب صدر جھان فایز گردید. (ترجمه تاریخ 


ف وزشاھی؛ مترجم معین الحق / ۶۱۲) 
۸۰-۔ عزیزالدین صوفی: بە سال ۷۴۱ھ. ق. در دھلی درگذشت (سیرالاولیاء / ۶۱۶) 
۰٣۔مؤیدالدین‏ کریھی: سال وفاتش ۷۲۶ھ. ق. است (سیرالاولیاء / ۳۸۹) 


۹۔ خواجه شمس‌الدین دھاری: در دو عمون (خراسان) به دنیا آمد. وقتیکه مجدء 
ساله شد پدرش فوت کرد و وی بە طرف عندوستان مھاجرت کرد. و به منصب (دیوان؛ فایز 
گردید و بعداً بہ دست نظامالدین اولیاء بیعت کرد. و برای حج مکە رفت و موقعەای کە برگشت 
در(دھار کە یکی از شھرستانھای (مالوہ؛ ھست: سکونت داشت و بە سال ۷۳۰ھ. در ظفرآباد 


فوت ک د. (سیرالاولیاء / ۹ ۹۲ ی6 


۱۔-۔- شیخ شرفالدین یحیی منیری: ملقب بە دمخدومالملک؛؛ در فیر (بھار: استان 


ھند) بە سال ۶۶۱ ھ. بە دنیا آمد. وی مرید نجیب الدین فردوسی بود و پیرو سلسله فردوسیہ 


۸+۳۴ 


کە یکی از شاخاھای سلسنە سھروردیه است: بود و صوفی معروف آن زعاد به شمار می رفت۔ 
بیشتر زندگی را درکومضھای عیماليه به سر برد و سپس بە راجگیری (استان بھار) اقامت گزید و 
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در ھمانجا به سال ۶۸۲ھ . ق. درگذشت. (مکتوبات یحبی منیری؛ کتاب ارزندہەای از او بہە 


یادگار ماندہ است. (فارسی ادب بە عھد سلاطین تغلق / ۸۱ ۸۲) 


٢١ك۔‏ مناقبالاولیاء: تألیف شریف بن شریعتی: به سال ۵ھ ثف تب درذکر شیوخ و 


صوفیه ترک مخصوصاً اجداد مؤلف بە نام سلطان محمد سوم عنوان کردہ است. (تذکرنویسی 


فارسی در ھند و پاکستان / ۷۶۲ ۷۶۱) 
۷۔ لنگھن: لنگھنت: کلمه ھندی؛ به معنی روزہ 


٠۔‏ وحیدالدین قریشی: وقتی سلطان قطب الدین (۷۱۷۱ھ.) بر تخت ند جلوس 
کرد ملک وحیدالدین قریشی را منصب دادہ و بە طرف گجرات فرستاد. و بعد از امنیت شھر 
دیوگیں او را از گجرات طلبید و بە خطاب (تاجالملکی سرفراز کرد. و وزارت دھہلی به او 


سپرد۔. در عھد خحسروخان: نیز این منصب پیش وی بود. (سیرالاولیاء )۵٣۳/|‏ 


۸۸۵ 


۶ء۸۶ 


فھرست آیات قرآنی. احادیث, دعاهاو جملات عرلی و اقوال مشایخ (به عربی) 


ص ١۔للە‏ الحمد و المنة 

ص ١۔خاتمالئبیین‏ ۴۰ / احزاب 

ص ١‏ قد اللہ اسراھم 

ص ١‏ ۔سلام الله علیھم 

ص ٢‏ ۔نورالله مرقدہ 

ص ٢‏ ۔برھانالعارفین حجةالواصلین 
غن ۴ رَحمءاللَ عليه 

ص ۴۔رحمھما اللہ تعالی 

ص ۴۔قدس سرھا 

ص ۵۔قدس الله تعالی اسرارھم 

ص ۷۔کرماللّه وجھہ 

ص ۸۔رضی الله تعالیٰ عنھم 

ص ۸ ۔رضی الله تعالی عنه و رضاعنه 
ص ۹۔حق سبحانه و تعالی 

ص ١١‏ ۔قدس سرہ 

ص ٦٣٢‏ ۔الحمدالله علی ذلک 

ص ۴۰ ۔یادایم العز و البقاء ۔ 
ص ۴۲ 0 ۷0٭٭٭و" 
ص ۴۲ ۔اللھم قصر امله کما قصرت شعرہ 

ص ۴۳ ۔ قال النبی صا اللّه عليه وسلم الدنیا حرام 
علی اھل الاخرۃ و الاخرۃ حرام علی اھل المعرفة 
ص ۴۷ ۔نعوذ بالله منھما 

ص ۴۷۔و هو مضل و انت ضال 


ص ۵۰۔فھم من فھم 

قوة تال الك صى اللہ 
صحبةالصالحین نور و صحبة الاغنیاء نار 

ص ۵۱۔من لیس له شیخ فشیخه ابلیس 

صن ۵۵۔ لا اله الا الله محمد رسولاللّه 

ص ۵۷ ۔ لا الە الا الله وحدہ لا شریک لە الملک و 
اله الحمد یحیی و یمیت و ھو حی لایموت ابد ابد 
ذوالجلال و الاکرام بیدہ الخیر و ہو علی کل شی 
قدیر 

ص ۵۷ ۔ قرات القران وجعلت ٹوابھا 


ص ۵۷ ۔ اذا زلزلت الارض 

ص ۶۷ ۔قال جل و علی قلوب الملوک بید 
ص ۶۷ ۔اطیعو الله و اطیعوالرسول ۵۴ / النور 
ص ۸ ۔ اتاراللّہ برھانه 

ص ۸۵۔و رم اتی لی اللَذاهَاللَ سی اتا 
ص ٥٠١‏ ۔الھدایا مشترک 

ص ٠٣۰١‏ ۔الوضو یس ںوت ان الف 

ص ٢۔‏ ان شاءاللّه تعالی 

ص ۱۴۶۔ بدلاء امتی سبعتیه 

ص ۱۴۸ ۔ بدلاء امتی اربعون 

ص ۱۵۵ ۔ آمنا و صدقنا 

ص ۱۵۶ ۔ سبحاداللّه 

ص ۶ ۔الست بریکم 

ص ۱۷۰۔من قتل قتیلا فله سليه 


ص ۱۸۴ ۔الرحمن الرحیم 

ص ۱۸۴۔لا حول ولا قوۃ 

ص ۱۸۵۔حسبی اللّه نعم الوکیل نعم المولی و نعم 
النصیر 

صِٔ ں ۱۸۵ ۔ بسماللّه الرحمن الرحیم پا دایم بلا فناء 
و یا قایم بلا زوال یا مشیر بلا وزیر 01 
نے 3 

ص ۱۸۵ ۔ اخرج اللہ من ھموم الدنیا و یرزقه من 
حیث لا یحتسب 

ص ۱۸۵۔ لا اله الا انت سبحانک آنی کنت مز 
الظالمین 

ص ۱۸۵ ۔و من یثق الله یجعل لە مخزجاو یرزقہ 
من حیث لا بحتسب 

ص ۱۸۸ ۔ توفی: نی مسلما و الحقنی باالصالحیر 

ص ۱۸۸ ۔ واللّہ المستعان علی ماتصفون 

ص ۱۸۸ ۔ صسوالذی انےزل السکسینة فضی 
قلوب المومنین لیر داود ایمانا مع اسماتھم و ال 
جنودالسموات و الارض و کان الله علیما حکیما 


ص ۱۸۸ ۔آمین 


صر ۱۸۹ الله شافی الله کافی الله معافی 

ص ۱۸۹ ۔یا سلام 

ص ۱۸۹ ۔اللھم انی اسالک ان لا اسالک _ 

و 4ات للا لس ا ات 
یا حنان یا منان یا بدیع السموات و الارض یا 
ذوالجلال والاکرم اسالک ان تحیی قلبی ہنور 
معرفتک یا الله یا الله 

ضن ۰۔ اللھم صلی علی محمد عبدک و نبیک و 
حبیبک و رسول لک النبی الامی و علی آله 

ص ۳۴۔ بسمالله الرحمن الرحیم اللھم زہ نورنا و 
زد سرورنا و زد حضورنا و زد معرفتناو زد رزقناو 
زد نعمتنا و زد طاعتنا و زد محبتنا و زد عشفنا و زد 
ذوقنا و زد شوقنا و زد صحبتنا و زہ علمنا و زد 
حلمنا برحمتک یا ارحم الراحمین 

ص ۱۹۵ قل یا ایھا الکافرون 

ص ۱۹۵ قل ھو الله احد 

ص ۱۹۹ قل اعوذ برب‌الناس 

7 ۹ ۔یا الله رحمن یا رحیم 

ص ۱۹۹ ۔ فسبحان اللہ حین تمسون تاتخرجون و 
سبحان رہک رب العزة ۱۷ / العنکبہوت 

ص ۱۹۹ ۔یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان 

ص ٣٠٢‏ ۔ والسماء ذات البروج 

ص ٣٠٢‏ یا شفیق یا رفیق بخنی من کل ضیق 
ص ٣٠٢‏ ۔اللھم ارزقنی توبة یوجب محبتک فی 
قلبی یا محب التوابین 

ص ٥٠٢‏ ۔ لا الە الا الله وحدہ لا شریک لە لە 


ص ٦٦٢‏ ۔اللھم انت اسلام منک السلام تبارکت 
ذوالجلال و الاکرام 

ص ٢۲٠٢‏ ۔ والسماء و الطارق 

ص ۲۰٢۱‏ قل اللھم مالک الملک 

ص ٣٢٢‏ ۔یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان 
ص ٣۰٢‏ ۔اللھم صل علی محمد عبدک و نبیک و 
حبیبک و رسولک النبی الامی و علی اله 

ص ٣٥٢‏ ۔اللهم مستغنی بسمعی و بصری و 
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:جعلھما الوارث منی 

ض ۲٢۵,‏ بے الله الرحمن الرحیم اللھم یا نورالنور 
کت الله یا رحمن یا رحیم افتح ابىواب رحمتک و 
مغفرٹتک و من علی یدخل الجنة اعتقنی من النار 
ص ٣۲٢۵‏ ۔ نویت ان اصلی الله تعالی اربع رکعات 
الصلوۃ کفارت القضاء متوجه الی جبة الکعبه 
نشریف الله اکبر 

ص ۲٥٢۶‏ ۔ سبحان للَدَیٌ لعل 


صر ۲۰۶ ۔یاحی یا قیوم یا ذوالجلال و الاکرام 
صر ۲۰۶۔ اغثینا یا غیاث المستغیئر: 


ص ۲۰۶ ۔ ماشاالله کان و مالم یشاء لم یکن 
اشهد ان الله قد احاطه پکل یہ علیما و احصی 
کل شیء عددا 

ص ۲۰۷ ۔ سبحان الملک القدوس 

ص ۸۔ سبحادالله ملا المیزان و منتھی العلم 
ص ۲۰۸۔ لا اله الااللّ وحدہ لا شریک لە الملک و 
الم الحمد یحیی و یمیت و ھو حی لایموت اہدا 
ذوالجلال و الاکرام ہیدہ الخیر و هو علی کل شیء 
کہ زی 

ص ۲۰۸ ارت الرحمن الرحیم یا اول الاولین 
و با آخر الاآخرین لا اله الا انت خلقت اول ما 
خلقت فی ھذاالیرم و تخلق آخر ما تخلز فی ھذا 
الیوم اعطینی خیرما اولیت فيه ابنیاک و اصفیاک 
من ثواب البلایا و اسھم لی مثل / ما اعطیتھم فیه 
من الکرامة بحق محمد عليه السلام 

ص ۲٠٢‏ ۔ایاک نعبد و ایاک نستعین 

ص ٦٢٠٢‏ ۔قل اعوذ برب الفلق 

ص ٢٢۲۔‏ بلسمالله الرحمن الرحیم سبوح دوس 
رہنا و رب الملایکة و الروح 

ص ۲٢۱‏ ۔اللھم صلی علی محمد النبی الامی و 
علی اله 

ص ۲۱٢‏ ۔ سبوح قدوس رہنا و رب الملایکة و 
الررح 


ص ۲۱۱ ۔ ربنا اغفر و ارحم و ٹنجاوز عما تعلم 


فانک انت العلی العظے 

ص ۲۱٢٢‏ ۔ لا اله الا َء الملک الحق المبین لیس 
کمثله شسیء فی الارض و لافی السماء و مو 
السمیع العلیم 

ص ۲۱٢‏ ۔انک اقوی معین و اهدی دلیل بحق اپاک 
نعبد و ایاک نستعین ۱ 

ص ۲۱۴ ۔ لا الە الا الله وحدہ لا شریک لە 

ص ۲۱۷۔ لا اله الا اللٰ الملک الحق المبین 

ص ۲۱۹ ۔اشهد ان لا ل الا اللہ 

ص ۲٢٢‏ ۔ سبحان رہی لعظیم 

ص ۲۲٢‏ ۔استغفار 

ص ۲۲٢‏ ۔ارزقنی طی واستعملنی صالحا 

ص ۲٢٢‏ ۔من صام یوہ العاشور افکالما صام الدعر 
کله 

ص ۲۲۴ ۔الصوم لی و تا اجزی به 

ص ۲۲۵ ۔من صام الدعر کله لاصام و لا افطر 
ص ۲۶۴ ۔الم یان للذیۓ آمنو ان تخشع قلوبھم 
لذکر الله ۱۶/ حدید 

ص ۲۶۸ ۔افرا باسم ربک الڈی 

ص‌ ۲۔ نورالله قلبه بنور معرفة وسلمه بکرمه 
ص ۲۲۴ ۔ قلت الطعاء و قلت الکلام و قلت المنام 
و قلت الصحبت مع الانام 

ص ۳۲٣۲٣‏ ۔ابہداو باالسلام ثم بالطعام ثم باالکلام 
ص ۳۲۷ ۔ فرض الله تعالی کتمان الکرامت علی 
اولیایه کما فرض علی تبیایه اظھار المعجزہ 

ص ۳۲۸ ۔قلوب الملوگ بیدی 

ص ۳۲۹ ۔مع شیء زایہ 

ص ۳۳۲۔ لا خیر فی اسراف 

ص ۳۳۲۔ لا اسراف فی 'لخیر 

ص ۳۳۴ ۔ لا اعتبار ضی الخرقة و انما الاعتبار 


بالخرقة 


۲)۹ 


ای ھرکكه را کردی تو مقبول 


(مثنوی ۹ بیت) 


نسمودایسن نامه چون روی تمامی 


من کے این تآألیسف را پسرداختم 


مثلوی ٠١‏ بیت 
مرا چە زھرہ کە گیرم بە نسبتش خود را 
آفسسرین خ٭9داست ہر یعدری 


ای روبھک چرا ننشتی به جای خویش 


سزد خوبان عالم را زمین پیش تو بوسیدن 


س٢‎ 


۲.- ر‫ 


ہزغ گ ات اسےائیم 


علاءالدین اودھی / ۲م 


نام تساریخ آیسسن خسجستہ کستاب 


بولاق /۱۵ءم 


یک مصراع حافظ /۱۸ءم 


عمچنان در عمل معدن وکان است کە بود 


خ 


حافظ /۱۸ءم 


مسطبعش ساختی معروف و مجھول 


بولاق / ١‏ ۱۴م 


شےحشل تساریخ آن س.ُٛلک نسٹظلامی) 


بولاق /۲ ۱۵ء ۱۷م 


بسوستانی بھر یسارات سساختم 


بولاق /۲ ۱۴ء 


قہولم ار ہے قلامی کند شرف دارم 


۳ ۷ ۷ں ۳۲م 
کے ازو مسناند ایسنچنین پسسسری 
۱ءء 
۶ء ۰۶ 


(یک مسصراع) ۲١/‏ 


جانا تو بە یک نظر چنان بر بہودی 


رباعی 
جایی کە سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را 


ىآ تا 


تش فسراقت لھے ۹۹باب کردہ 


اش ری کی پل ہے ھیوامسد یا 


لطصف وکرمت عنایتی فم 


م عشق طلب ک جان طلبی 


نی وعم 
مسجردشسد ازدیسنۓ و دنیا قلندر 
گر نسیک آیسم مرا از ایشسان گسیرند 


اول ادب آ: و شیع میم ں بعباشی 


۲۱ 


شتیرکن بسه کسی نسدادم و نلمودم 
سو کسہ:سراز سال دا دم 
١٦٦‏ 

یک مسصراع /۲۳ 


سیلاب اشتیاقت جسانھا خراب کرد 
فریدالدین گنج شکر / ۲۶ 


خاکی شرموبے زبرپای تو زیم 
عشےمبپرتو میرم و بسرائی تو زیم 
|۳ ۱۵۵ 

بے مسردمک د مت انل ہت 
ورنے ح 4 کسسم خ لیٗ جے دان ند مرا 
نظامالدین / ۳۴ 

چونذباتم حيیغضفبود کے رعماکنیم 
٣‏ 

ھے دو ط ولی مر سود 


ور بسصسد بساشم مسرا تذشان نيت 
ه۵ 
وز خود سسخنی پیٹ ہبزرگان نتراشی 
۵٣ /‏ 


ماقدم کە سرکنیم و طلب دوستان 


نە ھمرعی تو مرا راہ خویش گیر و برو 


در ح-جرہ فسسفر پ.سادشامی 


امہ بی سسریر و بی تاج 
شسدہ پسیش درگثاهش انسدر زمین 


چنان بە روی تو اشفمتەام بە بوی تو مست 


امشب شب فسدرت است دریسابس 


ن-۔حفه شسساەبس عسزیزبسود 
ور سمانیم ع ذرھم ادن 
عاشق کە شد کە یار بە جانش نظر نکرد 


۳ 


-س-' 


بعر سسپردہ ہےه گوعرشناس 


۶۸ 


یں و : ۱ 
کانگئٹت نمای عالمی خواھی شد 


۷/ 


راء ہے جای کرد هر کە با قدام رت 


۷۹/ 


تسرا سسعادت بثادا مرا نگونسا 


شساعانش بہسه خےاک پسای محتاج 
امیرخسرو /۹۱ 
م.9سسےعغاک ازلب تساجداران کشسور 


امیرخسرو / ۹۲ 


٦ 


٣۳۶/ 
اق یپسسا آزز وک ےه عسساک شثضدہ‎ 


۳۶| 


عطار کو 
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به بند دکان راکە من ز دوست 


ایسن بری نهەبوي بسوستان استٍ 


نامه نوشتن چە سود چون نرسد سوی دوست 
ا 


رقخص وقتی زتو خوش است ای جان 
مصسربسی خسردی کے بینی امشب 


ب-سسرنی وذنسستًشبی و سسلنامی 


او لٹ معتب پسسین مہ نکر ٰ 


صامت ازلصل نو چر جرعه چشید 


۳ 


بوبی کشیدہام کە بَه از مشک و عنبر است 


۵۰/ 


آپن.صوی زکكوي دوسجت ان امت 
/ 


چلندان فتاد؛اند کے ماصید لاریم 


سعدی / ۱۵۲ 


2 ُ 7 0 ۶۳۰۲ 7 
گر فسرو ریلزند خون اید بجوش 


سعدی / ۱۵۲ 


نیکبدا عهدیکەبی ما 


عشے رو 


سعدی / ۱۵۴ ۲۳۶ 


جانھاش خلابادکزوبوی تو آید 


۵‌/ 


(یک مصراع) / ۱۵۶ 


دنسیا طسلبا جھان بےه کامت بادا 


سما۶ 


سا 


کعتی 


کەبەنزد م‫ حرامست 


شکسار چشسم تےو جانھا بے یکبار 


. (مثنوی؛ ٢‏ بیت) 


ھرگز وجود حاضرو غایب شنیدەای 


0)۴ 


اگنت مسستمع ابسدائم که ک 
سعدی / ۱۶۸ 
کتیر جحىةيىحجم لات رستقت گي وی 
/۷۲ 


وایسن جففنْۂُ مسردار بےە دامت بادا 


گنز بے تو حرامست حصرامت ہادا 


۷۳۱/ 


۷/ 


اسسیرر زلف تو دلھا بھر تسار 


سیدمحمد کرمانی / ۱۷۸ 


او در میانذ جمع ولف جای <دبگر اسثٹ 
/۷ 
/0۸ 


خسلایےسابسە رحمت :ز 


مسسساءد 


ر‌ ار ہے اح ےعجاب نسمود 


پىسسودہ از زلف بست بسر رخ خ ےد 


(رباعی) 
خاک درت که سرمه امل. بصارت 


هر ذرەیی زخاک درت نزد عاشتات 


چسوہ تاریخ فضوتش بجستم زغیب 


(رباعی) 


١ش‎ 


کان نمک؛ جھان شک شیخ بحرو 


را 


لطف او ورنه کە باشم که که نھم دل 


بر دوست 


۸'۸۲۰ 


کے ای یسن سایه بے خصلق گستمردہای 


۸۲/ 


(یک مصراع) / ۲۲۸ 


خ 
دردو حسرت بسدبن خراب نمود 


بھر شفاء عالم تریاک اعظمہ اآسیت 


جانست بلکە از 


جان سرڑ معظم است 


سیدمحمد کرمانی / ۲۳۸ 


زخ4ساک درت جسملە افسس کسند 
ےه چڈ م انسدر آرند دوا بے کنند 
را یہ 

کچ و : کے 

راج دو الم شسدہ بسالیقین 


نشاء دی 


۲۳۹ 


یت3ا ذَاۃ:سستائیف:5 


کان از شکر نمک کند و از نمک شکر 


۲۴۳/ 


گمر بە خدمت سلطان به بند و صوفی باش 


سرای شر نزک اوه یر ارک ھت 


7- 
نے 


خسروکە به نظم و نثر مٹلش کم خاست 


این خسرو ماست,؛ ناصرحسرو نیسٹت 


اس اھا ب۔اشد کے ماھم صحبٹیم 


زعسدتسافسل ازدل ماکمنگرد 


(تطعم) 


۶ 


صر زمان از غ انی ان 
احمد جام / ۲۵۰ 
ا وت ا کک ار 5 
/۲۸۵1 

۔الللّے فے الانسبیا غ 


سیدمحمد کرمانی / ۲۸۶ 


(یک مصراع) / ۳۰۱ 


نظامالدین اولیاء / ۳٣۰٣‏ 


آن خحسرو راست 


زیراکه خدای ما ناصرحسرو مااست 


نظامالد ین اولیاء / ۳۰٣‏ 


بتھاائر بردی 


کجاسٹ 


فسرقمابلا بھتراززمد شسماست 
امیرحسن دھلوی / ۳۰۴ 
کے تسرا طساقتِ گا ن۔سماند 


امیرحسن دھلوی | ۳۰۴ 


۴۰۲/ 


مگر از قامت خوبت قہول افتد نماز سن 


۳٣۶/ 


گے_رچے ایسزد 


اج ھا تو ا و رتا ا 


ر۴ 


نامەبی کانذبه حشر خوامی خواند 


(قطعه) 


ان ہه سو 


این رہ بە سوی کعہه رود و 


ا 
7 
کی 


صد شکرکەه این نامه بە اثمام رسید 


همرسم بود پس از من ب4 جھان ماند نقش 


شکر خداکە نام من اختتام یافت 


۹۷ 


نده رااحہ تھاد کسر 
عصم از اپبسنجچجا سسواد سعارف تت7 
اکس 


(یک مصراع) / ۳۲۵ 


سسپر خسوردن تبرا از لیگسین ہے 
.۴۷1 
وز نسسیمە نسیم ذرہ دلکشر گ دم 


فخرالدین رازی |/ ۳۲۸ 
(یک مصراع) / ۳۲۹ 
توشۂه عاقبت من بهە سرانجام رسید 


شکرلله صوسم زود بے انسجام رسید 


بولاق / ۳٣۳۴‏ ۲۶م 


ہر سطر چو سلک گھر انتظام یبافت 


بولاق / ۳۳۴ ۲۶ء 


کهە رٹ ا تبگر او تا خجر پیینگ 


امیر خسرو / 


اشعار عربی 


ا 3 


أْسبئث ان السٹڑل الّے ا عَتے نی والفئُو عِخْالژشلڑل اللّے مامژل 


کعب زھیر / ۱۶۹ 
ان الرس-صسول سیف یسستضاءبسه مس یا ضس یسصوف النلے مسسلول 


ان۔سسیقت ان رسسولاالّے اوصد: لت ضجتة ارس جو3الا ےه یامسول 


گک 
کعب زھیر |/ 


۸ 


فھرست فرق و قبایل و خاندانھا 


آل بنجیر ۳۶۵ 

آریابی ۳۵۹ 

آل شنب ۳۶۷ 

آل مظفر ۳۷۹ 

۱١ دھمی‎ 

دھمیان ۲۷۰ ۲۳ء 
دھميه ۱م ۴ئ ۳۶۲ 
زبکان ۳۵۵ 

سماعیليه ۳۶۸ 

مامیہ ۳۴۰ ۳۴۸ 
موی ۳۷۳ ۱ ۱ 
انصاريه ٢۲۷۵ء‏ ۲۳ء ۳۷۸ 


ویسی ۶۸ء ۲۷۷ 


ویسیه ۶ء ۷۷ء ۲۷۰۸ء ۲۳ء 

بدوی ۱۷۱ 

برهمنی ۳۶٣۱ء‏ ۱۳۷ ۳۵۸ 

بنی عباس ۲۶۱ ۲۶۳ 

ہنی مراد ۳۵۶ 

تیموریان ۳۳۸ ۳۶۸ 

جنیدیان ۲۷٢‏ ۲۳م ۳۷۴ 

جنیدیه ۲۰ء ۳۷۲ 

چشتیان ۲۳ء 

چشتيه ۶ ۲۶۱ ۲۷۰ ۲۷۱ ۱م ۲م ۴م۲ ۵ء 
۱ء ۲ء ۶ اص ٢٢ب‏ ۱۲۲ ۳۸م ۴۰م 
۱م ۲۳۳۹ ۳۴۸ ٣ ۶۲ ٣۵۰٣۰‏ ۶۳ت ۳۸۲ 
چشتيه قلندریه ۲۷۶ 

حسینيه بخاریه ۲۷۳۴ء ۲۷۵ ۲۳ء 

حنبلی ۳۷۶۷۲ 

حنفی ۳۵۰ 

حیدریان ۸۰ 

خضرویه ۲۷۴ ۲۳ء 

زاعديه ۲۷۵ء ۲۳ 


زیدیان ۲۷۰ ۲۳ء 


زیدیه ۴۲م ۳۶۲۰ 


بساوات پا ۱پ اتی یں یں کے جو کہ 


۳٣٣ م۳٣ سامانیان‎ 

سپوران ۳۵۸ 

سقطیان ۲۷۲ ۳٣ص‏ ۳۷۴ 

سھروردیان ۲۳ء 

سھروردیهہ ۲٢۲۶ء‏ ۲۷۲ ۲۷۵ ہام ۴ ویو 
۹ ۴۰م ۳۳۹ ۳۴۴٣ء‏ ۳۷۲ ۳۸۵ 
شافعیه ۳۶۳ 

شطاريه عشقیه ۲۷۴ ۳۰م ۳۸ء ۳۷۷ 
شعب ۳۴۹ 

شعيه اماميهہ ۳۴۰ ٣۳۴۱‏ ۳۴۲ 

صدیقی ۸م 

صفویه ۲۷۶ ۲۳م 

طوسیان ۲۷۲ ۲۳م 

طیفوربان ۲۷۱ ۲۳ء 

عباسی ۶۰ ۹۳ ۳۵۹ ۳۷۰ ۳۷۲ ۳۴۱ 
عبد روسیه ۲۷۶ ۲۳ء 

عجمیان ۲۷۱ ۲۳م 

عیاضیان ۲۷۰ ۴ء ۲۳ء 

غزنویان ۳۶۴ ۳۶۵ 

فردوسیان ۲۷۲ ۲۳م 

فردوسيه ۳۸م ۳۸۴ 

قادریہ ۱١۴م‏ ۳۸ ۳۹م ۴۰م 
قادریه غو یه ۲۹۰ ۰۲۷۳ ۱۲ء ۲۳م ۳۷۲ 
قاضیان ۳۵۶ 

قاضی زادگان .2 

قرطبی ۳۵۶ 

قریشی ۳۴۵ 

قطب شاھی ۳۷۱ 

قلندریه ۲۷۶ ۲۳ء ۳۳۷ 


ت ۲۷۲ ۲۳ء 


و کی کے م 


معروفيه ۳۷۴ 

مغول ۳۶۵ ۳۷۵ ۳۸۰ 
مداریه اود سد ۳۰ء 
نبیرگان ۷م 

نصاری ۳۶۳ 

نظاميه ۵م 

نعمتالھی ۳۷۴ 
نقشہنديه ۲۷۳ء ۱ئ ۲۳ ۳۹م "٤‏ 
۱ ۳۷۲ ۳۷۴ ۳۷۶ 
نوربخشی ۳۵۵ ۳۷۴ 
نوریه ۲۷۴ ۲۳م 

ویش ۳۵۸ 

ماشمی ۴ 

ھہیریان ۲۷۰ ۲۶۲ ۲۳ء 
بیریہ ۳۶۲ 

عندو ۳۵۸ 

یسویه ۲۷۳ ۲۳ 3 


یھود ۳۶۳ 


آفتاب اصغر ۳۳۸ 

آدم ۴۵ ۱۴۷ ۱۹۱ ۱۹۲ ۲۶۷, ۳۹ء 

آمنه ۲۶۷ ۱ 

ابابکر طوسی حیدری ۴ ۷۴ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۱۵۷ء 
۲۰ ۳۳۷ 

بابکر مصلا بردار ۱۳ء ۲۷۹ ۲۸۰. ۲۳م 

ابا۔حفض (وجیھه الدین) ۲۴۷ ۲۷۲ ۳۶۵ ۳۷۶ 
ابراھیم ۶۳ ۱۴۵ء ۱۴۶ء ۱۴۷ء ۲۶۷ 
عیم بْن آدھم ۱۲ء ۲۶۲ ۲۶۳ء ۲۷۰ ۲۷۱ 
۱ ۲۲۰۴ء 


دی 


ابرامیم بن سلیمان ۲۶۳ 
اعیم (خواجه) ۲۴۶ 


ینم شاہ شرقی ۳۵۸ 


براھیم مجذوب ۲۵۲ 
بلیس ۵۱ 

بن بطوطه ۵۷ ٠‏ 
ابن عربی ۷۳ ۳۷م ۷م ۳۶۶ ۳۸۱ 

بواحمد چشتی ۰٢۲۶ء‏ ۴م ۲۲ء 

بواسحاق چشعی (شامی) ۲۶۰ ۲۶۳۱ء ۲۷۱ء 
۷ ۶۱ ۳م ۴م ۵ ۲۲ء ۳۷۰٣۰‏ 

بواسحاق کازرونی ۸۰ ۲۷۲ء ۳۵٣۳‏ 

'بوبکر خراط ۲۳ 

بوبکر سعدہن زنگی ۳۵۴ 

بوبکر شبلی ۴ء 

بوبکر زنبیل باف تبریزی ۳۸۰ 

بوبکر شیخ ۸۱ ۷ءء ۲۷۶ 

بوبکر صدیق ۰۱۶۹ ۷۱) ۷۲ا ۲۶۵ ۲۶۸ ۲۷۴ 
۵, ۳۸۳۔ 

بوبکر (قوال) ۲۳ 

بوبکر ماندوی ۲۹۹ ۲۴ء 

بوتراب نخشبی ۳۶۰ء ۳۷۶ 

بوالحسن (ابوسعید) ۳۲۶ 


بوالحسن (امیرخسرو) ۷۷ 


ابوالحسن خرقانی ۲۷۵ ۳۰۷. ۳۷۸ 
ابوالحسن (علی) ۲۶۵ 

ابوالحسن نوری ۲۷۴ ٣٣۳۔ ٣٣٣‏ ۳۷۶ 

ابو حلیفہ ٣۶۳ ۱۰١۷‏ ۲۶۴, ۳۴۶ ۳۵۶ ۳۷۴ 
ابوحنیفه پایلی (وجیھەالدین پایلی) ٥٣۶‏ ۲۵ء 
ابوسعید تبریزی ۳۴۲ 

ابوسعید (حسن بصری) ۲۶۵ 
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بوسعیا جعفر محمد خنکولاری قلندری ۳۸ء 
ابو سعید مخزومی ۲۷/۲۳" 

ابوطالب ۲۶۸ 

بوعبدالله ۶۳ 

ہو عبدالله خفیف ۲۷۲ 

ہو عبداللّ ذراع بصری ۳۶۰ 

ابو عبداللہ صومعی ٹاش 

ابوالعباس آملی ۳۷۷ 

بوالعباس قصاب ۲۷۵ ۲۷۶. ۳۷۸ 

بوعبید بصری ۳۶۰ 

ابوعثمان خیری ۳۶۰ 

بوحمد احمد راکادنی ۳۵۹ 

بوحیان ۳۶۶ 

بوعلی حسین۔ شیخ ۳۵۳ 

بوعلی رودباری ۴م 

بوعلی واصل ۲۶۳ 

بوالفضل ,۶۸ 

بوالفضل علامی ۳۵ء 

بوالقاسم (صلعم) ۲۶۷ 

بوالقاسم تنوخی ۳۵۸ 

بواللیثٹ سمرقندی ۷۱ء ۲۴۷ ۳۵۰ 
بوالمعالی جوینی ۳۵۹ 
بومحمد (حسن بصری) ۲۶۵ 


بومحمد چشتی خواجهہ ۶۰ء ۴م :۲۲۸۰م 


بومحمد خالدی دعلوی ۱۸ ۶م ۷م ۱۰م 


۳۵۷۵ء“ 

ابوالمفاخر: سید ۸ 

ہوالنجیب سپروردی ۲۷۶ ۲۷۲ ۱ء ۳۴۴ 
۳۴ء ۵ 

بوالنجیب فردوسی ۲۷۲ 

ابوابوب انصاری ۳۷۸ 

آبوریوسف ناصر چشتی ۲۵۶ ٣۶۰‏ ۴م ٢٢ھ‏ 
ہویوسف عمدانی ۲۷۳ 

ہی طالب ۲۶۵ 

ابی عبدالله ۸ 

جل ۱۲۹ 

جل شیرازی ۵۴ 

جنبی (شمس الدین دھاری ) ۳۱۹ 

احمد ۱۴۷ ۱۴۸ ۲۶۷ 

حمد اسدالله ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۴ ۱۲م 

حمد بداوؤنی ۳۱۸ ۲۴ء 

حمد بن الحواری ۳۷۶ 

احمد بن گی الله ۳۴۸ 

حمد تماجی ۲۴۸ 

حمد جام ۵ء ۶ 

احمد حنبل ۲۶۳ ۳۶۴ ۳۷۲ 

احمد خضرویه ۲۷۴ ۳۷۶ 

حمد خواجه ۷ ۹؛ ۱۰ء ۱۱ء ۲۵۶ ۲۷۳ ۳۳۹ 
حمد سلطان ۳۷۹ 


حمد سید ۸ ۲۷۵ 


حمد کاشانی سید ۳۵ء 

احمد کبیر ۲۷۵ 

احمد یسویه ۲۷۳ ۳۷۶ 

اخخی مبارک (سراج ) ۱۸ء ۲۹٢۲ء‏ ۲۹۸ 
ادیب پیشاوری ۲م 

ارسلان ارغون ۳۶۹ 

استعلامی ۳۷۶ 

اسدالله حسینی سمنانی ۳۷ 
اسدالله (علی ) ۲۶۵ 

اسد ھاشمی ۳۴۵ 


اسرافیل ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۷ 

اسماء ۲۶۷ 

اعزالدین علی شاہ ۷۷ء ۱۰۵ 

اعزالدین محمود ۲۴۱ 

اعزالدین مولانا ۲٢۶‏ 

اعظم بخاری ۲۷۵ 

+۰٢ افشین‎ 

اقبال (خراجه )۷۸ ۹۴ ۹۵ ۹۸ ۹۹ ۱ی ۳ ا 
۶ء ۶ء ۱۱٢١‏ ۱۲۵ا ۱١۳٣٣‏ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۶ء 
۲ء ۷۷ء ٣٣٣۲۱۱٢۲۳٣۳ ۲۳٣۲۲۹‏ ں۵ 

اکبر ۳۶۸ 

القادر بالله ۳۷۸ 

القائم بالله ۳۷۸ 

التتمش ۳۵۲۳۴۳ 

الله بخش ۳۹ء 

الله دیه 58م 

الیاس ۱۴۵ 

ام الفضل ۳۷۷ 

امیر حاجی ۱۵۲ 

امیرحسن ۴ ۱۱۳ ۳۶٣۱ء‏ ۱۳۷ء ۱۵۸ ١۴ ۱٦۲‏ 
۵ ۱۱ء ۳٣۲٣۳ ۳۱۵ ١١۱۴‏ ۳۲۵ ۵۳۲۹ء 
۹۴ع ۲۵م۲۶۰ ۳۳۰۶م ۷٣ص‏ ۳۳۷ ۳۳۴ ۳۵۰ 
۳,۴ 

امیر خسرو ۶ي ۷۱) ۷۴ ۹۱ ۳ہی ۱٥١۵‏ ۶ہ 
۳٣‏ ء ۶ ۱۵۲ ۱۵۸ ۱۶۳ ۱۶۶ ۱۷۶ 
۷ء ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۲٣۳‏ ۵٢۲۴م‏ ۲۵ بفص۲۶م 
۵ءء ۳۷م ۳۸م ۳۳۷ ۳٣۴۴‏ ۳۴۶ ثت٣‏ ۳۵۲ 
۰۵۳ ۵۵ ۳۵۶ 

امیر داد (مبارک گوپاموبی) ۳۱٣۲‏ 

امیر سیف الدین ۳۰٣‏ 

امیر علی شیرنوابی ۳۴۰, ۳۵۰ 

اوحدالدین کرمانی ۲۴۷ ۳۴۴ ۶ ۳۸۰٣۳٣۶‏ 
اوحدی مراغی ۳۶۶ 

ورنگ زیب ۶ ۰م۴۱۰۲۰۲۷۸ء 


اویس ۳۷۹ 


آاویس 


۵۷ ۶ ۷ء‎ ۲۷۶ ۲۱١ ۱۱۳١ قرنی‎ 


اویسی ۶۸ ۳۳۸ 

ایوب ۱۴۵ 

باباکمال خجندی ۳۷۵ ۳۸۰ 

بابک ۳۷۰ 

ہایزید بسطامی ۱۴۲ ۲٢۴‏ ۲۷۱ ۲۷۴ ۲۷۵ 
۴۹۴ ۳۵۹ ۳۷۶ ۳۷۷ 

بال کرشن برھمن ۳۹م 

بختاور ۳۳۸ 

بختاور خان ٣۳ھ‏ ۳۹ء 

بدرالدین اسحایق ۲۷ ۳٣‏ ٣٣ای‏ ۵ی ۲۳٣‏ 
۴ھ ۲۴۵ ۳٣۹‏ ۳۱۱ ٣٣م‏ ۳۴۶ 

بدرالدین بخاری ۱۳۸ 

بدرالدین توله ( غوق )۱۲۳ ۳۱۸ ۲۴م 
بدرالدین سلیمان ۲۴۴ ۲۴۵ 


بدرالدین 


ر. 


سمرقندی ۱۶۷ ۳۶۲ 


بدرالدین شیخ ۳۴۲ 
7 سے تو 
بدیع الدین زاعد ۲۷۵ 


بدیع الدین مدار ۲۷۷ 


برکیارق ۳۶۹ 

برھان ۲۴۷ 

برھان الدین چشتی ۲۴۷ 

برهان الدین ساوی ۳۲۰م۲۵ء 

برعان الدین شیخ ۲۸۴ 

برھان الدین غریب ۲۸۶ ۳۰۱ ۵ء ۲۳ع ۳۷۹ 
۸۲ 

برهان الدین قطب عاسنی ۳۳ ۳۴ 


برھان الدین یزدی ۱۰۵ 
بقأالله خواجہ ۲م ٠‏ 
بلول ۱۶۴ 


۱۴۱ ۱۱۶ ۴۶ ۴۰ ۲۹ء‎ ۱۸ ۷ ٣ ٢ بسولاق‎ 


بھاءالدین ادعمی ٣۱۲١‏ ۲۴م 
ہپاءالدیۓ زکریا۲۳ ۱۰۸ ۱١١‏ ۱۱۶ ۶۰ 


۳۸۱ ۳۵۷ ۳۴۵ م٢٢ص‎ ١ .۲۴۷ ۰٥ 


بھاءالدین شہ آبادی ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۴ء 
بھاءالدین نقشبہند ۱۰۲۷۳ ۳۷۶ 
تاتار ۱۶۴ 


تاج محمد ۴ : 

تاج الدین ۳٣‏ 

تکتم ۳۴۱ 

تیمور ۳۵۸۔ ٣۶۵‏ ۳۶۸ ۳۷۹ 
ترابی ۲۳۸ 

جام ۳۷۳ 


جبرائیل ۴۶. ۱۶۷ ۱۷۱ ۲۶۸ 


جعفر ۸ 


٣۴۰ ۸‏ ۲۸۹ ۳م ۶ءء ۱۹۰۰۸ ۰ 


۱ء ۱م ۱۵م ۱۶م ۱۸۰۰۱۷ ۱۹ء 
۲٢‏ م۰ ۲۲ 7 ۲۴ 7٦‏ ۲۵ مآ ۲۷ ۲٣ب‏ ۳۳م 
۵ ۲۷ء ۴۸م ۳۴۸ 


۴۰۲۰۳ 


جعفر بخاری ۲۷۵٢‏ 

جعفر صادق امام ۸ ۲۵۶ ۲۷۱ ۲۷۴ ۱۰۱۲۷۵ءء 
۳۷۱۱ ۳۶۰۱ 

جعفر مرتضی محمد ۲۷۵ 

جعفر مکی ۱۴۵ ۱۴۳ ۳۵ء 

جگن ناتھ ۱۷م 

جلال الدین 
جلال 

جلال الدین خلجی ٣‏ ۳۵۲ 
جلال ا 


۹د ۲۴ب ٣ ٣۹‏ ۴۴ن  ٍ٣ ۴۳٣‏ ۴ن۵ 


رف 


الدین تر 


۳۴۲٥٣۶۴ ۱۶ کء‎ ۱ 


لدین سرخ بخاری ۷ 
لدین مخدوم جھانیان ۷ ۲۷۵ء ۲۸۱ء ۳۳۸ 
؛ الد ین مسعود شاہ ۳۷۸ 


ل الدایز ۳۱۰۰۰۷ ۴)' 


جمال الدین اودھی ۳٣٣ ۳۲٣٣‏ ۲۵ء 
جمال الدین خندان ۳۳۹ 

جمال الدین سلیمان ۲۴٢‏ 

جمال لدین گیلی ۳/۵ 


جمال الدین صانسوی ۳۸ :یی ۶۸ ۸۱ ۲۳۴ 
۳٣۳۷ ۸۴‏ ۳۴۶ 
جمالی دھلوی ۲۶م ۳۴۲ 


جنت بی ہی ۲۷۸ 


جنید ۱۶۴ 
جنید بخاری ۲۷۵ ۲۷۶ 

سنید بغدادی ۳ ۵۲ء ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴۔ ٣۷۶‏ 
۳۳٣٣ ۳۲‏ ۴۳۳۴م ۳۴۷ ۳۴۹ ۳۷۵ 

جواد فاضل ۳۴۷ ۳۸۲ 

جھان ایاز ۱۱۸ ۲۳۴ ۲۳۵ ١۱۰١م‏ ۳۵۳ ۳۵۸ 
ارس 

جیپال جوکی ۹۵ ۳۶۸ 

چنگیز ۳۳۹ 

حاتم اصم ۶۲۴ ۳۷۶ 

حارث محاسبی ۳۴۷ 

حامدہ (صلعم) ۲۶۷ 

حامد بن فضل الله ۶)۷ 

حافظ جما ۵ ۲۵۶ 


حافظ شیرازی ۲۷۶ ۱۸م ۳۷۸ 


ل بی ہی 


حبیب عجمی ۴۷ ۲۶۹ ۲۷۱ ۴م ۳۴۸ ۳۷٣۴‏ 
حجاج بن یوسف ۳۴۷ 

حبیب الدین ملتانی ۳۱۸ 

حذیفه صرعشی ۲۶۲ ۲۷۰ ۲۷۷ ۴م ۲۲م 
فس 

حسام الدین احمد ۷۷ 

حسام الدین شیخ ۲۵۶ 

حسام الدین مانک پوری ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۴ء 

حسام الدین ملتانی ۲۸۵ ۲۳م ۲۴م ۳۸۲ 
حسن (ع) امام ۴۶ ۷۰ ۷۱) ۲۰۹ ۲۶۵ ٣۶۶‏ 
۷ء ۶۹ ۲۷۳ ۴م ۲۲ء 

حسن سید (محمد اکبر حسینی) ۳۶م" 

حسن بصری ۴۳ء ۴۶ ۷۰ ۷۱ ۲۶۴ ٣۶۵‏ ۲۶۹ 
۱۲٥‏ ۷۰ء ۴۰۰۳م ۲۲م ۲۳ م۳۴۷۰ ۳۴۹ 
حسن بن غیاث الدین ۳۶۹ 

حسن بیدی ۱۵۱ا ۱۵۲ء ۱۵۳ ۱۵۹ ۱۶۳ ۱۶۴ 
۶۱ 

حسن شیر (امیر حسن) ۳۰۵ 

حسن طاھر ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۴م 


حسن عسکری ۷ ۲۶م ۳۷۶ 


حسن مشھدی ۲۵۶ 

حسن نظامی دملوری ۲۶ء 

حسین (ع) امام ۸ ۲١۹‏ ۲۶۶ ۲۶۷۔۶۹ ۳ ۲۷۳ 
۴ء ۲ء ۲۲:۶۴م ۳۷۳ 

٣۳٣٣ ٣٣٣,۲۲۹ ٣٣۳۲٢ حسین سید ۸ ۷۸) ۹۴ء‎ 
۵۳ ٣۳٣ 

حسین واعظ ۳۷م ۳۷۳ 

حسین سید ۱۷ ۸ ۳۶۶ 

حمید الدین سؤالی ۲۵۵ ۳۶۸ 

حمید الدین ضریر ۳۵۸ 

حمید الدین ناگوری ۱۷۳ ۳۶۳ 

حمید قلندر ۲۶م ۳۶ ۳۴۶ 

حنقی ۳٣٣‏ 
حور بی بی ۱۷ 
حیدر شیخ لوضہ ۲۵ء 
حیدر (علی) ۲۶۵ 

حیدر قلندر شاہ ۲۷۶ ۳۷۹ 
چھجو امیر ۱۱١‏ 

۳۸۳ ۳۰٣ خاقانی‎ 


خالد بن ولید ۲۹۸ ۳۸۳ 


خراسبان (خواجه اقبال) ۱۱۴ 

۳۵۸ ٣۵۶ ۱١۱۷ ۱۰۶ خسسروخان ۱۵ ۹۴ء‎ 
۳۴۳ 

خضر (ع) ۱۶۲ ۱۹۸ ۲۴۷ ۲۶۲ 

۳۴۳ ۱۰۱١۴ خحضرخان‎ 

خضر رومی ۲۷۶ 

خلیق نظامی ۲م ۲۶ء 

خلیل الله خان ۲۳۵ 

خیر نساجی ۳۴۹ 

خواجگی ۱۲۶ 

خوب الله شاہ ۲۸۹ ۹۰ء ۱۰م ۱۲ء ١۱ب‏ ۲۴م 
خوله بی بی ۲۶۷ 

دارا شکوہ ۲۶م ۳۷م ۴۰م ۳۷۱۰۱۳۶۱: 

داود طابی ۱ء ۴ ۳۷۴ 


دہیر سیاقی ۲م 

دلبر حسین چشٹی ۲۸م 

کے الله صفا۲۷ء 

راجی حامد شه ۲۹۶ ۲۴ء 

رازی ۳۴۷ ۲۸۲ ۳۴۵ ۳۷۵۳ 

راتی بی ہی ۸۸ 

رای پتورا چوھان ۲۵۴ ۲۵۵ 

رفسا زادہ شفق ۲۷م ٣۴۰ ۳٣۳۸‏ ۳۶۰ ۳۶۸ 
وخ وا 

رضا قلی عدایت ۳۷۹ 

رضی الدین غزنوی ۳۷۵ 

رفیع الدین ھارون ۱۸ ۲۷۹ ۷ء ۲۳ء 

رکن الدین ابوالفتح ۵ ١١۱۱ء‏ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ 
۹ء ۱۱۲۱٣٢١‏ ۱۲۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۶۰ ٣۳ک‏ 
٣٣۳۶ ۱‏ ۷ے ٢٠‏ ۳۳۷ 

لدین اسحاق ۳۷۲ 

رکن الدین اندرپتی ۳۵۰ 

رکن الدین چغمه ۳۱۸ ۲۴ء 


رکن الدین سجاسی ٣۶۶‏ 
رکن لدین سھروردی ۲۷۵ ۳۳۸ 
رکن الدین فردوسی ۱۳۴ ۱۳۵ 


رکن الدین مولانا ۳۵۰ 

روات غرض ۷۴ ۷۵ 

روم مولوی ۲۷۶ ۳۸۰ 

زامد ابرامیم گیلانی ۲۷۶: ۳۷۹ء ۳۸۰ 
زگریا (ع) ۱۸۷ 

زلیخا ہی بی ۹ ۱۳ا ۱۷ء ۱۰۵ ۲۷۸ 
زمعه ۲۶۸ 

زیب انساء ۶م 


زین الدین شیخ ۲۸۳ 
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زین العاہدین امام ی ۲۷۴ ۴م ۳۴۰ ۳۴۱ 


زین العابدین سلطان ۳۷۹ 
سالار خواجه ۳۱۶ ۲۴ء 


سراج الدین ہداؤنی ۵۱۰۴۹ ۳۱۹ 


سراج الد بن عثمان ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۷ ۲۹۸ ١۱ف‏ 
۲۳ مِ ۲۴ :۰ ۵۰ 

سراچالدین عمرہ ۳۵۸ 

سری سقطی ۲۷۲ ۲۷۴ ۴م ۳۴۷ ۳۷۵ ۳۶٣‏ 
سعدالدین حموی ۳۷۵ 

سعد کاغذی ۷۵ 


سسعدی شیرازی ۹۲ء ۱۵۲ ۱۵۴ ۱۶۸ ۲۳۶ 


۳۵۴٣ ۳۵۳٣ ٣۴ ۷ 


سکندر ۲۹۶ 
سلطانالمشایخ اغلب صفحہ دارد 
سلیمان ۱۴۵ 

سمعان محمد ۲۶۰ 

سنائی: خواجه ۱۹۱۰۱۹۰ 
سنگلایپ ۳۵ 

سنجر سلجوٹی : سلطان ۲۵۹ء ۳۶۹ 
سودہ ۲۶۸ 

سیفالدین ۷۷ 

سیفالدین باخرزی ۳۶۲ ۳۷۵ 
شادی خان ۱۰۴ ۳۴۳ 

شادی گلابی ع۷۶ 

شادی مقری ۳۳۲۰م 

شاقعی ۱۸۳ء ۱۸۴ ٣٣٣‏ ۳۶۳ ۳۷۲ 
شاہ تھماسب صفوی ۶ء 

شاعجھان ۲۳۵ ۴۰ء ۳۷۱۰۱۳۶۸ 
شاہ عالم بھادر ۶ م 

شبلی ۵۴ء ۵۵ ۲۰۹ ۳۴۹ 
شجاع؛ شاہ ۳۷۹ 

شجاع کرمانی ۱۴۲ ۳۶۰ 
شرف‌الدین بقال ۲۴۸ 

شرفالدین : قاضی ۳۵۰ 
شرفالدین کھی ۳۱٣۲‏ ۲۴ء 


شرفالدین محمد ۳۵۱ 


شرفالدین منیری .:١۲٣‏ ۳۸م ٣۳۴۸‏ ۳۸۴ 
شریف بن شریعتی ۰- 

شریف زندنی ۲۵۸ ۲۵۹. ۴ء , ۳۶۹ 
شریفه ہی ہی ۲۴۵ 

شعبی امام ۶۱ ۳۴۹ 

شکرخان تانسیری (نجمالدین محبوب) ۳۱۸ 
شمسرالدین التتمش ۲۴۸ ۲۵۱ ۳۶۶ 
شمسرالدین تبریڑزی ۲۷۶ ۔ ۳۶۶٣ء‏ ۳۸۰ 
شمسرالدین خواجهہ ۲۴ء 

شمسرالدین دامغانی ۲۳۵ 

شمسرالدین دھاری ۳۱۹ ۲۵م ۳۸۴ 
شمسرالدین شاء شرقی ۳۸۳ 


شمسر الدبن شٌے ۲۳ھ 
کا نر ہے مود 


شمسرالدین یحیی ٦٢ ٣٢‏ ٢۲ء‏ ۱۱۵ ۱۷۵ء 
۱ء ء ۳۴۴ ۳۴۵ 

شمسالملک ۱۹ 

شمس دبیر ۳۸ ۳۳۶ 

شھاب‌الدین امام ۱۵۳ء ۲۳۶ ۲۸۷ ۲۳ء 
شھاب‌الدین (سلطان) ۱۰۴ 

شھاب‌الدین خلجی ۳۴۳ ۔ ۳۵۴ 

شھابالدین سھروردی ۱۱۷ ۱۰۲۴۷ ٣۲۳۴۲‏ 
۰۲۴ ۹ء ۳۵۵ ۳۶۳ ۳۷۷ 

شھاب‌الدین شیخ ۲۴۴ 


شھاب‌الدین غوری ۲۵۵ , ۳۶۳ ٣۶۶‏ ۳۶۷ 


شھاب‌الدین کشتواری ۳۱۷۔ ۲۴ء 
شھربانویه ۳۴۰ 

شعیب فردوسی ۳۶ء 

شعیب؛: قاضی ۲۴۰ 

شیث ۴۵ ۴۶ ۱۴۶ 

نیو مخ نچافی ۴۸م 

صالح ۱۴۵ 

صامت: میر ۱۵۶ء ۱۵۹ء ۱۶۲ء ۳۶۱۰۱۱۶۳ 
صدرالدین دھلوی ۳۵۹ 

صدرالدین شیخ ۱۱۶ء ۳۴۶۹ء ۳۵۷ 


صدرالدین حکیم ۱۴۱ 

صدرالدین ناولی ٢٠۔‏ ٢٦۔‏ ۷۵ 

صفی ۱۴۷ 

صفی الدین اسحاق :ردبیلی ۲۷۶ ۳۷۹ء ۳۸۰ 
ضیاءالدین ()وکیل) ۷۸, ۷۹ ۱۳۸ء ۱۳۹ ءْ 

ضیاء الدین برئی ۶۱۔ ۶۲ ۶۳ ۱١١‏ ۱۶۲ء ۳۱۱٣‏ 
۶٣۴‏ ۶ ۳ں ۳۴۳ ۳۴ ۳۵۰ ۳۸۴ 

ضیاءالدین روحی ۱۰۴. ۳۵۵ 

ضیاءالدبن سنامی ۱۶۱۔. ۱۶۲ 


ضیاءالدین نخشبی ۳۶۱۰۱۱۶۲ 

ضیاء شا: ۲۹۵ 

طوسی, شیخ ۳۴۹ 

طیفور بن آدم ۳۶۰ 

طیفور بن عیسی ۳۶۰ 

طیفور شامی ۲۷۱.. ۲٢٢‏ 

ظھیرالدین 20 

ظھیرالدین بھکری ٦٢‏ ۱۱۵ء ٣۴۴‏ ۳۴۵ 
عارف ربانی ۳۷۹ 

عارف نوشامی ۶۸۲۸ 

عایشہ بی ہی ۲۶۸ 

عباس ۲۶۷ 

عبدالحق محدث دھلری ۲۶ء ۳۵م ۳۶۵ 
عبدالحی ۴۶ 

عبدالرب ۱۴۳ ۱۱۴۴ء ۱۴۷ 

عبدالرحمن ۱۴۴۳ء ۱۴۴ ۱۴۷ 
عبدالرحمن ۱۴۸ ۴۱ء ۷م 
عبدالرحمن اسفراینی ۳۷۵ 

عبدالرحمن جامی ۸ ۱۸ ۶٢ء‏ ۳۶م ۳۸م 
۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۶۱۰۱۳۵۶ 

عبدالرحمن چشتی ۳۸م ۳۴۵ 
عبدالرحمن بن ملجم ۲۶۶ 

عبدالرحیم ۸ ہہ ۴ھ 

عبدالرحیمء خادم ۱۷۷ء ۱۷۸ 


۱ عبدالرحیم دھملری شاء ۳ء 


عبدالرشید ۱۸ ۷ء 


عبدالرفیع ۳۴۹ 

عبدالصمد ۱۸ ۷ء 

عبدالعزیز بانکر موی ٣٣٦٠ء‏ ۲۵ء 
عبدالعزیز کشکی ۲۹۵ ۲۴م 

عبدالعلیم ۱۴۶ 

عبدالغفوں قاضی ۴۹ء 

عبدالکریم قدوانی: قاضی ۲۵۰۳۲۲م 
عبدالقادر ۱۴۶ ۱۴۷ 

عبدالقادر بدایوئی ۳۸م ۳۴۶ 
صبدالقادر جیلائی ہ ۱۴۴ ۱۴۵ ۲۷۳ ۱م 
٥م ۳۴٣‏ 

لقاھر ۱۴۶ ۱۴۷ 

لقدوس ۱۴۸ 

لطیف یزدی ۲۸۱ 

لملک مروان ۳۷۳ 

عبدالله ۱۴۳ ۱۴۸ ۲۶۷ ۲۷۵ 

عبدالله انصاری ۵ء ۴۰ ۶۹ ٣ک‏ ۳۷۸ 
لله امام ان 
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عبدالله باخرزی ۲٢۴‏ 


عبدالله تستری ۴۳ء ۳۴۸ 
عبدالله خفیف ۳۷۴ 
عبدالله سمنانی ۳۷۱ 
عبدالله سید ۸ 

عبدالله شطار ۲۷۴ ۳۷۷ 
عبدالله عہدروسی ۲۷۶ 
عبدالله طبری ۳۷۸ 
عبدالله قفار ۳۶۶ 
عبداللّہ مطھری ۳۳۹ 

۳۷۲ ,۳۳۹ عبداللَه الیافعی ۳۶م ۳۷م‎ ٠ 
۳۶۵ عبدالله یقظان خوزی‎ 
۳۵۱ ۷۲ عبیدالله احرار‎ 
۱۴۶ عبدالمجید‎ 

لمطلب ۲۶۵ ۲۶۷ 


عبد 
عبدالملک ۱۴۳ 
عبد 


المناف ۲۶۵ ۲۶۷ ۳۴۵ 


عبذالواحدین زید ۲۶۳ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۰٢۰‏ ۳م 
۴م 

عبدالودود ۱۴۸ 

عتیق ۳۶۳ 

عثمان (عغ) ۴۷ ۶۹ ۷۱ ۲۱۵ ۳۷۸ 

عثمان ار 


۷ء ۲۵۸ ۴م ۲۳ ۳۸٣ص‏ ۳۴۹, ۳۶۷ ۳۶۹ 


ء۲٢۵۳‎ ۲۵۲ .۲۵۱ ۲۰۸ ش٢‎ ۵١ وئی‎ 


عرب خواجه ۸ ۹ 

عزیزالدین صوفی ۳۱٣٣‏ ۴٢م‏ ۳۸۴ 

عزیز الدین لاھوری مولانا ۲۴۶ ۲۸۰. ۳۸۲ 
عصمت ہی ہی ۲۵۶ 

علاءالحق والدین بنگالی ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۴م 
علاءالدوله شیخ ۷۳ء ۷ ۳۵٣‏ 

علاء الدین ۲۸۴ء ۲۸۶ 

علاءالدین اندھپتی ۳۱۷ ۲۴م ۳۵۰ 


علاءالدین چشتی برناوی ۳۶ء ۳۳۸ 
۔علاءالدین خلجی دہ ٣۳ت‏ ۱۳۶ ۳۸ اہی 


۳۵۴ ٣۶۱ ۳۴٣۳ ۳۱۳٣ 
۲۷۲ ٭الدین طوسی‎ 
۲۲۵ علاءالدین مولانا‎ 


علم الدین زھری ۳٢٣٣‏ 

علم الدین علامه شیخ ۱۸ء ۱۰۸ ۷ء 

علی ۳2 ۷ری ۴۳ک ۴۶ ١ی‏ ۹یص ۷٢‏ ۷۱ ۷۲ 
۳ء ء ۱۴۴ ۰۹١۲؛ ٣۲۱۵‏ ۲۴۷ ۲۵۲۔ ۶۵ ٣ک‏ 
٣۶۹ ۶۶‏ ۳ ۴ء ۲۷۷ ۲۸۰ ۲۹۲ ۳م 
۴٭ ۲ءء ۳۴۷ ۳۵۷ 

علی اہوالموید بخاری ۲۷۵ 

علی اصغر ۸ ۲۷۵ 

علی اکبر شیخ ۷۱۱۸ء ۲۷م 

علی اکہ دھخدا ۲م 

علی بخاری ۷ ۱۲ 

علی بھاری ۳٣‏ 

علی حاکم ترمزی ۱۹۰ 


علی خضری ۸۰ 


علی خواجه ۹. ۱٢١٠١‏ 

علی رضا امام یش ۲۷۱ ۴م ۳۷۷ ۳۴۰ ۳۴۱ 
۳۷۴٣۳۶‏ 

علی رضا نقوی ۲۷ء ۲۹ءر ۳۳۸ 

علی زنبیلی شیخ ۱۵۷ء ۳۶۱ 

علی سجزی شیخ ۲۵۰ ۲۵۷ ۳۶۷ 
علی صفی ۳۷۶ 

علی کلال ١۷۳‏ 

علی نقی اماہ ۲۷۵ 

علی عادی اماء ۸ 

علی عجویری ۳۶۰۱"۷ 

عماد الدین اسماعیل ۱۱۹ 

عماد الدین طوسی ۰۵٠۱ء‏ ۳۵۵ 
عماد الدبن مولانا ۷۰۱۸ء 
عمادالملک ۱۸ ۱۳۸ 


عسمر ۶۹ ۷۱) ۱۴۰ ۱۴۵ ۱۴۷ ۲۶۵ ۳۵۷ 


۳۲۹ ۷ 

عمر بن اسعد لاعوری ۲۹۸ 

عمر بن عبدالعزیز ۳۴۷ 

عوض ۲۴ 

عیسی ۱۴۵ ۱۴۷ ۲۶۷ 

غباذ ساسانی ۳۷۳ 

غزالی ۱۳۷ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۵۹ ۳۷۵ 
غریب یمنی ۳۸ء 

غلامعلی آریا ۱م ۵م 

غلامعلی آزاد بنگرامی ۳۹ء 

غلام حسین الذین ۴۱ء 

غیاث الدین بلبن ۱۷۷ ۸۰ ۸۱ ۸۳ ۱١١‏ ۱۱۰۸ء 


۳۵۲ ۳۳٣۷ ۷ء‎ 


غیاث الدین تغلق ۱۰۹ء ۱۶۰ ۲۸۹ ۳۵۶ ۳۸۴ 
غیاث الدین حسن سجزی ۲۵۲۰۲۵۱ 

فاطمه (زھرا) ۲۶۶ ۲۶۷ 

فاطمه سام ۴ ۳۴ء ۳۵ء 

فاطمه ہی بی ۲۹ء ۳۶۷ ۳۷ء ۲۴۵ ۳٣٣‏ 

فتح محمد قادری شاہ ۳۹م 


رارف 


۶و٣‏ ۲۴م 


۳ثن۱۰٢٣۸‎ 


اعد ۲۷۵ 


ۓ زرادی ٣۳٣۳ ۱۱۳١۳‏ ۲۸۵ ۲۳ء ۳۵۷ 
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ین شیخ 
فخر الدین عراقی ۲۷۶ ۳۴۵ ۳۶۶ ۳۸۱ 


فخر الدی میرتھی ۳۱۷ ۲۴ء 


مرخ شاہ عاداٰ ۳۶۵۲۴۰ 
انچ 


فرسنافہ سلطان ۲۶۰ 


فرید الدین عطار ۲۶۳ ۲۷۷ ۳۶م ۳۷۲ 
فریدالدین گنج شکر ۴ ۱۷ ۲٢‏ ۲۳ ۲۴ ۲۶ 
۷ ۲۹ ہگ ۳٣۷ ۳٣۵ ٹ٣ ٣۱١‏ ۳۸ ۳۹ 
ہی ۴۱. ۴۶ ۴۸ ضف ۶ش ۹ش ۶۱ ۶۲ ۴ی 

ع سی ۸ری ۶۹ ۷۰ک 0۷۴ م۸ ٢ی‏ ۸۹.۸۷ ٠ ۵١‏ 
۳۴ ۱ء ٠۰١‏ ۱۱۲ ۱۲۸ ۱۳۴ ۱۵۴ ۱۵۷ 
۸ء ۵۹ء ۱۷۰ا ۱۷۲ا ۱۸۰ ۱۱۸۷ ۱۹۰ ۱۹۴ء 
٣۳۴ ۲۳۳ ۷‏ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ 
۳ء ۹۰۴ب وق ہاب ۷ ۵۶ ۳۸۹۸۰۱۲۳۶۹ 
۳٣٣ ۳٣۹ ۳٣٣۸ ۹‏ ۳۱۱ ۳۲۹ ۵ب ۷م 

۳۶۵ ۳۵۱ ۳۴٣۶ ۳۴۵ ۳٣۶ ص٢۰‎ 

فصیح الدین ۷, ۳٣٣۸‏ ۲۴ء 

فضل الله حسینی سمنانی ۷ء 

فضیل عیاض ۲۶۲ ٣۲۶۳‏ ۴م ٢۲م‏ ۳۷۱ ۳۷۴٣‏ 
فیروز شا ۲۸۲ ۳۴۲ ۳۴۸ ۳۵۰ ۳۸۱ ۳۸۳ 
قاضی خراجه ۲۴۶ 

قتلغ خان ۵۸ 


قطب الدین اہک ۳۴۴ ۳۶۶ ۳۶۸ ۳۸۵ 


قطب الدین بختیاری کاکی ۴۸۰۱۱۷ ۵۱ ۶ 
۱ء ۱۹۰ ٣۴۰ ٣١۱۹ ٣١٢‏ ۴۱ب ۲۴۲ ۴۶ک 
۸ء ۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۷۶ ۳٣۴‏ 
۶ ١۱ب‏ ۱۶م ٢٣ب‏ ٣۳م‏ ٹشام ۳۴۸ ۳۶۳ 
۸ 

قطب الدین ٹانی ۷م 

قطب الدین خلجی ۱۴ ۱۵ ۸۵ ۹۴ء ۹۶ء ۹۷ء 


۳۵۵ ۳ 

قطب الدین خواجه ۱۱۵ 

قطب الدین سطان ۱۰۴ ۱۰۷ء ۱۱۶, ۱۱۷ ۳۷ء 
قطب الدین غزنوی ۱۰۱۵ء ۳۵۶ 

قطب الدین کھن سالی ۳۱۸ ۲۴م 

قطب الدین منور ۲۸۴ ۲۳ء 

قطب الدین مودود چشتی ۲۵۹ ۲۶۰۔ ۲۹۲ ۳۶۹ 
قطب الدین حیدر ۳۷۲ 

قوام الدین عبدالله ۳۷۸ 

قوام الدین قدوابی ۳۲۲ ۲۵ء 

قوامِ الدین یکدانه اودعمی ۳۱۹ ۵٣ھ‏ 

کافور ۱۵۶ ۳۴۳ 

کافی الدین ۳۸۳ 
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٠‏ کریم الدین سمرقندی ۰٣۳۱ء‏ ۳۱۱ ۲۴م 


کعب زھیر ۱۶۹ء ۱۷۰ ۳۶۲ 

کمال الدین احمد ۲۴۶ ۲۴۷ 

کمال الاین شیخ ۲۸۳ 

کمال الدین صدرجھان ٣۰۶‏ ۳۸۴ 
کمال الدین محدث ۱۹ 

کمال الدین مولانا ۲۴۶ 

کمال الدین هانسوری ۳۵۸ 

کمال الدین یعقوب ۵۰۹۰ء 

کمال الدین سامانوی ۳۸۲ 

کمیل بن زیاد ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۹ ۲۳م 


کیوس ۳۷۳ 

گیسو درازل سید محمد حسیلی ۳۶ء. ۳۵۱ 
لاله (اقبال خادم) ١١۱۰ء‏ ۱۱۴ ۱۱۵۔ ۱۱۶ ۱۶۲ 
لسٹرنج ۳۶۱ 

لرط ۱۴۵ ۲۶۳ 

مامون الرشید ۳۴۱) ۳۷۰ ۳۷۲ ۷۷ 

مبارز الدین امیر ۳۷۹ 

مبارک سید ملتانی ۷۱)؛ ٥٢١‏ 

مبارک شاہ خلجی ۳۶۱ 

مبارک گوپاموی ۱۳۶ ۳٣٣‏ ۲۴م 


مبشر ۷۵ ۱۲۷ ۳۲ ۱۵۳ اث ۲۳۳ 

مجد الدین بغدادی ۳۳۹ ۳۷۲ ۳۷۵ ٠‏ 
محمد (صلعم) ۴۲ ۷ء ۵۴۔ ٹف می ١ی‏ ۶بی 
۹ش :۷ ۷۱ ۷۲ ۷۳) ۱۲٢ ۱١۹ ۱۱۲١‏ ۱۴۴ 
۶ ۱۴۷ ۴۸ہ ۶۶ ۱۷١٠۶۹‏ ۱۷۱ ۱۹۱ 
۳۲ ۶ء ۱۹۵ ٣۱۷ ٣ہ ۶ ٣ث ٣١۱۴ ٣٠٣‏ 
٣٢۵ ب٣۴‎ ۲٢٢ ٣٢٢ ۲۱۵ ۲۱۴ ۹‏ ۴ک 
۳ء ۶۵ ۶ ٣ ۶۷ ٣۶۶‏ ۲۷۴۔ ۳٣۲۸ ۲۹۲ ٣۷۷‏ 
۹ء" ۳سط ۳۱ض ام ۴ب ۲۵ م۳۵۲ ۳۵۷ 


2۴۳۷۷۸۹ 


محمد اشراف امام ۶۰ 


محمد اظھر سید ۸ 

محمد اعظم ۶ء 

محمد اکر حسینی ۲۶ء 

جو سا 

محمد امام خواجه تو 

محمد امان ۴۰م 

محمد اھل الله قادری ۲۸م ۴۶م 

محمد باقر امام ۸ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۷۴ ۴م ۳۴۱٣‏ 
محمد باقر علی آبادی ۲۸م 

محمد بخاری سید ۲۷۵ 

محمد بشیر ۸م 

محمد بن حسین سلمی نیشاہوری ۳۴۰ 

محمد بن عبدالکریم ۳۷۸ 

محمد بیانانکی سمنانی ۳۵۱ 

محمد پادشاہ ھ 

٣١٣۵ ۳٣٣٣ ۲۸۶ ۲۸۲ ۲۴۶ ۲٣٣ محمد تغلق‎ 
۳۵۸ ۳۵۶ ۳۵۳ ۳۵۰ ۳۴۳ ۳۳۹ )۳۳۷ ۵ 
۳۸۳ ۳۷۹ ۲۴ 

محمد تقی امام ۵ء ۴ ۳۷۷ 

محمد جواد امام ۸ 

محمد حسن شیخ ۸ء 

محمد حسین شیخ ۵۸ء 

محمد حنیف ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۷۳ 


محمد خواجه ۱۸ء ۸۰ ۱۵۷ء ۱۵۹ ۲۴۵ ۲۷۸ 


۹ء ۹٣۔٣٣۳۱ ۳۱۱٣‏ ۲۳ ۷ء 
محمد خوارزمشاہ ۳۶۸ 


محمد سعید گکھوکھر ۳۹ 
محمد سلطظے ۱۰۹ 

محمد سید ث۷۵؛ ۱۷۸ ۳۷۶ 
محمد اکبر حسینی سید ۳۵۱ 
محمد شاہ سلطان ۳۱۱ ۴۸ء 
محمد شیخ ۱۸ء ۲۴۸ ۷م 
محمد شیرین مخربی ۳۷۷ 
محمد عادل سلطان ۲۳۵ 
محمد عارف ۲۷۴ 

محمد عبداٹرشید قادری ۳۹ 
محمد عمر بۓ ابراعیم پیشاوری ۴۰ 
محمد علی شیخ ۴۰م ,۸ 
محمد قاسم عندوشاہ ۱ء 
محمد قصاب ۳۴۷ ۳۷۶ 
محمد کاظم ۳۹ء 


محمد کرماتی ۳۹ء 


محمد کرمانی سید ۶۴ ۶۵ ۷۴ ۷۵ ۷۸) ٠۸۶‏ 


۸م ۹۴ ٢٢ن ٣۸۶ ۲۳۸ ٢۳۵ ٣٣٣ ۲٣٢۷‏ 
٢۰۲٦ء‏ ۶٣ص‏ ٣مم‏ ۳۷م ۳۴۲ ۵۰٥۳ء‏ ۳۵۱ ۳۵۳ 
محمد لامیجی شیخ ۳۵۵ 

محمد مراد نقشبندی ۴۱ 

محمد نور بخشی ۳۵۵ 

محمد نیشاپرری ۷۶ 

محمود ۲۶۷۔ ۳۵۰ 

محمرد اصفھانی ۲۷ء۲ 

محمرد بحری ۴۰ع 

محمرد بن عثمان ۳۵۳ 

محمود شا ۳۷۹ 

محمود شیخ ۲۷۷ 

محمرد عاہدی ۴ع ۳۴ 

محمود عرفان ۳۶۱ 

محمود نوعته ۳۷۱ 


محیی الدین کاشانی قاضی ۱۸ ۱۲۹ ۱۵۰ ۲۹۹ء 


ر. 


دس ۷٥ہ ٣٣۸‏ ۲۴م ۸۱۰۱۷ ۳۴۴ 
مستور ہی ہی ۲۴۵ ۳۱٣‏ 
مسعود ہک ۴۳ ۲۷۶, ۳۴۷ ۳۴۸ 


ممشد عللو دینوری ۱۶۶ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۷۰ 
۱ء ۴ی ۲۲ ۳م ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۷۰ 
مطلوب. خواجه ٢‏ ۲۹۱ ۱۳۰۲۹۲م۱۹۰ء 
مظھر علی. قاضی ۸م 

۳۷ ۲۴۶ ۱۷١ معاویه‎ 

معتصہ بالله (خلیفہ) ۱۲۶۱ء ۳۵۹ ۳۷۰ 
معتمدخان بخشی ۳۵ء 

معروف کرخی ۲۷۱ ۲۷۲ ۴ء ۳۴۲ ۳۷۲٣‏ 
معزالدین جھاندار ۶ 

معزالدینن سام سلطان (شھاب الدین غوری) ۲۵۵ 
معزالدۓ کیقباد ۷۷ء ۳٣۳۷ ۱۰١‏ ۳۵۵ 

معصوہ علیشاہ ۳۴۲ 

معلم حبی بآبادی وس 

معنی۔ خواجهہ ۳۱۷ 

معین الحق ۳۸۴ 

معیز‌الدین ۴۱ء 

معیزالدین چشتی ١۵ش‏ ۶ي ۲۴۷ ۲۴۸ء ۲۵۱ء 
.۲٢۲‏ ٣ؿ‏ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۱م 


۴ج ۵ص ٢۲٢ب‏ ۳۶ب ۳۸ب ۳۶۳ ۲۳۵۷ 


ور یڈ یئ 


ملک خطاب: قلعەدار پتیلی ۲۵۵ 
کشا: سلجوٹی ۳۶۹ 


ملک محمد غیاث بو 


پوری 
ملکیار پران ۰۴ ۴ء ۸۱۰۱۸۰۸ ۲۰ع ۳۳۷ 
منصور بلخی ۲۶۳ 
منصور شاہ ۳۷۹ 
منھاجالدی ترمذدی ۲۴۱ 
اج نہیں ان 
منھاح خراجه ۱۳۷ 
کک ون 
مودودبن مسعود چشتی 8۲1,٣ ٢‏ 
موسی ۱۴۵ ۱۴۶ء ۱۴۷ ۲۷۷ 


موسی, خواجہ ۱۵۹ ۲۴۵ ۔ ۹٣ء٣ ٣۱٣٣‏ ۲۴ 
موسی شیخ ۳۳۹ ۱ 

موسی کاظم امام ۴ءء ۳۴۰ 

مزھن ۵ء ۵ 

مؤبدالدین انصاری ۳۱۵ ۲۴ھ 

مؤیدالدین کریھی ۳۱٣‏ ۳۸۴ 

میود ۳۷۳ 

میر امراللّه ۱ء ۳ء 

میکائیل ۱۴۷ 

ناصرالدین احمد ۶م 

ناصرالدین بغراخان ۳۵۵ 

ناصرالدین محمود ٠۰١‏ ۳۵۲ 

نثاراحمد فاروقی ۸ء ۲۶ء 

نجمالدین اصفھانی ۱۲۴ 

نجمالدین چابین لدعا ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۴ء 


نجمالدین صغریٰ ۱۶ء ۳۴۳ 

نجیب‌الدین فردوسی ۳۸۴ 

نجیبالاین متوکل ۱۶ء ۱۷ء ۲۴ء ۲۵ ۳۶ء ٣۳۷‏ 
۱ ۲۴۱ ۲۴۵ ۳۴۴ 

نجمالدین کبریٰ ۲۷۲ء ۳۶۲ ۳۷۵ 

نجمالدین محبوب ۳۱۸) ۲۴ 2 

نصیرالدین شیخ ۲۴۴ ۲۴۶ 

نصیرالدابن محمود دھلوی ۷۳. ۱۴۱ ۱۴۳ ۱۹۴ء 
٣۸۳ ۲۸۲ ۲۸۱ ٣۸۰ ۲۷۵ ۲۳۷ ۳۳٣۳‏ ک۸٢ک‏ 
۸ء ۳0٣٢‏ ۳۱۸ نون ۳ ۶ 7 ۴۱ 7-٦‏ ۵م" 
۹ ۳۴۴, ۳۴۶ ۳۴۷ب ٣۸۳‏ 

نظامالدین, خواجە ۲۴۶ 

نظامالدین شیرازی ۳۱۶ ۲۴م 

نظامالدین محمد اولیاء ١ء‏ ۲ ۱۹:۷ ۲۸۰۱۲۷ 
۳ص ۳٣‏ ۷۴ ۳۵ ۳۸ ٠ک‏ ۹ک دی ١ی‏ ٢ی‏ 
۳ش ۶ ع۸۰ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۳ ۹۶ ١۰۹۷‏ ۱۰۱۱ء 
۲ ۴ء ۱۴۵ ۱۵۵ ۱۶۰ ۱۸۰ ۵۲۳۹م 
٦ ۲۷ +۷‏ و ۳۶" ۷ ۴۱ 7٦‏ ۶ ۳۳۷ 
ارب ےم ۳ ۴۴ ۳۴۴ ۴۶٣س‏ ۳۴۷ ۳۵۰ ۳۵۱ 
۵۳ ۳۵۷, ۳۶۱ ۳۶۲م ۳۷۹ ٣۸۲‏ ۳۸۴ 


٠‏ وحیدالدین قریۂ 


نظامالدین مولیٰ ۳۲٣‏ ۲۵٢م‏ 

نظام پانی پتی ۱۵۷ 

نظامی گنجوی ۲۷۶ ۳۸۱۔. ۳۸۳, ۳۸۴ 
نقتی ۲م 

نقی‌الدین نوح ۲۷۹ ۲۳ء 

نوح ۱۴۵ 

نورالحسن انصاری ۲۷ 


نورالدین شیخ ۲۸۵ 


۔ نو بی بی ۱۷ 


نور قطب العالم ۲۹۷ ۲۴ 

نوشیروان ۲۶۷ ۳۷۳ 

وجیھەالدبن ۲۵۶ 

وجبھەالدین پایلی ۱۲۳ ۱۳۱ ۲۵۶ ۳٣٣ ٣٣۶‏ 
۹ء ۳٣٣‏ ۳۲۱ ۲۴ء ۳۵۸ 

وجیھه الدین مخجندی ۲۴۱ 

وجیھەالدین یوسف کلاکھری ۲۸۷ ۲۳م ۳۸۳ 


فریشی ٣٣۳۔‏ ۵۔٣۳‏ 


۔وھت ۴۶۷ 


..ھارون ۴ ۱۴۶ 


ھاروڈالرشید ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۴۰ 

عاشم ۲۶۵ ۲۶۷ 

عبیرہ بصری ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۷٢‏ ۲۷۱ ۳ء ۲٣۲م‏ 
مو 

فہیر مرعشی.۴م 

ھرمان اته ۲۲۷ء۴ 


ھمایون: شاہ ۳۴۲ ۳۵۵ 


بحیی اودھی؛ شیخ ١٥‏ ۲۸۱ 
یحیی, شاہ ۳۷۹ 

یحیی شیخ ۸ 

ای ا 

یزید ۳۷۳ 


یعقوبء شیخ ۶۴ء ۲۴۶ 


یورسف ۱۴۶ 
یورسف بداؤنی ۳۱۹, 
یوسف ناصحی, خان ۲۹۵ 


یوسف ھمدانی ۳۷۶ 


۴۰۸۲۲ 


فھرست نام جایھا. 


ب جون ۱۷۷ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۹۷ ۹۹ء ١۰ا‏ ۱۳۸ 
۹ء ۱۶۲ ۲۹۰ ۹ء ۱۲م ۳۴۸ 

آذربایجان ۳۷۹ ۳۸۰ 

آمل ۳۷۰ 


لِ 
براھیم آباد ۳٣٣‏ 
بیورد ۳۷۱ 


جمیر ۵١‏ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۵۴ ۲۵۶ ۵۷ک ۱١م‏ 


۳۴۴۹ 
اجودھن ٢ک‏ ۳ ۴ ف۵ ۲۵ ٣۶‏ ۳ی ۵ی ۷٣۳‏ ۷۶ 
۳١١۱۱٣ ۳۱٣ ٥۰۶ ۸۹ ۸۷ ۲‏ ۳۲۹۔ ۱۹ء 


۳۵۱۰۳٣۴۶ ۶ ۶ء‎ 


اردبیل. ۳۸۰: ۔ 

زبکستان ۳۳۹ ۳۶۷ 

سلامآباد ۲۸ء ۴۲ ۳۹م 
سرائیل ۳۷۰ 

صفھان ۳۴۸ ۳۸۴ 

فغانستان ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۷۱ 

گروہ ۳۸ 

لەآباد ۳۸۳ 

تبروهه ۲۴۵ 

اندعپت (اندرپت) ۳۷) ۱۱١۱‏ ۳۴م ۳٣۷‏ 
وچ ۲۲ 

ودہ ۵ء ۱۷۲۶ ۱ء" ٢٣‏ ۵ 


وش ۲۴۶ ۲۴۷ 


بران ۱۲۶۶ی ۶ می ۴۹م ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۵١‏ ۳۷۳ 
۷ ۳۸۰۰ 

باخرز ۳۶۴ 

بارگاہ قواس ۲۵ 

باغ حوض رانی ۷۶ 

باورد ۲۶۳ 

بخارا ۸ ۹؛ ۲۴۱ ۲۵۲) ۲۸۹ ۸م ١۱ء‏ ۳۳۹ 


۵ء ۱۴۷۷م ١تت‏ می با سی ۳۷۶ 


۳۳۹ ٣٣۶ ۲۳۷ ۲۴ ػ٣‎ ۱٢ )۹ ۱۴ بہسداؤن‎ 
۳۶۶ ۳۵۶ ۳۴۰۳ 

برج بزرگ ۸۸ 

برھانپور ۲۸۶ 

بسطام ۷۷ 

بصرہ ۲۶۴ ۳۴۹ 

بغداد ۲۴۷) ۲۵۳ ۲۶۳ ٣۴۰‏ ۳۴۵ ۳۴۹) ۳۵۰ 
۱۵٣۳‏ حون تر عوسی ای ۴ ۱۷ط ۴۱۷۵۔۳ ۳۷۹ 
۸۰ 

بسلخ ۱ء ۲۸۹ ۸م ۱۲م ۳۳۹. ۳۶۱ ۳٣۶۵‏ 
۳۶ 

بنارس ۳۸۳ 

بنجیر ۳۶۵ 

بند بستاله ۳۵۷ 

بنگال ۲۹۸) ۳۶۴ ۳۸۳ ۳۵۵, ۳۴۳ 

بودندی ۱۲۴ ۱۲۵ 

۳۸۵ ۳۸۴ ۳۸۳ ۳۲٣ بھار‎ 

بھاولپور ۷ء 

بھوبر ۵۰ 

بیت‌المقدس ۳۴۵ 

پاکستان ۱م ۱۷م ۲۷ء ۲۸م ۴۲ص ۴۹ء 
رر ید رو ×-و مشش ورس 

پایل ۳۵۸ 

پتنا ۳۸۳ 

پتن ۲۴۴ ۳۳۶ 

۳٣۱ پتیالی‎ 

تبریز ۴۳۳۹ء ۳۴۲ ۳۸۴ ۳۸۷ 

۳٣٣٣ ۳۶۸ ۳۶۷ ۳۳۷ ۲۷۳ ترکستان‎ 

تغلوآباد ۱۰۹ ۳۵۷ ْ 

تھران ۲۷ء ۴۱۰۱۲۱۲۹ 

تھین ۳۱۶ 

جام ۳۶۷ 

جمنا ۳۴۸۰۳۳۷ ۳۵۲ ۴۸۱ 


جنتآباد ۳۵۵ 

جنتالبقیع ا ا 

جوذ پور ۲۹۵ ۲۹۶ ۳۵۸ ۳۸۳ 
چشت ‏ ۶ ٢٢۲۶۱ ٣‏ ٣م‏ ٣ف‏ ۱۱ء 
چندیری ۲۸۷ 

حجاز ۳۵۹ 

۳۴٣ حمیمه‎ 

حورض شمسی ۳۰۶ ۲۴۹ ۱۶ء 
حیرہ ۳۸۳ 


خدابندہ ۳۸۰ 


خراسان ۲۵۸ ۲۸۱ ٢ی‏ ۳۴۳۹ ۳۴۱ ۳۴۵ ۶۴ 


_۳۸۴ ۳۷۸ ۳۷۱ ۱۳۶۷ ,۵ 

خرقان ۳۷۷ 

خلیج بنگاله ۳۸۳ 

خوارزم ۳۷۵ 

داراٰحربْ ۲۵۵ 

دانشگاء پنجاب ۸ ۴۱ء ۲ء 

دانشگاء تھران ۴۱ 7 )۴۸ء 

دجله ۳۳۱ ۳۷۵ 

دروازه قلعه شیرشاہ ۳۸ 

دروازه میناکرت ۳۷ 

دکن ۶م ۳۶۴ ۳۸۲ 

۳۸۱۰۱۳۷۵ ۳۵۶ ٣۳۳۹ ۲۵۹ دمشق‎ 

دولت‌آباد (دیوگیر) ۲۸۶ ۳۰۵ ۳۱۲ ۳۱۴ ۳٣۳۷‏ 
۵۳ ۳۵۸ ۳۷۹ ۳۸۵ ۳۸۲ 

دھلی ۴ ۵ ۱۷ء ۲۴۰۱۲۳ ۲۵ ۳٣ ۲۸ ٣۶‏ ۳۶ 
۷ ۹ن۵ ۶ ١ی‏ ۴ی ۶۸ ۷۴ن ۷۶ یہ ای 
۳یہ ۸۴ ۹یہ ۵۹۱ ۳ے ۹۶ں ۱١١‏ 
٦٢‏ ۱۳ن ۶ہ ۱۰۷ ۸ ۱١۹‏ ۱۱۶ ۱۲۶ 
۷ء ۱۵۰ء ۱۶۰ ۱۶۱ء ۱۶۳ء ۲۳۵ ۲۳۸ ۲۴۱ 
۵ ء ۲۵۱ ٣۵٣۳‏ ۲۵۴ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۷۸ء 
۲۹٢ ٣۸۹ ۲۸۷ ۸۲۱‏ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۹ء 
٣‏ ۳۰۵ ۳۱۲ ۳۱۴ ۸ب ۹ء ۱۲١م‏ ۱۶ء 
۱۱۳۱۳٣۷۷ ۳۳۶ ۹ ٦ ۲۹ ۰٦ ۲۷ ۲۰۷‏ ۳۸م 
۳٣۶۳ ٣ث ۶ ۳٣ث٢ ۳۵۱ ۳۴۳ ٢‏ ۶۶م ۳۷۹ 


۳۸۵ ۸۱ 

دیپال پور ۳۱٣‏ 

دینور ۳۶۲ 

دوعمون ۳۸۴ 

۳۴٣ دیوتله‎ 

راچستان ۳۴۹ 

راج گیری ۳۸۰۵ 

رام پور ۱۷ء ۹ء 
رسولی ۳٣٣‏ 

زنجان ۳۸۰ 

۳٣۹ ساگرتال‎ 

سامانه ۳۵۷ 

سانبھر: ۲۵۶ 

ستروان ۳۸۴ 

ست گاون ۳١٣‏ 
سنجر ۲۵۲ ۳۶۹ 
سجستان ۲۵۲ 
سدھود ۳۲۲٣‏ 

سرای دھاری ۲۸۷ ۳۸۲ 
سرای رکاہدار ۷۶ 
سرای نمک ۲۵ ۳۴۶ 
سرخس ۳۷۱ 

سر ساوہ ۱۲۷ 

سرعند ۳۵۸ 

سغد (رود) ۳۶۷ 
سلطانيه ۳۸۰٣‏ 

سمرقند ۲۵۲ ۳۵۱ ۳۶۷ 
سمنان ۳۵۱ 

سند ۳۶۴ 

سزالی ۳۶۸ 

سهرورد ۳۸۰ 

سھنه ۲۹۵ 

سیالکوٹ ۲۸ء 
سیستان ۲۵۲ 

شام ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳) ۳۳۹ ۳۵۹ ۳۷۰ ۳۷۵ 


۳۸۳,۱۸۱ 
شاہەآباد ۲۹۳ ۲۹۴ 

شبليه ۳۴۹ 

شبه قارہ ۱م ۲م ۸۸۶م ۲۷ء ۳۷۳ 
شوروی ۳۳۹ 

۳۵٣ ۳٣۳۹ شیراز‎ 

صحنه ۳۲۶ 

صوفیآباد ۳۵۱ 

طہرستان ۳۷۸ 

طرس ۳۴۲٣ء‏ ۳۵۹ 

ظفرآباد ۲۹۶ ۳۱۹ ۳۸۴ 

عدن ۳۳۹ 

عراق ۳۳۹ 

عکه ۲۶۱ ۳۷۰ 

غار حرا ۲۶۸ 

غزنین ۲۴۰ ۲۵۵ ۳۶۴۔ٴ ۳۶۷ ۳۶۸ 
غور ۳۶۷ ۳۶۸ 

غیاث پور ۴ ۷۴ ۷۶, ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۲ ۹۰ ۹۸ 
۹ء ۲۳۸ ۲۸۶ ۲۹۰ ۳۱۴: ۹م ۱۲ء ۳۳۶ 
۸۲ 

فارس ۳۷۹ 

فرات ۳۴۸ 

فردوس ۲۷۲ 

فسطاط ۳۶۴ 

فرغانه ۲۴۲۶ء ۲۵۸ 

فیروزآباد ۳۴۸ ۳۸۱ 

قرن ۱۱۳ 

قصر عارفان ۳۷۶ 

اقلعہ رنتبور ۲۴۴ 

قلعه شیرشاہ ۲۸۷ 

قوليه ۳۸۰ 

کربلا ۳۴۸ 

کربال فارس ۳۶۵ 

کابل ۳۶۵ 

کراچی ۲م ۲۸ء 


کازرون ۳۵۳ 

۳٠٣۹ ۳۴۰ کاظمین‎ 
۳۵٣ کرمان‎ 

کرمانشاہ ۳۶۲ 

کرمل ۳۷۰ 

کرنال ۲۹۳ 

کرہ ۲۹۱ ۹م ١١ھ‏ 
کرہ مانک پور ٠۰۳‏ 
کریمپور ۳۲٣‏ 

کشک ۲۹۵ 

کعبە ۲۵۳ ۲۶۵ ۲۶۸ 
کلخوران ۳۸۰ 

کلکته ۱۷ 7 

کماگران (ے کوماگران) ۳۵۱ 
کوت گرور ۳۴۵ 
کوتیواله ۲۴٢‏ 

کوشک بجی مندل ۲۹۶ 
کوفہ ۲۶۳ ۲۶۴, ۳۴٣۹‏ 


کیلوکھری ۷۷ ۷۹. ۱۰١‏ ۱۱۷ ۴۸م ۳۴۸ ۳۵۲ 


۷۹ 
کیھتول ۳۱۴ 
گازرگاہ ۳۷۸ 
گاوؤگان ۳۶۵ 


گجرات ۲۸۵ ۵ء. ۳۸۵ 


گرگالح ۳۷۵ 
گنگ ۳۰٣٣‏ ۳۸۳ 


۳۸۰۱٠۳۴۲ گیلان‎ 

لادوسرای ۳۲۳ 

لاھور ۹ ۸۰ ۲۸۱ ۲۴۰ ۱۷ء ۲۸ء ۴۱ء ۴۹ 
۳۳۶ ۳۵۱ ۳۵۲ 

لبنان ۳۳۹ 

لکھنو ۳۵۷ 

لکھنوٹی ۱۰۳ ۱۰۸ ۲۸۹ء ٣۰٣٠ء‏ ۳۵۵ 

لندن ۱۷ء ۲۹ء ۴۱ء 


مالوہ ۲۴۶ ۳۱۴ ۳۸۴ 


مانک پور ۲۹۷ ۴ء ۵ہ 


ماورالٹھر ۲۴۶) ۲۵۸ ۳٣۳۹‏ ۳۴۹ ۳۶۱ ۶م عیماليه ۳۸۳ ۳۸۵ 

مدبنہ ۲۶۸ ۳۳۹ ٣۴۰‏ ۳۴۱ ۳۴۵ ۳۵۳ ۷ ث٣‏ یسی ۷۶ ۲۷۳ 

۳۶۳ ۳۷ یمن ۳۳۹ ۳۴۹ ۳۵۷ ۳۶۴ 
مدیترانه ۳۷۰ 

مرزبانه ۳۶۶ 

مرو ۳۷۲ 

مشھد ۳۴۲ ۳۵۵ 


۳۸۱ ۳۷۵ ٣۶۴ ۳٣۹ مصر‎ 

مغان ۳۸۰ ۱ 

مکے ۴۷؛ ۲۵۹ ۲۶۴. ۲۶۸ ۲۷۷ ۳۳٣۹‏ ۳۴۵۸ 
۵۳ ۳۷۱۰۳۶۴ ۳۸۴ 

ملتان ۲۳ ٢٢ ء۱٢١۶ ۱١۸ ۱١۷ ٠١١‏ ۴ک 
۴ھ ۷ء ۲۴۸ ۳۱۱ ٣ص‏ ۳۳۶ ۳۴۶ ۳۵٢٣‏ 
۵۸ ۳۸۱ 

مندہ دروازہ ۲۵ ۸۳ ۸۶ ۲۴۵ ۲۷۸ 

موم ‌آباد ۳۰٣‏ 

مھر ولی ۳۴۸ 

نامق ۳۶۷ 

نجحف ۳۴۸ 

نخشب ۳۶۱ 

نظام آباد ۷" 

نظاميه (مدرسے) ۳۵۳ ۳۵۹ 

نگرکرت ۳۸۱ 

نھاوند ۳۴۷ 

نیشاپور ۲۵۲ء ۳۷۲ ۳۷۶ 

مارون ٢۲۵۲ء‏ ۲۵۸ 

ھانسی ۳۸ء ۳۹ ەی ۲۳۴ ۳۱۱ ۳۴۷ 

۳۷۸ ۳۷۱ ٢ ۱ ھرات‎ 

عمدان ۳۸۰ ۳۸۱ 

هحند (ھندوستان) ۱۲۷ ۲۸ ۵۹ ۶۱ ۶ی ٣١ک‏ 
۷ء ۹ء ۳۱۱ ۳۲۲ ۱م ۲م ۳م ۵ء ۶ء 
۸ ۶ ۷۰۷۶ ۲۹ ۳۵۰۰ ۶ص۳۸۰۷ اتمم 
:۰ ۴ء ۳۴۴م ۳۴۶) ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۶۱ 
چ۷ عو ن۵ ۳۱۶ مر عوسی مار ۳۔۴ ۱۴۷۳ ۱۳۷۷ ۳۴۸۱م ٠۸۳‏ 


۴۶ 


آداب الذکر ۳۸م 

آداب السسالکین ۴۰ء ۴۴ء ۴۹ء ۱۶۶ ۱۶۸ ۱۶۹ 
۲۰ء ۹ 

آداب ‌المریدین ۳۷۵ 

آئین اکیری ۳۵م ۳۶۸ 

احسن السیر ۳۹م 

اخبارالاخیار ۲۴۳ . ۲۷۶ ۲۶م ۳۶۵ 
ارشاد رحیميه ۳۹ء 

اشجار الجمال ۸م 

صولالطریفقہ ۳۶۸ 

اعلام الہدی ۳۴۶ 

علامالتقی ۴۴ 

فضل الفواید ۳۹ ۷۱) ۱۳۲١‏ ۱۳۳ ۱۶۴ ۱۹۱ 
۹ء ۲۶م ۳۵م 

قبال کی محبوب صوفیه ۳۵۳ 

قہال نامه جھانگیری ۲۵۵ ۳۵م ۳۶۸ 
کبرنامه ۲۵۵ ۳۵م ۳۶۸ 

الام ۳۶۴ 

السمند ۳۶۴ 

المسنن ۳۶۴ 

لمعلم نی شرح صحیحالمسلم ۳۵۶ 
لھی نامہ ۳۷۲ 

امامالصفایح ۳۴۷ 

انجیل ۲۶۷ ۲۷۷ 

نوارالمجالس ۳۰۹ 

نیس ‌الارواح ۲۵۲ء ۳۶۷ 

نیس التائبین ۳۶۷ 

وراد چشتیه ۴۴ء ۴۵ء ۳۵ء 


ہمان محمود ۲۷۷ 
بحر المعانی ۲ء ۱۴۳ ۱۴۲۵ء ۱۶۰ء ۳۵ء 


بزم صوفيه ۳۸۲ 
ہوستان ۳۵۴ 


تاریخ ادبیات فارسی در ایران (شفق) ۲۷م ۳۳۸ 
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تاریخ ادبیات مسلمانان در ند و پاکستان ۳م ۵م 
۰م ۳۴۶ 

تاریخ بدایونی ۳۷۳ 

تاریخ ببھقی ۲ء 

تاریخ حبیبالسیر ۲ 

تاریخ عرفان و عارفان ایرائی ۴۳۴۹ء ۳۷۷ 

تاریخ فرشته ۱ء 

تاریخ فیروز شاھی (> تاریخ هند) ۱۰١‏ ×۳۱۵ 
۵ ۳۶م ۳۴٣‏ ۳۵۰ ۳۸۴ ۳۸۲ 

تاریخ گزیدہ اس 

تاریخ مشایخ چشت ۲م ۳م ۲۶م ۳۷۵ ۳۸۲ 
تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ۳۵۱ 
۲, ۶ن۳۵, ٣۶۸ ٣۶۶ ٣۶۳‏ ۳۷۱ ۳۷۴ ۳۷۵ 
۷ 

تاریخ نظامی ۸ ۳۶ء 

تاریخنویسی فارسی در ھند و پاکستان ۳۳۸ ۳۴۵ 
۸ ۳۷۳ 

تاریخ عندی ۷ ۲٣٣٢٣‏ ۳۶م ۳۳۸ 

تاریخ یافعی ۲۶۳ ۳۶م ۳۷۲ ۳۷۳ 

تحایف رشیدیه ۳۹ 

۳٣٣ تحفةالاہرار‎ 

تذکرڈالاتقیاء ۱ء ۵۹ء ۰۱۶۵ ۳۶ء 
تذکرۃالاصفیاء ١۱۔‏ ۳۶ء 

تذکرۃالاولیاء ۲۶۳ ۳۱ء 

تذکرہ صوفیای پنجاب ۳۳۷ 

تذکرہ علمای مند ۳۶۸ 

تذکرہ مخزن الغرائب ۳۴۸ 

تذکرہ نویسی فارسی در ند وپاکستان ۲۷ء 
۹ء ۳۳۸, ۳۴۲۔. ۳۵۹ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۸۵ 
تصریف بدری ۳۴۶ 

تغلق نام ۳۵۶ 


تنبیه ۷۱ 


توریت ۲۶۷ ۲۷۷ 


ٹذی محمد ۳۱۵ 

جے معالکسلم ۴۲ ۸ ۸۶ ۹۴ ۹۸ ۹۹ ۱۱۳ 
۴ ۔ ۱۵ء ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۵۳ ۱۵۵ 
یی ۶٣م‏ ۳۵۱۱۳۱ 

چشتيه بھهشتيه ۱۷ ۹۰ ۹۶ ۹۷ ۹۹؛ ۱۳۱ ۱۴۰١ء‏ 
۱۹ ۶۱ہ ۲۴۷ ۸۰ک ۳۶م ۳۳۸ 

حسرت نامه ۱۷ ۶۱ 


نة الاصفیاء ۳۴۴ ۳۶۵ 


خسرونامه ۳۷۲ 

خلاصةالشریعه ۳۷۰ 

خسیرالمجالس ١٢۲۷ ۱٢۲۶ ۹۷ ۹۲ ۷۳ ۳۱٣‏ 
۴ء ۷ ۲۶م ۳۶م ۳۷۹ ۳۴۶ 

۳۴۳ ,۳۴۲ ۳۴۱ ۳۴۰ دای ۃالمعارف فارسی‎ 
۳۷۷ ۳۷۰ ۳۶۹ ۳۶۸ ۳٣۶۵ ٣۶۴ ٣۵ ۶ ۵٣٢ 
۳۸۲ ۸۰ 

دلیل العارفین ۲۴۸) ۲۵۷ ۳۶ء 

دمشلق خیال ۲۹ء 

ان احمد جام ۳۶۷ 

ان نظامی گنجری ۳۸۱ 

دیوان نورالعیون ۳۴۷ 

راحتالارواح ۳۹م 


راحتالقسلوب ۲۶ ۲۸ ۳٣‏ ۴۰ ۴۶ ۵۹ ۶۹ 
۸ ۲۴۱ ۲۶۹ ۲۶م ۳۶۳ 
راحتالمحبین ۱۱١‏ ۱۴۱ ۳۶ء 

رساله سمرقندیه ۳۶۷ ۳۵۰ 

رشف النصائح ۳۴۴ 

رموز العیوب ۳۶۶ 

روضةالاحبابٔ ۲۶۲ ۲۶۵ ۲۶۷ ۳۶م 
روضةالریاحین ۲۶۲ ۳۷م ۳۷۱ 
روضةالشھداء ۲۶۶ ۳۷م ۳۷۳۔ 

روضة الاولیاء ۳۶ء 

رو اقطاب ۸+ ۱۵۰۱۱ءء ۱۶م ۳٣۸‏ 
روضه لمذبنین ۳۶۷ 


ریاض لاولیاء ۲ء 


ریاض السیاحه ۳۷۸ 

ریاض العارفین ۳۸۷ 

ری حانقالادب ۳۴۴۶ ۳۵۰ ۳۵٣‏ مس ۶۳ 
پا ٣۷۷ ۳٢‏ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۰۷۷ 

ژبور ۲۷۷ 
زواعرالسرائر ۶۰ء 

سراج السائرین ۳۶۷ 

سرزمینھای خلافت شرقی ۳۶۱ 

سرزمین عند ۳۵۶ ۳۶۰ ۳۸۳ 

سفینة الاولیاء ۲۶۲ ۲۶م ۳۷م ۴۰م ۳۷۱ 
سکینه الاولیاء ۴۰ء 

سنابل (سبع سنابع) ۱۵۴ 

سواطع الانوار ۴۰م 

سیر الاہرار ۷۹ء 

سیرالاقطاب ۴۰م, ۳۶۲ 

سیرالاولیاء ۹ ٢ ۱١‏ ۱۴۱۳ ۱۹۱۶ :٣ک‏ 
۳٣ ٣۷ ٣٣۶ ٣۵ ٣٣ ٢‏ ۴۱۱۳۸ ۴۶ ۵۴ ۶۱۔ 
۴ ۶ری ۸ی نب ۷۵ن ۷۶ن ۰۱۷۷ ۷۹ ٢ی‏ ۳ ۸۴ 
16 , ,ب0 
۳ء ء ۱۳۰۱۲۹ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۴ ۱۳۵ 
۶ء ۳۷ ۱۴۹ء ۱۵۰ء ۱۵۱ء ۱۵۴۳ء ۱۵۶ ۱۵۷ء 
۸ء ۶۷ ۱۷۱ا ۱۱۷۳ء ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۷ء۰ ۱۷۸ 
اج یو رک یی اہ اور یا و یا وہہ رید فی 
۲ھ ۲۵ ۲۳۷ ٣۴٢۲‏ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ 
۳ء ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۹ ۲۶۱ ٣۶۶‏ ۲۷۸ ۸۰ک 
۳١۵ ۳٣٣ ۳٣۰٣ ۲۹۹ ۲۸۸ ۸۷ ۴‏ ۶ ٹب 
٣٣۲٢ ۳٣٣ ۹‏ ۳۲۳ ۳م ۶٣ص‏ ۳۷ ۳۳۷ 
٣۵۲ ۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۹ ۳۴۶ ۴۴ ۲‏ ۳٣۳۵۔‏ 
ظأذ۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۱۳۵۸ ٣(8.‏ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۵ 
۷“ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۸ ۳۸۲ 
۰۶۴ ٔ۵ ۳ 

سسیرالعارفین ١۱ا‏ ٥ی‏ ۲۲۷ ۲۴۱ ۲۴۳ ۲۵۲ 
۱ء ۳۸۳ ۳٣۴ ۳٣٣‏ ۲۶م ۳۷م ۴۰م ۳٣۶‏ 
۴۲۹| 


شرح رساله وضیعه عضدیه ۳۵۰ 


شجرہ الانوار 2 

شراعدی نظامی ۹ھ 

صلوات کبیر ۳۱۵ 

طبقات الصوفيه ۳۴۰ 

طرائق الحقائق ۳۴۲ ۳۴۷ ٣۶۷‏ ۳۷۴ ۳۷۷ 
طوالع شموس ۳۶۳ 

طریقه چشعيه ۱م ۳م ۵م ۳٣۶‏ ۳۴۵ ۳۴۶ 
۲د دم م یرم م رد مید عو دہ رد رد می 
۶ ۸۲ 

عروۃالوثتی ۳ ۷ ۳۵۱ 

عروس عرفان ۴۰م 

عشق نامه ۳۶۳ 

عنایتالھی نامه ۳۱۵ 

عوارف المعارف ۳۴۴ 

فارسی ادب بە عھد اورنگ زیب ۲۷ع 

فارسی ادب بە عھد سلاطین تغلق ۳۳۷ ۳٣۹‏ 
۸ء ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۸۳ ۳۸۵ 

فتوحات کلیہ ۳ء ۷ء 


ہے 


نگ آنندراج ۲م 
فردوسيه قدسيه ۱۶۲ ۲۴۹ ۲۸۰ ۳۶م ۳۳۸ 
فردوس المرشدیه ۳۵٣‏ 
فرھنگ جغرافیایی ایران ۳۶۲ 
فسرعنگ معین ۳۳۸ ٣۴۰ ۳٣۹‏ ۳۴۴ ۳۴۷ 
٣۶۳ ۳۵۹ ٣٣ث‎ ٣۵۶ ,۳۵۴ ۹‏ ۳۶۴,) ۳۶۷ 
٣۳۷۶ ۳۷۵ ۳۷۴ ٣۷۸۳ ٣۷۲ ۳۵۹(۱‏ ۳۷۹ ۳۸۰ 
۱ ۳۸۳ ۳۸۴ 
فوایدالفواد ۱۹ء ۲۹ ۳٣٢ ۳٣‏ ۳۵ء ٠۶‏ ۳۷ء ۴۷ 
۶۸ ۹ء ۵٢‏ ۷ی ۷۰ ۱١١‏ ۱۱۱ ۱۳۶ ۶۸ 
۱ء ۰۸ء ۲۵۶) ۳۳۷ ۳۴۳ ۳۴۴ 
فی تحفة المذکرین ۲۰۷ ۳۷ء 
قرآن مجید ۱۸ء ۲۵ء ۳۳م 
. قرآن السعدین ۰١‏ ۳۷م ۳۵۵ 
کفایه ۶۱ 
کلمات عاليه ۴۱ ُ 
کمال منھاج العارفین ۳۷۰ 


کو القلوب ےم 

گلزار اہرار ۳۴۴ 

گلستان ۳۵۴ 

گنچالاسرار ۸.۔ ۳۸م ۳۶۹ 
گنچ سعادت ۴۱ 

لغات فارسی ۲۵٢‏ 

لخغت‌نامه ذمخد ۲م, ۳۵۷ 


لوای ۳۵۶ 


لرح محفوظ (قران) ۲۶۷ 
مآثر سادات ۳۱۵ 
مجموۃالفواید ۲۸٢‏ 
2 
مخالمعانی اس 
مرأت الجنان ۳۷٣۲‏ 
مرات الاسرار ۲٢‏ ۷۲ ۲۴۹ ۲۵۹ ۲۸۲ ۲۸۳ 
اقا 7-٦‏ ۶۸ ۴۴۵ 
مرات العارفین ۳۴۷ 
مرات العالم ۹" ۳۳۸ 
مرادالمریدین ۴۴ء ۲۸۱ء ۳۲٢‏ ۳۸ء 
مستلخص الحقایق 
مسند ۳۷۲ 


مشارقالانوار ۱۹ 


مصاحالشریه ۳٣٣‏ 
باحالشرں 


مصیبتنامه ۳۷۲ 

مطلوبالطالبین ۲ ۳م ۶ء ۷ء ۱۳۰۸م 
۴ئ ۱۵ء ۱۶ء ۱۷١م‏ ۱۸ء ۱۹م ۲۵م 
۶ ۷م ۴۸ص ۲۹م" ٣ص‏ ۲٣۳ص‏ ۳۴م 
۴۰۰۵ء 

معارج النبوت ۲۶۷ 

معارج الولایت ۴۱ : 

معارف ۲۴۳ ۳۸م 

معدنالمعانی ۴۵ ۳۸ء ۳۴۸ 

مفتاحالنجاۃ ای 

مکارمالآثار ۴۳۶ ۳۳۸ 

مکتوبات یحیی منیری ۳۸۵ 

ملھمات ۳۴۶ 


مناقبالحضرات ۴۱ء 
مناقب‌الاصفیاء )۳۲٣‏ ۳۶ء 
مناقب‌الاولیاء ۷۴۳ ۸ءء ۳۸۵ 
منتخب‌التواریخ ۲۶۵ ۳۸ء ۳۷۳ 
منطق‌الطیر ۳۷۲ 

نافع ۲۴۱ 

نزھتەالخواطر ۳۴۴ 


۴۲۲۰ 


تنسفحاتالائس ۸ ۲۵ہی ۲۸٢۱ی‏ ۲۵ ہ۶ 
۳۲ ۶۳ بک ۶٣ص‏ ۳۴ ص. ۳۸ھ ۴۸ب ۲۳۳۹ 
۳٣۵٣۳ ۳٣۵: ۳٣۴۹ ۳٣۴۷ ٣۳۴۰‏ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ 
۵۸ء ۴۶۱ سے نگم ۳۷٢٣ ٣۷۷ ٢‏ ۳۷۳ ۳۷۶ 
۸۸) ۳۸۰ 

نه سپھر ٢۰۹‏ ۰۱ء 


عفت اقلیم ۳۴۷ ۳۸۲ 


۔آریاء غلامعلی: طریقه چشتيه در هند و پاکستانء کتاہفروشی زوار تھران؛ 
۵ش 

۔احمدہ ظھورالدین: پاکستان مین فارسی ادبج 5 لامور ۱۹۸۸ء 

اتہف ھرمانء تاریخ ادبیات فارسی: مترجم رضا زادہ شعفق تھران ۵)۷ شش 
۔اعظمی؛ شعیب: فارسی ادب بە عھد سلاطین تغلق: دھلی ۱۹۸۵ء 

۔انصاری؛ نورالحسن: فارسی ادب بە عھد اورنگ زیب؛: اندوبرشین سوسائتی: 


دھلی ۱۹۶۹ء 


۔اصغر آفتاب تاریخنویسی فارسی در ھند و پاکستان: لاھور ۱۳۶۴١ش‏ 
۔بخاری؛ صلاح بن مبارک: انیس ‌الطالبین وعدةالسالکین: مکتبةالحقیقة استانبول 
۳۲۳ شض 

. ۔پدایونی: عبدالقادں منتخبالتواریخ: لکھنو ۱۸۶۸ء 

۔براؤنء ادوارد تاریخ ادبیات ایرانء مترجم بھرام مقدادی انتشارات مروارید 
تھران ۱۳۶۹ شض 

۔برنی؛ ضیاءالدین: تاریخ فیروزشامی؛ آردو ترجمہ معینالحق 

۔بولاق: محمد روضۂ اقطاب: اردو ترجمه جگن ناتھ: مطبع محب هند ۱۳۰۹ 
ھ. ق / ۱۸۹۲ 


۔پادشاہ محمد فرھنگ آنندراج بە کوشش دبیر سیاقی تھران ۱۳۳۵ ش 


۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مند جمعی از نویسندگان: ج ۵۰۴۲۰۱ 
دانشگاہ پنجاب: لاھور ۱۹۷۲ء. 

سم مس مھا س ہد 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستانہ اسلامآباد ۱۳۵۵ ش 

۔جامی: عبدالرحمن: گنج عارفانء بە:تصحیح حامد ربانی: تھران 

سس ھماو ات سار سر عاہدی؛ تھران ۱۳۷۰ شض 

۔ جمالی؛ حامد ر ال دھلوی: سیرالعارفین ترجمه اردو دملی ۱۳۱۱ 
ھ.ق۔ 

۔حسن سجزی دھلوی: فوائدالفواد ترجمه اردو حسن نظامی دعلوی: اردو 
. اکادمی: دھلی ۱۹۹۱ میلادی. 
۔حقیقت: عبدالرفیع؛ تاریخ عرفان و عارفان ایرانی؛ تھران ۱۳۷۵ ش 

. ۔حکمٹ: علی ‌اصغر؛ سرزمین ھند؛ تھران ۱۲۲۷ ش 

از اط فهوسسسا شسمشیی س اض 
ندال صفاء تاریخ ادبیات در ایرانءج ۵ تھران ۱۳۷۲١ش‏ 

۔رازی؛ امین احمد؛ ھفت اقلی بە تصحیح جواد فاضل: ج ۳٠۸‏ 

۔رازی: نجمالدین مقدمہ مرصادالعبادہ بە امتمام محمد امین ریاحی: تھران 
۶۴ شض 


۔رامی: اختر؛ ترجمه متون فارسی بە زبانھای پاکستانی؛ مرکز تحقیقات فارسی 


ایران و پاکستانء اسلام آبادہ ۱۹۸۶ میلادی 

۔رضاء زادہ شفق؛ تاریخ ادبیات ایران: تھران ۱۳۶۹ شض 

۔سعدی؛ شیرازی؛ کلیات: بە اھتمام محمدعلی فروغی: تھران ۱۳۶۵١ش‏ 

۔سعید نفیسیٰء تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی: تھران ۱۳۶۳ ش 
۔سھروردی؛ شھابالدین عوارفالمعارف: مترجم: ابومنصور عبدالمومن 
اصفھانی بە اھتمام قاسم انصاری؛ تھران ۱۳۷۴ 

شیروانی؛ زین|لعابدین::ریاض السیاحہ: بە تصحیح حامد ربانی: بە کوشش 
مھرعلی گرگانی: تھران ۱۳۴۴١ش‏ 

۔عبداللهہ سید فارسی زبان و ادب: مجموعه مقالات: مجلس و ادب لاھور 
۷ میلادی 

۔عطار فریدالدین: تذکرۃالاولیاء بە تصحیح استعلامی 

۔علی ھجویری: علی بن عثمان: کشفالمحجوب: بە کوشش ژوکوفسکی: تھران 
۳۳۶ ش ۱ 

۔غلام سرورں خزینةالاصفیاء ج ١ء‏ کانپور ۱۹۰۲ میلادی. 

۔فرشته؛ محمد بن قاسم ھندوشاہہ: تاریخ فرشته کانپور ۴ء 

۔فرھنگ جغرافیائی ایرانء سازمان جغرافیابی کشورہ تھران ۱۳۵۵ ش 

۔فھرست نسخە‌ھای خطی و میکروفیلم: دانشگاہ تھران 


۔قدوسی: اعجاز الحق؛ تذکرہ صوفیای پنجاب 


۷۳ 


٠ 


-کرمانی:؛ سیلدمحمد: سیرالاولیاء سر گے تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
اسلامآباد ۱۹۷۸ء 

۔ھمو؛ ترجمه اردو به کوشش چرنچی لال: لاھور ۱۹۲۳ء 

۔کولوی؛ محمد بن یارہ اشجارالجمال: عند ۱ھ 

۔لسترنج؛ سرزمینھای خلافت شرقی: مترجم محمود عرفان: انتشارات علمی و 
فرمنگی؛ ۱۳۶۳ش 

۔محدث دھلوی؛ عبدالحق, اخبارالاخیارہ فی اسرار الاہرار دھلی ۱۳۲۲ھ. ق۔ 
۔مصاحب؛ غلام حسین؛ دایراۃالمعارف فارسی؛ ج ۱۱ء ) مؤسسه فرانکین: 
تھران ۱۳۴۵ش 

۔معلم؛ حبیب آبادی؛ میرزا محمد علی: مکارم الا ثار؛ اصفھان ۲ػمظك( ش٠‏ 

معصوم علیشاہ شیرازی: نایب ‌الصدں طرائق الحقائق؛ بە تصحیح محمد جعفر 
۔معین؛ محمد: فرھنگ معینچج ص۵ ٠‏ تھران ۱۷۵ 

۔منزوی احمد: فھرست مشترک نسخەھای خطی فارسی پاکستان: ج ١۱ء‏ 
اسلامآباد ۱۹۹۰ء 


۔نقوی؛ سیدعلی رضا: تذکرہ نویسی فارسی در ھند و پاکستان: تھران ۳۴۳٢١ش.‏ 


۴۰۲۲۴ 


۔نوشاھی: سید عارف: فھرست نسخەھای خطی فارسی: موزہ ملی پاکستان: 
کراچی: اسلامآباد ۱۳۶۲ ش۔ 

۔ھاشمی: احمدعلی خان: تذکرہ مخزدالغرائب: بە اھتمام دکتر محمدباقر ج ۵؛ 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلامآبا ۱۹۹۴ میلادی. 

۔ھدایت: رضا قلی خان: ریاض‌العارفین: به کوشش مھرعلی گرگانی؛ تھران 
۴٣ش‏ 


۔مندوشاہ ملا محمد قاسم: تاریخ فرشتہ: کانپور ١‏ ۰٤ھ‏ ق /۱۸۸۴ء. 


انی ت 


راب 1ء 7 
و ات لگا ہار 


۴۰۰ 


